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 جلسه اول:

شما در حقوق مدنی و حقوق تجارت یک سری مقررات را می خوانید و باحقوق و تکالیف و تعهبدات ششبنا مبی 

شوید. در حقوق مدنی گفته شد اگر عقد بیعی واقع شد ، شنگاه فروشنده چه تعهداتی دارد، خریدار چه تعهبداتی 

...... در مورد وقایع حقوقی همینطور، اگر دارد، مبیع رو کی باید تحویل بدهیم، ثمن رو کی باید تحویل بدهیم و .

کسی خسارت به دیگزی زد تکلیف چیست؟ چگونه باید خسارت جبران شود؟ شرایط مسئولیت مدنی چیست؟ و 

........... 

در مثال های بالا مراد این بود که در حقوق مدنی، تجارت و..... از حق و تکلیف بحث می شبود. انسبانها اگبر ببه 

اشند، اختلافی پیش نخواهد شمد فروشنده و خریدار ،حقوق و تکالیف خود را می شناسند و ببه شن قانون پایبند ب

اما مشکل اینجا است که افراد به حقوقشان قانع نیستند، به تعهداتشان پایبند نیستند، یا ممکبن ، پایبند هستند 

 و تکلیف متفاوت باشد. است انسان های مقیدی باشند از حیث حقوق و تکلیف، ولی تشخیص ایشان از حق

 برطرف کنیم؟ اگر به هر دلیلی در مسائل اختلافی به وجود شید شن وقت این مسائل را چگونه

 على القاعده یک مرجعی به نام دادگاه یا قاضی برای رسیدگی است.

ینکه دو یم پیش دوست مشترک سوممان یا اوبه عنوان مثال: دو تا رفیق باهم اختلاف پیدا کردند، می گویند بر

تا دانشجو باهم اختلاف دارند و می روند به محضر استاد تا مشکلشان را حل کنند. خب  در چنبین مبواردی شن 

شخص قاضی )استاد دانشگاه یا رفیق مشترک سوم( خودش سلیقه به خرج می دهد به نحوی به حرف های هبر 

ما در مراودات عموم مردم نمی شود دو گوش می دهد و نهایتا جمع بندی می کند و به یک تصمیمی می رسد ا

 اینگونه برخورد کرد و شمد قاضی را انتخاب کرد که بر اساس سلیقه خودش عمل بکند.

وابط وجود داشته باشبد کبه شن قاضبی ببر اسباس شن  بوابط و ضبرای نحوه رسیدگی شن قاضی باید یک سری  

می خواهد طرح دعوا بکند علیه دیگبری ببه  نکهمقررات و تشریفات به حل و فصل این اختلافات بپردازد. مثلا ای

چه شکلی باید طرح دعوا بکند؟ یا شن اقامه دعوا باید به صورت شفاهی باشد یبا کتببی؟ اگرکتببی باشبد شبکل 

 نگارش شن متن )دادخواست به چه شکل است؟ مطالبی که باید در شن نوشته شود چه مطالبی است؟
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ی ، تجارت و ...... می خوانیم بحث های ماهوی است، حبق و تکلیبف نتیجه گیری: شن مطالبی که در حقوق مدن

است سخن از اینکه حق چیست؟ تکلیف چیست؟تعهد چیست؟ و ............. اما در اینجا )شیین دادرسی مدنی( مبا 

 ؟میخواهیم بدانیم به اختلاف طرفین چگونه رسیدگی کنیم

تشریفاتی می خواهبد، ببه ایبن چگونبه رسبیدگی شیبین ضابطه می خواهد، فرمول میخواهد، اصول و    خ  اینجا

 دادرسی مدنی گفته می شود.

 کیفیت رسیدگی()رسیدگی مقرررات و تشریفات نا ر بر نحوه           تعریف دقیق تر شیین دادرسی مدنی

 درسیاتاریخچه شیین د

سالهای قبل از مشروطه، یک سازمان اگر بخواهیم پیشینه شیین دادرسی را به طور خلاصه بگویم این است که در  

داشتیم، دیوان خانه عدلیه ببود، در اسبتان  منظم و حساب کتاب داری وجود نداشت و تنها تشکیلات قضایی که

های دیگر به جز تهران هم وجود نداشت و شن هم فقط به بعضی از دعاوی رسیدگی می کرد و شن دعاوی عبارت 

 بود از دعاوی عرفی بین افراد

 دعاوی عرفی                                           

 تقسیم دعاوی در شن زمان

 دعاوی شرعی                                            

برخی از دعاوی که جنبه شرعی داشت مثلا دعاوی مربوط به احوال شخصیه، مسائل مربوط ببه ازدواج، طبلاق و 

مقید بودند که مجتهدین و علمای دین باید رسیدگی کننبد و دیبوان خانبه عدلیبه ببه ایبن .... اینها را شن زمان  

 دعاوی رسیدگی نمی کرد)به دعاوی عرفی رسیدگی می کرد(.

علاوه بر رسیدگی به دعاوی عرفی، به دعاوی افراد با دولت و دعاوی اتباع بیگانه و در نهایت دعاوی اتباع بیگانه با 

ی کردند. این چهار دسته دعاوی در صلاحیت دیوان خانه عدلیه بود. پب  از نظبر سبازمان ایرانی ها را بررسی م

قصایی یک دیوان خانه عدلیه داشتیم شن هم فقط در تهران، اما از نظر تشریفات رسیدگی هم مشمول تشریفات 

ن خانه رسبیدگی خاصی نبود و شیین دادرسی مدنی هم نداشت، یعنی مقرراتی نبود تعیین بکند چگونه این دیوا

بکند، بسیارشان عملا بر اساس ذوق و سلیقه خود قضات شن دیبوان خانبه رسبیدگی مبی شبد یبا احتمبالا یبک 
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سایر رسبیدگی هبا توسبط حکبام و کبد خبداها و   یا دستور العمل هایی که به قضات داده می شد.  بخشنامه ها

 صاحبان قدرت انجام می شد.

 داشت و به اختلافات هم او رسیدگی می کرد. مثال یک : کد خدای یک ده قدرت بالایی

مثال دو: حاکم شهری که به دلیل قدرتی که داشت اگر اختلافی بود حس  نفوذ و قدرتی که داشت، او رسیدگی 

می کرد. حال این حاکم بسته به قدرت و نفوذی که داشت، عملا هر چقدر که قدرتش بیشبتر ببود صبلاحیت و 

ضعیف تری بود به همین نسبت قدرتش در امر قضا  به اختلافات داشت و اگر شدماختیارات بیشتری در رسیدگی  

 کمتر بود.

رسیدگی توسط مراجع شرعی و علمای دین که بالا گفته شد بیشتر به دعاوی که جنبه شرعی شن غلببه داشبت 

از شنها شدم های   مثل بحث ازدواج، طلاق، بحث نس  و احوال شخصیه و ..... که بسته به تمایلات افراد که بعضی

نداشتند و ترجیح می دانند که علمای دین به این اختلافبات   متشرعی بودند و رسیدگی حاکم و کدخدا را قبول

رسیدگی کنند ولی همین مراجع شرعی هم ضوابط مدون و مشخص برای رسیدگی نداشتند جز همان مقرراتبی 

ین قبل از مشروطه هم تشکیلات قضبایی نداشبتیم و فقه، در باب »کتاب القضا« وجود داشت. بنابرا  که در کتاب

 هم تشریفات قضایی مدونی نداشتیم.

 شیین دادرسی در مشروطه و بعد از شن:

در دوران مشروطه یک مقدار امور قضایی ایران نظم و ترتی  گرفت. یک تشکیلات قضایی ایجاد شد که می شود 

 گفت اولین تشکیلات قضایی در شن زمان بود.

 دیوان تمیز   -4محکمه استیناف-3  اجزمحکمه -2 محکمه ملکی و نقدی  -1: رجع قضایی ایجاد شدهچهار تا م

همانطور که از اسم گذاری ها معلومه سه مورد اول محکمه یا دادگاه هستند و چهارمی اسمش دادگباه نیسبت و 

که امروزه به شن دیوان عالی کشور اسم دیوان بر شن نهاده اند و علت شن را بعدا می فهمید که چرا به دیوان تمیز 

 گفته می شود، اسم محکمه یا دادگاه اطلاق نمی شود.

ا( امروزه دادگاه جزاز بین این سه موردی که اسم محکمه دارند؛ دو مورد اولش )محکمه نقدی و ملکی و محکمه 

 است. های بدوی نامیده می شوند محکمه استیناف امروزه به به اسم دادگاه تجدید نظر معروف
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محکمه ملکی و نقدی، دادگاهی بود که ابتدا به دعاوی رسیدگی می کرد اما دعاوی که مربوط به املاک و اموال 

 منقول بود یعنی دعاوی حقوقی به تعبیر امروزه

 اختلاف ناشی از قرارداد                                         

 از اتلاف اموال اختلاف نا ر به ملک اختلاف ناشی                محکه ملکی و نقدی

 اختلاف مال منقول                                        

 به طور کل اختلافات مدنی و تجاری                                        

شد، و در کنار محکمه ملکی و نقدی محکمه جزا بود که به جرم و جنایت رسیدگی می کرد: اگر جرمی واقع می 

رسیدگی به این جرم با محکمه جزا بود که امروزه به دادگاه کیفری معروف است. پ  دو تا دادگاه ملکی و نقدی 

و دیگری دعاوی حقوقی به تعبیر امروزی بود.نسبت   و جزا به دعاوی رسیدگی می کردند که یکی دعاوی کیفری

سبت به این دعاوی وجود داشبت و ایبن مهبم در می شد امکان اعتراض ن  به ارایی که از این دو دادگاه رسیدگی

مرجع بالاتر که اسمش محکمه استیناف بود رسیدگی می شد. بعدها فرهنگسبتان گفبت : کبه ببه جبای کلمبه 

استیناف از کلمه پژوهش استفاده کنید ولی امروزه به جای استیناف و پژوهش از کلمه تجدیدنظر اسبتفاده مبی 

جه از دادگاه ملکی و نقدی و دادگاه جزا بالاتر است که اگر اعتراضی بشود به تجدید نظریک در  هشود. این دادگا

 رای دادگاه پایین دستی، در دادگاه استیناف دوباره رسیدگی می شود.

این سه تا مرجع که اسمش دادگاه بود در شن زمان، درجه ای بالاتر از این سه دادگاه به اسبم:دیوان تمییبز )ببه 

الی کشور وجود داشت. دیوان عالی کشور بالترین مرجع رسیدگی است کبه ببه شن دادگباه تعبیر امروزه دیوان ع

گفته نمی شود چون دیوان عالی کشور، رسیدگی ای که می کند فقط این هست که شیا شن دادگاه هبای پبایین 

وده رای داگاه دستی که رای شنها مورد اعتراض قرار گرفته رسیدگی شنها درست بوده است یا نه. اگر رای درست ب

پایین دستی را تایید می نماید و اگر غلط بودهرای دادگاه پایین دستی را نقض می کند، امبا اگبر حکبم دادگباه 

پایین دستی را نقض کرد دیگر خودش حکم جدید صادر نمی کنبد مبثلا شبهود را دعبوت و رسبیدگی بکنبدف 

کم صادر نمی کند. دیوان عبالی کشبور فقبط کارشناسان را دعوت کند و بگوید حکم من این است، این مرجع ح

ممیزی می کند و رای دادگاه پایین دستی درست بوده یا غلط را تشخیص میدهد، اگر درست بوده ابرام یا تایید 

و اگر غلط بوده نقض می کند. بعد از نقض کردن پرونده دوباره توسط دادگاه پایین دستی رسیدگی می شود. به 
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یکند، نمیتوان اسم دادگاه بر شن قرار داد. تمییز به این معنبا اسبت کبه رای دادگباه اینجهت چون حکم صادر نم

 پایین دستی را مورد ممیزی قرار می دهد.

قضایی درست شد و این نوید خبوبی ببود ببرای سبازماندهی ببه رسبیدگی هبای   تپ  از مشروطه یک تشکیلا

یعنی ما دادگاه حقبوقی )ببه تعبیبر امبروزی(،   قضایی، اما هنوز تشریفات و مقرراتی در این مراجع وجود نداشت

شبریفات و دادگاه جزا ، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور را داشتیم ولی اینکه اینها براساس چه الگوهبا و ت

ضوابطی رسیدگی کنند وجود نداشت، جزیک سری دستور العمل های ارشادی که وزارت خانه عدلیه وقبت مبی 

داد مثلا یک سری مشکلاتی پیش می شمد در یک موردی که می گفتند ما باید چگونه عمبل بکنبیم؟ رویبه هبا 

ارت عدلیه وقت ، بخشنامه می متفاوت شده و هر ک  هر طور که دلش بخواهد عمل می کند در این صورت وز

 کرد که بر اساس همان بخشنامه عمل کنند 

قمری دو دسته  1329خ  اینجایک خلائی وجود داشت و شن فقدان مقررات رسیدگی بود، از این جهت از سال 

مقررات طراحی شدند که نمی توان اسم قانون را بر روی شنها گذاشت چون می دانید متنی که در مجل  شورای 

می)شن زمان مجل  شورای ملی( که تصوی  میشد قانون نام دارد امبا اگبر ایبن قبانون را مجلب  شبورای اسلا

اسلامی به تصوی  نرساند و تصوی  شن را به کمیسیون های خاصی که در مجل  هستند واگذار کند، اصبطلاحا 

ر قانون را دارد چون مجلب  شبورا اسم قانون را بر شن نمی گذارند بلکه لایحه قانونی نامیده می شود البته اعتبا

 کرده و ارزش قانون را دارد و لازم الاجراست ولی اصطلاح قانون بر شن باز نمی شود. ........این اعتبار را تنفیض

لایحه قبانونی   -1به هر حال کمیسیون های دادگستری شورای ملی وقت دو دسته لایحه قانونی تصوی  کردند  

 شرعیه و حکام صلحیه اصول تشکیلات عدلیه و محاضر

 -2که شامل محکمبه نقبدی و ملکبی و جبزا و ....  یکی تشکیلات عدلیه داشتیم  -1سه دسته رسیدگی داشتیم:  

دیگری حکام صلحیه که  -3یکی محاضر شرعیه داشتیم که شامل دادگاه هایی که متصدی شن علمای دین بودند 

که به حل و فصل اختلافات می پرداختند و بیشبتر در کنار همین دادگاه های دادگستری، یک مراجعی هم بود  

 کارشان ایجاد صلح و سازش بود.
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بلا تشبیه اگر بخواهیم یک مقایسه ضعیفی بکنیم مثل شورای حل اختلافی که الان داریم به اینها حکام صلحیه 

قانونی تصبوی  گفته می شود. برای این سه دسته ، تشکیللات عدلیه، محاضر شرعیه و حکام صلحیه یک لایحه  

شد که اینها را سازماندهی کند و این مقرره هم، همان طور که مشاهده میکنید نا ر بر تشکیلات قضبایی اسبت 

یعنی اینکه تشکیلات عدلیه چگونه ایجاد می شود؟ قضاتش چند نفر اند؟ چگونه انتخباب بشبوند؟ اختیاراتشبان 

د در این لایحه قانونی لایحه قانونی دیگری تصوی  شد چگونه است؟ در مورد این سازمان مطالبی را ارئه می ده

لایحه قانونی اصول محاکمات حقوقی این اصول محاکمات حقوقی، نا ر بر شیوه رسیدگی ببود ، حبالا   -2به نام  

در شن سه تا مرجع تشکیلات عدلیه ،محاضر شرعیه و حکام صلحیه این ها چگونه رسبیدگی بکننبد، وقتبی مبی 

ر کنند چگونه برگزار کنند؟ چگونه دعوت کنند ابتدا چه کسی حرف بزند؟ و مسائلی از ایبن خواهند جلسه برگزا

قبیل ................................. یک مقرراتی تحت عنوان لایحه اصول محاکمات حقوقی تصبوی  شبد. ایبن مقبررات را 

ن مقبررات را طبرح کبرد تبا ببه مرهون زحمات مشیر الدوله بوده ایم، این مرد شش ماه خانبه نشبین شبد و ایب

کمیسیون دادگستری وقت تصوی  بشود. هدف از وضع این مقررات این بود که موقتا این مقررات را اجراء بکنیم، 

نقص های معلوم شود و بعد بتوانیم یک متن درست را مطرح کنیم و به تصوی  برسانیم. خ  این اتفاق افتاد تا 

هم قضات کافی   و  د تشکیلات دادگستری تشکیلات بدرد بخوری نیستکه رضاخان شمد رضاخان دی  1305سال  

نداشتیم و هم کادر قضایی کمبود داشتیم و هم شاید سواد کافی نداشتند و شاید مهم تر از اینها شکل فرهنگبی 

شن زمان بود که فرهنگ شن این تشکیلات را قبول نداشتند به همین جهتد بسیاری از افراد با این وضع رسیدگی 

مخالف بودندو به رغم اینکه تشکیلات وجود داشت دعاوی خود را پیش علمای دیبن و از ایبن قبیبل افبراد مبی 

دستور داد که  بردند و به همین جهت رضاخان ، جناب داور را به عنوان مشیر الدوله وزیر عدلیه قرارداد و به داور

و بیاور. ضبمنا مرحبوم داور تحصبیل کبرده این عدلیه را منحل کن و یک عدلیه مرت  و درست و حسابی به وج

فرنگ بود و با شیین دادرسی در فرانسه ششنایی داشت و داور هم زرنگی کرد که شدمی مثل متین دفتری را به کار 

لیه قرار داد و یک اختیار استثنایی را طراحی کند د گرفت که بعدا که داور وزیر الوزرا شد متین دفتری را وزیر ع

اجرا کند تا بعد که منقح شد به مجلب  ببرود و تصبوی  شبود ، و اینکبه وزیبر دادگسبتری   به صورت شزمایشی

خودش قانون گذار شود یک کار بی سابقه ای بود به این معنی که کاری را که در صلاحیت اون نببوده اسبت را 

شمسی افتباد و  1306انجام داده است، به هرحال تنظیم این مقررات به عهده او گذاشته شد. این اتفاق در سال 

جناب داور دو دسته مقررات به جای مقررات سابق که مشیر الدوله تنظیم کرده بود)تشکیلات عدلیبه و محبا ر 
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شرعیه و حکام صلحیه( از یک طرف و لایحه اصول محاکمات از طرف دیگر را کنار گذاشتند و اصبلا داگسبتری 

 .دسته مقررات تصوی  کردکه دادگستری احیا شد داور دو  1306منحل شد و در سال 

 تشکیلات عدلیه                                      

 مقررات تصوی  شده داور 

 محاکمات حقوقی                                      

 و به اینهاقانون یا لایحه قانونی گفته نمی شود چون توسط مجل  شورای ملی تصوی  نشده بود.

اجرا شد تایک مقرراتی شماده شد به نام قانون تشکیلات عدلیه  1315تشکیلات عدلیه تا سال مقرررات مربوط به  

به تصوی  شورای ملی وقت رسید و این قانون نا ر است به سازمان قضایی،   1315و استخدام قضات که در سال 

 نحوه استخدام قضات، شرایط قضاتی که میخواهند استخدام شوند و مسائلی از این قبیل.

یعنی ساختار دادگستری در این قانون تعیین و تکلیف می کرد و می توان گفت اولین قانونی ببود کبه ببه نحبو 

جامع ساختار دادگستری را طراحی می کرد ولی هنوز در مورد تشریفات و شیین دادرسبی کماکبان شن اصبول و 

تی شمد برای شیبین دادرسبی مبدنی و یک دسته مقررا 1316مقرراتی که داور نوشته بود اجرا می شد تا در سال 

قانونی تحت عنوان شیین دادرسی مدنی به   1318رفت مجل  و چکش کاری و بالا و پایین شد تا نهایتا در سال  

تصوی  رسید. پ  در واقع ماقانون جامعی که درباره سازمان قضایی یا شرایط قضات یا شرایط استخدام قضبات 

ن قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات و قانونی که در مورد تشریفات تحت عنوا  1315داریم مربوط به سال  

در مجل  شورای ملی تصوی  شد تحت عنوان  1318رسیدگی به شیین دادرسی داریم، قانونی است که در سال 

 ایبران  در  1379  تاسال  قانون  این  و  خودش   زمان  به  نسبت  دهقانون خوبی بو  قانون شیین دادرسی مدنی که اتفاقا

 کبه دفتبری متبین احمبد . اسبت مانده باقی کماکان شن اصلی شاکله اما بود کرده پیدا  تغییراتی  اما  شد   می  اجرا

 نسه بود نقش مهمی در تدوین شیین دادرسی مدنی داشت و به هر حال مدیون او هستیم.فرا کرده تحصیل

و  1349، 1334ای هبود البته در سال معتبر ب 1379گفته شد که تا  1318این قانون شیین دادرسی مدنی سال 

یبک قبانونی  1375چند مقطع دیگر اصلاحاتی داشت، همچنین بعد از انقلاب هم معتبر بود تبا اینکبه در سبال 

 تصوی  شد به نام قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب.
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 :در این قانون چند اتفاق مهم افتاد

زعیم های دادگستری در شن زمان تصورشان بر این بود که چون در فقه مان و در باب کتاب القضا گفته شده   -1

بود که قاضی صلاحیت رسیدگی به همه مسائل را دارد، خ  همین طور هم هست که در فقه اسلامی یک قاضی 

ند به قراداد ها، به حدود شبرعیه، که دارد اگر قاضی شد و شرایط قضات را کس  کرد میتوا  رایط خاصی همش با  

ازدواج و طلاقو تعزیرات و مجازات رسیدگی کند. شنها معتقد بودند که ما دو نوع دادگاه داریم : دادگاه کیفبری و 

 د.میکرو همچنین دعاوی خانواده را هم یک دادگاه خاص به اسم دادگاه مدنی رسیدگی  دادگاه حقوقی

م این سه دادگاه را تبدیل به یک دادگاه کنیم چون قاضی صبلاحیتش عبام یییعنی سه دسته دادگاه داریم و بیا

است و هم به امور حقوقی، خانوادگی و هم امور کیفری می تواند رسیدگی کند و به همین جهبت دادگباه هبای 

 مختلف را حذف کردند و اسمش را دادگاه عمومی گذاشتند ولی تنها دادگاهی را که حفظ کردند دادگاه انقبلاب

 بود و مابقی را تبدیل به دادگاه عمومی کردند.

مان، قاضی مورد نظبر  یک اتفاق دیگری که در اینجا افتاد این بود که باز این زعمای محترم گفتند که ما در فقه

صفرتاصد کار را خودش انجام می دهد به این معنی که تحقیقات را خودش انجام میدهد، رسبیدگی را خبودش 

ایتا حکم صادر می کند در حالی که در نظام قضایی شن زمان یبک مرجعبی داشبتیم ببه نبام انجام می دهد و نه

دادسرا، دادسرا رسیدگی می کرد به یک جرمی ف ادله را جمع شوری می کرد، در شن زمان مفتش داشبتیم کبه 

ادسرا را حبذف و امروزه به نام بازپرس معروف است، به امور رسیدگی و مراحل اولیه را طی می کرد. این زعما، د

 همه را یکپارچه کردند.

این قانون رقم خورد و قرار شد تا پنج سال اجرا شود اما بعضی دادگستری ها ماننبد دادگسبتری خراسبان شن را 

 یکساله اجرا کردند.

مدتی که گذشت متوجه شدند کار بسیار اشتباهی انجام شده است. یکی از دلایلبی کبه قبانون گبذار، دادسبرا را 

کرده بود به این خاطر بود که قاضی به نام بازپرس ضرورتا بی طرف نیست بلکه ببه دنببال کشبف جبرم طراحی  

است، او دنبال زیر و رو کردن پرونده است که بتواند ادله را جمع شوری کند، خ  به طور طبیعی چنبین شدمبی 

دادسبرای عملکبرد   کبردضرورتا بی طرف نیست، اصلا خود بازپرس در جرائم عمومی شباکی پرونبده اسبت. عمل
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ضرورتا بی طرفانه نیست و ما از دادسرا توقع بی طرفی نداریم چون باید دنبال ادله جرم و مسائلی از ایبن قبیبل 

 بگردد.

در دعباوی   :مثلا،    یکی کردن دادگاه های سه گانه اشتباه بزرگی بود چون عملکرد سه دادگاه باید متفاوت باشد 

دعباوی بایبد ببا ی خانوادگی متفاوت باشد، برخوردی که در دعاوی تجاری داریبم خانوادگی باید برخورد با دعاو

 کیفری متفاوت باشد.

در این طور رسیدگی ها ممکن بود ساعت قبل دعوای کیفری حاکم بود و در ساعت بعد دعوای خانواده و این دو 

ت بعبد فضبای خباانوادگی را فضای متفاوتی داشتند، در ساعت قبل به قتل و دزدی رسیدگی میکردند و در ساع

مورد بررسی قرار می دادند در این شرایط قاضی اصلا نمی تواند درست عمل کنبد ببه همبین جهبت فهمیبدیم 

 اشتباه کردیم و قانون گذار این قانون را اصلاح کرد.

 قانونی به نام قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تشکیل شد. 1381در 

 |اصلاحی نا ر است به: این قانون

 دادگاه عمومی به این دو تقسیم شد.                            تقسیم دادگاه به حقوقی و کیفری -1

عمبومی حقبوقی و عمبومی  اسمشان ببه دادگباه                 دادسراها را احیا کرد و همه چیز مثل سابق شد   -2

 کیفری تغییر پیدا کرد.

قانون قبلی حذف شده بود به موج  قانون جدید احیبا شبد، ایبن قبانون ببه قبانون احیبا دادسرا هم به موج   

 دادسراها معروف شد.

دادگاه خانواده را هبم اسبتقلال دادیبم و دادگباه  91و  90به حالت قبل برگشتیم و ضمنا سال  1381پ  سال 

اشبد و قبانونی ببه نبام قبانون دوبباره احی 91و  90 داشتیم و از بین بردیمش در سبال 75مدنی خاص که سال 

 حمایت از خانواده تصوی  شد و دادگاه های خانواده را هم مستقل کردیم.

 خانوادهدادگاه  -3دادگاه عمومی کیفری-2 دادگاه عمومی حقوقی  -1سه دسته دادگاهی که داریم:
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 در مورد دادگاه های کیفری یک اصلاح دیگر هم داریم.

ایجاد شد بعد ها به موج  قانون شیین دادرسبی کیفبری کبه در   1381دادگاه های عمومی کیفری که در سال  

 تصوی  شد  92سال 

 دادگاه کیفری یک                                           

 به دو دسته تقسیم شد 

 دادگاه کیفری دو                                           

 یعنی دادگاه های عمومی کیفری از بین رفت و به جای شن دو دادگاه دیگر تشکیل شد.

 قرار گرفت که تشریفات رسیدگی و قواعد رسیدگی متفاوتی داشت.جرائم خیلی سنگین در دادگاه کیفری یک 

 پ  امروز چند دسته دادگاه داریم:

 ایجاد شد  91و  90دادگاه خانواده که در سال  -1

 دادگاه کیفری یک و دو -2

 دادگاه عمومی حقوقی -3

الا عمبومی ببودن شن خ  حالا اگر کسی از شما سوال کند که قید عمومی اینجا چیست؟ باتوجه به توضیحات ب

عمبومی هادوتاشبدند :   81همه تبدیل ببه عمبومی شبدند و سبال    1375مشخص شد. چون دادگاه ها در سال  

پابرجاست که موضوع بحث   81)عمومی حقوقی و عمومی کیفری( که این دادگاه عمومی حقوقی کماکان از سال 

 ما دادگاه های عمومی حقوقی خواهد بود.

قانون تشبکیل دادگباه   79اعتبار خود را حفظ کرد، سال    1375بود تا سال    معتبرکه    1318شیین دادرسی ما از  

 های عمومی و انقلاب شمد و دادگاه ها را یکپارچه کرد و بعد سوال شد که این شیین دادرسی معتبر است یا خیر؟
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دسبته شیبین دو    1379و    1378معتبر بود و اجرا مبی شبد تبا در سبال    1318چند سالی همان شیین دادرسی  

شیین دادرسی مدنی کبه  -2تصوی  شد    1378شیین دادرسی کیفری که در سال    -1دادرسی مدنی تصوی  شد  

 تصوی  شد. 1379در سال 

عنوان دقیق این قانون ها را نگاه کنید متوجه می شوید که این ها با قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 

نش »قانون شیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امبور مبدنی« و عنوا  79مرتبط است مثلا: قانون سال  

 عنوانش »قانون شیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری« بود. 78قانون سال 

اینها چون تصورشان این بود که دادگاه هاعمومی هستند، خ  برای دادگاه های عمبومی شنهبایی کبه در حبوزه 

وقی هستند یک شیین دادرسی می خواهد و وقتی می خواهد در حوزه کیفری باشبد یبک شیبین پرونده های حق

دادرسی می خواهد به همین جهت برای دادگاه های عمومی هم دو دسته شیین دادرسی وضع کردنبد کبه یکبی 

است  کماکان معتبر 1379شیین دادرسی مدنی و دیگری شیین دادرسی کیفری بود، که شیین دادرسی مدنی سال 

 شیین دادرسی کیفری جدیدی طراحی شد  92ولی شیین دادرسی در امور کیفری دیگر منسوخ است چون سال 

شن چیزی که برایمان مهم است و شاکله اصلی درسمان است قانون شیین دادرسی دادگاه های عمبومی در امبور 

 است. 1379حقوقی مصوب 

 :جلسه دوم  

  در   ما را  تکلیف  و حق  که  شد  گفته   پیش جلسه  ،  بکنیم صحبت  مدنی  دادرسی  شیین از  میخواه می ما خوب

  مورد  را اینها امثال  و  اجاره ،  بیع  به  مربوط  قواعد  مدنی حقوق در  ما  مثلا گیریم می  فرا  ماهوی  حقوق  مقررات

  و  حقوقی  وقایع حوزه قراردادها ، در حوزه خانواده ، حوزه در  ،  دارند  هم  به اینها که تعهدی .  دهیم می  قرار  بحث

  قواعد  شامل ...... و  اداری ،  تجارت  ، مدنی  از  اعم شود می  ایجاد  افراد  برای  تکلیف  و  حق که   هایی حوزه  کلیه 

  . کنند  می  ایجاد  تکلیف و  حق  و  شوند  می ماهوی

  حالا ،  کنند می  فروش   و خرید  طرفین :مثلا  میکند این قواعد تا جایی که مشکل و اختلافی نباشد کار را حل  

  و  شد  حاصل اختلافی اگر اما  ، کنند  می  اجرا  را قواعد  کنند  می  شناسایی را تکلیف  و   حق و  کنند  می  باز را  قانون

  به  که باشند  داشته  وجود  مراجعی یک  باید  قاعده علی ،اینجا کردند، انکار  یا کردند   ضایع را  دیگران  حقوق برخی

  نیازمند  این .  کند  احیا مظلوم   شخص برای را شده انکار یا   شده تضییع  حق و اختلافات رسیدگی کنند  این

  یک ماهوی  مقررات شن تضمین و  تامین  برای. شود می  گفته شکلی مقررات  ، مقررات این به  که  است مقرراتی
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این مقررات شیین دادرسی گفته می   به  و  کند  تکلیف و  تعیین را  دادخواهی نحوه که   داریم  لازم را شکلی  مقررات

  اگر  شود مثلاً: کجا طرح دعوا کنیم ؟شکل طرح دعوا چگونه باشد ؟ حقوق طرف مقابل را چگونه رعایت کنیم؟

  است؟شیا چگونه  شهود دعوت  نحوه ؟  دارد شرایطی  چه  شهود  ؟ کند   رسیدگی  چگونه مان  دلایل  به داریم  دلایلی

لی سوال های دیگر که نحوه رسیدگی دعوا را نشان می دهد که به این شیین  خی و  ؟  کرد استفاده  وکیل از  میشود

 . دادرسی گفته می شود

  یک به  رسیدگی  شیوه  و  دادرسی  شیوه تا دادرسی  شیین مقررات به  داریم نیاز  شد  تضییع  یا انکار حقی  خ ! اگر

 .کند   مشخص  را دعوا

بینی  جرایی که برای شن قاعده در حقوق ماهوی پیش ا ضمانت و  شده  نقض  ای کهحالا با توجه به شن قاعده 

 .شده ، شیین دادرسی هم تنوع دارد 

 اگر حالا   خ . است  ممنوع  سرقت یا  ، بگذارد  کلاه  دیگری سر نباید  ک  هیچ  در حقوق ماهوی می گوییم

  ؟ چیست تکلیف ،موقع  شن  گذاشت کلاه  دیگری  سر یا  کرد دزدی  کسی

  اگر بهتر عبارت به یا است مجازات  اجرای ضمانت ،  دارد وجود   شد  گفته  که  اجراهایی که در مثال هاییضمانت 

  قتل به را  دیگری  ک   ، دارد   را حب   مجازات  کرد کلاهبرداری  کسی  کنیم،اگرمی  حبسش کرد سرقت  کسی

  جزای اجرایش، ضمانت  مواردی در   کند   حمل مخدر  مواد کسی  اگر ، است انتظارش  در  قصاص  مجازات برساند 

 . نقدی و در مواردی حب  و درمواردی اعدام و امثال اینها است

اگر ضمانت اجرای یک قاعده حقوقی نقض شده، مجازات باشد یعنی حب  ، جزای نقدی ،اعدام و امثال اینها  

یی یک شیین دادرسی  ،اگر مجازات به عنوان ضمانت اجرا در نظر گرفته شده باشد برای رسیدگی به چنین دعوا

  جرم به مربوط دعوای  این و   کردیم  مجازات تقاضای ،  شده  واقع جرمی   لازم داریم به نام شیین دادرسی کیفری.

 .    کنیممی  رسیدگی کیفری دادرسی  شیین  طریق از  را مجازات و

ساختمانی کردم و حق  حالا چند نمونه های دیگر : یک شخص می گوید که من رفتم شهرداری ، تقاضای پروانه 

  من به  باید  قانونی من است و شرایط شن را هم دارم ولی شهرداری بهمن پروانه نمی دهد ، چه کار کنم ؟ قانونا

  هم قانون   طبق ،  گرفتم  پروانه یا  . دهد   نمی پروانه  من به  ولی  ام کرده  رعایت را  الزاماتش چون بدهد  پروانه

کار نمی دهد .این قاعده اداری را من مدعی هستم که نقض شده و یک   پایان  من به  شهرداری  ولی  ساختم

 . حقوق اداری را برای خودم قائل هستم و معتقدم که شهرداری حق من را نقض کرده است
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  به  مثال دیگر : شما دانشجویان بعد از طی دوره تحصیل در مقطع کارشناسی ، معتقد هستید که درس هایتان را

اید ولی حالا دانشگاه فردوسی باید به شما ، گواهینامه فراغت از  و نمره قابل قبول را گرفته  اید کرده  پاس  درستی

  ولی کنند می   تخلف  دارد دانشگاه  کارمند   یا کند  می   تخلف دارد دانشگاه حالا  تحصیل بدهد ولی نمی دهد.

ه اداری خودش را به  و یف  دانشگاه  شن که اداری  و دولتی  سیستم  یک از  دارم حقی که است این شما ادعای

 . درستی انجام نداده است

  اداری  حق یک  ماهیتا این  که است گرفته  قرار  حالا می خواهیم شکایت کنیم که یک حق مورد تضییع

  که  خواهد می   تشریفاتی خیریک یا است شخص  این برای حق این شیا  که ادعا این به رسیدگی  برای خوب  .است

 . یگویند م  اداری دادرسی شیین  شن به

  به  تشریفاتی   مثلا اگر شما بخواهید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید شنجا برای خودش مقررات خاصی دارد ،

 . دارد  نام اداری عدالت دیوان  دادرسی   شیین قانون  نام

سی  دادر شیین  انونق  نام نام  به  پ  ببینید یک قانونی داریم به نام قانون شیین دادرسی کیفری و یک قانونی

 .دیوان عدالت اداری داریم

  حس  که مقرراتی   شن  و دعوا   شن  موضوع به  بسته   گویند ،های دادرسی که به شن شیین دادرسی می بینید شیوه  

  شیین  ،  دو این  کنار در  داشت خواهد  را  خودش  با متناس  دادرسی  شیین  ،  است اداری یا  کیفری شده نقض  ادعا

  داریم  مدنی  دادرسی

  حقوق نه  کلمه   عام معنای  به مدنی ،  باشد  مدنی حق یک ،   ه حس  ادعا تضییع یا انکار شدهک   حقی  اگر 

  مسائل یعنی کل  در  و  گیرد می بر  در  را خانواده  ،  شود  می  هم  تجارت  شامل که عام معنای  به  مدنی  حق  .مدنی

 . حقوقی

و ضمانت اجرا ش یک ضمانت   باشد  مدنی  حقوق  جزوه  ماهیتا ، ادعا حس   شده انکار یا اگر شن حق تضییع

اجرای مدنی باشد ، اینجاهم تشریفات ضوابط و اصول شکلی نیاز دارد که به شن شیین دادرسی مدنی گفته می  

 . شود

  یک   کند باید به تعهدات قراردادی خود عمل کند ،خ مثلاً فرض کنید :قانون گفته کسی که قرارداد منعقد می  

 کنیم؟   کارش  چه است  نکرده  رعایت را  بالعقود اوفو   بند نیست و شن قاعدهپای اش   قراردادی تعهدات  به یشخص
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در جواب باید گفت الزامش می کنیم.از طریق مرجع صالح وادارش می کنیم به اینکه شن حق را اجابت کند و  

 . میدهیم ؟ در جواب باید گفت شیین دادرسی مدنیتعهداتش را انجام دهد . خوب چگونه الزام رسیدگی را انجام 

یا مثلاً در حوزه مدنی : و حقوقی می گوییم که : کسی حق ندارد به دیگری زیان وارد کند خ  کسی این    

قاعده را نقض کرد و خسارت به دیگری وارد کرد یا مال دیگری را تلف کرد .خ  ضمانت اجرایی اش این است  

  را  اجرا ضمانت این اینکه  برای و   ی استمدن اجرای ضمانت یک  ، خسارت ند . جبرانکه باید جبران خسارت ک

 .دارد  مدنی  دادرسی شیین  نام به  شیینی رسیدگی  این و  شود  رسیدگی  باید   کنیم مطالبه 

  ،  دارند  حقوقی  هم  به  نسبت شوهر  و  زن خانوادگی  روابط   در  ، است ترتی   همین به هم    در روابط خانوادگی

  اجرای ضمانت تکالیف  و حقوق  این خوب   رزند همگی حقوقی دارند .ف  به نسبت اولیا یا اولیا به نسبت فرزند 

 . دارند  مدنی

  خرجیو باید  مرد  یا  تمکین به  کنند می  الزامش نکرد اگرتمکین ، باشد  شوهرش  تمکین  در  باید  زن  مثلاً : 

ضمانت اجراها   این  . قبیل  این از مسائلی  و  پرداخت به  کنیممی  الزامش نکرد پرداخت اگر ، بدهد  را  زنش نفقه

  مدنی  دادرسی شیین  مشمول  هم دعوایی   چنین به  رسیدگی پ  دارد   مدنی جن  چون  و جنسش مدنی است

  -3 الزام به جبران خسارت 2الزام به انجام تعهد  1:  است  موارد قبیل  این  از مدنی  اجرای ضمانت از پ   .است

فسخ قرارداد:یکی از ضمانت اجراهای مدنی فسخ قرار داد است، میگوییم در قرارداد نباید تدلی  کند،نباید طرف  

 مقابل را فری  دهد،اگر فری  داد طرف مقابل حق دارد که قرارداد را فسخ کند.

ر میگوید: برای انعقاد قرار داد لازم است که  بطلان قرارداد هم ضمانت اجرای مدنی است مثلا اگر قانونگذا .4

داشته باشند، خوب این شرط اساسی قرارداد است. خ  یکی میگوید من قرار داد با شدم مجنون  اهلیت  طرفین 

بسته ام خ  در این صورت صد در صد قرار داد باطل است و به همین ترتی  هر کسی قاعده حقوقی را نقض  

مدنی برای شن داشته باشه و اگر بخواهیم این ضمانت اجرا را از دادگاه مطالبه  کرد و ضمانت اجرای حقوقی و 

 بکنیم باید شیین دادرسی مدنی رو اجرا بکنیم. 

پ  ببینید بر اساس موضوع حق ادعایی و ضمانت اجرایی که برایش وجود دارد؛شیین دادرسی های مختلفی  

صحبت بکنیم، یعنی تشریفات رسیدگی به دعوایی که نا ر  داریم. البته ما میخواهیم درباره شیین دادرسی مدنی 

است به یک حق مدنی با ضمانت اجرای مدنی و نکته دیگر که قابل توجه است این است که در مواردی یک  

حقی حس  ادعا تضییع یا انکار بشه و این حق دو دسته ضمانت اجرا داشته باشد یا سه دسته ضمانت اجرا  

یک حقی انکار و تضییع بشه که هم ضمانت اجرای مدنی و هم ضمانت اجرای کیفری   داشته باشدمثلا میتواند 

مثلا اگر کسی مال دیگری رو تلف کرد )عمدا( این عمل دوتا ضمانت اجرا دارد اولا به عنوان جرم تخری  میشود  
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ه مجازات دارد،  این شدم را مجازات کرد، در مواردی جزای نقدی و در موارد دیگر حب  هم دارد. در عین حال ک 

اون زیان زننده تکلیف هم دارد که خسارات زیان دیده را جبران بکنه پ  ضمانت اجرای مدنی هم دارد. حالا  

شما باید تعیین بفرمایید که در موارد دادخواهی که کدام ضمانت اجرا را مطالبه کرده اید. اگر میخواهید مجازات  

گی را بررسی کنید اما ممکن است که شما بگویید من کار به  کنید باید از شیین دادرسی کیفری نحوه رسید 

مجازاتش ندارم، ماشین من را تخری  کرده و باید خسارت را جبران کند. اگر تقاضای شما از مرجع رسیدگی  

کننده جبران خسارت باشد یعنی ضمانت اجرای مدنی را درخواست کرده باشید در این صورت شما باید شیین  

اعمال بکنید و طرح دعواتون باید به شکلی باشد که شیین دادرسی مدنی تعیین کرده است.   دادرسی مدنی را 

پ  موصوع واحد میتواند ضمانت اجراهای متعدد داشته باشد و بسه به اینکه شما کدام ضمانت اجرا را از مرجع  

 .صالح درخواست میکنید باید شیین دادرسی مربوط به همان ضمانت اجرا را اعمال بکنید 

مثلا در مثال تخری  که گفته شد ممکن است هر دو ضمانت اجرا را تقاضا بکنید، خ  اشکال نداره، هر دو رو  

هم میتوانید تقاضا بکنید اما برای درخواست هر یک از این ضمانت اجراها، تشریفان خاص همان ضمانت اجرا را  

برای اون ضمانت اجرا پیش بینی شده ممکن  باید اعمال بکنید و دادرسی مربوط به شن، مطابق شیینی است که 

است که شما بگویید این ادم مال من را تخری  کرده و هم خواستار مجازات و هم خواستار جبران خسارت شوید  

 اما باید تشریفات رسیدگی را باید رعایت بکنید.

ون عمل بکن و در  در قسمتی که میگویید مجازاتش بکنید، کتاب شیین دادرسی کیفری را بردار و مطابق ا 

قسمتی که میگویی خسارت هارا باید جبران بکنی کتاب شیین دادرسی مدنی را بردار و بر اساس شن عمل کن.  

ضمانت اجرا داشته باشد مثلا شهرداری ملک کسی رو   3حتی ممکنه یک موضوعی سه جنبه ای باشد یعنی 

رفته و ما اینجا خیابان ایجاد میکنیم و در مسیر  تخری  کرده با این ادعا و توجیه که این ملک در مسیر قرار گ

قرار گرفته و طبق قانون منِ شهرداری حق دارم این ملک رو تملک کنم ولی البته پولش رو به صندوق ثبت  

واریز میکنم و خود مالک بره از صندوق ثبت برداشت بکنه و این ملک رو با بولدوزر تخری  میکنم، شما در اینجا  

د که شهرداری چنین حقی ندارد چون اصلا این ملک در مسیر نیست، مسیری که شهرداری  ممکن است بگویی

متر با ملک من اختلاف دارد و با ملک من همپوشانی نمیکند و خلاصه در خصوص رفتار اداری   50ادعا میکنه 

داری را نقض  شهرداری شما ایراد میگیرید که شهرداری داره اینجا خطا میکنه در عملکرد اداریش و قواعد ا

میکند. خ  اینجا شما شکایت اداری دارید و اگر بخواهید شکایتی بکنید باید شیین دادرسی اداری را اعمال  

بکنید. مثلا اولین فایده اش این است که شما نمیتوانید در دادگاه مشهد طرح دعوا بکنید یا در دادسرا نمیتوانید  

 دیوان عدالت اداری مطرح بکنید.  طرح دعوا بکنید و باید این دعواهاتون را در 
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و در عین حال شهرداری با این کارش به من خسارت هم وارد کرده و در واقع خانه ای که در شن زندگی میکرده  

ام را تخری  کرده و کلی خسارت هم به من وارد کرده و این خسارت ها را باید شهرداری جبران بکند. خ  این  

رت مطالبه خسارات باید در پوشش شیین دادرسی مدنی مطالبه خسارت  ماهیتش مدنی است و اینجا در صو

بکنید یعنی اولین نکته اش این است که دعوا را در دادگاه عمومی حقوقی مشهد مطرح بکنید. در عین حال  

ممکنه بگید که شهرداری میدانسته است که این طرحش نادرست است و شرایط طرح را ندارد و با این سوء نیت  

را تخری  کرده است و من درخواست مجازات اون مقام مربوطه در شهرداری را دارم . در این صورت   ملک من 

شما باید کتاب شیین دادرسی کیفری را رعایت بکنید و به عنوان نمونه اولین کاری که شیین دادرسی کیفری به  

جا رسیدگی انجام بشود و متعاقبا  ما میگوید این است که شکایت رو باید به دادسرای عمومی مطرح بکنید تا اون

به این جرم رسیدگی خواهد کرد. پ  یک موضوع واحد میتواند جنبه های مختلفی داشته   2دادگاه کیفری 

 باشد. هر جنبه ای را که تقاضا بکنید و درخواست رسیدگی بکنید، شیین رسیدگی شن جنبه را باید رعایت بکنی. 

دادرسی بحث دادگاه صالح است. طبعا شما اگر بخواهید دعوای کیفری  یکی از قواعد مهم هر یک از شیین های  

اگر بخواهید  (. 2یا  1مطرح بکنید، مرجع صالحش دادگاه کیفری میشود،)ابتدا دادسرا و بعد دادگاه کیفری  

 دعوای حقوقی مطرح بکنید مرجع صالحش میشود شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی بسته به مورد. 

 نکته 

ا یک امتیاز که قانونگذار پیش بینی کرده این هست که اگر از یک جرمی، خسارتی به کسی وارد شود مثل  ام

اون جرم تخری  که عرض کردم، از جرمی خسارتی به کسی وارد بشود اون شخص میتواند مطالبه مجازات بکند  

ق مدنی خودش را مطالبه بکند،  مطابق شیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری میتواند مطالبه خسارت بکند و ح

مطابق شیین دادرسی مدنی در دادگاه حقوقی. ولی برای اینکه شخص از این دادگاه به شن دادگاه نرود و بتوان  

همه امور را در یکجا رسیدگی کرد، این امکان را قانون شیین دادرسی کیفری فراهم کرده. گفته که: اگر ضرر و  

ما استثناً میتوانید ضرر و زیان ناشی از جرم را از دادگاه کیفری هم مطالبه  زیانی ناشی از جرم ایجاد شد، ش 

کنید. این یک استثنا زد بر قانون شیین دادرسی مدنی که گفته بود دعاوی حقوقی در دادگاه های حقوقی باید  

بکنید به  مطرح شوند و این استثنا این بود که دعاوی حقوقی را هم میتوانید در دادگاه های کیفری مطرح 

 شرطی که این ضرر و زیان ناشی از جرم باشد.

اینگونه پیش بینی کرده که: ارتکاب جرم میتواند موج    9در ماده   1392شیین دادرسی کیفری مصوب سال 

 طرح دو دعوا شود: 
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دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه یا نظم عمومی:خ  یک کسی قمه کشیده در  . 1

شهر یا دیگری را به قتل رسانده یا کلاهبرداری کرده یا سرقت، خ  اینها با نظم عمومی جامعه، با حقوق و  

 مقررات جامعه، با حدود الهی تعارض دارد و از این جهت شخص باید مجازات بشه که این کاملا امر کیفری است.

دعوای خصوصی به دو قسمت تبدیل   دعوای خصوصی: این دعوا مربوط است به شخص شسی  دیده از جرم و . 2

 شده است:

 الف( دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناسی از جرم ) بحث حقوقی و مدنی( 

ب( یا مطالبه کیفرهایی که به موج  قانون، حق خصوصی بزه دیده است مثل .... و قصاص و مواردی از این  

 قبیل. 

میتواند جنبه عمومی داشته باشد که این حق الله است و حق جامعه  این ماده میخواهد بگوید که یک جرم 

هست و در واقع متولی شن هم دادستان هست که باید پیگیر باشد) مدعی العموم (. اما یک جنبه های خصوصی  

هم دارد که حق خصوصی افراد هست، همین حق خصوصی افراد هم میتواند یکی از دو جنبه یا هر دو جنبه را  

اشند. ضرر و زیان ناشی از جرم یعنی حق مدنی میانه حق خصوصی کیفری است : میگوییم این ادم  داشته ب

مورث مارا کشته و ما درخواست قصاصش را داریم و این قصاص یک حق کاملا خصوصی است و میتونه از این  

بلامحل صادر   حق بگذرد و یا میتواند نگذرد. یا مثل مجازات حب  مربوط به چک بلامحل که یک شخصی چک 

کرده و درواقع صدور چک بلامحل جرم است. اون کسی که زیان دیده از این جرم است، فقط اوست که میتواند  

تقاضای مجازات بکند ) دادستان نمیتواند برای او تقاضای مجازات بکند در همچین جرمی(. این تقاضای مجازات  

هی  یا جنبه نظم عمومی و یا جنبه حقوق  خودش میشود یک دعوای خصوصی در موردی که جنبه حق الل

 اجتماعی نداشته باشد و باید حق خصوصی شن شخص باشد.

حالا همینطور که ملاحظه میفرمایید،ارتکاب جرم میتواند به تعبیر قانون دو دعوا داشته باشد و به تعبیر استاد  

 محسنی موح  سه دعوا بشود:

 ی و حقوق جامعه  دعوای عمومی که مربوط است به حقوق اجتماع. 1

 دعوای خصوصی مجازات که حق خصوصی شخص است. .  2ضررر و زیان ناشی از جرم و . 1دعوای خصوصی : . 2

 برای من مهمه این دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان. میتوان ضرر  9حالا اون چیزی که در ماده 
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ما از اول این بود که برای مطالبه چنین   و زیان ناشی از جرم را مطالبه کرد که این جنبه مدنی است. ادعای

که خوانده شود این   بعدیحقی ) ضرر و زیان ناشی از جرم ( باید شیین دادرسی مدنی اجرا بشود. حالا در مواد 

 کاملا مشخصه. 

بزه دیده کسی است که از وقوع جرم شسی  میبیند.حالا اگر شخص بزه دیده تقاضای مجازات بکند  :  10ماده  

 فته میشود. اگر تقاضای جبران ضرر و زیان بکند بهش مدعی خصوصی گفته میشود. بهش شاکی گ 

پ  در شیین دادرسی کیفری اگر صحبت از مدعی خصوصی شد یعنی کسی که در اثر جرم شسی  دیده است و  

جبران ضرر و زیان حقوقی را تقاضا کرده که باز تکرار میکنیم که اینجا چون مدعی خصوصی است و حق مدنی  

ش رو تقاضا کرده و مطالبه گری او نا ر است به حقوق مدنی اش، پ  باید شیین دادرسی مدنی را رعایت بکنه.  ا

را ملاحظه بفرمایید: شاکی میتواند جبران تمام ضررر و زیان های مادی و معنوی و   14خ  در این راستا ماده 

خصوصی ( این مدعی خصوصی اونجایی   منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند )یعنی بشود مدعی

 که وصف شاکی دارد باید شیین دادرسی کیفری را رعایت بکنه چون متقاضی مجازاته. 

شنجایی که وصف مدعی خصوصی را پیدا میکند و تقاضای جبران ضرر وزیان ناشی از جرم را میکند باید شیین  

پ  از انکه متهم تحت تعقی  انجام گرفت، زیان   گفته است: 15دادرسی مدنی را رعایت بکنه و این را در ماده 

دیده از جرم میتواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست با پرونده به مرجع  

تعقی  تسلیم کند و تا قبل ختم دادرسی، دادخواست ضرر  و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و  

 تلزم رعایت تشریفات شیین دادرسی مدنی است.  زیان و رسیدگی به شن مس

 نکته* 

ما در شکایت کیفری از دادخواست استفاده نمیکنیم، بلکه روی برگه ساده شکایتمون را مینویسیم و دادستان  

 مکلف است به این دعوا رسیدگی بکند ) یک تلفن هم بزنید، مجبورند به این دعوا رسیدگی بکنند(. 

حقوقی بکنید از یک فرم های چاپی مخصوص به نام دادخواست باید استفاده کنید )   اما وقتی میخواهید دعوای

 این رو شیین دادرسی مدنی گفته است(.

گفته است که اگر زیان دیده بخواهد خساراتش را مطالبه بکنه باید دادخواست ضرر و زیان تسلیم    15حالا ماده 

 .شیین دادرسی مدنی استبکند و همانطور که گفته شد شیوه رسیدگی هم مطابق 

پ  اگر عملی جرم است، شما تقاضای مجازات برایش دارید به شما شاکی میگویند و از شما انتظار دارند که  

شیین دارسی کیفری را رعایت بکنید. و اون مرجع رسیدگی مطابق شیین دادرسی کیفری رسیدگی خواهد کرد اما  
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ش.د.ک شیین دادرسی   15به خسارت اگر میکنید، باید مطابق ماده اگر بگویید به من زیان وارد شده، اینجا مطال

 مدنی رو رعایت کنید.

همه اینهارو گفتم که به یک نتیجه برسم و شن این است که بسته به نوع ضمانت اجرایی که از نقض قاعده انتظار  

 دارید و ضمانت اجرایی که از مرجع رسیدگی انتظار دارید شن تعیین تکلیفربکند. 

شیین دادرسی متناس  با شن را رعایت بکنید خواه شیین دادرسی مدنی باشه، خواه شیین دادرسی کیفری یا   باید 

ایین دادرسی اداری. اگر ترکیبی از اینها هم هست باید ایین دادرسی های مختلف را رعایت کرد، جرمی واقع  

ینها باید ایین دادرسی مخصوص به  شده و دو جنبه ضرر و زیان ک مجازات را شما مطالبه میکنید و هر دو ا

 خودش را استفاده کنید. 

خ  حالا که قلمرو بحثمون مشخص شد، ما میخواهیم از ایین دادرسی مدنی صحبت بکنیم و ایین دادرسی  

مثلا داریم مطالبه ضررر و زیان میکنیم، درسته که   2کیفری به ما ربطی ندارد. حتی اگر ما در دادگاه کیفری  

 سی مدنی را رعایت بکنیم. است ولی چون مطالبه ضرر و زیان میکنیم باید شیین دادر 2دادگاه کیفری 

 تعریف شیین دادرسی مدنی: 

ق.ش.د.م بیان شده: شیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام   1ش.د.م در ماده  تعریف

رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر و دیوان  

 مراجعی که به موج  قانون مو ف به رعایت شن می باشد، به کار میرود. عالی کشور و سایر 

 اگر خوب دقت کنید در این تعریف سه نکته وجود دارد: 

 ماهیت شیین دادرسی را گفته یک مجموعه اصول و مقررات است.. 1

 قلمرو موضوعی این مقررات نا ر است به امور حسبی، دعاوی مدنی و بازرگانی. . 2

 دگی در دادگاه های مربوطه رسیدگی بشود. و این رسی. 3

اولا شیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که ما بعضاً تشریفات را هم کنارش می اوریم، گرچه  . 1

این تشریفات زیرمجموعه مقررات هم هست ولی برای اینکه نشان بدهیم که مقررات شیین دادرسی مدنی،  

تعریف، از کلمه تشریفات هم استفاده میکنم. وقتی مقررات شیین دادرسی  مقررات شکلی است من معمولا در 

شیین دادرسی مدنی شمده یکسری اصولی را تبیین کرده مثلا اصل   مدنی را نگاه میکنیم، میبینیم در مواردی 

ه به  تنا ر. تنا ر هم ریشه با منا ره است. یا حق دفاع طرفین. یک اصلی داریم در شیین دادرسی مدنی که البت 

دارد. اصل  نصراحت بیان نشده ولی از لا به لای مواد میتوان شن را استخراج کرد که کسی هم تردیدی در شن 
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تنا ر عبارت است از اینکه باید دادرسی مدنی به نحوی انجام بشه که حق دفاع طرفین حفظ بشه. اگر کسی  

شن طرف در مقام پاسخگویی یک ادعایی  ادعایی مطرح میکنه، طرف مقابل فرصت پاسخگویی داشته باشه،  اگر 

را مطرح میکند باز طرف اول یک فرصتی برای پاسخگویی باید داشته باشد. فرصت دفاع برای چه خواهان و چه  

خوانده) اصلا فرقی نمیکند ( باید فراهم بشود. حالا کی قانع میشویم که فرصت دفاع فراهم خواهد شد؟ این را  

نیم و از لا به لای مواد این را استخراج کنیم. اما اجمالاً فرصت دفاع هر یک از  باید تک تک مواد را بررسی ک 

 طرفین باید فراهم بشود که به این اصل تنا ر گفته میشود.

خ  این اصل به صورت خاص در جاهایی مورد قانونگذاری قرار گرفته است مثلا گفته است که اگر کسی در  

طرف مقابل اگر فرصت بخواهد برای پاسخگویی به شن سند، بهش فرصت  جلسه دادرسی یک سندی را ارائه کرد، 

 داده میشود تا پاسخی را به ان سند بدهد و این نشان میدهد که حق دفاع طرف را حفظ کرده ایم. 

مصادیقی وجود دارد که مصداق بارز اصل تناطره و در قانون هم تصریح شده ولی ممکنه یک جاهایی هم در  

باشه. ممکنه یک مسئله ای پیش بیاید که قانون هم به صورت صریح تعیین تکلیف نکرده که   قانون تصریح نشده 

در اینجا اصل تنا ر به دردمان میخورد. میگوید اگر لازم است طرف مقابل برای دفاع از خودش این فرصت رو  

چون اصلی داریم به نام  اینکه در قانون نگفته باشه  لوداشته باشه که از خودش دفاع بکند را به او میدهیم و

 تنا ر.

پ  شیین دادرسی مدنی مجموعه اصولی میتواند باشد که به عنوان اصل ازش یاد میکنیم که اینها میتوانند در  

موارد سکوت به داد ما برسند و قاضی را از سردرگمی نجات بدهند و بر اساس شن اصول، سکوت را تعیین تکلیف  

در کنار این اصول یکسری مقررات و تشریفاتی هم هست که باید رعایت  بکند و مشکل را برطرف بکند. اما 

 A4بشوند مثلا اینکه: اگر میخواهید طرح دعوا بکنید باید در فرم چاپی مخصوص باشه، اگر یک کسی یک کاغذ 

بردارد و خیلی خوش خط و خوانا و با سلیقه مطال  خودش را بنویسد و تقاضای رسیدگی بکند، این رو حتی    

بت هم نمیکنند و هیچ ترتی  اثری بهش داده نمیشود، چون باید در فرم چاپی مخصوص باشد. خ  اینها  ث

ند که ان شاء زمیشود یکسری تشریفات که اینها حتما باید منطق داشته باشه و قانونگذار حرف بی منطق که نمی

 گفت. الله در جلسات اینده ، به هر مقرراتی که رسیدیم منطق شن را هم خواهیم 

پ  شیین دادرسی یکسری اصول و مقررات و تشریفات است که این مقررات نوعاً مقررات شکلی هستند و نحوه  

 رسیدگی را دارد نشان میدهد.

خوب حالا این تشریفاتی که داخل کتابی به نام شیین دادرسی جمعشان کردیم و شموزش هم دادیم کجا باید  :  2

اعمال بکنیم ؟اگر کسی گفت فلانی سرقت کرده است مجازاتش کنید این ها را باید در شیین دادرسی کیفری  

اداره دولتی حق من را تضییع   در شیین دادرسی مدنی نیست . یا مثلا اگر کسی گفت فلان  و جایشبحث بکنیم 
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کرده است و او ا الزام به انجام و یفه بکنید در اینجا هم که مشاهده میکنید جای شیین دادرسی مدنی نیست  

.خ  پ  شیین دادرسی در کجا ها کاربرد دارد؟ در جواب باید گفت در امور حسبی ،دعاوی مدنی و )عاوی  

 حقوقی( 

ر لازم شد دادگاه باید ورود پیدا بکند و رسیدگی بکند ولو اینکه اختلافی  امور حسبی = شن مسائلی هست که اگ

هم برایش وجود نداشته باشد یعنی اموری که دادگاه مکلف است به رسیدگی ،بدون این که نیازمند وجود  

خوب  ها زندگی عقلش زائل شده ،اختلاف و نزاع و درگیری باشد مثلاً شما متوجه میشوید همسایتان بعد از سال

این شخص که عقلش زائل شده اموالش در معرض خطر است و ممکن است شدم های سودجویی پیدا بشوند و  

اموال این بنده خدا را حیف و میل کنند و شما در این جا از باب دلسوزی و خیرخواهی برای رضای خدا دعوای  

ولی دادگاه مکلف است به این قضیه  کنید. شیا شما با او اختلاف دارید ؟خیر حجر این بنده خدا را مطرح می 

رسیدگی بکند از طریق درخواست شما که دلسوزانه این کار را کرده اید بدون اینکه دعوایی در بین یا اختلاف  

منافعی در بین باشد یا مثلاً فرض کنید شخصی فوت می کند و ورثه او که خواهر و برادر و پدر و مادر و..هستند  

ت دارند و هیچ اختلافی با هم ندارند ولی اینها باید تشریف ببرند در مرجع قضایی  و خیلی هم همدیگر را دوس 

)شورای حل اختلاف( و درخواست رسیدگی بکنند   و گواهی انحصار وراثت صادر بشود . خوب حالا اگر این  

در هستید شیا  بندگان خدا رفتند به شورای حل اختلاف و کسی اینها را دید و بگوید شما که با هم خواهر و برا

اید ؟!!در جواب باید گفت که هر کسی که به دادگاه میرود قرار نیست که دعوا داشته باشد و  اختلافی پیدا کرده 

 به نام انحصار وراثت. م ما برای یک امر حسبی به دادگاه رفته ای

یم اموالش مهر و موم  خواهیا مثلاً تقاضای تحریر ماترک را کرده ایم و گفته ایم پدر ما فوت کرده است و می  

بشود که فردا روزی اگر کسی مدعی طل  شد نگوید پدر شما میلیارد میلیارد پول  داشته  بود و من یک صد  

میلیونی طل  کار هستم و شما باید شن را پرداخت کنید. تقاضای تحریر ماترک یعنی اینکه اصطلاحاً ما چقدر  

د تقسیم کرده ایم و فردا روزی اگر مدعی پیدا شد معلوم باشد ماترک که از فوت پدر به ورثه رسیده را بین خو

که من چقدر ارث برده ام و متناس  با شن بدهی را پرداخت کنم. خوب حالا که ما رفته ایم تقاضای تحریر  

ایم شیا با هم دعوا داریم؟ نه ضرورتا این گونه نیست. پ  امور حسبی ،اموری است که بدون این  ماترک را داده 

نزاع و اختلاف در بین باشد دادگاه مکلف به رسیدگی است و مواردش هم در قانون امور حسبی معرفی و  که 

 خوانده اید  1جمع شده است و خیلی از مباحث شن را هم در حقوق مدنی 

ص   غامور مدنی= دسته دوم امور مدنی است یعنی خانوادگی ،قراردادی ،بحث اتلاف ،مقررات مربوط به  

،وصیت،ارث و  مواردی که در قانون مدنی امده  و مواردی از شن جن  که ممکن است ضرورتا در قانون مدنی  

در قانون مدنی امده است و به  بینی شده اما از ان جن  مواردی است که نیامده باشد و در قانون دیگری پیش 
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  8و در انتها در مدنی   7و  6و  5و  4و   3  2و  1ان امور مدنی میگوییم . این مسائل را قسمتی ازشن را در  مدنی 

مطالعه می کنید و مباحثی از این جن . اگر در این موارد اختلاف پیش بیاید باید شیین دادرسی مدنی را اجرا  

 بکنیم.

ه مدنی ،شامل دعاوی تجاری هم میشود ولی قانونگذار احتیاط کرده و کلمه بازرگانی را هم  کلمعام  در معنای 

کنارش شورده. حالا بین ارسال کننده و متصدی حمل اختلاف شد بین دلال و شمر اختلاف شد و مسائلی از این  

نی را اجرا کنیم پ  ان   قبیل.اگر دعاوی راجع به امور مدنی یا بازرگانی یا حسبی باشد باید شیین دادرسی مد 

 اصول و مقررات باید در این دعاوی استفاده بشوند . 

حالا نکته سوم که کدام دادگاه باید رسیدگی کند ؟؟خوب این دعاوی در دادگاه های عمومی حقوقی اگر مطرح  

یک دعوای   بشود علل القاعده شیین دادرسی مدنی باید اجرا بشود و به همین ترتی  اگر شورای حل اختلاف وارد

مدنی یا حسبی یا بازرگانی بشود خوب طبعاً باید شیین دادرسی مدنی اجرا بشود اما در اینجا صحبت از این داریم  

که این قانون   1379که این شیین باید در  دادگاه های عمومی اجرا بشود .حالا دادگاه عمومی چیست؟؟ سال  

دادگاه عمومی به دادگاه عمومی حقوقی و جزایی  1381ال  تصوی  شد ما فقط دادگاه عمومی داشتیم بعداً در س 

 تقسیم شد.

شن هم شیا باید شیین دادرسی مدنی را رعایت    1392تا   1381دادگاه عمومی جزایی در فضای سال  《سوال

بکند؟؟ خوب حالا شما می گویید که دادگاه عمومی جزایی برچیده شده و به جایش دادگاه کیفری یک و دو  

ب حالا دادگاه کیفری یک و دو هم شیا باید شیین دادرسی مدنی را اجرا بکند؟؟ چون این کلمه  ایجاد شده خو

گفته شامل دادگاههای عمومی حقوقی امروز و دادگاه های یک و    1در ماده   79دادگاه های عمومی که در سال 

دادگاه  <<وال دوباره (اسمشان دادگاه عمومی بود )حالا س  1379دو امروز هم هست و چون همه اینها در سال 

های شن زمان که حالا تبدیل به چهار شعبه )دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه عمومی کیفری یک ،دادگاه عمومی  

کیفری دو و همچنین دادگاه خانواده( شده این چهار تا دادگاه که شن زمان به شن دادگاه عمومی گفته شد، شیین  

شود اما چون لفظ دادگاه های عمومی شامل همه اینها میشود  شیا بر این  تا دادگاه اعمال ب 4دادرسی باید در این 

باید شیین دادرسی مدنی را رعایت بکند ؟؟ دادگاه عمومی حقوقی که   2عده ها  پایبندیم؟؟ شیا دادگاه کیفری 

رسیدگی   قطعاً باید رعایت بکند دادگاه خانواده هم باید رعایت بکند چون شن هم به بحث های خانواده و مدنی

می کند. ولی حالا مشکلمان در دادگاه عمومی کیفری یک و دو است. شیا دادگاه کیفری یک و دو هم باید شیین  

دادرسی مدنی را رعایت  بکند ؟؟بله دادگاه عمومی کیفری هم باید شیین دادرسی مدنی را رعایت بکند البته در  

شیین دادرسی کیفری   15می کند یا به تعبیری ماده جایی که دارد به امور حسبی، مدنی و بازرگانی رسیدگی 

که گفته بود :مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به شن در دادگاه کیفری مستلزم رعایت تشریفات شیین دادرسی  
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گوییم شیین دادرسی مدنی اصول و مقرراتی است در مقام رسیدگی به دعاوی مدنی  مدنی است .پ  از اینکه می 

هم می شود و   2دادگاههای عمومی باید اجرا بشود ،دادگاه عمومی شامل دادگاه کیفری   ،حسبی و بازرگانی در 

ایجاد شده اینگونه   79شما به جای دادگاه عمومی که در ماده به کار رفته است با توجه به تحولاتی که از سال 

 ود. بنویسید :در دادگاه های عمومی حقوقی ،خانواده ،کیفری یک و کیفری دو باید اجرا بش

قانونگذار تصریح دوباره کرد که مطالبه ضرر و زیان و    92خدا را شکر در قانون شیین دادرسی کیفری سال  

 رسیدگی به شن در دادگاه کیفری نیازمند رعایت تشریفات شیین دادرسی مدنی است.

خوب پ  این نکته اول: در چه دادگاه هایی شیین دادرسی مدنی باید رعایت بشود؟ اولی دادگاه های عمومی که  

دادگاه  (2دادگاه خانواده ( 1ر ذهنتان لاک بگیرید و به جایش بنویسید: به گفته استاد دادگاههای عمومی را د

 دادگاه کیفری یک ( 3عمومی حقوقی 

دادگاه کیفری دو وحتی شورای حل اختلاف. شن زمان شورای حل اختلاف نداشتیم و این شورا بعد از قانون  (4 

که همه این پنج مرجع در شن زمان    تا مرجع را بنویسید  5ایجاد شد .پ  به جای دادگاه عمومی شما  79سال 

 مشمول دادگاه عمومی بوده اند .

نکته بعدی این است که این اصول و مقررات در دادگاه انقلاب هم باید رعایت بشود!! در دادگاه انقلاب شیین  

ر  گویم بله، درست است که معمولاً دادگاه های انقلاب در اکث� دادرسی مدنی اجرا می کنیم مگر می شود ؟!! 

موارد به امور کیفری رسیدگی می کند مثلاً جرائم علیه امنیت کشور، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم  

مربوط به مواد مخدر، قاچاق ،توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری و جاسوسی به نفع اجان   

 قانون تشکیلات دادگاه های عمومی(   5)ماده 

قانون تشکیلات دادگاه های عمومی و انقلاب صلاحیت های دادگاه    5که می بینید در ماده  خوب همانطور  

انقلاب شش مورد هست و این شش مورد هم تماماً جنبه کیفری دارد. خوب اگر اینها جنبه کیفری دارند باید  

مدنی هم باید    گوید که شیین دادرسیشیین دادرسی کیفری اعمال بشود ولی ماده یک شیین دادرسی مدنی می 

 اجرا بشود.  

شیین دادرسی مدنی در دادگاه انقلاب چه زمانی باید اجرا بشود؟ وقتی که دادگاه انقلاب در حال   《《سوال

رسیدگی به امور حسبی، مدنی و بازرگانی است باید از شیین دادرسی مدنی استفاده بکند .خوب حالا شما بگردید  

امور حسبی ،مدنی و بازرگانی رسیدگی بکند که اگر مواردی را پیدا کردید   ببینید که دادگاه انقلاب می تواند به

شیین دادرسی مدنی باید اجرا بشود .پ  دقت کنید که دادگاه انقلاب که نوعاً صلاحیت های کیفری دارد ،وقتی  

وردی را  کند باید مطابق شیین دادرسی کیفری رسیدگی بکند اما اگر م دارد به امر جرم و مجازات رسیدگی می 
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کند در اینجا قاعدتاً باید شیین دادرسی مدنی  توانستیم پیدا کنیم که دادگاه انقلاب به امور مدنی رسیدگی می 

اجرا بشود. مثلاً فرض کنید در دادگاه انقلاب در برخی از این جرائم که در صلاحیتش گذاشتند مجازاتی که  

قانون اساسی یکی از   49بحث مواد مخدر و جرائم اصل  مقرر می کند مصادره اموال هست مثلاً در بحث قاچاق ،

مجازات های مهم مصادره اموال است. مثلاً فرض کنید شخصی با ماشینی مواد مخدر حمل کرده و ضابط  

دادگستری این ماشین را توقیف کرده و به دادگاه انقلاب معرفی شده و دادگاه انقلاب رسیدگی می کند و می  

و باید مجازات انجام بشود و حالا ممکن است مجازاتش حب ، اعدام، جزای نقدی و  گوید بله جرم واقع شده 

هرچی که هست علاوه بر این مصادره این وسیله نقلیه هم مجازات است .خوب تا اینجا هر چه که گفتیم امر  

کند و  هم باید رسیدگی بشود، اما یک کسی می شید اعتراض می  کیفری کیفری بود و قاعدتاً شیین دادرسی 

اید مال شن قاچاقچی نیست و ما من شخص ثالث است که به شن قاچاقچی  گوید این ماشینی که مصادره کرده می 

دانستم که این اجاره را برای امر قاچاق میخواهد استفاده بکند ،من که مرتک  جرم  اجاره داده بودم و نمی 

تراض دارم به این تصمیم شما مبنی بر مصادره این  اید و من اعام و شما حکم به مصادره ماشین من را داده نشده

وسیله نقلیه. خوب اینجا دادگاه انقلاب باید رسیدگی بکند که این شخص مالک است یا نیست و اگر مالک است  

به اعتراض او رسیدگی بکند و اگر اعتراضش وارد بود ماشین را به او تحویل بدهد و اگر اعتراضش وارد نبود  

ه به نفع دولت بکند. خوب این دعوای مالکیتی که مطرح کرده و دعوای شزادسازی شن مال  ماشینش را مصادر

جزو دعاوی مدنی است پ  در اینجا چون دادگاه انقلاب به امر حقوقی رسیدگی می کند پ  باید شیین  

دادخواست    دادرسی مدنی اجرا بشود .بنابراین شن معترض باید دادخواست بدهد ولی اگر کیفری بود نیازی نبود

بدهد ولی چون دارد امر مدنی را مطرح میکند باید شیین دادرسی مدنی رعایت بشود. بنابراین فرد معترض باید  

خواهد اعتراض ثالث ای مطرح بکند  دادخواست بدهد که اسم این دادخواست اعتراض ثالث است و چون می 

رعایت بشود و دادگاهی که میخواهد رسیدگی  قواعد اعتراض ثالث که در قانون شیین دادرسی مدنی شمده باید 

بکند باید جلسه ای برگزار کند که این جلسه هم مطابق شیین دادرسی مدنی است. مثلاً فرض کنید یکی از  

کنید از تاریخ دعوت تا جلسه رسیدگی حداقل  مقررات شیین دادرسی مدنی این است که اگر طرفین را دعوت می 

گویند سه  کنند و می الیکه در امور کیفری ضرورتاً این چنین نیست و دعوتش میباید پنج روز فاصله بشود درح 

تواند بگوید  رف سه روز باید حضور پیدا بکند  روز دیگر باید اینجا حضور پیدا بکنیم اما اینجا دادگاه انقلاب نمی 

اشته باشد خوب این پنج  روز فاصله د 5گذارند و جلسه هم از روزی که ابلاغ می کنند حداقل باید یک جلسه می 

 روز را در شیین دادرسی مدنی گفته. 

گوییم  دادگاه تجدید نظر= صلاحیت رسیدگی به امور حقوقی و کیفری و همه اینها را دارد یا اصطلاحاً می 

کنند ، دادگاه تجدید نظر رسیدگیش  های بدوی( که تخصصی رسیدگی می برخلاف دادگاههای تالی )دادگاه 

 ین معنا که صلاحیتش اعم است از امور حقوقی و کیفری. تخصصی نیست به ا
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خوب حالا دادگاه تجدید نظر استان که هم به امور حقوقی و هم امور کیفری رسیدگی می کند اگر در این  

ای باز شد در جلوش که موضوعش امر کیفری است باید کتاب شیین دادرسی کیفری را اعمال بکند  ساعت پرونده

ای مطرح بشود که در مورد دعاوی مدنی و حقوقی باشد در اینجا باید از شیین دادرسی  پرونده  اما اگر ساعتی بعد 

 مدنی استفاده بکند. 

کند و در شنجایی که بر  پ  دادگاه تجدیدنظر هم به امور کیفری و هم امور حقوقی بسته به موضوع رسیدگی می 

جایی که به امور حقوقی رسیدگی می کند شیین  کند شیین دادرسی کیفری و در امر کیفری رسیدگی می 

 گیرد. دادرسی مدنی مورد استفاده قرار می 

کند و در جایی که  دیوان عالی کشور= دیوان عالی کشور هم به امور حقوقی و هم به امور کیفری رسیدگی می 

ی کیفری اعمال  امور حقوقی مطرح است شیین دادرسی مدنی و در جایی که امور کیفری مطرح است شیین دادرس 

شود و تفاوت دیوان عالی کشور با دادگاه تجدیدنظر این است که دادگاه تجدید نظر استان تمام شعبش هم   می 

کند اما در  دیوان عالی کشور رسیدگی ها تخصصی است و شع   به دعاوی حقوقی و هم کیفری رسیدگی می 

 شع  کیفری(2شعبه حقوقی (1اند :دیوان را دو دسته کرده 

کند که به شنها شع  کیفری گفته  ر پرونده کیفری مطرح بشود شن شعبی از دیوان عالی کشور رسیدگی می اگ

شود و طبعاً ما باید شیین دادرسی کیفری را رعایت بکنیم اما اگر دعوای مدنی باشد درشع  مدنی مطرح  می 

ان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر در  شود که طبعاً شیین دادرسی مدنی را باید رعایت بکنیم پ  بنابراین دیومی 

 کنند باید شیین دادرسی مدنی را اجرا بکنند.مواردی که دارند به امور مدنی رسیدگی می 

پ   شیین دادرسی مدنی: یک سری مجموعه اصول و مقررات و تشریفاتی است که این مقررات و اصول باید  

ه های عمومی) دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری  اعمال بشوند در دعاوی مدنی ،تجاری و حسبی و در دادگا

یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه خانوادهو شورای حل اختلاف (و دادگاه انقلاب و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و  

علاوه بر این چند مرجع ممکن است در برخی مراجع دیگر هم قانونگذار به شنها هم تکلیف کرده باشد که شیین  

را اجرا کنید. اگر یک قانون خاص به یک مرجع خاصی گفته باشد که شیین دادرسی مدنی را اجرا   دادرسی مدنی

کن خوب باید اجرا کند. ممکن است که شن قانون ویژه در مورد شن مرجع خاص گفته باشد که همه شیین  

همین دانشگاهی که ما   دادرسی مدنی را اجرا بکند یا قسمت هایی از شیین دادرسی مدنی را اجرا بکند. مثلاً در 

 کننده وجود دارد: هستیم سه تا مرجع رسیدگی 

کمیته انضباطی =این کمیته یک مرجع قضاوتی است مثلاً شکایتی مطرح می شود از دانشجویی که تخلفی   ( 1 

شود شیا این دانشجو بی گناه است یا باید مجازات  انجام داده است و این تخلف توسط شن کمیته رسیدگی می

 البته مجازاتش مجازات شغلی است(   شود)
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هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان= خوب دانشگاه سه تا رکن دارد ) دانشجو ،کارمند و استاد( خوب  (2

اگر کارمندی مرتک  تخلف شد باید در این مرجع رسیدگی ها انجام شود مثلاً کارمندی که دیر می شید و زود  

 می رود 

داده و او را   9چی ؟؟دانشجوی زحمتکش و تلاشگر کلاس را استاد عملاً به شن نمره استاد اگر تخلف کرد  ( 3 

انداخته است و تخلفات شغلی از این قبیل و بلاخره شنجا هم یک مرجع رسیدگی به نام هیئت انتظامی اعضای  

 هیئت علمی داریم. 

خودش را هم دارد و در این   بنابراین در این دانشگاه سه مرجع رسیدگی کننده وجود دارد که قوانین خاص

قوانین موردی وجود دارد که مثلاً اگر می خواهید ابلاغ کنید به افراد مثلاً به این کارمند خاطی و دانشجو و یا  

استاد که بگویید شما متهم اید و بعد اگر حکمی صادر شد و خواستید حکم را ابلاغ بکنید مرات  ابلاغ چگونه  

ی به تخلفات اداری کارکنان گفته: مطابق شیین دادرسی مدنی انجام بدهید. پ  در  انجام بشود؟ در قانون رسیدگ 

مواردی مثل این هیئت هایی که گفته شد و مواردی داریم در ادارات دولتی مثل اداره ثبت، شهرداری، گمرک،  

ا تابع شیین دادرسی  اداره دارایی و اینها برای خودشان تشکیلات قضاوتی دارند و در شنجا بعضاً رسیدگی هایشان ر

 مدنی قرار داده است. 

 *دونکته* 

حالا شیین دادرسی مدنی به چه دردی میخورد؟! مقررات شیین دادرسی اگر خوب طراحی شده باشد و خوب اجرا  

ها در موردش مطالعه میکنید. برای اینکه حقوق ماهوی به  بشود تضمین کننده حقوق ماهوی است که شما سال 

دادرسی خوب  شیین دادرسی مدنی متکفل این مهم است به شرطی که مقررات شیین درستی تضمین بشود، 

 طراحی بشود و خوب اجرا بشود . 

در زمان باستان و تاریخ خیلی قدیم که نگاه می کنیم شن جا می گفتند که الحق لمن غل  )حق مال کسی است 

اشته باشد برنده است ولی شن قوانین  که زورش بیشتر باشد (خ  این قانون جنگل است که هرکسی زور بیشتر د

شود اگر ما تشکیلات و تشریفات درستی برای شیین دادرسی داشته باشیم و در این صورت  ماهوی تضمین می 

حق با کسی هست که شیین دادرسی را بهتر اجرا بکند .اولاً گفتم که شیین دادرسی مدنی تضمین کننده حقوق  

گوییم الحق لمن غل  وهرک  زور عملیش بیشتر باشد ،هرک   می  ماهوی است. اضافه کنم که امروزه هم 

تواند برنده بشود. حالا قدیم قانون جنگل بود و می گفتند هر ک  زورش بیشتر باشد  سوادش بهتر باشد بهتر می 

 گوییم هرک  سوادش بیشتر باشد. برنده است ولی امروزه می 
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می توانیم در دعوا پیروز بشویم: مثلاً اگر کسی یک سند    چند نمونه که اگر شیین دادرسی مدنی را بلد باشیم 

عادی علیه شما ارائه کرد و گفت من به استناد این سند عادی از شما طل  کارم اینکه شما چگونه از خود در  

برابر این سند دفاع کنید بسیار مهم است اگر شما این سند را دیدید و عصبانی شدید و گفتید این شدم ناحساب 

یک بار هست اینگونه دفاع می کنید و یکجا هم می گویید این     من را پایین این سند جعل کرده است امضای

گوید  امضاء که پایین سند هست مال من نیست یا تردید دارم که این امضا مال من باشد در این جا یک بار می 

دعای جعل و دومی به شن  جعل کرده است و یک بار می گویید این امضا مال من نیست اولی  می گویند ا 

شوید مدعی قاعده این  گویند تردید .خوب اگر شما ا هار جعل کردید می گویند انکار و در مورد دیگران می می 

است که البینه علی المدعی در این صورت شما باید اثبات کنید که امضا جعل شده است )اثبات جعل به عهده  

بکنید هم مقدمات کارشناسی مثل اینکه اسنادی را فراهم بکنید  شماست هم باید هزینه کارشناسی را پرداخت 

برای اینکه به کارشناس خط بدهید تا بررسی کنند که شیا جعل شده یا خیر( ولی اگر شیین دادرسی مدنی بلد  

بودیم نمی گفتیم که جعل شده می گفتیم که این امضا مورد تردید است و در مقام منکر قرارمی گرفتید که در  

شرایط اثبات با طرف مقابل است که هم هزینه کارشناسی و هم مقدمات کارشناسی به گردن طرف مقابل  این 

 می افتد. 

اید با این ذهنیت که قراردادی که بین من و شن طرف منعقد شده شرایط  شما یک دعوای مطرح کرده  2مثال :  

دادرسی مدنی را تسلط نداشتیم دعوا را    اساسی صحت معاملات را ندارد و این این قرارداد باطل است چون شیین

اینگونه مطرح کردیم .گفتیم دادگاه خواسته من ابطال مبایعه  نامه مورخ فلان است .در دادخواست جای خاصی  

دارد برای مشخصات خوانده، خواهان ،وکیل و خواسته .شما در این ستون خواسته نوشته اید خواسته من عبارت  

ابطال بیع نامه شماره فلان .نتیجه این دعوا با این که حق با شماست با اینکه شن  است از صدور حکم مبنی بر 

گویید برای  کند، شما می قراردادی که بین شما بسته شده باطل است ولی دادگاه قرارداد دعوای شما را رد می 

در دادخواست  چه دعوای مرا رد کردید؟!! دادگاه خواهد گفت ممکن است قرارداد شما باطل باشد ولی شما 

اید که حکم بدهید به ابطال ،ابطال با بطلان فرق میکند ابطال یعنی اینکه من به دادگاه بیایم و قرارداد شما گفته 

گفتید دادگاه حکم به بطلان بده  را باطل کنم من )دادگاه( چه کاره ام که قرارداد شما را باطل کنم .شما باید می 

ست که شما می خواهی بگویی قراردادی که ما نوشتیم باطل بود اما در  .این یک اشکال و اشکال بعدی این ا

 دادخواست نوشتی: حکم ابطال بیع نام بده. 

بیع نامه یعنی چه؟ یعنی ان نوشته و کاغذ و مدرکی که بین ما تنظیم شد. شما می خواهی شن کاغذ را باطل  

،شن را بر روی کاغذ شورده اید.) موضوع کاغذ را  بفرمایید یا عقدی که بین شما منعقد شده و برای اثبات شن 

 خواهید باطل کنید یا خود کاغذ را ( می 
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 خواهید باطل کنید یا محتوا و مفادش را ؟!. شن سند یا بیع نامه را می 

 بطلان بیع  با بطلان بیع نامه فرق دارد. 

بطلان از کلمه ابطال و به جای   دقتی ساده به جای کلمه بنابر این پ  همانطور که مشاهده می کنید در یک بی 

کلمه بیع از کلمه بیع نامه استفاده کردیم که اینها باعث میشود دعوا رد بشود و کلی هزینه پرداخت شده که به  

 این صورت با رد دعوا همه زحمات هدر می رود. 

ا به نحوی مقتضی به  پ  مقررات شیین دادرسی مدنی را باید بلد باشیم تا بتوانیم حقی که واقعاً وجود دارد ر 

احیایش کنیم اما اگر شیین دادرسی بلد نباشیم که زیاد هم میبینیم در دادگاه ها، حق مسلم به اثبات نمیرسد  

وبعضا به نحوی رد می شود که دیگر نمی شود شن دعوا را مطرح کرد و متاسفانه کلاً حق از بین می رود و همه  

 وبی اجرا نکرده ایم. به این خاطر است که شیین دادرسی را به خ

 : جلسه سوم

 : ویژگی مقررات شیین دادرسی مدنی 

 . قواعد شیین دادرسی مدنی امری است -1 

 .شودقواعد شیین دادرسی مدنی عطف به ماسبق می  -2

 : امری بودن قواعد شیین دادرسی مدنی 

 .شود کردتوافقی برخلاف شن نمی ک قاعده امری است معنی اش این است که ی امری بودن یعنی چه : وقتی   

  خودش  تکمیلی  قاعده این البته کرد  توافق قاعده  خلاف بر میشود   اینکه یعنی ؟  تکمیلی بودن قاعده یعنی چه 

ردن همان قاعده  نک توافق  خلافش بر اگر  اما است معتبر  توافق بیاورند  شن برخلاف توافقی  اگر .  است شور الزام

  مورد باید  که  است این  قاعده یک ،  بدهیم انجام  بیعی یک  مثال : وقتی میخواهیمتکمیلی باید اجرا شود. 

 .کرد توافق   شودنمی  را  خلافش و  است امری قاعده  یک این  که باشد  معلوم  باید  معامله ثمن  و  معامله

بینید و این را  نمیتوانیم با هم معامله کنیم و بگوییم این جایی که من نشستم ، کالایی هست که شما ما نمی 

من هم راضی ام، خریدار هم راضی هست به   ید خواهم بفروشم به مبلغی معین به شما و شما می گویهم می 

کسی چه ربطی دارد ؟در این جا قانونگذار می گوید :نه، معامله تون هیچ اشکالی ندارد و فقط باطل است . در  
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)    ل است.طمعامله مجهول باشد ولو اینکه شما راضی باشید بامعامله باید مورد معامله معلوم باشد و اگر مورد 

 (  بودن  امری مثال

  مبلغ  یک به خواهممی   را هست اینجا  که تاپ  لپ این من  اما قاعده دیگری که در خرید و فروش هست اینکه :

بدهم و طرف دیگر هم باید همین الان پول   تحویل  الان همین باید  که   است این حقوقی قاعده .  بفروشم  مشخص

دهم اما شما تاپ را به شما می کنم که من لپ پرداخت حال است، ولی با شما توافق می را پرداخت کنم زمان  

روز دیگر به من بده ) مثال تکمیلی بودن معامله ( . این توافق کاملا معتبر است . اگر توافق داشتید بر   20پول و 

 . گرفت  تحویل را  مبیع و  داد  را ثمن   اگر نداشتید باید فعل حالاساس توافق و 

  خلاف و  کنند   توافق هم با توانند نمی  قاضی  و  دعوا اصحاب و  است امری  مقرراتش   گویند   می  دادرسی شیین در

 .دهند  انجام  است گفته  مدنی  دادرسی  شیین  که قواعدی

گفت همه مقررات شیین دادرسی مدنی شمره    شودنمی نیست درست  بالجمله  اما درست  الجمله  فی این حرف

  که داریم   مواردی مدنی  دادرسی شیین  قوانین خود  در  چون کرد  توافق خلاف  بر  شود  نمی  ای  مقرره هیچ  است و

  شیین  قواعد   بعضی برخلاف شود  می که   دهد  می  نشان این.  کنند   توافق  گونه این توانند می   طرفین گوید می 

  شده  معروف جهت همین به هستند  شمره  چون اکثر مقررات شیین دادرسی مدنی ولی  کرد   توافق مدنی  دادرسی

  یک  شمش دکتر شقای بدانیم  تردقیق   بخواهیم اگر اما .است شمره مدنی دادرسی شیین  مقررات گویند  می  که 

  نیست منزل  وحی   قاطعبه صورت  هم باز  گرچه  نیست هم  بدی  بندی تقسیم  نظر به که   اند  کرده  بندی تقسیم 

  بتوانیم  بهتر  است کرده  که  بندی تقسیم  این اساس  بر و  شدم   برای باشد  شاخصی یک تواند می   حال عین در  ولی 

 . هستند   تکمیلی  مقرراتی چه و  اند  شمره مدنی  دادرسی شیین در  مقرراتی چه که بدهیم  تشخیص

ایشان می فرمایند وقتی مقررات شیین دادرسی مدنی را بررسی می کنیم ، می بینیم که بعضی از شنها مربوط   -1

شود به سازمان قضایی ) تشکیلات قضایی ( مثلاً : ما دادگاه بدوی داریم و دادگاه تجدید نظر . اینکه دادگاه  می 

میلیون تومان   20  تا که    دعاوی که این  قاضی.  بدوی ما با یک قاضی تشکیل بشود و دادگاه تجدیدنظر با سه تا

  هم  اختلافی حل  شورای. عمومی دادگاه  صلاحیت  در  است در صلاحیت شورای حل اختلاف است و مازاد بر شن 

  یکی  و  اند  نشسته  شنجا قاضی  غیر شدم  تا چند  اینکه  از اند  عبارت تشکیلاتش   اختلاف حل شورای  شن  که     داریم

  دیوان این  و  باشیم داشته کشوری   عالی دیوان   اینکه . گوییم  می شورا قاضی  او  به که  است شنها  کار بر  نا ر هم

شود به تشکیلات  عضی شعبه حقوقی باشند و بعضی کیفری باشند . این مثال ها که گفته شد مربوط می ب

همدیگر رسیدگی کنند  قضایی. این که قضات دیوان در شعبه دیوان به صورت مرک  اند ، سه تا قاضی باید با 

شود ، اینکه در چه مناطقی  ،اینکه دادگاه کیفری یک و دو داریم که این هم شامل تشکیلات قضایی می 

دادگستری داشته باشیم دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه کیفری صلاحیتشان تا کجاست؟، داخل بخش شیا می  

 قبیل  این  از مسائلی  و شود؟نمی  یا شود دادگاه داشت



32 
 

وانند  ت  نمی  دعوا اصحاب پ   لات دادگستری را در مقررات شیین دادرسی داریم که اینها عمدتاً امره هستند تشکی

با هم توافق کنند بر خلاف این ها مثلاً : خواهان و خوانده با هم توافق کنند که چون ما خیلی وسواس داریم و  

ا با سه تا قاضی رسیدگی کند و هزینه اش را  می خواهیم کارمان دقیق انجام بشود :دادگاه عمومی پرونده ما ر

هم حاضریم پرداخت کنیم . این درخواست به هیچ عنوان قابل اجابت نیست چون دادگاه عمومی با یک قاضی  

 .رسیدگی میکند چه بخواهی چه نخواهی

رشان شلوغ  مثلاً :دو نفر می گویند ما خیلی سخت گیر نیستیم و دادگاه تجدیدنظر گرفتاری شان زیاد است و س 

خواهد به صورت ترکیبی باشد و تعدد قاضی لازم  است و پرونده ما را  یک قاضی رسیدگی کند کافی است و نمی 

 . رسیدگی کند  قاضینیست. در این مثال شما چه بخواهید چه نهایی ، دادگاه تجدید نظر باید با سه تا 

  امره  و  است باطل شن  خلاف  بر  توافق  ،  شودمی   قضایی  تشکیلات  به مربوط که چیزهایی  شن حال هر به

سازمان قضاوتی ، این ها شمره اند و توافق بر خلافش باطل   به  شود می  مربوط  که مقررات   از دسته  یک  .هستند 

 .است

یک مقرراتی هم هست ، مربوط به صلاحیت : این که این پرونده ها در صلاحیت چه مرجعی است و شن   -2

  مثل.بکند  رسیدگی  مراجع  چه که صلاحیت به مربوط  مرجعی ؟ اینها بحث هایی استپرونده در صلاحیت چه 

میلیون تومان را باید شورای حل اختلاف رسیدگی کنند و   20 تا دعاوی   که شد  بیان قبل  لحظه  چند  مثالی شن

  حقوقی  عمومی دادگاه را  شما دعاوی  اینکه  یا  ، میلیون تومان را دادگاه عمومی رسیدگی کند  20مازاد بر میزان 

 . شود می  صلاحیت  به مربوط هم  ها این کند  رسیدگی سبزوار  حقوقی  عمومی  دادگاه یا  کند  رسیدگی مشهد 

 حالا قواعد صلاحیت شمره اند یا تکمیلی؟ 

 . مربوط به صلاحیت ذاتی شمره هستند فرماید که مقررات اقای دکتر شم  می 

  باشید  داشته  ذهنیتی اجمالاً اینکه  برای  و  رسیم  می شن  به  صلاحیت ذاتی یعنی چه ؟ محلی را تقریبا شخرای ترم

  مثل باشد  بالاتر درجه  دیگری  و باشد  دیگر  دادگاه   از تر  پایین اش  درجه دادگاه  یک  اگر  دهیم   می  ارائه را تعریفی 

  دادگاه  ،   د نظر استان در اینجا تفاوت تفاوت صلاحیت ذاتی است .اگر یک دادگاهتجدی   دادگاه و  عمومی  دادگاه 

  مثلاً ذاتی  صلاحیت  تفاوت نوع  از میکند  پیدا صلاحیتی تفاوت هم  این در  کیفری  دادگاه  دیگری   و باشد  حقوقی 

کیفری را    رسیدگی حق هم حقوقی  دادگاه  اینکه کما کند  رسیدگی را حقوقی  دعاوی  ندارد حق کیفری دادگاه 

 . ندارد این موارد تفاوت صلاحیتشان ذاتی می شود
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به همین ترتی  اگر در یک دادگاه عمومی باشد و یک دادگاه اختصاصی به عبارت بهتر اگر یک دادگاهی  

یتش خارج شده  صلاحیت عام داشته باشد و اصولاً به هر دعوایی بتوانند رسیدگی کند غیر از شنهایی که صلاح

  به  که     داریم مراجعی  متقابلاً و  اختلاف  حل  شورای مثل حقوقی عمومی دادگاه مثل این را مرجع عمومی گویند 

  صلاحیت در  که   دعاوی شن جز  ندارند  را دعوایی   هیچ به رسیدگی  حق یعنی  شود  می گفته اختصاصی مرجع شنها

اصی ، این هم نشان  اختص مرجع   یک و  باشد  عمومی  مرجع  یک اگر .  انقلاب دادگاه   مثل  است شده گذاشته شان

نوع و درجه در این مثال هایی که گفته شد ،   صنفاز تفاوت در صلاحیت ذاتی شنها است . اگر دو مرجع از حیث 

  تعیین  ها صلاحیت  این  مورد در  شمده   که قواعدی.  دارد ذاتی   صلاحیت تفاوت یعنی  با هم متفاوت باشند 

  نمی  دعوا  اصحاب از یک هیچ بنابراین   وان قابل توافق نیستند .عن  هیچ به و  هستند  شمره  قواعد  ،  کرده تکلیف

  که میکنیم   توافق هم با ما ،  است حقوقی عمومی دادگاه  صلاحیت  در  که   دعوای مثلاً  که کنند  توافق هم  با توانند 

لاحیت  ص در  ایپرونده  یا:  دیگر  مثال. است باطل  یقینا   توافق این و  برود  استان نظر  تجدید  دادگاه  به پرونده

کنند که ما دعوایمان را میخواهیم به شورای حل اختلاف ببریم ،  دادگاه عمومی حقوقی است و طرفین توافق می 

 .خ  در این مثال هم توافق باطل است چون قواعدش امره است

مثلاً فرض کنید اگر یک دعوی در  اما در کنار صلاحیت ذاتی ، صلاحیت محلی هم داریم؛به این معنا که  

صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است حالا کدام دادگاه ؟شن دادگاه عمومی حقوقی مشهد یا شیراز ؟ کدام یک  

 رسیدگی کند ؟ در مورد صلاحیت محلی اختلاف وجود دارد صلاحیت محلی یعنی چه 

ت اما اینکه در صلاحیت کدام از دادگاه  یعنی اینکه می دانیم دعوا در صلاحیت مثلاً دادگاه عمومی حقوقی اس 

های عمومی حقوقی ؟ دادگاه عمومی حقوقی مشهد یا سبزوار ؟ این قاعده ای که می گویند صلاحیت در دادگاه  

 .عمومی حقوقی مشهد است یا دادگاه سبزوار ، این میشود قواعد صلاحیت محلی

  که   اند  معتقد  دکترشم  مثل  ؛برخی  دارد   وجود نظر اختلاف که کردم  عرض  محلی  صلاحیت مورد  در  خ 

  توافق  هم  شن  خلاف  بر  توانند   می  طرفین که معنا بین  به است تکمیلی  قواعد   جزوه محلی صلاحیت قواعد    :

 (  372 ماده   به استناد با)  کنند 

  به )  است شمره قواعد   اما به اعتقاد دکتر محسنی : قواعد صلاحیت محلی هم در شیین دادرسی مدنی کنونی جز 

  ( 352 ماده  استناد

کنند چگونه  که دکتر محسنی به شن استناد می   352که دکتر شم  به شن استناد میکند و ماده  371 ماده حالا

که بحث اصلی شن در این   3 مدنی  دادرسی شیین یا گفت  صلاحیت روابط  بحث در باید   دلالت بر ادعای ما دارد ؟

درس است ولی اجمالاً بدانید که در مورد این که قواعد صلاحیت محلی امره است یا تکمیلی اختلاف وجود  

  تکمیلی  محلی  صلاحیت قواعد  » : فرماید   می شم  دکتر  شقای  که   شد  گفته اجمالاً هم  شن  مستندات  و دارد
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  است شمره  قواعد  محلی  صلاحیت قواعد  که   است معتقد   محسنی استاد ولی  است 371 ماده   ایشان دلیل و  « است

کنند صراحت ندارد و باید تعابیر قانون را  است البته این دو تا مستند که استناد می  352 ماده  هم شن  مستند  و

  برخی  ، به نحوی تحلیل کرد تا به نتیجه رسید. اما اجمالا بداانید که درباره صلاحیت محلی اختلاف وجود دارد

 .دانند می  تکمیلی  برخی  و شمره  را  محلی صلاحیت واعد ق

خواهیم بررسی کنیم؛ قواعد  امره  یا تکمیلی بودن شن را می  که   مدنی دادرسی  شیین  قوانین  از سوم  دسته  -3

 شیین دادرسی مدنی به معنای اخص کلمه است ) نحوه در تشریفات رسیدگی ( 

  اونجاهایی  الا است امره  مقررات  بگویم باید  اصولاً موارد  اینها را هم شقای دکتر شم  می فرماید : در این قبیل

  . ستدعوا اصحاب  حق بیان  مقام  در  که 

اند اما یک جاهای یکسری مقرراتی  ها شمده یک جاهایی مقرراتی وضع شده برای شیوه صحیح رسیدگی که این 

  حالا کرده،  وضع  را مقررات شن  و  دعوا  اصحاب حقوق  تضمین  برای  ؛  شود  حفظ  دعوا  اصحاب حق که   وضع کرده

د حمایت از اوست؛  درصد  گذار  قانون  که کسی  شن  ست دعوا  اصحاب  حقوق تضمین برای  چون  مقررات  این

  این در   شرا:  گوییم می  وقتی  کنید   فرض  مثلاً  تواند از حق خود صرفنظر کند چون حق قابل اسقاط است .می 

  ارا شن  از  دسته این است گفت   و است کرده  تکلیف  تعیین قانونگذار را  شرایطش)  هستند  نظر تجدید  قابل شرایط 

نهایی  که قابل تجدیدنظر هستند یعنی شن محکوم علیه حق دارد بر  این رای اعتراض  ،ش(  اند  نظر تجدید  قابل

  شیا کند   اعتراض نخواست علیه محکوم اگر حالا  کند و حق اعتراض برای این محکوم علیه وجود دارد .خ  

  است اسقاط قابل  هم حق و  است حق  یک اعتراض  چون خیر کنی؟ اعتراض باید  شما که کرد    الزام را  او میشود

ای به موج  قانون شیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر شناخته شد این قابلیت تجدید نظر به  ر یک  اگر پ  .

  توافق  با  عنوان یک قاعده شیین دادرسی ، در مقام تضمین حق اصحاب دعواست. خوب اصحاب دعوا می توانند با

ته است :طرفین می توانند  گف  و  است داده تصریح  را  این قانون  خود  اتفاقاً که  کنند   اسقاط را حق این  همدیگر

 . کنند   اسقاط را  خود نظرهای تجدید  حق  کتبی توافق با توانند  می (  حتی قبل از صدور حکم) بعد از اقامه دعوا

  خواهد  می  که زمانی  تا  ، دادگاه  جلسه  به دعوت  برای ابلاغ   به همین ترتی  در مورد قاعده که میگوید فاصله 

باید پنج باشد.یعنی اگر شما را دعوت کردند به جلسه رسیدگی ، شن جلسه   حداقل شود  برگزار  دادگاه  جلسه

  این ؟  است کرده وضع قانونگذار  چه برای را قاعده این باشد   روز  5رسیدگی حداقل فاصله اش از تاریخ این ابلاغ 

پیدا کنند برای دفاع . حالا یه کسی می گویم من دو  ضع  کرده برای اینکه اصحاب دعوا فرصت کافی و را قاعده

  و   روز پیش بهم ابلاغ شده و علی القاعده جلسه رسیدگی طبق قاعده که گفته شد جلسه معتبری نخواهد بود

ی  را تجدید نکند و الان شماده دفاع  را و  بگذرم خودم  حق  این از حاضرم  من ولی .  شود نظر تجدید  باید  جلسه

  پ  روز باشد را بگذار کنار و چون من رضایت دارم. 5هستم. ان قاعده که گفته بود ابلاغ تا جلسه رسیدگی باید  
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  مدنی  دادرسی شیین قواعد  خلاف  بر  که  ایقاعده  یک  بر کنند  می  توافق  دارند  دعوا  طرفین  میبینید  که   همونطور

  اگر و  است دعوا اصحاب حق  به نا ر شمده  قاعده این در  که   موضوع  این چون ندارد  الیاشک توافقی  این و است

 .ز حق صرفنظر کند ، اختیار با خود استا بخواهد  کسی

روزه ابلاغ تا جلسه رسیدگی هم قابل   5  فاصله  حق پ  بنابراین حق تجدیدنظرخواهی قابل اسقاط است . 

توانیم  اسقاط است اما مثلاً فلان رای قابل تجدیدنظر نیست یعنی بعضی ارا را غیر قابل تجدیدنظر اند و شیا ما می 

  با را  نظر تجدید  قابل  توان رای غیربا توافق هم دیگر این رای را قابل تجدید نظر کنیم؟خوب به هیچ عنوان نمی 

 . داد انجام  توافقی  شودنمی  گفته  مدنی  دادرسی  ایین که   قاعده این و  کنیم    ش  تجدیدنظر  قابل ن خودما توافق

جز شن قواعدی که مربوط می   به  بنابراین قوانین شیین دادرسی به معنای خاص کلمه هم اصولاً امره هستند 

 .کرد توافق   برخلاف شود  می  هم دعوا اصحاب  حقوق شن که شود به حقوق اصحاب دعوا

  اثر  یک اما نیست جایز خلافش بر توافق   که  خوب اگر مقررات شیین دادرسی امره هستند ، اولین اثرش این است

ند شن وقت التفات به این مقررات نیازی به  امرههست دادرسی شیین  مقررات  اگر که   است این شن  و  دارد  هم  دیگر

تذکر دادن توسط اصحاب دعوا نیست . خود دادگاه راساً باید به شن توجه کند. مثلاً : اگر گفتیم که یکی از  

  3که تفصیل در شیین دادرسی  84ایرادات در دعوای که اقامه شده ، این است که خواهان ذینفع نباشد) ماده 

قای فلانی شما صد هزار تومان به دوستم  خواهید خواند ( مثلاً شما رفته اید طرح دعوا کرده اید و گفته ش

بدهکاری و بیایید شن را پرداخت کنید . خوب این یعنی کسی که طرح دعوا کرد ذی نفع نیست در اینجا شما  

 (   نبودن ذینفع   ایراد)   که طلبکار نیست که بخواهید طل  او را بگیرید 

اد نمی کنند یا اصلاً در جلسه دادگاه شرکت  خوب حالا کسی شمده طرح دعوا کرده و ذینفع نیست . خوانده ایر

 . نکرده است یا امده سکوت اختیار کرده است

در اینجا مسئله ذینفع بودن یک قاعده شمره است و در اینجا خود دادگاه که متوجه شد ، بدون اینکه نیاز به ایراد  

گیرد که در این مثال تصمیم  خوانده وجود داشته باشد باید راساً ترتی  اثر بدهد و تصمیم مقتضی را می  

 .مقتضی ، قرار رد دعوا است

  عرض  استثنائاً که مواردی   از غیر  هستند  امره مدنی  دادرسی شیین مقررات گوییممی  وقتی  کنید  پ  دقت

 :دارد  اثر دو  هستند  شمره که  شنهایی  شد،

 توافق بر خلافش باطل است -1
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 بدهد  اثر ترتی    و کند   توجه موارد   این به راسا باید  دادگاه  هست شمره  چون -2

  شدن ماسبق  به عطف  شود.ویژگی دوم شیین دادرسی مدنی : قواعد شیین دادرسی مدنی عطف به ماسبق می   -2

قانون مدنی پیش بینی شده که میگوید : قوانین نسبت به شتیه اثر دارند    4  ماده در   اصولاً ،  قوانین نشدن یا

ف به  عطقواعد  این که  باشد  قرار  اگر چون ، است مشخص هم  این  شود . منطقاصطلاحاً عطف به ماسبق نمی

  و  بکنم  ماسبق بشوند ، مردم نمی توانند به وضع موجود اعتماد کنند. مثلاً: الان من می خواهم یک هزینه ای

  زحمت  این پی  در   شود می  ایجاد برایم حق   نای هم مقررات  در  و  کنم ایجاد  خود برای را حقی  یک  بکنم  تلاشی

  در  شما و . شودنمی  ایجاد  حق  این بگوید   بشود تصوی  قانون  بعد  روز چند  بعد   و دهم می   انجام که   ای هزینه و

  الان و  فروختم   مبلغ یک به   را ماشین من . نکنم هزینه همه  این من  که   گفتید  می  قبل  را این  گویید می  جواب

مبنی بر اینکه این ماشین قابل خرید و فروش نیست. این خریدار به اعتماد این که می   شده  تصوی  قانون

 .است داده   انجام را  معامله  این  بشود مالک  تواند 

  و  شود وضع  قانونی شینده  در مبادا که باشیم  نگران همیشه باید  ما  ، بشوند  ماسبق به عطف  قوانین  اگر قرار باشد 

  که   ای مکتسبه   حقوق  و  موجود وضع   به اعتماد ایجاد برای بنابراین به هم بریزد . را ما  حقوقی روابط  این تمام

  به  و  دارد بعد  به  لحظه   همان به نسبت اثری شوند   می  تصوی    شتیه  در  که قوانینی ،  شود  می  ایجاد  افراد برای

 :دارد  هم  استثناهایی قاعده  این اما شود نمی  ماسبق به  عطف  قانون طلاحا اص  ندارد اثر  گذشته

  موارد. کند  می  سبق ما  به  عطف و  کند می   تکلیف تعیین گذار  قانون که   یک دست استثناها در جایی است -1

  این گوید می   کند  می وضع   را قانونی  امروز  مثلاً کند   می وضع را  قانونی گذارقانون  که   داریم استثنایی محدود 

ماه گذشته هم مشمول این قانون می شوند   7و  6قابل اجرا است . خ  این  99 فروردین  اول  از  قانون

  به  خواهد  می :   مثلاً بدهد  افراد  از  برخی  به امتیازاتی خواهد می  قانونگذار که است جاهایی در استثنا این  .

  3  دیگران  به نسبت را ایشان  درشمد  مالیات  بگویند  و  بکند  ارفاق یک فرهنگیان یا ایثارگران  محترم های  خانواده

 (  شد  ماسبق به عطف )   اجرا می شود. 99درصد کمتر بکند و این قانون از ابتدای سال 

یک دسته استثناها هم بر اساس ماهیت قوانین است که شیین دادرسی مدنی مشمولین این دسته استثنائات   -2

میشود مثلاً فرض کنید : تا امروز ما تشخیص مان بر این بود که دادگاه های عمومی حقوقی با یک قاضی  

  با )  باشند  داشته   قاضی  دتعد   سیستم  رسیدگی بشود و از امروز تصمیم گرفتیم دادگاههای عمومی حقوقی ما

  تا  سه از حقوقی  عمومی دادگاههای همه شد  الاجرا   لازم که فردا  از  قانون و (  بکند  رسیدگی  باید  قاضی  تا سه

ماه پیش مطرح شده بود و تا الان طبق شن قانون قدیم رسیدگی   6 که   پرونده ان خ  . کنند  می  استفاده  قاضی

شود و شنها هم  شود بررسی می هایی که جدیدا مطرح می می شده ، تکلیف شن چه می شود ؟ شن هم مثل پرونده 

  دادگاه :  برعکسش مثال یا  ها رسیدگی بکند .مشمول قانون جدید هستند و قضات متعدد باید به این پرونده 

  قاضی  سه که امید  این به  هم  ما  و یدگی میکند )با سه تا قاضی ( رس  دارای  قاضی  تعدد  سیستم با نظر  تجدید 
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  این الان ولی  حتی کردیم  یا بکنیم تجدیدنظرخواهی  خواهیممی  هستند  ای  مجرب و  تجربه  با قضات و نشستند 

  ما  که گویید  می شما اینجا در  خ .  کند   رسیدگی قاضی  یک  با نظر تجدید  دادگاه (   مثلاً )   شده  تصوی  قانون

کند ولی الان سیستم وحدت قاضی شده  ایم به امید اینکه سه تا قاضی به شن رسیدگی می یدنظرخواهی کرده تجد 

شود به سازمان قضایی که قواعد شن امره است و از اینجا به بعد  و حق ما چه می شود ؟ میگویند : این مربوط می 

 . هایی که سابق بر این مطرح شده باشد کنیم حتی پرونده عمل می ما بر اساس قانون جدید 

گویند مقررات شیین دادرسی مدنی چون تشخیص قانونگذار بر این قرار گرفته که این شیوه جدید  بنابراین می  

  که هایی  پرونده به نسبت را  رسیدگی شکل این  بنابراین  کند  می   حق احقاق بهتر  و تر  شایسته  ،  رسیدگی

  چون  شود) اصطلاحاً قوانین ایین دادرسی مدنی عطف به ماسبق می   کنیممی  اعمال هم  شده مطرح   سابقا

 (  شودمی   ماسبق به عطف بنابراین است موثرتر  و بهتر  ،  شده ایجاد  که جدیدی شکل این به و  اند  شکلی  مقررات

دادرسی مدنی ، نباید به حقوق مکتسبه  اما همین هم یک استثنایی هم دارد: عطف به ماسبق شدن قواعد شیین 

  مکتس   حق شن   شده ایجاد شخصی برای مکتسبی حق افراد خللی وارد بکند اگر بر اساس مقررات قبل از این ،

 . ببرد بین  از  را حق  شن نباید  جدید  مقررات  و   بشود تضییع  نباید 

  و  بود ایپرونده  گذشته در  مثلاً   بنابراین.  است شده ایجاد کامل  طور  به  که   حقی ؟   حق مکتس  یعنی چه 

  شرا  از دسته  این  که رسیده نتیجه این  به قانونگذار امروز ولی  بود نظر تجدید  قابل   به رای شد که ان رای منجر

  تجدید  قابل  ویژگی این با شرایی  که   بشود وضع  قانونی  بعد  من  . باشند  قطعی  باید  و  باشد  نظر تجدید  قابل نباید 

و حق تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه ایجاد شده   شده صادر  قانون  این از  قبل که  رای  اون ولی.  نیستند  نظر

باید اعمال بشود چون حق مکتس  برای محکوم علیه صادر شده و قانون جدید نباید این حق مکتس  را از بین  

 . ببرد

  مخل   اینکه الا  می شوند عطف به ما سبق  اصولاً قواعد انخ  این فرمول اصلی مقررات شیین دادرسی مدنی که 

  مقررات توانند می   گذار قانون  اینکه ضمن شود .به ماسبق نمی  عطفکه در این صورت  باشد  افراد  مکتسبه   حقوق

  مدنی  دادرسی شیین  مقررات اصولاً  اینکه با شودنمی ماسبق به   عطف که  بکند  مقرر   را مدنی  دادرسی شیین

رسی مدنی را تسریع  داد  شیین  مقررات تواند می  قانونگذار خود اما شودمی  ماسبق  به  عطف  و  اند  شکلی  مقررات

  روشن  تکلیف  ، که   کرد تکلیف  تعیین  قانونگذار خود اگر  شود . خ کند که مثلاً این قاعده عطف به ما سبق نمی 

  کنید   نگاه را  مدنی دادرسی  شیین قانون یک ماده  مثال عنوان  به  . شود می  اجرا بعد  به تاریخ  شن  از و است

خ اجرای این قانون اقامه شده ، به ترتی  مقرر در این قانون ادامه می  تاری از  قبل که   دعاوی   به رسیدگی: گوید می 

 ................. 9یابد . این یعنی قوانین شیین دادرسی مدنی عطف به ماسبق می شوند به این دلیل ماده 
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این قانون به صراحت اصل عطف به ماسبق شدن را پذیرفته . و در   9، ماده   1379پ  قانون شیین دادرسی  

اینگونه می گوید که: شرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجرا در   9ادامه ماده 

گوید اگر یک  زمان صدور شنان می باشد. اینجا می خواهد عطف به ماسبق شدن را یک کمی محدود کند و می 

 نباشد  یا باشد  نظر تجدید  قابل  رای  این  اینکه(  مدنی  دادرسی شیین قانون از قبل)   شد  صادر  سابقاً مثلاً   رای

  قوانین شن  اینکه  مگر  شود نمی  شن شامل کنونی دادرسی  شیین قانون  این  یعنی ، است زمان  همان  قوانین تابع

 .لی القاعده قابلیت اجرا نداردع باشند  شرع  مخالف  که   قوانین  و شوند  داده   تشخیص شرع خلاف

پ  شرای صادره از حیث قابلیت اعتراض خواهی و تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی ، تابع قوانین مجرا در  

 . باشد  شرع  مخالف  قوانین  ان  اینکه مگر است رای  صدور زمان

قانون   4ین ماده با ماده ا ضمناً  و   قانون شیین دادرسی مدنی است 9مستند عطف به ماسبق شدن قوانین ماده  

گوید قوانین  می  4مدنی که می گوید قوانین عطف به ماسبق نمی شوند منطقاً قابل جمع است انجا که ماده 

که امنیت معاملات و روابط حقوقی را حفظ    شود و نسبت به شتی اثر دارند ، شن برای این بودعطف به ماسبق نمی 

  می  البته داریم   قبول را منطق شن  مدنی  دادرسی شیین  در  اما   کند و حقوق مکتسبه افراد تحت تاثیر قرار نگیرد.

  مخدوش   که افراد روابط  امنیت که شود  عوض رسیدگی شکل اگر  خوب .  میکند   تغییر  رسیدگی  شکل گوییم 

  ماسبق به  عطف  قانون   ، باشد  افراد  مکتسبه  حقوق مخل جدید  رسیدگی شکل این اگر  البته  ، که  شودنمی

 . شودنمی

قانون مدنی   4شیین دادرسی مدنی که مقررات را عطف به ماسبق می کند و ماده  9بنابراین به رغم تفاوت ماده   

 .شود منطقا قابل جمع استکه میگوید قوانین عطف به ماسبق نمی

  گویند   می  و    دهد  می  انجام را  قبل  بندی  تقسیم  همان ، هم  شقای دکتر شم  در مورد عطف به ما سبق شدن

 : مقررات شیین دادرسی مدنی سه دسته اند 

 مربوط به سازمان قضاوتی  مقررات  -1

 مقررات مربوط به صلاحیت -2

 مقررات مربوط به شیین دادرسی مدنی به معنای خاص کلمه  -3

  تغییر که   را قضایی  سازمان که   ما چون  شودمی  ماسبق به   عطف قوانین  طبق  قضاوتی سازمان مقررات  مورد  در 

  داریم   نگه نامشخص شرایط   در  را قضایی   سازمان  پرونده که از قبل وجود داشته ، 4توانیم به خاطر  م نمی ای داده 
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  قضاوتی   سازمان اگر  بالاخره کنیم رسیدگی  قاضی یک  با قبلی پرونده  با و  قاضی  چند  با  پرونده این با بگویم  و

 . شودعطف به ماسبق می  و الرعایت لازم قدیم  و  جدید  های پرونده  تمامی  برای  کرد   تغییر

فرماید که: قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی به این دلیل که اهمیت بالایی دارند  در مورد صلاحیت ایشان می  -2

شود چون اهمیتش کمتر است با اینکه  عطف به ماسبق می شوند اما در صلاحیت محلی عطف به ماسبق نمی

  دارند   قبول را دکترشم   داند اما در عین حال فرمایشاستاد محسنی صلاحیت محلی را جزو قواعد شمره می

 .است بیشتر محلی  صلاحیت از ذاتی  صلاحیت قواعد  اهمیت درجه    که

(   جدیدا)   با این توضیح بالا می شود اینگونه جمع بندی کرد که اگر مقررات شیین دادرسی مدنی داشته باشیم 

ق کرد مثلاً فرض کنید که : الان ما پذیرفته ایم که دادگاه  ماسب به  عطف باید  را اینها ، ذاتی   صلاحیت مورد  در

مثلاً ضرر و زیان ناشی از جرم را دادگاه  میکند  به برخی از دعاوی حقوقی ) با یک شرایطی ( رسیدگی  2کیفری  

  2 کیفری می تواند رسیدگی بکند حالا فرض کنیم قانونگذار امروز قانون وضع کند و بگوید اصلا دادگاه کیفری 

.  لاغیر و  شود مطرح  حقوقی دادگاه  در  باید  حقوقی دعوایی  هر و  ندارد را  حقوقی  حق رسیدگی به هیچ دعاوی

  تکلیفش شده  مطرح دو   کیفری  دادگاه  در  قبلاً که هاییپرونده  وقت شن   شود تصوی  فرضا  قانونی  چنین اگر

شوند تا رسیدگی بشود چون جز مقررات  ب احاله  حقوقی  دادگاه   به هم  ها پرونده شن  باید  استاد  اعتقاد به چیست؟

صلاحیت ذاتی و شنقدر اهمیتش بالاست که عطف به ماسبق هم می شود الا اینکه  خود قانونگذار اختیار داده  

کند و  ای رسیدگی می باشد و بگوید از این به بعد به این صورت عمل بکنید و پرونده های قبلی را هر مرحله 

 .رسیدگی بکند 

  10میلیون و در مقطعی از  5میلیون به   2ما اینکه در مورد شورای حل اختلاف داشتیم که صلاحیت ها را از ک

هایی که در صلاحیت شورا قرار گرفته اگر قبل از این قانون در  میلیون و شنجا گفتن شن پرونده  20میلیون به 

 .جام بشودها انصلاحیت دادگاه قرار گرفته بودند ،در همان دادگاه رسیدگی

 . شود الا اینکه خود قانون خلافش را گفته باشد پ  قواعد صلاحیت ذاتی عطف به ماسبق می 

قواعد صلاحیت محلی چون درجه اهمیتش کمتر است عطف به ماسبق نمی شوند فرض بفرمایید مثال خوبش  

  بخش  در کنید   فرض ،  هست  هم اطرافش  های بخش شامل که  مشهد  شهرستان دادگاه در   : که است  این

دادگستری مستقل  دکان خودش یک دادگستری مستقل برایش ایجاد بشود ) چون می شود برای بخش یکتبا

ایجاد کرد ( اگر یک دادگستری مستقل برای بخش تبادکان ایجاد کردیم پرونده های شن منطقه در صلاحیت  

 . دادگاه تبادکان خواهد بودو در صلاحیت دادگاه مشهد نخواهد بود
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  که    ی خوب قبل از اینکه این دادگستری ایجاد بشود، سابق بر این ما پرونده هایی در دادگاه مشهد داشتیمول

 مشهد   دادگاه  در را قبلی های  پرونده شن خیر ؟  کنیم  کار  چه  باید  را اینها و است تبادکان   مردم به   مربوط

ی  یک دادگستری  تاس  بحث  و  نبود جدید  قانون  وضع  درباره شد  گفته  که  مثالی این حالا.  بکنید  رسیدگی

 .جدید بود که در صلاحیت رئی  قوه قضاییه است

ولی شما بر اساس همین فرمول فرض کنید که قانون جدیدی بیاید؛ مثلاً الان در مورد دعاوی منقول میگوییم  

قانون شیین دادرسی مدنی ( . حالا فرض کنید که قانون بیاید    11  ماده)   دادگاه محل اقامت خوانده صالح است

  سر  بر دعوا  اگر  مثلا   بگوید دادگاه محل اقامت خوانده صالح نیست و دادگاه محل وقوع مال منقول صالح است 

  هب  این از قانونگذار کنید   فرض  ولی است صالح خوانده اقامت محل  دادگاه که  گفتیممی  امروز  تا  داریم اتومبیلی 

 .است صالح مال  وقوع   محل  دادگاه بگوید  بعد 

پرونده هایی که سابقا در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شده بود چی ؟ این پرونده ها رسیدگی در همان  

شود و عطف به ما سبق نمی  گوییم از این به بعد اجرا می دادگاه انجام بشود . این قاعده صلاحیت محلی که می 

 .شود

شود الا اینکه  ، مقررات مربوط به صلاحیت ؛ اگرر صلاحیت ذاتی است اصولاً عطف به ماسبق می خلاصه این که 

  قانون  اینکه  مگر شودنمی ماسبق به   عطف قانونگذار خلافش را گفته باشد و قواعد مربوط به صلاحیت محلی هم

 . باشد  گفته  را  خلافش

  صورت  در  مگر شوند   می ماسبق به  عطف  اصولاً هم اینها  درباره قانون شیین دادرسی به معنای اخص کلمه ؛

 .افراد با حقوق مکتسبه تعارض

  بنابراین .  برود  بین از نباید   مکتس  حق شن  ، باشد  کرده  ایجاد  افراد برای  ای  مکتسبه  حق قبلی   قوانین  اگر

  به عطف  کرد  وارد خللی افراد مکتسبه حقوق  به   اگر  . ببرد بین از  را سابق حق شن توانند   نمی جدید  قانون

د مثالش هم در ماده نه گفته شده بود که حکمی قابل تجدید نظر هست  بشو ماسبق  به عطف الا و  نشود ماسبق

  بر   سابق حکم  گوید قابل تجدید نظر نیست ولی طرف دیگر می گویند اینیا نیست خوب قانون جدید هم می 

  تصوی  از  قبل  گفت  باید  اینجا در   . بود شده ایجاد نفر  شن  برای  تجدیدنظرخواهی حق و   بود شده صادر این

مکتسبه ای برایش ایجاد شده حق تجدیدنظرخواهی پیدا کرده باید محفوظ بماند و این   ق نون شن فرد اگر حقا

 .   شودقانون جدید عطف به ماسبق نمی

 « چارت سازمانی دادگستری»
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  می را  بحث این  چون  ، اول از قلمرو استان شروع می کنیم برای این که چارت سازمان قضایی را یاد بگیریم 

د در سطح کشور هم بررسی کرد که ما در سطح کشور قوه قضاییه داریم زیر مجموعه ، این مجموعه  شو

دادستانی کل کشور را داریم و بعد دیوان عالی کشور را داریم ،معاونینی برای رئی  قوه قضائیه داریم که   بزرگ

تر می شییم  تر تبیین کنیم یک پله پایینسر فرصت بحث خواهیم کرد. اما برای اینکه بحث را راحت  این ها را در

دهیم و سطح کشوری را هم  کنیم و بعد ارتقاء می و در سطح استان و چارت سازمانی استانی را بررسی می 

 بررسی خواهیم کرد. 

در سطح استان ما یک قلمرو قضایی استانی داریم یعنی هر استان یک تشکیلات قضایی مستقلی دارد که در   

 راس این تشکیلات رئی  کل دادگستری استان قرار دارد یا مدیر کل دادگستری استان هم به او می گویند.

کل دادگستری استان نظارت و  بالاترین مقام قضایی در استان رئی  کل دادگستری استان است که این رئی   

ریاست دارد بر کلیه تشکیلات قضایی این استان. حالا تشکیلات قضایی که صلاحیت شان استانی است یا 

صلاحیت شان شهرستانی است یا صلاحیت بخشی دارند و در کل همه تشکیلات قضایی و کارکنان اداری و  

رئی  کل دادگستری استان هستند و تحت نظارت و    قضایی زیر مجموعه فعال در این استان، زیر مجموعه این

 ریاست شن هستند. 

در این تشکیلات استانی یک مرجعی داریم که قلمرو صلاحیتش استانی است و شن دادگاه تجدید نظر استان  

است. این دادگاه صلاحیت فراگیر دارد در کل استان. در ضمن این نکاتی که گفته میشود اجزای حقوقی  

ان را شامل می شود والا مثلاً دادگاه کیفری دو و دادگاه کیفری یک که حوزه صلاحیت اینها  دادگستری است

 مربوط به درس شیین دادرسی کیفری است.

پ  یک تشکیلاتی که در حوزه حقوقی به کار ما می شید و در تشکیلات قضایی استان هست دادگاه تجدید نظر  

ه شن استان. فقط در همان استان صلاحیت دارد اگر یک  استان هست که صلاحیتش هم فراگیر است نسبت ب

قدم از استان رفتیم شن ورتر شن وقت دادگاه تجدید نظر ما صلاحیت ندارد کما اینکه رئی  دادگستری استان  

 هم صلاحیتی ندارد. 

  تشکیلات دیگر که در حوزه حقوقی در استان داریم دادگاههای عمومی حقوقی هستند که البته اینها دیگر

تواند شهرستان باشد شود به همان منطقه خودشان که می صلاحیتشان استانی نیست و صلاحیتشان محدود می 

یا بخش باشد که بعدا توضیح داده خواهد شد ولی اجمالاً بدانید که دادگاههای عمومی حقوقیی ما در استان  

ه شهرستان یا بخش. پ   داریم و شوراهای حل اختلافی داریم که شنها هم صلاحیتشان محدود هست ب 

تشکیلات قضایی که مربوط می شود به استان فقط دادگاه تجدید نظر استان است و و مافوق همه این تشکیلات  

 استانی هم رئی  کل دادگستری استان است. 



42 
 

 رئی  کل دادگستری استان هم چندین عنوان و سمت دارد .البته نه از شن سمت های چند شغلی که میگویند.

رئی  کل دادگستری استان یک سمتش ریاست کل دادگستری استان است. یک سمت دیگر شن ریاست شعبه  

اول دادگاه تجدید نظر استان هست، و در عین حال که رئی  کل دادگستری استان هست همزمان رئی  شعبه  

و دادسراهای فعال در  اول دادگاه تجدید نظر استان هم هست و علاوه بر شن بر همه دادگستری ها و دادگاهها  

این استان که حالا در حوزه های شهرستان یا بخش هستند ریاست دارد. یعنی رئی  کلیه دادگستری ها مثلاً  

دادگستری مشهد ،دادگستری سبزوار ،دادگستری نیشابور و.. و همه این دادگستری ها چه بخش و شهرستان  

 .زیر مجموعه یا زیر نظر رئی  کل دادگستری استان هست

خ  این تشکیلات استانی،حالا یک پله که از استان بیاییم پایین تر به شهرستان میرسیم. در مورد شهرستان   

های دیگر تفکیک بکنیم چون یک تفاوت های جزئی با هم دارند  ها بیاییم شهرستان مرکز استان را از شهرستان 

ی  کلش صحبت کردیم حالا بیاییم یک پله  مثلاً اگر استان خراسان رضوی را در نظر بگیریم که در مورد رئ

ها: شهرستان مشهد را از یک سمت بررسی بکنیم و سایر شهرستان ها مثل نیشابور و  تر در شهرستانپایین

 سبزوار را از سمت دیگر بررسی بکنیم . 

ی  در مورد شهرستان مرکز استان باید گفت در راس این تشکیلات یک شخصی هست به نام رئی  کل دادگستر

 مرکز استان. 

 های دیگر هم در راس همه تشکیلات شخصی به اسم رئی  دادگستری شهرستان است. در شهرستان

پ  مثلاً نیشابور و مشهد را اگر نگاه بکنید نیشابور تشکیلات قضایی متعددی زیرمجموعه خودش دارد که در  

ستری مشهد داریم ولی تفاوت  راس همه اینها رئی  دادگستری نیشابور است، در مشهد هم یک رئی  دادگ

شود. پ  ما دو  شان این است که در مشهد به این رئی  دادگستری ، رئی  کل دادگستری مشهد گفته می 

رئی  کل دادگستری استان داریم که بر همه دادگستری های شن استان اعم از   1عنوان رئی  کل داریم :

یک رئی  کلی هم داریم که حوزه صلاحیتش خیلی   2شهرستان مرکز استان و سایر شهرستانها ریاست دارد.

محدود تر است و حوزه صلاحیت شهرستانی هست ولی شهرستان مرکز استان است و به همین جهت چون  

مرکز استان است یک اعتبار بیشتری دارد که رئی  دادگستری شهرستان مرکز استان را رئی  کل دادگستری  

دادگستری شهرستان مشهد رئی  کل دادگستری مشهد دارد ولی در  اند. مثلا  شهرستان مرکز استان نامیده 

های دیگر هم رئی  دادگستری شهرستان داریم. رئی  کل دادگستری مرکز استان مثلاً مشهد ضمن شهرستان

(رئی  شعبه اول دادگاه عمومی  1اینکه رئی  کل دادگستری مرکز استان است چند پست دیگر هم دارد: 

  101هم هست که معمولاً شعبه اول حقوقی هم هست و حالا کیفری ها در شهر مشهد از  شهرستان مرکز استان 
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شود که شعبه اول  ولی دادگاه عمومی حقوقی از یک شروع می  101شروع می شود مثلاً دادگاه کیفری دو شعبه 

 ریاستش با همان رئی  کل دادگستری مرکز استان است.

کل چقدر وقت دارد که به همه این کارها  یاید که این رئی  خوب حالا ممکن است سوال برای شما پیش ب

برسد؟!! به همین جهت است که در شعبه اول معمولاً یک دادرس علی البدل می گذارد  وخود رئی  کل  

های شعبه اول را هم رسیدگی بکند و در شنجا از  دادگستری مرکز استان این فرصت را ندارد که بخواهد پرونده

 فاده می کند مثلاً در این شعبه یک دادرس علی البدل می گذارد. نیروی کمکی است

این جناب رئی  کل دادگستری مرکز استان رئی  کل دادگاه های شن شهرستان هم هست .خوب دادگاههای   

عمومی حقوقی ،دادگاه های کیفری دو ،دادگاه های انقلاب و هر دادگاهی که در شن شهرستان وجود داشته باشد 

 تصاصی و عمومی ریاستش با رئی  کل دادگستری مرکز استان است.اعم از اخ

 بنابراین رئی  دادگاه انقلاب شهرستان هم هست.

ها را چطوری باید مدیریت کرد؟!! قبلا گفته شد که برای هر کجا   شود و این خوب این ها پست های متعددی می 

ست و دادرس می گذارد ،در دادگاه انقلاب  مسئولی می گذارد. در دادگاههای عمومی رئی  شعبه اول خودش ا

تواند در دادگاه انقلاب معاون داشته باشد رئی  دادگاه انقلاب است و معاونش مسئول شعبه اول است یعنی می 

 《معاون رئی  دادگستری شهرستان در دادگاه انقلاب 》.و در عمل این کار را هم میکند 

 و شن وقت شن معاون می شود رئی  شعبه اول. 

ب این در شهرستان مرکز استان، در سایر شهرستان ها هم به همین ترتی  است فقط گفته شد عنوان رئی   خو

(  2( رئی  شعبه اول دادگاه عمومی شن شهرستان هم هست. 1کل دیگر ندارد مثلاً رئی  دادگستری نیشابور:

(  4ن شهرستان هم هست.  ( رئی  دادگاههای بخش ش3رئی  دادگاه ها و دادسرا های شن شهرستان هم هست. 

رئی  دادگاه انقلاب شن شهرستان هم هست اگر دادگاه انقلاب داشته باشد چون بعضی از شهرستانها دادگاه  

انقلاب ندارند .بنابراین هر دادگاهی زیرمجموعه شن شهرستان باشد رئی  دادگستری شهرستان ریاست بر همه  

  ایفش یا از معاون و یا از دادرس استفاده می کند.اینها هم دارد اما گفته شد برای عملیاتی شدن و

شود ریاست های اداری است نه ریاست های قضایی.رئی  قوه قضائیه یا  نکته= این ریاست هایی که گفته می 

رئی  کل دادگاه های شهرستان حتی نمی تواند به یک بازپرس ساده دستور قضایی بدهد که در این دعوا  

حق است و یا این باطل و مسائلی از این قبیل به استثناء مواردی که قانون تعیین کرده.   گونه رای بده یا ایناین

مثلاً در قانون داریم که دادگاه تجدید نظر به دادگاه بدوی تکلیف می کند که باید به این شکل  رسیدگی بکنیم  

رسیدگی بکند. اما صرف نظر از شن  کند که باید به این شکل یا مثلاً دیوان عالی کشور به دادگاه تالی تکلیف می 
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استثنائاتی که در قانون شمده رئی  قوه قضاییه ریاستی از این جهت حتی بر یک قاضی دون پایه ندارد چه برسد  

 به رئی  دادگستری شهرستان ها مثلاً بخواهد به رئی  شعبه ای تکلیف بکند. 

ضایی حقوقی صحبت کنیم خوب ما یک  خوب حالا می خواهیم به صورت جزئی تر در مورد این تشکیلات ق

دادگاه عمومی حقوقی داریم که باید بیشتر در مورد این صحبت بکنیم یک شورای حل اختلاف داریم که باید در  

 موردش صحبت بکنیم و یکی هم دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور. 

هیم و  اینکه چه اجزایی دارد و چه  پ  در مورد چهار مرجع باید صحبت بکنیم و تشکیلاتش را توضیح بد 

 کارکنانی را توضیح بدهیم که این ساختار را بشناسیم. 

این چهار مرجع عمومی ما هستند اما در کنار این ها مرجع های اختصاصی هم داریم که در مورد این ها هم  

 توضیحاتی عرض خواهیم کرد.

گوید شن چیزهایی که در  را دارد و می  نکته= مرجع عمومی مرجعی هست که حق رسیدگی به کلیه دعاوی 

ستفاده کرده است مثلاً گفته :کلیه دعاوی تجاری، کلیه دعاوی ناشی  اگذار با تعابیر عام صلاحیتش هست قانون 

میلیون   20از قرارداد، کلیه دعاوی مدنی که اینها صلاحیت عام می شود یا مثلاً گفته باشد کلیه دعاوی تا 

 تومان) بازهم یک تعبیر عام هست(.

میلیون تومان را می توان در رسیدگی بکند.   20شورای حل اختلاف صلاحیتش عام هست چون کلیه دعاوی تا 

اما برخی مراجع صلاحیتشان اختصاصی است یعنی حق رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند الا موارد و دعاوی که  

در صلاحیتشان گذاشته شده است مشخص شده   که ست یعنی شماره دعاوی  در صلاحیت شان گذاشته شده ا

است در قانون که به اینها مراجع اختصاصی می گویند. دکتر شم  برای مراجع اختصاصی از کلمه استثنایی  

قانون تشکیلات دادگاه های   5استفاده کرده است. مثلاً دادگاه انقلاب صلاحیت هایش مشخص است که در ماده 

کنند یا مراجع خارج از  های نظامی که فقط به جرائم خاصی رسیدگی می ی و انقلاب شمده است یا دادگاه عموم

دادگستری که توضیح خواهیم داد. مثلاً اگر اختلاف بین شهرداری باشد و شهروند در خصوص مسائل ساختمانی 

م که این مرجع رسیدگی می کند یا  داری 100اعم از پروانه ساختمانی و... یک مرجع ای به نام کمیسیون ماده  

اگر اختلافی باشد بین مودی مالیاتی و اداره دارایی در بحث مالیات در اینجا هیئت هایی داریم به نام هیئت های  

حل اختلاف مالیاتی که اینها رسیدگی می کنند یا اگر اختلافی باشد بین کارگر و کارفرما در خصوص مسائل  

رجعی رسیدگی میکند به نام هیئت تشخیص اداره کار و یک مرجع بالاتر از شن هیئت  مربوط به کار، این را یک م 

 حل اختلاف اداره کار رسیدگی می کند. 
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های در گمرک است که رسیدگی  اگر بین صادر کننده و گمرک اختلافی پیش بیاید در اینجا یک کمیسیون  

 کند .می 

بودند مثلاً اگر بین شحاد مردم و محیط زیست   در مثال های بالا از دعاوی که صحبت شد دعاوی مشخص

اختلافی پیش بیاید در مورد زمینی که شیا زمین جزء منابع ملی است؟ یا زمینی است که ملک شخصی افراد  

 رسیدگی می کند.   56است ؟در این خصوص   اگر اختلاف بشود مرجعی به نام کمیسیون ماده  

را در شینده خواهید خواند اینها مراجع اختصاصی اند که حق   پ  ببینید این مراجعی که گفته شد که تفصیل 

رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند جز شن مواردی که قانون در صلاحیت شان گذاشته است مثلاً رئی  اداره ثبت  

شود یا  می تواند خودش مرجع رسیدگی و قضاوت باشد در مورد بعضی دعاوی خاص رئی  اداره ثبت قاضی می 

شود ولی اینها صلاحیت هایشان فوق  است در اداره ثبت به نام هیئت نظارت که این هیئت قاضی می یک هیئتی 

 العاده محدود است.

 دیوان عالی کشور   4دادگاه تجدید نظر استان  3دادگاه عمومی حقوقی   2شورای حل اختلاف 1مراجع عمومی: 

نها نمی پردازیم و الا دادسرا مرجع عمومی  مراجع عمومی کیفری هم داریم که چون موضوع بحث ما نیست به ش

 است و دادگاه کیفری دو هم به همین ترتی  اینها هم مرجع عمومی اند ولی از حوزه بحث ما خارج است.

 تشکیلات مراجع عمومی: 

(دادگاه عمومی: در دادگاه عمومی نکته اول این است که با سیستم وحدت  قاضی رسیدگی میکند. یعنی  1

شود یعنی شما وقتی به یک  رود با یک قاضی واحد رسیدگی می به دادگاه عمومی حقوقی می  ای که پرونده 

کند و پرونده را که ارجاع می کنند به شن  دادگاه عمومی وارد می شوید می بینید که یک قاضی رسیدگی می 

ستان و برخلاف  کند و بر خلاف دادگاه تجدید نظر اکند و حکم صادر می شعبه، شن قاضی تا شخر رسیدگی می 

 دیوان عالی کشور که سیستم شان تعدد قاضی است. 

نکته= ممکن است در یک شعبه از دادگاه عمومی حقوقی علاوه بر شن رئیسی که شنجا نشسته و رئی  شعبه  

است یک دادرس علی البدل هم نشسته باشد ولی این باعث نمی شود که این شعبه از دادگاه را مشمول تعدد  

گوییم یک دادگاه سیستم وحدت قاضی  و بازهم سیستم شان وحدت قاضی است. چطور؟!! وقتی می قاضی بدانیم  

دهند این قاضی صفر تا صدش را خودش انجام می دهد  ای که به این قاضی می حاکم است این است که پرونده

ا تصمیم گرفتم  خواهد تصمیم بگیرد مثلاً تصمیم گرفتم که جلسه رسیدگی بگذاریم ییعنی یک نفره وقتی می 

شود و لاغیر و مهمتر از  شهود را دعوت بکنیم و در این مثال ها همه تصمیم ها به دست یک قاضی گرفته می 

خواهد رای بدهد یک نفره رای میدهد. حالا شن دو نفری که شنجا نشسته اند چه کار می کنند؟ شن  همه وقتی می 
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عبه احتمالاً حجم پرونده ها زیاد شده ومشکلاتی در تیراژ  چند نفر تا شنجا نشسته اند برای این است که این ش 

 ها هست و سر این قاضی شلوغ شده و درخواست نیروی کمکی کرده است. پرونده 

ها یک نفر از قضات را می گوید شما برو در این شعبه و  رئی  دادگستری که گفتیم ریاست دارد بر تمامی دادگاه 

کند  شید و می شود دادرس علی البدل او هم مستقل رسیدگی می کمک این قاضی بکن .این قاضی که می 

ها را شما رسیدگی کن و  ها را من رسیدگی می کنم و شن پرونده گوید این پرونده بنابراین شن رئی  شعبه می 

ای  تا پرونده  10گوید این ده تا پرونده مال شما و شن دادرس علی البدل هم شن دهند و میتقسیم کار انجام می 

دهد  کند و شخر کار هم که بخواهد رای بدهد خودش رای می شود تماماً خودش رسیدگی می ه به او محول می ک

هایی که در دست رئی  شعبه هست  ها ندارد کما اینکه شن پرونده و شن رئی  شعبه هیچ نقشی در این پرونده 

ه اند و هر دو هم قاضیان شعبه  رغم اینکه دو نفر در شعبه نشستربطی به دادرس علی البدل ندارد. پ  به 

کند برای مثال جلسه میگذارد به تصدی خودش  ای را گرفته و خودش رسیدگی می هستند ولی هر ک  پرونده 

و حتی رای را صادر میکند با امضای خودش و به یک نفر دیگری اصلاً کار ندارد.) این رئی  شعبه بر دادرس  

ها با رئی  شعبه است و  یاست اداری در مثال بالا یعنی تقسیم پرونده علی البدل ریاست اداری دارد نه قضایی( ر

 دادرس علی البدل نمی تواند بگوید این پرونده را بدهید به من و شن پرونده را شما رسیدگی بکنید. 

نکته= رئی  با دادرس علی البدل از حیث اختیارات تفاوتی ندارند جز شن اختیارات اداری که تکلیف می کند که  

ها رسیدگی بکند و چه کسی می تواند به شن پرونده ها رسیدگی می کند ولی از  تواند به این پروندهه کسی می چ

 حیث اختیارات قضایی هیچ تفاوتی با هم ندارند.

ها که حتماً متصدی دارد و احتمالاً یک دادرس علی البدل هم دارد. این دادگاه از حیث  خوب حالا این دادگاه 

قضایی که داخلش هستند تعیین  شد اما نکته دیگر این است که در کنار این دادگاه ما، یک دفتری هم  مقامات 

دهد ) دفتر دادگاه(. حالا دادگاه اگر شع  متعدد داشته باشد هر شعبه  وجود دارد که کارهای اداری را انجام می 

دارد ولی اگر این دادگاه ما مثل مشهد  شن هم یک دفتر دارد پ  دادگاه مثلاً دادگاه عمومی حقوقی یک دفتر  

ای هم برای خودش یک دفتر دارد. این دفتر متشکل از چند کارمند است در  شع  متعدد داشته باشد هر شعبه

راس هر دفتر یک کارمندی است به نام مدیر دفتر و به تعداد لازم کارمند هم دارند مثلاً یک کارمندی دارند به  

خواست ها و ثبت لوایح و اموری که مربوط به ثبت اسناد و مدارک می شود را انجام می  نام ثبات که کار ثبت داد

 دهد.

یک کارمندی ممکن است داشته باشیم به نام بایگان و یک کارمندی باشد که پرونده ها را بایگانی بکند و  

که کارش انجام شد   هاییهایی که لازم است را بیاورد و روی میز قاضی قرار بدهد و برعک  پرونده پرونده 

 برگرداند و سر جایش بگذارد.
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ممکن است یک کارمند داشته باشیم به نام منشی. خوب قاضی می خواهد جلسه دادگاه را اداره کند و همزمان  

صورتجلسه هم بنویسد خوب در اینجا یک منشی باید باشد که کار ثبت ا هارات را انجام بدهد صورتجلسات را  

 از این قبیل.تنظیم کند و مسائلی 

البته این تقسیم و ایف این شکل که گفته شد ممکن است نباشد و ممکن است بر اساس تعداد کارمندی که  

داریم کارها را بیشتر یا کمتر به کسی محول کنند و ممکن است در جایی کارمند کم باشد و یک نفر کارهای  

 برای همه سبک تر می شود.  مانده بر زمین را انجام بدهد یا کارمند زیاد باشد و کارها

نکته= مدیریت این کارکنان با مدیر دفتر است و در راس این ها رئی  شعبه است که ریاست دارد بر مدیر دفتر  

 و کارمندان.

نکته= در هر شعبه یک کارمند اجرا و یک کارمند ابلاغ هم باید داشته باشیم که رای که صادر می شود کسی شن  

 ید یک مأمور ابلاغی هم داشته باشیم و اوراق قضایی را ابلاغ بکنیم. را اجرا بکند و بعد با

دهد دادسرا رسیدگی های اولیه را انجام می  نکته= در امور کیفری صفر تا صد کار را دادگاه کیفری انجام نمی 

 شود. دهد و پرونده را شماده می کند و بعد دادگاه کیفری شماده رسیدگی می 

کنیم  ما بحثمان شیین دادرسی مدنی است و از دادگاه عمومی حقوقی صحبت می  نکته= در دعاوی حقوقی که

دهد و اینجا دیگر دادسرا نقشی ندارد مگر در امور حسبی یکسری  صفر تا صد را دادگاه عمومی حقوقی انجام می 

 و ایفی به دادسرا محول بشود ولی اصولاً دادسرا در امور حقوقی نقشی ندارد. 

یدگی صفرتاصد قاضی به یک پرونده این است که در رسیدگی به پرونده یک نفر به شن  نکته= منظور از رس 

پرونده رسیدگی بکند یعنی بعضی مواقع ممکن است یک قاضی  در مرخصی باشد و یک قاضی دیگر کار پرونده  

ه عمومی  را بر عهده بگیرد و منظور این است که در رسیدگی به پرونده یک نفر ا هار نظر می کند در دادگا

 حقوقی. 

 کته= در دادگاه تجدیدنظر حداقل باید دو قاضی رسیدگی بکند و حداکثر سه قاضی.ن

نکته= در فرانسه سیستم رسیدگی شان تعدد قاضی است یعنی چند تا قاضی باید رسیدگی را انجام بدهند و شن  

تمام بکنند بر خلاف نظام حقوقی ما که  شود باید همان هیئت تا شخر این پرونده را هیئتی که وارد رسیدگی می 

شید کارهای او را انجام  ممکن است قاضی بازنشسته شود یا مریض بشود یا غیبت داشته باشد و قاضی دیگری می

گویند هر هیئتی که وارد رسیدگی شد باید تا شخر این پرونده را ادامه بدهند و اگر شن  دهد ولی در فرانسه می می 

رکیبش به هم خورد و مثلاً بعضی از شنها فوت شدن یا بازنشسته شدند و غیره و نیاز به  هیئت به هر دلیلی ت 

 هیئت جدید بود شن هیئت باید رسیدگی را از اول شروع کند.
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 جلسه چهارم:

 : پرسش و پاسخ کلاسی

  و د شو می  مرت   دعوا اصحاب حقوق  با که مواردی  در  ولی    قواعد شیین دادرسی مدنی اصولاً شمره هستند  

  از  غیر توافقی  توانند  می و   حق قابل اسقاطه گیری بکنند ، خوبحقوقشان تصمیم  مورد  در  بخواهند  خودشان

  امره مقررات قطعاً  ذاتی های صلاحیت در  که  شد  گفته  رسیدیم ها صلاحیت  به که راستا این  در  باشد  داشته شن

ت که قواعد  نداش  وجود تردیدی   قدیم  قانون  در .دارد وجود  مناقشاتی  یک محلی  صلاحیت  مورد در  اما هستند 

توانند در مورد صلاحیت با هم توافق کنند که اگر  صلاحیت محلی جزوه قواعد تکمیلی است و حتی طرفین می 

  اما بکند  رسیدگی  شان دعوای به  مشهد  دادگاه  که  کنند   توافق هم  با ، مثلاً دعوا در صلاحیت دادگاه شیراز هست

اقای دکتر   -1د از تحلیل بعضی از مواد کمک گرفت:بای  جهت همین به  و  ندارد صراحتی چنین جدید  قانون در

قانون شیین دادرسی مدنی که نا ر است بحث فرجام خواهی در دیوان عالی    371فرماید طبق ماده  شم  می 

دست ( نقض می شود اگر دادگاه  کشور که انجا گفته است در موارد ذیل رای دادگاه تالی ) دادگاه پایین

  ی ایراد چه  صلاحیت نداشته باشد و بعد توضیح داده که اگر صلاحیت ذاتی نداشته باشد قطعاً رای نقض میشود

  شودمی  نقض  دیوان   در رای وقتی ،  محلی  صلاحیت  مورد در  اما باشد  نشده  چه و باشد  شده  دعوا اصحاب توسط 

معتبر خواهد   و شد  نخواهد  نقض رای باشند  نکرده ایراد اگر  و  باشند  کرده  ایراد صلاحیت شن  با  دعوا اصحاب که 

  شود  نمی  نقض رای جهت این  از و   بود یعنی دادگاهی که فاقد صلاحیت محلی است رسیدگی اش معتبر است 

  قواعد   جزء محلی  صلاحیت که   شود می  معلوم  که بفرمایند  شم  دکتر   شقای که است شده باعث نکته  این  .

 . دارد  رسیدگی صلاحیت دادگاه  ، نکردند  ایراد طرفین اگر که است تکمیلی

ای است که قانونگذار نخواست از هر رای با  خواهی مرحله گوید که مرحله فرجامدر مقابل استاد محسنی می -2

هر میزان خطا نقض شود و خطاهای مهمتر را مدنظر داشته که موج  نقض بشود ، حالا اگر خطاهای کم  

اما اگر در مرحله تجدیدنظرخواهی بکنیم   است ندانسته نقض موج  دیگر  را این داشت  وجود رای  در   اهمیت تر

نظر رای دادگاه بدوی را نقض می کند به شرطی که دادگاه بدوی فاقد  گفته است دادگاه تجدید  352در ماده  

صحبتی از ایراد کردن یا نکردن اصحاب دعوا به میان نیامده   352 ماده  در   دیگر و صلاحیت محلی یا ذاتی باشد 

ه که اگر ایراد کرده باشند دادگاه تجدیدنظر توجه کند و او را نقض بکند و اگر ایراد نکرده باشند  است و نه گفت 

  باشد  نشده چه باشد  شده  ایراد چه که است گفته  شنجا   در.بکند  تایید    دادگاه تجدیدنظر توجه نکند و مثلاً رای را

  دعوا   که گفته شده اصحاب  این البته  است نداشته ذاتی  یا محلی صلاحیت  چون شود می نقض بدوی  دادگاه  رای

  دیگر  عبارت به  کنیم می استفاده  اطلاق از  ما و  ندارد صریحی  نص  قانونگذار ، باشند  نکرده یا باشند  کرده  ایراد

 .اطلاق دارد اعم از اینکه ایراد شده باشد یا نشده باشد  352  ماده
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دادگاه کیفری دو اینها هر دو مرجع بدوی هستند و این ها از سطح  دادگاه عمومی حقوقی و  :  2نکته سوال 

  رسیدگی  کیفری  امور  به  یکی  و  کند می  رسیدگی  حقوقی امور  ابتدایی بودن هم سطح هم هستند ولی یکی به

  است یکی  درجه )   کیفری   یک و  است حقوقی یکی  و  است متفاوت  همدیگر با  صنف جهت از بنابراین کند می 

 شنها  صنف اینکه  جهت از و  است متفاوت شنها  صنف  د امماان عمومی  مرجع  دو   هر چون  است یکی  هم نوعشان ،

 (است ذاتی   هم شان صلاحیت در  تفاوت است متفاوت 

 «مامور ابلاغ و مامور اجرا »

  اش  و یفه  ابلاغ  مامور  این که   داشتیم ابلاغ  مامور نام به  کارمندی   یک شعبه  هر  در  که بود  طور  این  در گذشته 

حاب دعوا ابلاغ می کردند ، در سطح شهر شن ابلاغیه ها را به اصحاب دعوا می  اص به  که را  اوراقی که بود  این

کرد و در سطح شهر می چرخید و به هر شدرسی که تعیین شده بود اوراق را  رساند و هر روز اوراق را شماده می 

 . کردابلاغ می 

وانده ابلاغ شود ، رسیدگی به  خ به باید  که  مثلاً : احضار رفع نقص ، نسخه ثانی دادخواستمنظور از اوراق 

اصحاب دعوا ، دستوراتی که دادگاه به اصحاب دعوا می دهند مثل اینکه هزینه کارشناسی را پرداخت کنیم و  

  دادرسی  جلسه  در  را  ت دهد شهودکند و به خواهان و خوانده دستور می نظر کارشناسی را به طرفین ابلاغ می 

ذارند و به خواهان می گوید اسباب رفت و شمد محل را فراهم بکند و نهایتاً گمی  را محل معاینه  قرار  یا بکن حاضر

خواهند به  شود و می خواهد ابلاغ کند یا بعد از صدور حکم اجراییه صادر می شود را میحکمی که صادر می 

 .اوراق دیگری که باید ابلاغ بشود محکوم علیه شن را ابلاغ کند و در کل

خوب در گذشته این مامور ابلاغ در هر شعبه حضور داشت و اوراق مربوط به هر شعبه ای را به اصحاب دعوا می  

 . رساند و از شنها رسید می گرفت و از طرقی که قانون تعیین کرده بود فرشیند ابلاغ را انجام میداد

در سطح شهر مشهد باید   2ر ، کار منطقی نیست که مامور ابلاغ مثلاً شعبه بعد به این نتیجه رسیدم که این کا

بچرخد مثلاً احمد شباد هم برود وکیل شباد هم برود و از شن طرف طرق هم برود و همه جای شهر را باید بچرخد  

 م دهد هم به همین ترتی  همه سطح شهر را باید زیر پا بگذارد و ابلاغ ها را انجا 3مامور ابلاغ شعبه  

گفتند که اگر بشود ما تقسیم کار را به این صورت انجام بدهیم که مثلاً یک مأمور ابلاغ باشد اختصاصی مربوط  

  انجام دیگری   مامور  یک را  احمدشباد  منطقه به یک منطقه مثل منطقه کوهسنگی را یک مأمور ابلاغ انجام بدهد،

  کوهسنگی  منطقه  به مربوط امور  به  کوهسنگی در   مثلاً داشتند  ابلاغ  دادگاه از ایشعبه  وقت  شن  و  دهد  می

خواهند ابلاغی انجام بدهند به مامور مربوط به منطقه احمداباد  و اگر در منطقه مثلا احمدشباد می   شود سپرده

 .دستور بدهند که او ابلاغ را انجام بدهد 
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شعبه ها جمع کنیم و همه را ما متمرکز  خوب این روش ابلاغ راهش این است که ، مامورین ابلاغ را از داخل 

خواهد اوراقی را ابلاغ کند ، ان اوراق را  کنیم در یک مجموعه واحد زیر نظر یک مدیر واحد و هر شعبه که می 

  .انجا انجام بشود زگویند که ابلاغ ابدهند به این تشکیلات که درست کردیم که بهش واحد ابلاغ می 

کنند و اوراق را  گیرد به این صورت که منطقه جغرافیایی را تعریف می ر صورت می در این واحد ابلاغ ، تقسیم کا

که مربوط به شن منطقه جغرافیایی است به مامور ابلاغ می دهد و مامور مسئولیتش فقط پخش اوراق در منطقه  

حدود به  مثلاً کوهسنگی است و این مامور متمرکز می شود در منطقه قسمت خاصی از شهر ولی این مامور م

و .... را هم انجام بدهد . به این طریق یک واحد    22و   21و    20نیست بلکه ابلاغات شعبه  2ابلاغات مثلاً شعبه  

ابلاغی طراحی شد که مامورین ابلاغ از داخل شعبه ها خارج شوند و شنها را زیر نظر مدیر دفتر کل دادگاه و شن را  

ای این کار را انجام دادند.یک امتیازی که این کار داشت این بود که وقتی یک مامور  به صورت متمرکز و حرفه 

کل شهر را پوشش بدهد ، هم ممکن بود که خیلی از مناطق شهر را بلد نباشد و برای اولین بار باشد که با   باید 

  کوچه پ   کوچه ،  شده کوهسنگی  منطقه   مأمور ،  مامور   این شن منطقه برای انجام ابلاغ رفته باشد ولی وقتی

 .دهد دقت بیشتری کار را انجام می  با باشد  منطقه  این به  مربوط ابلاغی  هر و   شده بلد  را  منطقه این های

 .کردند   جمع   پ  مأمورین ابلاغ را از شعبه ها جمع کردند و در مجموعه ای به نام واحد ابلاغ

  پیش شدن الکترونیکی  سمت به قضاییه   قوه و  شده الکترونیکی  ابلاغ کار  که شودمی  دهه یک  از  بیش ،  امروزه

ای طراحی کردند که هر  ع کارش هم با همین  ابلاغ ها بود و سامانه شرو  و  خورده رقم  هم خوبی اتفاقات  و  رفته 

شود باید در شن سامانه ثبت نام کنند ) سامانه سنا ( و بعد اگر ابلاغیه انجام شود شن  کسی که وارد دادگاه می 

است افراد  ابلاغ به صورت الکترونیکی انجام بشود و در کنار این یک پیامکی هم ارسال می شود چون ممکن 

وقت این را نداشته باشند که هر روز از این سامانه بازدید کنند و این پیامک فرد را متوجه می کند که ابلاغی در  

 .این سامانه فرستاده شده است

شود ولی کماکان ما بحث ابلاغات سنتی را داریم چون ممکن  با این روش کم کم مامورین ابلاغ هم جمع می 

هنوز در سامانه ثبت نام نکرده باشند و دادگستری هم هنوز نتوانسته شنها را مجبور به این ثبت  است برخی افراد 

  خواهد  می  وقتی  که  خواهان مثلاً کنند  نام ثبت سنا سامانه  که کرد   وادار شود  می  را  ها بعضی  چون .  نام بکند 

کنیم. اما خوانده را  را قبول می  دادخواست بعد  و  بکنی نام  ثبت سنا سامانه  باید  اول گویند  می  بدهد  دادخواست

 باشد  شده  انجام خواننده  توسط  نامثبت  این سابقا  اگر  . کند  نام ثبت شود مجبور کنند که در سامانه سناکه نمی 

  به باید  را است شده  مطرح جدیدا که دادخواستی  این خوب باشد  نکرده  نام ثبت  اگر اما است راحت کاربران  که 

وقت رسیدگی را باید به او ابلاغ کنیم و سایر اوراق دیگر. بنابراین در مورد چنین افرادی   و  کنیم   ابلاغ خوانده این

  ولی    شده کم خیلی افراد قبیل  این  که کماکان مجبوریم که از شن ابلاغات سنتی استفاده بکنیم که البته شمار
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ان طرح دعوا بشود ، ابلاغات سنتی  ایش  علیه  اگر و  د نکردن  نام ثبت  سنا سامانه که   هستند  افرادی حال  عین در

  شماری جامعه  به  جدید  افراد بالاخره چون  سنتی   نیاز نخواهیم شد از ابلاغرا کماکان لازم داریم و هیچ وقت بی 

  و شود  می  مطرح  انها علیه  دعوا  و  نکرده نام  ثبت شنها بعد  و  رسند  می  رشد  سن به  شودند،صغار می  اضافه  قضایی

 .بکنیم اجرا  را سنتی ابلاغ شنها برای  باید  و   ارد که در سامانه سنا ثبت نام نکرده اند د  وجود افرادی  بالاخره

 « مامور اجرا »

اگر دادگاه رسیدگی کرد و حکم صادر کرد ، معمولاً اینگونه نیست که محکوم علیه خودش حکم را اجرا بکند )  

خیلی خوب است اما همیشه اینگونه نیست که محکوم علیه خودش راسا اگر فرد محکوم علیه حکم را اجرا بکند 

مبادرت به اجرای حکم کند( خوب باید این حکم با توسل به قوای قهر و غلبه و زور اجرا کرد . برای اینکه  

 . بتوانیم این کار را انجام دهیم نیاز به مامورین اجرا داریم

ر گذشته در هر شعبه یک مأمور اجرا هم  د.   داشتیم  ابلاغ مامورین  با مشابهی  در مورد مامورین اجرا هم روال

داشتیم که اگر دادگاه حکمی صادر کرد و نیاز شد که از زور و قهر و غلبه استفاده شود شن مأمور اجرا شن حکم را  

 . اجرا می کرد

نقد، خوب مامور اجرا  شد مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ وجه حکمی صادر می :  2مثلاً : در شعبه 

 . کردباید این کار را اجرا می 

 . حکم دیگری صادر می شد با عنوان خلع ید که مأمور اجرای موردنظر باید این کار را انجام دهد :  2مثال 

شد مبنی بر الزام به تحویل یک مال و انواع مختلف احکام که این مامور اجرای احکام  حکمی صادر می :  3مثال 

  ارشد  کارشناسی مقطع  در  واحد  دو   در   را احکام اجرای  بحث ما   چون شد  می  عیار تمام  رفه ایباید یک ح

  در  واحد   دو این حد  در باید   است ساده کارمند  یک که   اجرا مأمور  این خ  دهیم  می درس   دانشجویان برای

  این به جهت همین به . شود می پیچیده بسیار بعضاً  اجرا هایبحث و باشد  بلد  مطل  ارشد  کارشناسی  مقطع

  کارها و  اجرا واحد   نام به  کنیم جمع  یکجا را  اجرا مامورین   و  تر بکنند رسیدند که بیایند کار اجرا تخصصی  نتیجه 

  مامور  اجرا مأمور  یک ، هامزایده اجرایی مامور   بشود اجرا مامور  یک  مثلاً  بکنیم  تقسیم شنها بین  کار نوع  اساس  بر

تقسیم بندی کرد و برای اجرای این کارها لازم بود مأمور   را  کارها شمدن  ترتی   این به  و  شود  ها تخلیه  اجرای

  به  و  کرد   صادر را  حکم که   دادگاهی هر  بعد  و  کند  جمع واحدی  مدیریت  تحت و  اجرا را از شعبه هاجمع بکنند 

  کار بهتر  کار تقسیم  و  تر  ای  حرفه صورت  به  اجرا واحد   بدهند،ان اجرا واحد   به را پرونده  ،این رسید  اجرا  مرحله

ا این اجرا ها را انجام بدهد، بنابراین واحدی به نام اجرای احکام مدنی ایجاد شد. البته از طرفی هم در مرحله  ه

اجرا نیاز به نظارت قاضی دادگاه هم داریم چون در مرحله اجرا ، قانون اجرای احکام مدنی اگر ملاحظه بکنید )  
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  به   گیری بکند و ا هار نظر بکند.که گفته است در موارد متعددی قاضی دادگاه باید تصمیم (  1365مصوبه سال 

  به  نظر ا هار برای  رفت  می باید  ای  پرونده  که  است این شن  و   اجرا مامورین تجمع  داشت  مشکلی  یک جهت این

  می  دادگاه   قاضی  که کاری ان  خوب گفتند   شود حل  مشکل این اینکه  برای . اجرا واحد  به  گشت  برمی  و  دادگاه 

در هر    تواند  می   البدل علی دادرس  .البدل علی  دادرس  باشدیا شعبه  رئی  کند  نمی فرقی   و  م بدهد انجا خواهد 

دهد بشیند  و بنابراین در واحد اجرا که کار را به  شعبه ای حس  دستور ای که رئی  دادگستری به او می 

علی   دادرس   قضات این که  نشانیم می  هم  قاضی  تا چند   ،  مامورین اجرا محول می کنیم

،   10  شع   از ای پرونده اگر  بنابراین ،  هستند  هم ها  شعبه  همه  البدل علی دادرس  و شوند می   محسوب  البدل

خواهند توسط یک مامور اجرایی انجام شود اینها را تحت نظارت دادرس  شمده بود در واحد اجرا و می  17و   15

هر جا  هم سوال قضایی پیش شمد و نقش قاضی   و علی البدل که در واحد اجرای احکام نشسته است اجرا بکند 

  ترتی  این به   . بکند  اقدام ص خصو  شن  در  البدل علی  دادرس   جناب شن ، کرد  می  دخالت  باید  و   مهم شده بود

 .شد  درست  احکام اجرای واحد 

از و  فر ،  شود  می  انجام و  هست کیفیتی  چه  به  کار تقسیم   حالا داخل خود این واحد اجرای احکام مدنی ، 

نشی  زیاد داشته و تحولات مختلفی را انجام داده و مهم این است که الان در شعبه ها مأمور اجرا نداریم و همه  

 .کردند  منتقل  احکام اجرای واحد  به  را همه  و  کردند  خارج ها شعبه از را اجرا مامورین

  دیگر  الان  داشتیم اجرا  مامور  55تا شعبه داریم و   50عملاً تعداد مامورین اجرا هم کم میشود ؛ مثلا اگر ما 

  مثلاً   بنابراین   شده انجام تری منطقی  نحو  به  کار  تقسیم و  شده  تر  تخصصی کارها  چون نداریم نیاز  نیرو اینقدر

  گفته  ضمن در  شد را انجام داد .شعبه انجام می  50مأمور اجرا می شود همه شن کارهایی که در شن   30یا   20  با

  کارهای  ریز تمام مورد   این و  است است ید  خلع کارش   مثلاً  ، اجرا  مأمور یک  و  شده تر  تخصصی  کارها  که شد 

  مورد در   ولی نباشد  بلد  است ممکن بشود  سوال ازش  مزایده  مورد  در اگر  مثلاً ولی  است بلد  را اجرایی  فرشیند 

 .کرده ایم را به صورت حرفه ای و تخصصی کار را انجام می دهد   محول بهش که   کاری

  در مورد قلمروی قضایی هم این نکته گفته شده ولی چون مهم است دوباره تکرار می کنیم

  حوزه یک شهرستانی هر  بهتر  عبارت به و  شودمی شهرستان یک با  بخش یک شامل  قضاییکه هر حوزه   

  است محکمه   و  دارد  حقوقی عمومی دادگاه  یک   ستری شهرستان است ودادگ رئی  رأسش در  که  است قضایی

  شع  بالایش کار  حجم خاطر به  اش  حقوقی عمومی  دادگاه 

های از این شهرستان هم  قضاییه مصلحت بداند برای بخش و بخش متعدد داشته باشد ممکن است رئی  قوه     

دادگستری عبارت است از یک شهرستان که هر  دادگستری مستقل طراحی بکند پ  قلمرو جغرافیایی یک
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تواند یک دادگستری مستقل داشته  شهرستان قانونا باید یک دادگستری داشته باشد و احتمالاً هر بخشی هم می 

ها حجم کارهایش بالا باشد و می شود برای  یص رئی  قوه قضاییه چون ممکنه بعضی از بخش باشد بنا به تشخ

شنها یک دادگستری مستقل طراحی کرد این حوزه قضایی اثر بسیار بسیار مهمش  این است که اگر حوزه قضایی  

  شن  هایدادگاه  یتصلاح  حدود  کننده    تعییین این مشهد  شهرستان  شود مثلاً قلمرورا شناسایی کردیم که می 

  حوزه  یک شد   مشهد  شهرستان اگر کنیممی  صحبت شن  از ما  که حقوقی  عمومی  دادگاه  مثل  است قضایی  حوزه

قضایی شن وقت تو این حوزه قضایی یک دادگاه عمومی حقوقی داریم که قلمرو دادگاه عمومی حقوقی مشهد  

  که  است این  معنایش و   هست حیت شن دهنده قلمرو صلاهمین شهرستان مشهد است پ  حوزه قضایی نشان

تر ، دیگر  فتیم شن طرف ر  گام  یک  مشهد  شهرستان قلمرو   از اگر ، شناختیم را مشهد  شهرستان قضایی حوزه اگر

دادگاه مشهد صلاحیتی ندارد و ان صلاحیت مربوط به شهرستان دیگری است مثلا شهرستان نیشابور ، زبرخان  

  مثلا  ندارند  صلاحیتی  هیچ شن  از  خارج و  است دادگاه  فلان با صلاحیت شهرستان  قلمرو   شن در  حیدریه تربت  ،

ئی  کل دادگستری مشهد صلاحیت دستور دادن به یک ابلاغ را  ر و  رفته  فراتر پایمان مشهد   شهرستان از اگر

 .هم ندارد چه برسد به رسیدگی به پرونده و صدور رای و امثال اینها

ممکن است که در خارج از حوزه قضایی مون کارهایی را انجام بدهیم مثلاً می خواهیم ابلاغ  البته در مواردی 

کنیم به کسی که خارج از حوزه صلاحیت ما است یا چیزی را اجرا کنیم که خارج از حوزه قضایی ماست .اینها 

  در که   شخصی به نسبت ه شد  مطرح مشهد   در پروندهای:  مثلاً  همه راه دارد و شن هم از طریق مکانیسم نیابت

  صادر  او علیه  حکم  این ما  بعد  و  بکنید  ابلاغی  تربتی  شخص شن  با خواهیم  می خوب  هست حیدریه  تربت

خواهیم شنها را در تربت اجرا کنیم ، برای این ابلاغ و اجرا و یا برای هر کار دیگری به دادگستری  می  و  کنیممی 

گوییم شما که در شهرستان تربت صاح  اختیار هستید و صلاحیت دارید ،  می دهیم و  تربت حیدریه نیابت می 

 . دهید  انجام  مشهد  دادگستری  طرف  شما این کار را از

صلاحیت هر دادگاهی بستگی دارد به قلمرو شن حوزه قضایی اش که قلمروی حوزه   که است  پ  مهم این

 . قضایی عبارت است از شن شهرستان و احتمال شن بخش

ها لا ممکن است در یک شهرستان یک دادگاه عمومی داریم و با یک شعبه واحد چون در شنجا حجم پرونده حا

کم است و قلمروش وسیع نیست خوب اینجا یک دادگاه داشته باشیم و یک قاضی هم کفایت می کند یا احتمالاً 

کار زیاد تر باشد و لازم    یک دادرس علی البدل هم در کنارش باشد مشکل حل میشود . اما ممکن است حجم 

باشد که این دادگاه عمومی حقوقی به شع  متعدد تقسیم کار بکنیم.اگر شع  متعدد ایجاد کردیم مثلا  

تا شعبه   50  )  شهرستان مشهد به دادگاه عمومی حقوقی دارد ولی چون حجم کار بالاست شع  متعدد دارد

تقریباً ( نکته مهم در این خصوص این است که صلاحیت شنها واحد است و هیچ فرقی نمی کند مثلاً شعبه  

گر ما نباید  دی  و اند  واحد   دادگاه   از شعبه  یک  اینها چون کنند نمی  صلاحیت  نظر  از تفاوتی  هیچ پنجم  شعبه   اول
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ادگاه بکنیم که این شع  متعدد ما زیرمجموعه  از صلاحیت شعبه صحبت بکنیم و ما باید صحبت از صلاحیت د

توانیم بگوییم این دعوا در صلاحیت  گوییم که مثلاً نمی شن دادگاه مورد نظر است . این نکته را بدین جهت می 

که کدام یک رسیدگی بکنند را رئی  دادگستری   این البته  نیست .  20است و در صلاحیت شعبه   10شعبه 

بفرستد قطعا به   10تواند به شعبه کند اگر پرونده را می صلاحیت هیچ فرقی نمی  کند اما از نظرمشخص می 

 تواند بفرستد هم می  20شعبه 

ان ،  شهرست شن جغرافیایی قلمرو  بودن  وسیع جهت به  شهرستان یک  در بدانیم  که شود می  تر  مهم  مسئله وقتی

فضای فیزیکی دادگستری بیایند در . شهرستان  برای تسهیل در مراجعات مردم را برای استفاده بهینه از 

ساختمان های مختلفی ایجاد کند مثلاً یک ساختمانی در شرق شهرستان ایجاد کند و یک ساختمانی در غرب  

به شهرستان ایجاد کنند مثلاً شما تهران را در نظر بگیرید تهران یک شهرستان واحد است و صلاحیت هم واحد  

  کشورهای  از بعضی   سیار متعددی هم دارد ولی خوب تهران خودش به اندازهاست و شعبه عمومی حقوقی ب

  در  بیاید  باید  بکند  دعوا طرح تهران  جنوب از  بشود مطرح  بخواهد  دعوایی  یک اگر و دارد وسعت  ما اطراف

است بیاید شنجا طرح دعوا بکند خوب این مسافت طولانی را باید   پونک در بفرمایید  فرض  مثلاً  که   دادگستری

بیاید و برود و یا مثلاً یک ساختمانی در جنوب تهران داریم و شن طرفی که قصد اقامه دعوا دارد باید از شمال  

ک  تهران بیاید به جنوب تهران برای رسیدگی به پرونده است خوب برای این که مراجعات مردم تسهیل بشود و ی

شید این شعبه را در ساختمان های مختلف مستقر  ابزار مدیریتی برای مدیر دادگستری وجود داشته باشد می 

شعبه ما در شن ساختمان باشد و در جاهای   20تا شعبه ما در این ساختمان باشد و   10گویند کنند مثلاً می 

 .دیک تر هستند مراجعه بکنند کند تا مردم به شن جایی که نزمختلف شهر ساختمان قضایی ایجاد می 

خوب اگر همچین تقسیماتی داخل یک حوزه قضایی انجام شد تحت عنوان مجتمع های مختلف مثل مجتمع  

امام خمینی ، مجتمع شهید قدوسی ، مجتمع شهید مطهری و در کل مجتمع های مختلفی طراحی کردند ، این  

گذارد و ملاک صلاحیت حوزه  بر صلاحیت نمی  بندی درون دادگستری انجام بشود این هیچ تاثیریتقسیم 

  شمده   زمانی یک  در مشهد  در مثلاً  شمدیم  اگر  پ  بخش احتمالاً یا شهرستان یعنی قضایی  حوزه   قضایی است.

  فرضی  مرز  خط  یک  را این شود  می  وصل  مشهد  جنوب به  شمال از  که را  ربیع خواجه کوهسنگی الان  ولی بودند 

  امور  به و است فعال هم  الان  همین که ،  دادگستری  دارد رضاییه  در  ختمانسا یک  و  بودند  گرفته نظر در

  بلوار  در  را شعبش از  بعضی و  بودند  کرده  مستقر  ساختمان شن  در  را  حقوقی شعبه برخی  و  است مشغول کیفری

شود  ی م مربوط  دعوایشان که   کسانی شن  بودند  گفته  و  بودند  کرده مستقر است شده خانواده دادگاه  الان که  شفا

به سمت شرق مشهد ، پرونده هایشان را ببرند در مجتمع شهید بهشتی که مربوط به رضاییه که گفته شد و  

  منتقل  شفا بلوار  در  مطهری شهید  مجتمع به  را هایشان پرونده مشهد   غرب به شود  می  مربوط    که  هایی  پرونده

  26  از و   شن مجتمع 25الی  2لاً از شعبه  مث بودند  کرده   مدیریتی بندی تقسیم جور  یک زمان شن  در  خوب .کند 

این مجتمع این تقسیم بندی عرض کردم یک تقسیم بندی مدیریتی است و هیچ عنوان تاثیر بر صلاحیت   50تا 
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ندارد مثلا اگر کسی از انتهای وکیل شباد علیه یک نفر دیگر در شن منطقه خود طرح دعوا بکند که طبق این  

 احتمالاً را   دعوایش بکنید، مطرح  مطهری  شهید  مجتمع در  ببرید  را  بندی که گفته شد باید دعوایتانتقسیم 

  نمی قاضی ان  صورت این در  شنجا  ده   مثلاً  شعبه به شد می   هم ارجاع  و  کردمی  مطرح مشهد   شرق در  و  بردمی 

ب  غر و  مشهد  شرق چون  کنم  نمی  رسیدگی  من و  است مشهد  غرب به   مربوط  پرونده  این  که بگوید  توانست

مشهد تا شمال و جنوب مشهد و همه نقاط این شهرستان زیرمجموعه یک دادگاه عمومی حقوقی واحد است و  

  عنوان   به که  کرد بله در مقام ارجاع خود شن قضاتیصلاحیت شن هم واحد است.بنابراین باید رسیدگی می 

د که پرونده ای که مربوط به غرب  بو حواسشان شنها  خود  دادند می  انجام  را ارجاع کار  دادگستری رئی  معاون

  ایجاد  همکاران برای  توازنی یک و  بشود کاری  تقسیم یک که  است خودشان می گفتند که برود به شن مجتمع

  کنم   می تاکید  ولی  دادگستری به   بکنند  مراجعه  بتوانند  ترراحت  هم  مردم  کردم  عرض که این ضمن   بشود

 . ندارند   صلاحیت  بر  تاثیری ها این  ،  های مختلف ساختمان یا مختلف های مجتمع ایجاد   که

تا دادگاه عمومی حقوقی داریم    50نکته مهم دیگر این است که دیگر نباید گفت که در حوزه قضایی مشهد مثلاً  

تا شع  ان دادگاه   50تا دادگاه عمومی حقوقی نداریم ما یک دادگاه عمومی حقوقی بیشتر نداریم و این  50. 

 . عمومی حقوقی واحد هستند 

در مثالی  که در مورد شعبه دادگاه حقوقی مشهد زده شد،الان همه شن شیوه تغییر کرده و همه شع  در یک  

ای در  بندی درون حوزه چهارطبقه ( متمرکز اند این تقسیم  متمرکز شده اند و همه در مجتمع امام خمینی )

دادگاه کیفری هست .در دادگاه کیفریمان بعضیها مستقراند در شعبه امام خمینی بعضی از شنها در مجتمع بلوار  

 .شهید شیرودی ) مجتمع عدالت ( مستقر هستند 

بخشی دادگاه مستقل ندارد تکلیفش   خ  با این توضیحاتی که عرض کردم ، الان اگر از شما بپرسند که یک

 . چیست ؟ علی القاعده باید بگوییم چون دادگاه مستقل ندارد زیر مجموعه دادگاه شهرستان مربوطه است

شیا میشود یک شهرستان دادگستری نداشته باشد ؟ خیر ، هر شهرستانی حتماً یک حوزه قضایی دارد اما ممکن  

 ند . چطور ممکن است ؟ است برای ان دادگاهی مستقر نکرده باش 

کند و ممکن است که شورای عالی شهرسازی تصمیم بگیرد به این که مثلاً یک  تقسیمات جغرافیایی تغییر می

  شن از این  دیگر  کردیم  تعیین  برایش  منطقه را شهرستان مستقلی برایش تعریف کند اگر شهرستان مستقلی

  دادگاهش خوب .  شود  می  تلقی مستقل   قضایی  حوزه  یک  و شود  می  جدا است شده کمنف ازش  که شهرستانی

  هایی کارمند   و  بکند  اعزام را  قضات بکند  انتخاب دادگستری  رئی  شنجا  برای باید  قضاییه  قوه رئی   ؟  میشود چه

داشته باشیم برای   قضاتی حوزه باید  القاعده علی.  نداریم هنوز  ولی   بکند  ایجاد را تشکیلاتی  و  بدهند  اختصاص را

  طراحی دادگستری  یک انجام برای  قضاییه  قوه رئی   تا خ .  نداریم هنوز  ولی   التاسیسمان  شهرستان جدید 
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  بینالود  و شاندیز و  طرقبه   که زمانی :  مثال ؟  چیست تکلیف اینجا است مانده دادگاه   بدون ها شهرستان این بکند 

شدند شهرستان طرقبه شاندیز و شهرستان بینالود. تکلیف   همدیگر با ها این  . شدند  مستقل  شهرستان یک

دادگستری اش تا موقعی که بیایند  برایش دادگستری مستقل طراحی بکنند و قضاتی برایش اعزام بکنند و اینها  

  برد خوب در اینجا تکلیف چیست ؟زمان می 

  ناچار به ،  اه شهرستان در همان استاندادگ  ننزدیکتری ، باشد  نداشته  دادگاه شهرستانی اگر که  اینجا میگویند 

  به و  بود مشهد  هاشن  به  شهرستان نزیکترین ، شاندیز  طرقبه مثلا .   بکند  رسیدگی  شهرستان شن  دعاوی  به باید 

  هنوز  نداشتند  دادگاه   چون ولی   ، شد  طراحی جدیدی  شهرستان چون بود شده مستقلی قضایی حوزه  اینکه  رغم

 .گرفتد   می کمک مشهد   دادگاه از

نکته * اگر دادگاه عمومی به شع  مختلف تقسیم شد در این صورت رئی  شعبه اول می شود رئی   

تواند به تعداد لازم معاون هم داشته باشد . یکی از این کارکردهای ریاست که ریاست اداری  دادگستری البته می 

ها بین شع  مختلف است اگر شع   تقسیم پرونده دهند ، است و معاونین او که در واقع کار او را انجام می 

ای که وارد دادگستری می شود شن وقت کدام شعبه رسیدگی بکند؟ خوب اگر  متعددی داشته باشیم ، پرونده

  دعوای خواهممی  من  کنید   فرض بگیرد  قرار  هایی استفاده  سوء موج   تواند  می  که باشد  دعوا  دست اصحاب

کنم که کدام قاضی دیدگاه علمیش با مطلوب من هماهنگ است اگر این  می  سیبرر شیممی  قبل  از  و  کنم مطرح 

برود به ضرر من رای خواهد   11دهد و اگر پرونده به شعبه  مطرح شود به نفع من رای می 10پرونده در شعبه 

 .امهای که انجام داده داد با توجه به تحقیقات و بررسی

ی انجام  یهاجور سوءاستفاده  یک  را انتخاب کنند ممکن است که ه خوب اگر قرار باشد که اصحاب دعوا شعب 

  به  که  هد د ارجاع  به شعبه  شن به را هاپرونده  و  باشد  داشته همکاری  قاضی یک  باشخصی  است ممکن که    بشود

 .هند د رای  او   نفع 

شعبه توسط رئی   بنابراین قانونگذار به درستی و به خوبی مدیریت کرده و گفته : ارجاع یک پرونده به 

ها را دادگستری انجام می شود یا معاون او ) معاون ارجاع ( پ  رئی  دادگستری یا معاون او امر اجرای پرونده 

 .به شع  مختلف انجام میدهد 

نکته * رئی  دادگستری و معاونش در ارجاع پرونده به شع  اختیار مطلق دارند. هر پرونده به هر شعبه ای که  

داد یا شعبه   40تواند ارجاع بکند و هیچ ک  نمی تواند بگوید که چرا این پرونده را به شعبه  دلش بخواهد می 

 .داد  20
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تواند اما بعد از اینکه پرونده ارجاع شد ، اینجا دیگر رئی  دادگستری هم که بماند ، رئی  قوه قضاییه هم نمی 

این نکته هم برای حفظ استقلال قاضی و  بدهد. 30بگیرد و به شعبه  40این پرونده را از این شعبه مثلاً 

 .دهد   می رخ  قضائی  نظام  هر  در است ممکن احتمالا  جلوگیری از دخالت های غیر قانونی هست که

و بعدش اصحاب دعوا دارای ارتباطاتی هستند و دست به دامان رئی     40مثلاً : پرونده ای ارجاع شود به شعبه 

دیدگاهش با نظر ما متفاوت است و این پرونده    40قوه قضاییه یا دست به دامان رئی  کل بشوند که این شعبه 

باشد که رئی    قرار  اگر  ،  ش با من هماهنگ استدیدگاه  شعبه این که  بده 30بگیر و به شعبه  40را از شعبه 

  هر به  پرونده   قوه قضاییه این کار را بکند ، این سوء استفاده ها ممکن است پیش بیاید و قانونگذار می گوید :

  در   جز ندارد  را دیگر  شعبه  به پرونده  شن  ارجاع  و  پرونده شن گیریبازپ   حق مقامی  هیچ شد، ارجاع  که ای  شعبه

 .قانونی  خاص موارد

  مواردی  در.   بدهید  دیگر  شعبه به و  بگیر  علام کرده است که این پرونده را ازین شعبهدر یک موارد قانونی ا

  یک از را  پرونده که شده قائل قضائیه  قوه رئی   برای را  حق این  استثنائی و  محدود خیلی  صورت به قانونگذار

 .کشور عالی  دیوان رئی   موافقت با هم  شن  و  بدهد  دیگری شعبه  به  و  بگیرد  شعبه

حتی پ  از ارجاع قاضی رسیدگی کننده هم حق پ  زدن پرونده را ندارد و اگر چنین کاری را انجام دهد )  

  مجازات  و  شود می  محسوب انتظامی  تخلف  هم  و است  جرم هم و  شده  مرتک   را تخلفی(  حق احقاق  امتناع از

ی که با شن شعبه و قاضی تکلیف  موارد  در  که باشد  کرده  استثنا قانونگذار که   مواردی در هم  شن باز و  دارد  شغلی

  کرده باشند که حق رسیدگی نداری. ) موارد رد دادرسی (

  معاونان  یا  دادگستری رئی   دیگر  کنیمی  مطرح  مشهد  دادگاه  رادر اما قبل از این ها وقتی شما پرونده ای

 .بکند  ارجاع را  پرونده بخواهد  دلش   که شعبه  هر به  که   دارند   مطلق اختیار

.   است خواهان دست در عمل  ابتکار دیگر این ?یک قدم بیایم عق  تر ،چی شد که پرونده شمد دادگاه مشهد 

  به  که  را پرونده  که دارد  مطلق  اختیار مشهد  دادگستری    رئی   و  کرده  انتخاب را مشهد  دادگستری که  خواهان

مشهد را انتخاب کرده است ، علی    دادگاه خواهان  که   جایی شن حالا. کند  ارجاع بخواهد  دلش  که شعبه  هر

  دادگاه صلاحیت  قواعد   القاعده باید بر اساس قواعد صلاحیت باشد و به دلخواه صرف او نیست چون اگر برخلاف

  به  را پرونده  و  کند   می صادر صلاحیت  عدم قرار  ،  بشود شنجا  به  پرونده  که   ای شعبه ،  باشد  کرده  انتخاب را مشهد 

 . میفرستد  صالح دادگاه 

  شده گفته  اینجا در  خواهد پرونده را ارجاع نمایند در گام دوم رئی  دادگستری یا معاونش که می  

  فرض مثلاً  دارند  هاپرونده  ارجاع برای  هایی  فرمول یک اجراکننده  های مقام  این  خود و  دارد  وجود   مطلق  اختیار
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شروع می کند و اولین پرونده به   2 شعبه  از  مثلا هاپرونده  ورودی اساس  بر ،  دادگستری رئی   یک  بفرمایید 

  و  حرف  که   است این برای ها را ارجاع می کند.دهد و بعدی را به سه و همینطور شع  بعدی پرونده می  2شعبه 

  و  فرستند  می  را  ساده های پرونده است رفیقش که   شعبه فلان   به بگویند  مثلاً  که  نیاید  پیش ارجاعات در حدیثی 

  بندی تقسیم   شیند  می ها بعضی   . دهد   می را تری   سخت پرونده   ر شب استشک شنها میان  که یکی  شن به

  دارد   بیشتری مهارت تجاری امور  در  قاضی  فلان   مثلاً دهند می   انجام قضات شن های تخصص  اساس  بر را هاپرونده 

ثبتی بیشتر مهارت دارد و پرونده های مربوط به شن را به شن شعبه می فرستند و به این   مسائل در   دیگر قاضی  و

طریق یک تقسیم کاری انجام میدهد این تقسیم کارها و بنا بر صلاحدید رئی  دادگستری یا معاون او انجام  

 . میشود

 « پرسش و پاسخ کلاسی »

انده کسی است که دعوا علیه او مطرح می شود  کند و خو نکته * خواهان کسی است که دعوا را مطرح می 

 . خوانده کسی است که علیه او اقامه دعوا شده است و  دعوا کننده اقامه  خواهان  .

  شما علیه کسی  وقتی یک  اگر  که دارد   مزیتی یک  و   کنند  نام ثبت سنا نکته* همه افراد می توانند سامانه *

  شما برای  سنا سامانه در  ابلاغیه  شیدکه  می  هم پیامکی  و  شود می  بارگذاری اتومات سامان  شن  در  بکند  دعوا  اقامه

 .است شده ارسال

نکته * در واحد اجرا ، واحدی داریم به نام واحد اجرای احکام کیفری که توسط دادگاه انجام نمی شود بلکه   

  خود در میشود  صادر  رای  حقوقی عمومی  دادگاه  در  وقتی ولی   شود می  انجام کیفری   احکام اجرا  توسط دادسرا

  اجرای  اما  ی زیر نظر خود دادگاه جمع کرده ایم .واحد  تحت  اجرا کارمندهای  البته  که شود  می اجرا رای  دادگاه 

  خود  با نظارتش ولی داریم  متمرکز اجرای  واحد  یک هم  شنجا  و  شود می   انجام دادستان  نظر زیر کیفری احکام

 .است دادسرا  با و  نیست دادگاه 

درون   بندیهای تقسیم  یک ،  اداری  تصمیمات سری یک  اثر در  است ممکن  دادگاههای عمومی حقوقی مان 

سازمانی داشته باشند مثلا دادگاه تخصصی ایجاد بکند ممکن است یک رئی  دادگستری بر اساس ذوق و سلیقه  

  امور به دهممی  اختصاص را  شعبه فلان مثلاً   ای که دارد بگوید شع  ویژه تجارت می خواهم داشته باشم

اه ویژه جرایم اقتصادی ، دادسرای ویژه  دادگ  مثل  داریم بیشتر  کیفری مسائل در  را مثال  این مشابه   .تجاری

  را شعبه  یک  مثلاً شود می و  داد انجام  را کاری  چنین هم  میشود هم  حقوقی   امور در  وجرایم اقتصادی  

شد   کاریچنین   هم  اگر.  ثبتی  دعاوی به  بدهیم  اختصاص را شعبه  یک و  تجاری دعاوی  به   بدهیم اختصاص

  دادگستری  رئی  اختیارات از  این  ندارد صلاحیت  بر تاثیری  و  است سازمانی درون   های بندی  تقسیم   ها این  ، 
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  را  تجاری های  پرونده فقط   شعبه یک به  و   دارم را  ها پرونده  ارجاع  اختیار من  گوید  می  و   اجرا امر  در است

  شع   به را هاپرونده  بقیه ولاغیر  ارجاع می کنم را ثبتی   های پرونده  دیگر  شعبه  به  و   لاغیر و  کنم  می  ارجاع

 . دیگر

  شعبه به  کرد ارجاع  را ملکی  پرونده یک نبود  حواسش  ولی حالا فرض کنید که اگر چنین کاری کرد و اشتباها 

  و  است عام اینها صلاحیت بله ؟  دارد را  پرونده این به  رسیدگی  حق  تجاری ویژه  شعبه این شیا ،  تجاری  ویژه 

 اساس  بر  هاییبندی تقسیم صرفاً  کردیم که های  بندی تقسیم  این  نند به همه دعاوی رسیدگی بکنند توامی 

  کرده  می  فکر  دادگستری  رئی  این و  است مدیریتی لحاظ  از  و  است است دادگستری رئی    سلیقه و ذوق 

  اینها  مچین مواردی هم پیشامد ، ه اگر بنابراین.  کرد   اداره  بندی  تقسیم   این با  شود می  بهتر را  ها کار  که است

 . دارد را  رسیدگی صلاحیت شود  فرستاده   شعبه این به که دعوایی  هر  و  ندارد صلاحیت بر تاثیری  گونه هیچ

  مطال   در  بود  حقوقی عمومی  دادگاه  صلاحیت در خانوادگی  دعاوی   ،  در مورد دعاوی خانوادگی هم سابقا 

دادگاه ها عمومی شدن ، دادگاه مدنی خاص ای که قبلاً به دعاوی   1375  سال در  که  شد  گفته گذشته

به   1391کرد برچیده شد و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار گرفت ولی از سال خانوادگی رسیدگی می 

این طرف دادگاه خانواده مستقل شد و دیگر دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی نبود .اینکه  

گذار تعیین کرده و به سلیقه مدیریتی نیست و این از  نوادگی در صلاحیت خانواده باشد این را قانون دعاوی خا

گذار تعیین شده و گفته است که یک دادگاهی طراحی بکنید که به دعاوی خانواده رسیدگی بکند و  طرف قانون 

م فقط به همین دعاوی رسیدگی  این دعاوی دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی نباشد و دادگاه خانواده ه 

  اختصاصی دادگاه   ،  خانواده دادگاه  میگویم می کند و به سایر دعاوی حق رسیدگی ندارد در این جا اصطلاحاً

 .است استثنایی دادگاه  یک شم   دکتر شقای  تعبیر   به یا است

باشند ، تفاوت صلاحیت  نکته * در تشخیص صلاحیت ذاتی گفته شد که اگر دادگاه ها از جهت درجه متفاوت  

اینها ذاتی است اما نکته دیگر در تشخیص صلاحیت ذاتی این است که اگر صنف ها و نوع رسیدگی ها متفاوت  

  است کیفری  یکی  ، کیفری   دیگری و  حقوقی هارسیدگی  جن  یکی .  است ذاتی  صلاحیت در  تفاوت اینجا  باشد 

رسیدگی حقوقی کند  و یک مرجع   مرجع  یک  و کند می  اداری رسیدگی  مرجع یک اگر خوب. اداری  دیگری و

 .دارند  ذاتی  صلاحیت تفاوت بنابراین است متفاوت هم  با  هایشان صنف این ، رسیدگی جزائی می کند 

  باشند  عمومی که  یک معیار دیگر هم در بحث تعیین صلاحیت ذاتی داریم و شن این است که نوع دادگاه هامون

 : اختصاصی یا
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دادگاه عمومی باشد به این معنا که صلاحیت رسیدگی به همه دعاوی را دارد به جز شنهایی که از  اگر یک 

  کیفری  دادگاه  مثل  ،  حقوقی عمومی دادگاه  مثل  صلاحیتش خارج کردیم ؛ به این دادگاه عمومی گفته می شود

 .بکند  رسیدگی توانند می  جرایم  همه  به که  است عمومی  مرجع یک  که   دو

مقابل دادگاه های استثنایی یا به اصطلاح رایج تر که می گوییم دادگاه اختصاصی ؛ شنهایی هستند که  در 

  دادگاه  مثل  صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند غیر از دعاوی که در صلاحیتش قرارداد داده شده باشد 

گاه ویژه  داد  نظامی دادگاه ،  انقلاب اه دادگ  مثل است صلاحیت عدم  بر اصل اصولاً خانواده  دادگاه در .  خانواده

  است معیاری و  کند   می تعیین  روحانیت اینکه یک مرجع عمومی شد یکی اختصاصی اولّاً صلاحیت ذاتی اینها را

  اختصاصی مرجع  این صلاحیت در   دعوا این  که کردیم  شک جای  یک اگر  ثانیا و   ذاتی  صلاحیت  تعیین برای

  صلاحیت   بر اصل میگوید  که   سد ر  می  مان کمک به  اصل است این ؛  عمومی مرجع  صلاحیت  در یا  است

 . است عمومی  دادگاه  رسیدگی

 جلسه پنجم:  

 "دادگاه تجدید نظر استان"

در هر حوزه جغرافیایی استانی یک تشکیلات دادگستری داریم در سطح استان که در راس شن رئی  کل  

 شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان هم هست. دادگستری استان قرار دارد و او رئی  

دادگاه تجدید نظر استان در مرکز استان تشکیل می شود)فقط(و اگر نیاز به شع  متعدد داشته باشیم می تواند  

تواند شع  متعددی  از شع  مختلف برخوردار باشد یعنی دادگاه تجدید نظر استان داریم و اگر لازم شد می 

  هم مثل دادگاه عمومی حقوقی این تعبیر غلط است که بعضی ها می گویند کهداشته باشد. پ  اینجا م

چون ما در هر استانی یک دادگاه تجدید نظر داریم و اگر   《ریاست محترم دادگاه های تجدید نظر استان》:

 شع  متعدد داشته باشد همه این شع  زیر مجموعه این دادگاه تجدیدنظر هستند. 

ان، تجدید نظر در شرای قابل تجدیدنظر است به شرطی که رای قابل تجدیدنظر  هدف دادگاه تجدید نظر است

باشد چون ضرورتاً همه شراء قابل تجدید نظر نیست اگرچه اکثر شرا قابلیت تجدید نظر را دارند اما همیشه اینگونه  

 نیست که رای که در دادگاه پایین تر صادر می شود قابل تجدید نظر باشد.

دادگاه عمومی حقوقی صادر شد و قابل تجدید نظر باشد تجدید نظر خواهی از این شرا در دادگاه  اما اگر رای در  

شود یا به تعبیری دادگاه تجدید نظر استان مرجع دوباره رسیدگی کننده است و  تجدید نظر استان انجام می 

گویم و بعد از شن رایی که  ی رسیدگی ابتدایی در مرجع پایین تر اتفاق افتاده که به شن دادگاه عمومی حقوقی م
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در دادگاه تالی یا بدوی صادر شده اعتراض می شود و در دادگاه بالاتر که دادگاه تجدید نظر استان باشد  

 رسیدگی دوباره اتفاق می افتد.

شود گفت دادگاه تجدیدنظر دادگاه دوباره رسیدگی کننده است به این معنا که  حالا با این توضیح راحت می 

جدیدنظر حق ندارد به هیچ دعوایی ابتدائاً رسیدگی بکند دادگاه تجدید نظر وقتی به دعوایی رسیدگی  دادگاه ت

شود از ابتدا در دادگاه  تر رسیدگی شده باشد بنابراین هیچ دعوایی را نمی کند که سابقاً در دادگاه پایینمی 

ریم که قانون تکلیف کرده است به  تجدید نظر استان مطرح کرد مگر در حکم صریح قانون .در یک مواردی دا

دادگاه تجدید نظر که به بعضی از دعاوی رسیدگی ابتدایی بکند .ما این موارد را فقط نام می بریم چون تبیین  

 است مثلاً :  2این ها در شیین دادرسی مدنی 

رسیدگی بشود   دعوای ورود ثالث: دعوای ورود ثالث در دادگاه تجدیدنظر استان می تواند به صورت ابتدایی(1

یعنی دعوایی در دادگاه تجدید نظر استان هست و یک ثالثی وارد این دعوا بشود و دعوای اصطلاحاً ورود ثالث  

 مطرح بکند.

 دعوای اعتراض ثالث هم به همین شکل می توانند به صورت ابتدایی در دادگاه تجدیدنظر مطرح بشود  ( 2

صادر بشود در دادگاه تجدیدنظر استان که ثالثی نسبت به شن   دونفردعوای اعتراض ثالث یعنی اگر حکمی بین 

معترض باشد و اگر ثالث بخواهد به شن اعتراض بکند می تواند در دادگاه تجدید نظر استان اعتراضش را مطرح  

 بکند و به این اعتراض شخص ثالث ابتدائاً رسیدگی بشود. 

د قواعدش به این شکل است که رسیدگی دوباره  پ  اگر دادگاه تجدیدنظر استان خواست وارد رسیدگی بشو

انجام بدهد و حق رسیدگی ابتدایی ندارد و به پرونده ای می تواند رسیدگی کند که در مرحله بدوی مطرح شده  

خواهد رسیدگی بشود الا استثنائاتی که قانونگذار خودش به صراحت بیان  و اینک در مرحله تجدیدنظر دوباره می 

 کرده است.

دی درباره دادگاه تجدید نظر استان این است که این دادگاه یک مرجع رسیدگی با سیستم ترکی  قاضی  نکته بع

است بر خلاف دادگاه عمومی حقوقی که با یک قاضی رسیدگی را انجام می دهد دادگاه تجدیدنظر استان  

 رسیدگی هایش به صورت ترکی  قاضی است و با دو قاضی رسیدگی اش را انجام می دهد.

ادگاه تجدید نظر استان رسیدگی اش به صورت ترکیبی است یعنی پرونده را باید چند قاضی با هم رسیدگی  د

بکنند و با هم رای بدهند و به این جهت در هر شعبه ای از دادگاه تجدید نظر یک رئی  داریم و دو عضو  

 مستشار .
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ر دادگاه شع  مختلف داشته باشد هر  دادگاه تجدیدنظر متشکل از یک رئی  و دو مستشار است که البته اگ

 شعبه یک رئی  و دو عضو مستشار دارد. 

کند و در نهایت رای را صادر  کند و جلسه را برگزار می برخلاف دادگاه بدوی که یک قاضی پرونده را رسیدگی می

صادر   می کند در دادگاه تجدیدنظر باید چند قاضی رسیدگی بکنند و چند قاضی حکم را امضا کنند تا رای 

بشود. برای اینکه شرایط ترکی  را دقیق تر بیان کنیم باید گفت رسمیت جلسات دادگاه تجدیدنظر استان با  

 حضور دو عضو است یعنی دو قاضی از سه قاضی حضور داشته باشند جلسه رسمی است.

م این است که  کند که این دو عضو رئی  باشند و یک مستشار یا هر دو مستشار باشند و مهنکته= فرقی نمی 

 دوعضو از اعضای سه گانه شعبه مورد نظر در جلسه حضور داشته باشد و جلسه را برگزار بکند.

شود یعنی لازم نیست  هرسه قاضی موافق باشند و رای واحدی را صادر  نکته= با امضای دو نفر هم رای صادر می 

ها مخالف باشد و دو نفر دیگر موافق باشند و در  شنکنند و ممکن است از بین سه قاضی مورد نظر ما ،یکی از  

کند که این دو نفر رئی  و  کنند و اینجا هم فرقی نمی اینجا شن دو نفری که موافق هستند حکم را صادر می 

مستشار باشند یا دو مستشار باشند. ممکن است رئی  در اقلیت باشد و دو مستشار نظر متفاوتی داشته باشند و  

 ثریت هرچی باشد همان رای دادگاه تجدید نظر خواهد بود. در کل رای اک

شود و اکثریت ملاک عمل خواهد بود و به عبارت بهتر رای دادگاه  انشای رای توسط قضات متعدد انجام می 

شود .خوب چون رسمیت  شود با امضای موافقت دو قاضی صادر می تجدیدنظر با امضای دو قاضی صادر می 

افتد و چون رای با امضای دو نفر صادر می شود در مواردی که دادگستری با  اتفاق می جلسات با حضور دو عضو 

کمبود قاضی مواجه است دیده می شود که در یک شعبه به جای یک رئی  و دو مستشار ،یک رئی  و یک  

د در  انشود یعنی به جای سه قاضی در یک شعبه از دادگاه تجدید نظر ، دو قاضی گذاشته مستشار گذاشته می 

یک شعبه ،چون فرض بر این است که با حضور این دو نفر جلسه رسمی است و این دو نفر اگر هماهنگ باشند  

 شود و نیازی به عضو سوم نیست.هم رای صادر می 

البته این سوال باقی خواهد ماند که این دو نفری که تنها عضو شعبه هستند با حضور شان جلسه رسمی است  

 رای مخالفت کنند تکلیف چیست ؟در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد. اما اگر در انشایی  

های مختلف به جهت کمبود قاضی از این امکان استفاده  اند در استان ای که عملاً از این قاعده کرده استفاده 

  10باید در   نفر 30قا ضی در دادگاه تجدید نظر داشته باشیم خوب این  30اند مثلاً فرض بفرمایید که اگر کرده 

تا شعبه تجدیدنظر استان داشته باشیم خوب بعضی از روسای کل دادگستری    10شعبه توزیع بشوند یعنی 

رود و سرعت کمتری دارند و باید شع  بیشتری داشته باشند و  بینند که به این طریق کارها خوب پیش نمی می 
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کافی وجود ندارد و قاضی مورد نظر در   اگر بخواهند شعبه جدیدی طراحی بکنند از شن طرف نیروی انسانی

 اختیارشان قرار داده نمیشود  

  15شعبه را به  10کند یعنی شعبه احداث می  5خوب یک ابزاری که هست این است که این رئی  کل می شید  

شعبه توزیع می کند و    15شعبه توزیع کند در  10نفر را به جای اینکه در   30دهد و بعد این شعبه ارتقا می 

 کند.ها را به این طریق مدیریت می کند و مشکل تراکم پرونده تا شعبه با دو قاضی رسیدگی می  15ملاً این ع

اما مشکلی که اینجا هست این است که اگر این دو قاضی که در این شعبه هستند با هم اختلاف داشتند تکلیف  

شد اما الان که  شد و مشکل حل می گ می چیست؟ خوب اگر سه نفر بودند نفر سوم با یکی از این دو نفر هماهن

 دو نفرند تکلیف چیست؟ 

جواب این است که در چنین مواردی باید عضو سومی به این تیم اضافه بشود. خوب البته روسای شعبه را  

بنشین و با دو نفر دیگر تصمیم   4توان مأمور کرد که مثلاً رئی  شعبه پنج را بگوییم که شما برو و در شعبه نمی

ر اما مستشاران شع  را میتوان جابجا کرد و مثل دادرسان علی البدل دادگاه عمومی حقوقی که قابل  بگی

جابجایی بودند ،مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان هم تابع دستور مدیر کل یا رئی  کل دادگستری استان یا  

که ما  دو قاضی    5اگر در شعبه معاون قضایی او باید هر کجا که دستور داده شد خدمت بکند بنابراین مثلاً 

گیری و در واقع برای این  داریم یعنی یک رئی  و یک مستشار و این دو با هم اختلاف پیدا کردند در تصمیم 

اختلاف توسط رئی  کل دادگستری یا معاون قضایی او یک مستشار از شعبه دیگری تعیین می شود به صورت  

 این تیم تا یک رای اکثریت ای حاصل بشود. موقتی برای شعبه مورد نظر که کمک کند به

قاضی هم داشته باشیم باز هم ممکن است که این سه قاضی با هم اختلاف پیدا بکنند   3البته اگر در یک شعبه 

های اینگونه نیست که نظرات متفاوت بین دو نظر محدود باشد و ممکن است در یک پرونده  و همیشه در پرونده 

ضو مطرح بشود مثلاً در یک پرونده ای که در دادگاه تجدید نظر مطرح است قاضی اول  سه نظر از طرف هر سه ع

معتقد است که باید رای بدوی را تایید بکنیم ،قاضی دوم معتقد است که باید را نقض کنیم و خودمان رای صادر  

 ادگاه بدوی که خود او  بکنیم و قاضی سوم معتقد است که باید رای را نقض کنیم و پرونده را باید بفرستیم به د

 رسیدگی بکند. خوب اینجا اگر اختلاف حاصل شد تکلیف چیست؟

شود بر اساس ذوق و سلیقه قضات نیست و باید پشت شن یک منطق حقوقی  )البته این اختلافات که گفته می 

 وجود داشته باشد(

گوید نه  را تایید بکنیم و دیگری می گوید باید رای یعنی هر کسی به استناد یک ماده تحلیلی که از شن دارد می

رای باید نقض بشود و به دادگاه بدوی واگذار شود و دیگری بر اساس تحلیلی که می کند می گوید این رای باید  
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نقص بشود و خود دادگاه تجدیدنظر باید رسیدگی بکند .حل این مشکل خیلی واضح است و باید دوباره یک  

رد تا بشود دو رای موافق پیدا کرد. حالا ما حقوقی ها که به دنبال موارد خاص  مستشار دیگری را به تیم اضافه ک

 می گردیم می شود تصور کرد فرضی را که اختلاف بین چهار نفر هم مطرح بشود. 

گرچه در عمل پیش نمی شید و این اختلاف در بین سه نفر هم خیلی نادر است اما قابل تصور است که بین چهار  

یجاد بشود و مثلاً یک قاضی بگوید رای دادگاه بدوی را باید تایید کرد و یک قاضی دیگر بگوید  نفر هم اختلاف ا

که رای دادگاه بدوی را باید نقض کرد و پرونده را به خود دادگاه بدوی بفرستیم تا رسیدگی را انجام بدهد و  

بالاخره قاضی چهارم بگوید که  دیگری بگوید که رای را باید نقض کنیم و خودمان رسیدگی را انجام بدهیم و 

رای را باید نقض کنیم   به دادگاه دیگری بفرستیم )یعنی به دادگاه بدوی که ابتدائا رسیدگی کرده  

نفرستیم(خوب در موارد نادری هم ممکن است که این اختلافات رخ بدهد که چهار قاضی با هم اختلاف داشته  

صورت اگر دو رای موافق حاصل نشد قاضی دیگری باید به این   باشند در پاسخ به این مسئله باید گفت :در هر 

 تیم اضافه بشود تا یک رای مشترک بین دونفر برسیم که می شود رای دادگاه تجدید نظر.

گوییم دادگاه تجدیدنظر با حضور دو نفر رسمیت دارد و رایش  هم صادر می شود موافقت دو عضو این  وقتی می  

ی داشته باشد و شنچه که مهم است این است که دادگاه تجدیدنظر سیستمش  شثار را هم ممکن است در پ

بینیم که به دلیل  سیستم تعدد قاضی است نه وحدت قاضی اما در عمل که به دادگاه تجدید نظر می رسیم می 

هم نمی   تر بکنند یک پرونده را بر نمی دارند و بااینکه کارها زیاد است و کمی هم بخواهند کار خودشان را ساده

خوانند و با هم تصمیم گیری نمیکنند ،انها تقسیم کار می کنند و تعدادی پرونده را به قاضی الف میدهند و  

خواند و گزارشی را  دهند و بعد این قاضی اول پرونده هایی که در دستش هست را می تعدادی را به قاضی ب می 

دهد که قضیه از این قرار است که این دعوا این  کند و بعد شفاها شن را برای هم کارش توضیح می تهیه می 

طوری مطرح شده و دادگاه بدوی بدین شکل رای داده است و در نتیجه تجدیدنظرخواهی شده و من با این  

مبانی و استدلال ها نظرم این است که رای باید تایید بشود یا نقض بشود و بعد نظر قاضی دوم را می پرسد که  

 د؟ شیا شما هم موافق هستی

خوب اگر او هم موافق باشد رای را قاضی که پرونده را مطالعه کرده است صادر و نفر دیگر پایش را هم امضا   

 اند.کند که انگار هر دو با هم رسیدگی کرده می 

نکته= نکته دیگر درباره دادگاه تجدیدنظر این است که این دادگاه مقام عالی است نسبت به دادگاه عمومی  

ت به دادگاه عمومی حقوقی همان استان برتری دارد به این مسئله دقت داشته باشید چون بعضی  حقوقی اما نسب

ها بدین شکل فکر می کنند که چون دادگاه تجدیدنظر برتر است بنابراین دادگاه تجدید نظر استان خراسان  

 نسبت به دادگاه عمومی حقوقی یزد برتری دارد درحالیکه اینگونه نیست. 
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نظر استان برتری دارد نسبت به دادگاههای عمومی حقوقی همان استان و اگر از شن استان بیرون   دادگاه تجدید 

رفتیم دیگر دادگاه تجدید نظر هیچ برتری نسبت به دادگاه عمومی حقوقی شن استان دیگر ندارد و حتی نسبت  

 به شورای حل اختلاف شن استان دیگر هم برتری ندارد. 

می شود منجمله شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه تجدید نظر   این سلسله مراتبی که گفته

استان اینها همگی نا ر به یک حوزه استانی است و الا اگر از یک استانی به استان دیگر رفتیم دادگاه تجدیدنظر  

 این استان هیچ برتری نسبت به دادگاه عمومی حقوقی و شورای حل اختلاف شن استان ندارد.

این برتری در یک جاهایی مهم است مثلاً رای دادگاه عمومی حقوقی قابل تجدید نظر است در دادگاه تجدید   

 نظر همان استانی که دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد.

هر دادگاه تجدید نظر برای خودش یک دفتری دارد مشابه همانی که برای دادگاه عمومی حقوقی گفته شد که  

تری دارد که در رأس شن دفتر مدیر دفتر است. زیر نظر مدیر دفتر به تعداد لازم کارمند  دادگاه تجدیدنظر دف

ای برای خودش یک دفتر دارد که  وجود دارد اگر هم دادگاه تجدیدنظر ما شع  متعدد داشته باشد باز هر شعبه 

 خواهند داشت.  در راس هر دفتر مدیر دفتر است به عنوان کارمند ارشد و به تعداد لازم کارمند کمکی 

 اگر شع  متعدد وجود داشته باشد مدیر دفتر شعبه اول مدیرکل دفتر دادگاه تجدیدنظر محسوب می شود. 

این الگو در دادگاه عمومی حقوقی هم وجود دارد که اگر دادگاه عمومی حقوقی شع  متعدد داشته باشد هر  

عبه اول مدیرکل دفتر دادگاه عمومی حقوقی  ای برای خودش یک دفتر و مدیر دفتر دارد که مدیر دفتر ش شعبه

 نام دارد. 

نکته= تعداد کارمندان دفتری دادگاه تجدیدنظر کمتر است تا دادگاه بدوی چون جن  کار دادگاه بدوی اقتضا  

می کند که حجم کار بیشتری روی دفتر باشد مثل بحث ابلاغات و اجرا و اینها که این کارمندان دفتری دادگاه  

که فرایند ابلاغ و اجرا را انجام می دهند. در دادگاه تجدید نظر استان کارمندی برای ابلاغ و اجرا  بدوی هستند  

نداریم چون اصلاً اجرا به عهده دادگاه بدوی است و ابلاغ هم به همین ترتی  البته ابلاغ که امروزه چون  

بلاغ را انجام می دهند چه دفتر  الکترونیکی شده و دیگر مدیران دفاتر از داخل سیستم کامپیوتر خودشان ا

قانون اجرای احکام مدنی   5دادگاه تجدید نظر باشد چه دادگاه بدوی ولی اجرا را گفته شد که به موج  ماده 

اجرا به عهده دادگاه نخستین است بنابراین کارمندی تحت عنوان کارمند اجرا در دادگاه تجدید نظر نخواهیم  

 داشت.
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 《دیوان عالی کشور  》

  175دیوان عالی کشور که در قدیم به شن دیوان تمیز می گفتند پیدایش شن از زمان مشروطه است که در اصل 

بینی شده بود که در تمام مملکت فقط یک دیوانخانه تمیز برای رسیدگی به امور  متمم قانون اساسی  پیش 

هیچ محاکمه ابتدائاً رسیدگی نمی   عرفی دایر خواهد بود و شن هم در شهر پایتخت و این دیوان خانه تمیز در

 کند مگر در محاکماتی که راجع به وزرا باشد.

متمم قانون اساسی وجود دارد که اولاً یک دیوان خانه تمیز یا به تعبیر امروز یک دیوان    175چند نکته در اصل 

ازد چون در گذشته  عالی کشور داریم و شن هم در پایتخت است فقط و شن هم به رسیدگی به امور عرفیه میپرد

امور عرفی و شرعی را از هم تفکیک می کردند و چون فرهنگ عمومی هنوز پذیرش این را نداشت که دعاوی  

شرعی در دادگاههای دادگستری رسیدگی به شود و محاکم شرعی را قبول داشتند و به همین جهت حاکمیت  

 اه ها دایر بکند.هم به اجبار این را پذیرفته بود که محاکم شرعیه در کار دادگ

کند مگر در مورد دعاوی مربوط به وزرا شنجا  نکته بعدی این است که دیوان عالی کشور رسیدگی اولیه نمی 

 رسیدگی ابتدائاً در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

 توسط فرهنگستان تغییر کرد و  دیوان عالی کشور نامیده شد. 1316اصطلاح دیوان تمیز در سال  

ان عالی کشور بود تا انقلاب اسلامی . با پیروزی انقلاب اسلامی چون بدنه قضایی را بدنه  خوب این دیو

دانستند به نظام شاهنشاهی  شاهنشاهی می دانستند مخصوصاً دیوان عالی کشور را که قضاتش را وابسته می 

 بنابراین به موج  یک ماده واحده دیوان عالی کشور منحل شد.

: ماده واحده لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای شن و دادگاه های  عنوان این قانون این است

یعنی همان اوایل انقلاب دیوان عالی کشور منحل شد  .  1357/12/17انتظامی و تجدیدنظر انتظامی مصوب سال 

منحل    1357/12/25اما نه به این منظور که دیوان عالی کشور نیاز نداریم بلکه برای تاسی  مجدد شن که در 

 شد و بعد تکلیف شد که دیوان را مطابق با نظام جمهوری اسلامی احیا بکنند 

دیوان عالی کشور و دادسرا یش و دادگاه های    57اسفند سال  25متن ماده واحده به این صورت است: از تاریخ   

د و کسانی که در  شوانتظامی و تجدیدنظر انتظامی منحل و سازمان جدیدی  رف سی روز تعیین و اعلام می 

 مدت مزبور به کار دعوت نشوند بازنشسته محسوب می شوند.
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شن افراد قبلی که در دیوان عالی کشور و دادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر انتظامی بودند چون سازمانشان 

شن مورد   منحل شده بود فعلا تا  رف یک ماه صبر کنند و اگر شن افراد مجدداً به کار دعوت نشدند و صلاحیت 

کنند اما اگر دعوت نشدند  تایید نظام بود دوباره شاغل می شوند بعد از یک ماه دوباره کارشان را شغاز می 

 بازنشسته محسوب می شوند.

قانون اساسی در مورد دیوان عالی کشور این گونه مقرر کرده است: دیوان عالی کشور به منظور نظارت   161اصل 

هایی که طبق قانون به شن  اکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت بر اجرای صحیح قوانین در مح

 شود بر اساس ضوابطی که رئی  قوه قضائیه تعیین میکند، تشکیل میشود. محول می 

باز چند نکته در این اصل وجود دارد که اولاً و ایف دیوان عالی کشور را در اینجا لیست کرده و گفته است   

کشور عبارت است از نظارت بر اجرای صحیح قوانین دیگری ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام  و یفه دیوان عالی  

شود پ  باید بگردیم در قوانین عادی که ببینیم چه و ایفی  هایی که طبق قانون به شن محول می مسئولیت 

 برای دیوان تعیین شده است.

گویند شیوه اداره شن هم بر  قسمت دوم که می که و ایف دیوان را پیش بینی کرده و  161این قسمت اول اصل 

 کند.اساس ضوابطی است که رئی  قوه قضائیه تعیین می 

البته در عمل مقررات قانونی در خصوص شیوه اداره و عملکرد دیوان داریم ولی هر کجا که خللی وجود داشته  

 . 161باشد رئی  قوه قضائیه میتواند شن خلأ را پر کند به استناد این اصل 

 در دیوان عالی کشور اجزا و قسمت های مختلفی وجود دارد سازمان دیوان شامل چند قسمت می شود: 

 شع  دیوان عالی کشور که خود این هم به شعبه حقوقی و کیفری تقسیم می شود. ( 1

گویند که  دادسرای دیوان عالی کشور که در راس ان دادستان کل کشور قرار دارد که به شن پارکه هم می ( 2

 معنی شن دادسرا است. 

 هیئت های  عمومی دیوان عالی کشور ( 3

 ند.این سه جزء اصلی دیوان عالی کشور هست
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نکته= در رأس دیوان عالی کشور ،رئی  دیوان عالی کشور است و در راس هر شعبه ای از شع  دیوان یک  

شود  رئی  دیوان عالی کشور و در رأس دادسرا هم دادستان کل  رئی  شعبه داریم که رئی  شعبه اول می 

 کشور است. 

 

 《شع  دیوان عالی کشور 》 

تخصصی هستند و برخلاف دادگاه تجدیدنظر که دادگاه تجدیدنظر استان  های بدوی شع  دیوان مثل دادگاه 

رسیدگی هایش تخصصی نیست به این معنا که در رسیدگی به پرونده ها این شع  به حقوقی و کیفری تقسیم  

 نمیشوند.

نکته=دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور تخصصی رسیدگی میکنند اما رسیدگی در دادگاه تجدید نظر تخصصی  

 یست.ن

کنند ولی دادگاه تجدیدنظر استان تخصصی رسیدگی  دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور تخصصی رسیدگی می 

نمی کند این نکته به این معنا است که صلاحیت دادگاه تالی یا همان بدوی از حیث صنف شان یعنی موضوعاتی  

ت که در دادگاه بدوی دادگاه  شود به حقوقی و کیفری و به همین جهت اس کنند تقسیم می که رسیدگی می 

عمومی حقوقی داشتیم و در شن طرف هم دادگاه کیفری یک و دو را داشتیم. در دیوان عالی هم به همین ترتی   

بندی اثرش این است که پرونده حقوقی را  است یعنی هم شعبه حقوقی داریم و هم شع  کیفری این تقسیم 

 توانند پرونده حقوقی را بررسی نمایند.شع  کیفری هم نمی  ینکه  اکمتواند رسیدگی بکند  به کیفری نمی شع

اما در دادگاه تجدید نظر استان بدینگونه نیست و تخصصی رسیدگی انجام نمی شود به این معنا که هر شعبه ای  

 از دادگاه تجدیدنظر استان حق رسیدگی به همه دعاوی حقوقی و کیفری را دارد. 

شود که  خواهد به دادگاه تجدید نظر ارسال شود گفته می پرونده  هایی که می اما در عمل این کار انجام شده و 

ما حقوقی کار هستند و این پرونده حقوقی را به شنجا می فرستند و پرونده کیفری که برای    10مثلاً شعبه 

ی تسلط  کنند و به مباحث کیفرشود که  شعبه پنج ما کیفری کار می شود مثلاً گفته می تجدید نظر ارسال می 

های حقوقی به  کامل دارند و این کار مانع از صلاحیت اینها نیست به این معنا که مثلاً شعبه ده که عمدتاً پرونده 

شد و تخصص شنها حقوقی است و حالا یک پرونده کیفری را ارجاع کردیم نباید بگوید که من  شن ارجاع می 

گی بکنن چون صلاحیت رسیدگی به همه دعاوی را  رسیدگی نمی کنم اگر یک پرونده ای ارجاع شد باید رسید 

دارد اما دادگاه های بدوی و شع   دیوان تخصصی هستند و اگر اشتباها پرونده کیفری به شع  حقوقی ارجاع  

 گویند که ما صلاحیت رسیدگی به شن را نداریم. گردانند و می بشود این پرونده را برمی 
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ردن است و در اختیار رئی  قوه قضائیه است و او اگر احساس نیاز  نکته= تعداد شع  دیوان قابل کم و زیاد ک

بکند که باید شعبه دیگری را اضافه کند و یا برعک  کم بکند و این اختیار را دارد .ضمنا تمام شع  دیوان در  

ان  تهران مستقر هستند چون دیوان محل استقرار شن تهران است اما استثناعا در استان خراسان رضوی و در است

قم چند شعبه از دیوان عالی کشور مستقر بودند که البته در استان خراسان رضوی ان چند شعبه را هم منتقل  

ای از دیوان عالی کشور نداریم ولی در قم هنوز شعبی مستقر هستند  کردند به تهران و الان دیگر در مشهد شعبه 

کنند که این شع  مستقر در قم جزو شع   می  ولی اینها شع  دیوان عالی تهران هستند و به این جهت تأکید 

دیوان تهران هستند به خاطر اینکه شثار خدمت در تهران بار می شود مثلاً قاعده این است که قاضی که  

بازنشسته شد و می خواست وکیل بشود حق ندارد در حوزه خدمتش وکالت بکند خوب شن قاضی دیوان که در  

تواند در قم وکالت بکند چون محل خدمت او فلواقع تهران  ه شد می قم مشغول به خدمت هست اگر بازنشست

 است. 

خوب گفته شد که رئی  شعبه اول از شع  دیوان رئی  دیوان عالی کشور هم هست که رئی  دیوان را رئی   

  کند البته پ  از مشورت با قضات دیوان برای یک دوره پنج ساله رئی  دیوان عالی کشورقوه قضاییه انتخاب می 

 سال اگر خواست دوباره منصوب کند باید دوباره حکم جدید برای صادر بکند.  5و بعد از   د کنرا انتخاب می 

هر شعبه ای از شع  دیوان هم متشکل است از یک رئی  و یک مستشار. در دادگاه تجدید نظر گفتیم  سه تا  

  دو قاضی هم استفاده بشود ولی  قاضی داریم که یک رئی  و دو مستشار که حالا ممکن است در عمل از ترکی

بینی شده است که یک رئی  داریم و یک مستشار اگر این دو اتفاق نظر داشتند  گونه پیشدر دیوان از ابتدا این 

طبق این اتفاق عمل خواهند کرد و اگر اتفاق نظر نداشتند باید رئی  دیوان عالی کشور یا معاون او یک  

 تا به یک توافق دو نفری برسند.  مستشاری را به شن تیم اضافه بکند 

 برای قضات در دیوان علاوه بر شن شرایط عامه برای قضات وجود دارد یک شرایط خاص هم هست. مثلاً : 

 قضات دیوان باید مجتهد باشند(1

 یا اگر مجتهد نیستند حداقل معادل ده سال درس خارج فقه اصول شرکت کرده باشند ( 2

 قبل ده سال سابقه کار قضایی یا وکالت داشته باشند و شگاه به قوانین باشد  یا اگر هیچ یک از دو موارد( 3

یعنی سطح توقع قانونگذار از قضات دیوان این است که نسبت به مقررات فقهی یک تسلطی داشته باشد حالا یا  

نکرده است  در قال  اجتهاد یا در قال  ده سال در درس خارج شرکت کردن و یا ده سال در درس خارج شرکت 

 ده سال سابقه کار قضایی یا وکالت داشته باشد ولی شگاه و قوانین اسلام باشد.
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دادسرای دیوان یا پارکه: ریاست شن با دادستان کل کشور است دادستان کل کشور باید مجتهد باشد و شگاه باشد  

 به امور قضایی. 

 تواند تمدیدش هم بکند  ساله که البته می  5رئی  قوه قضاییه دادستان را انتخاب میکند برای یک دوره 

 شود تفصیل دادسرا  در شیین دادرسی کیفری گفته می 

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصوی  شد و دادسرا ها را حذف   1375نکته= شن زمانی که در سال  

اما دادسرای دیوان عالی کشور باقی ماند و دلیلش هم این است که دادسرای دیوان  کردند دادسرا حذف شد 

 شود شن را از بین برد. عالی کشور در قانون اساسی پیش بینی شده بود و با قانون عادی نمی 

 

 

قانون اساسی دو و یفه برای این دیوان مشخص شده بود و بقیه را    161و ایف دیوان عالی کشور= در اصل 

به این ترتی  است که دیوان   161ه بود طبق قانون و ایف این دیوان مشخص میشود و یفه اول در اصل  گفت 

عالی کشور باید نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم داشته باشد یعنی دیوان باید کنترل کند که شیا در  

نظارت را از طریق نقض و ابرام اجرا  کنند یا خیر. خوب این و یفه دادگاههای تالی قانون را به درستی اجرا می 

کنند به این معنا که اگر رای قابل شکایت در دیوان باشد )چون همه شرا قابل شکایت نیستند( که در اصطلاح  می 

 به شن رای قابل فرجام خواهی گفته می شود. 

یوان پ  اول باید  میشود به شعبه دخوب اگر رای قابل فرجام خواهی بود و فرجام خواهی هم شد پرونده منتقل 

خواهی بشود چون ممکن است شن کسی که رای علیه او  رای قابل فرجام خواهی باشد و دوم اینکه رای فرجام 

 صادر شده نخواهد اعتراض کند خوب اگر اعتراض نکند دیوان هم کنترل ممیزی نخواهد کرد. 

ن پرونده برای رسیدگی و کنترل به  پ  اگر رای قابل فرجام خواهی بود و ثانیا ذینفع فرجام خواهی بکند ای

شعبه دیوان ارجاع خواهد شد و اگر پرونده ماهیتش حقوقی باشد پرونده به شعبه حقوقی و اگر ماهیتش کیفری  

 باشد به شعبه کیفری دیوان ارجاع خواهد شد.

شود و  ی خوب این پرونده ای که به شع  دیوان ارجاع شد توسط این دو نفر یعنی رئی  و مستشار رسیدگی م

درستی صادر شده یا معتقدند رای   نتیجه رسیدگی این دو نفر از دو حالت خارج نیست یا معتقدند که رای به 

 غلط است.
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هم   م. ابرااگر تشخیص شعبه دیوان براین قرار بگیرد که رای به درستی صادر شده اصطلاحاً رای را ابرام می کنند 

 شور ابرام یعنی تایید کردن. یعنی تایید کردن و در فضای دیوان عالی ک

 اما اگر هم معتقد باشند که رای اشتباه است را نقض می کند.

خوب این می شود کنترل کردن و نظارت بر عملکرد دادگاه های پایین دستی که شیا مقررات را به درستی انجام  

 رنه نقض می کنند. داده اند یا خیر و اگر قانون را به درستی اعمال کرده باشند ابرام یا تایید و گ

پ  کار شعبه دیوان بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم به این کیفیت است که رای که فرجام خواهی  

 شده است را بررسی می کند یا رای را ابرام می کند یا شن را نقض می کند. 

ه دیوان عالی کشور  نکته= دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی نمی کند این اصطلاح را زیاد خواهید شنید ک 

رسیدگی ماهوی نمی کنند معنایش این نیست که دیوان عالی کشور در پرونده و رایی که مورد اعتراض قرار  

کند و علاوه بر شن هم قوانین شکلی را  گرفته و قوانین ماهوی را کنترل نمی کند چرا قوانین ماهوی را کنترل می 

ند که ببیند شیین دادرسی مدنی درست اجرا شد این پرونده یا  ککند قوانین شکلی را بررسی می هم کنترل می 

گوید اینجا درست اجرا شده است یا نه و در کل  کند و مینه و از طرف دیگر قوانین ماهوی را هم کنترل می 

 قوانین ماهوی هم به صورت دقیق بررسی می شوند. 

ین است که دیوان مثل دادگاه بدوی و  گویند دیوان رسیدگی ماهوی نمی کند یعنی چه؟ معنایش ااینکه می 

دهم بلکه دیوان  گوید که من هم به حقانیت این طرف می کند دیوان نمی تجدیدنظر استان حکم صادر نمی

 نتیجه رسیدگی اش یا تایید یا همان ابرام و یا نقض است و اگر نقض کرد خودش دیگر حکم صادر نمی کند. 

کند و می  گر به این نتیجه رسید که رای غلط است شن را نقض می دیوان اصولا رای صادر نمی کند دیوان ا

گوییم شع  دیوان رسیدگی  گوید رای را درست صادر کند. پ   اینکه می فرستد به دادگاه پایین دستی و می 

ماهوی نمی کند بدین معنا است که اگر رأی را خلاف دانستند نقض می کنند اما خودشان تصمیم نمی گیرند و  

کنند به دادگاه پایین دستی که حالا ممکن است دادگاه تجدید نظر باشد یا دادگاه بدوی  ا باز محول می تصمیم ر

 تواند به هر کدام از این دو دادگاه باشد و این محول کردن بسته به مورد می 

 این و یفه اول دیوان عالی کشور بود 

 شمده است. 161این هم در اصل   و یفه دوم دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است که( 2
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های تا مصلحت متعارض را بیان بکنیم. از سویی باید قضات دادگاه  2برای اینکه این مفهوم را متوجه بشویم باید 

ما استقلال داشته باشند بالاخره علم حقوق علم فقه علوم پویا هستند و اینها مثل ریاضی نیستند که بگوییم دو  

 تاس  4ضربدر دو برابر با 

در این علوم مثل حقوق و فقه یک ماده قانونی می گذارند جلوی شما تا شن را تفسیر بکنید تفسیر شما یک جور  

است و تفسیر دوست شما از این ماده یک جور دیگر است یا مثلاً یک حقوقدان از متن قانون یک جور می فهمد  

ی شنها برای این تفسیر خودشان مبنایی دارند  ماده را و یک حقوقدان دیگر جور دیگری شن را میفهمد اما هر دو

توانیم بگوییم که هر دوی شنها درست است ولی هردو نظر  البته یکی از این دو درست و یکی غلط است و نمی 

محترم است چون مبتنی بر مبانی هستند مطلوب این است که قضات این استقلال را داشته باشند .و ممکن  

اکثریت قضات یک چیزی بگویند اما یک اقلیتی یک چیز دیگر را تفسیر کنند و   است مثلاً در یک موضوع واحد 

 بگویند با نظر اکثریت مخالف هستیم  

این استقلال قاضی فوق العاده ارزشمند است که بتواند شنگونه که درست می داند عمل بکند ولی این رویه یک  

نده واحد به دادگاه مشهد برود حکم به نفع خواهان  کند و شن این است که مثلاً اگر یک پرومشکلی را ایجاد می 

شود خوب این شرایی متفاوت درباره یک موضوع  می شود اگر به دادگاه نیشابور برود به نفع خوانده صادر می

واحد در یک نظام حقوقی مطلوب نیست. خوب اگر هم چنین مواردی پیش بیاید که یک موضوع واحد داشته  

متفاوتی نسبت به این موضوع صادر شود شن وقت در این جا است که قانونگذار به دیوان    باشیم و شرا و رویه های

 دهد که باید رویه ها را واحد بکند.عالی کشور دستور می 

افتد که هرگاه ملاحظه بشود که بین دو شعبه  سوال : این وحدت رویه چه زمانی اتفاق می افتد؟ زمانی اتفاق می 

دادگاه اختلافی نمایان شود بر سر یک موضوع واحد که این    2دادگاه یا بین شعبه  از شع  دیوان یا بین دو  

اختلاف ها منجر به صدور رای های متفاوت بشود و این مطلوب نیست که یک موضوع واحد شرای متفاوتی  

رویه را  کنند و اصطلاحاً رای وحدت داشته باشند در اینجاست که این دو تا رای متفاوت را در دیوان مطرح می 

 کند.صادر می 

 نکته= این تعارض یا باید به رئی  دیوان عالی کشور منتقل بشود یا به دادستان کل کشور.

نکته= وقتی میخواهیم رای وحدت رویه صادر بکنیم چه کسی می تواند تصمیم گیری بکند؟ در پاسخ باید گفت  

 این جلسه عبارتند از: شود اعضای یک جلسه ای به نام هیئت عمومی وحدت رویه تشکیل می

 روسای تمام شع  اعم از حقوقی و کیفری و تمامی مستشاران شع  اعم از حقوقی و کیفری ( 1

 دادستان کل کشور ( 2
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 رئی  کل دیوان عالی کشور( 3

نکته= برای اینکه جلسه رسمیت پیدا بکند حضور سه چهارم اعضا ضروری است. دادستان کل کشور یا نماینده او  

 حضور داشته باشد و ریاست جلسه هم با رئی  دیوان عالی کشور است یا معاون او.باید 

نکته= اگر جلسه به رسمیت رسید موضوع را به بحث می گذارند و می گویند درباره این مسئله دوتا رای  

شود و نظر  شود و نهایتاً به رای گذاشته می متعارض داریم و نظر همه درباره این دو تا رای متعارض شنیده می 

 شود و این رای وحدت رویه برای همگان لازم الاتباع است. اکثریت هر چه بود همان رای وحدت رویه می 

نکته= تفاوت قانون با رای وحدت رویه: قانون قاعده جدید وضع می کند اما رای وحدت رویه قاعده وضع نمی  

می کند و به عبارت دیگر رای وحدت رویه    کند بلکه قاعده ای را که از قبل و وضع شده بود را تفسیر درست

 مفسر قانون است. 

نکته= در ابتدا دادستان یا نماینده دادستان باید نظر خودش را درباره شن اختلاف مطرح کردند و بعد از شن  

 شود. دیدگاه بقیه اعضا مطرح می 

نیست بنابراین از همین  گویند که این رای وحدت رویه یک قاعده تفسیری است و قاعده جدید نکته= چون می 

جدید نیست که بگوییم باید در روزنامه رسمی  امروز که صادر شد و منتشر شد لازم الاجراست و مثل قانون 

 روز لازم الاجرا خواهد بود.  15منتشر بشود و بعد از 

 :جلسه ششم

 . و یفه سومی که برای دیوان عالی کشور مطرح است حل اختلاف در صلاحیت است

 یفه حل اختلاف صلاحیت دارد در مواردی که بین دو مرجع اختلاف ایجاد بشود . اگر بین دو مرجع  دیوان و  

اختلاف به وجود شید درمواردی حل این اختلاف با دیوان عالی کشور است ) همیشه اینگونه نیست و در مواردی  

 .مرجع حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر استان است (

کنیم اما تفضیلش را در شخر ترم  وط به دیوان عالی کشور هست را اینجا مطرح می این مطال  را تا حدی که مرب 

 بیان خواهیم کرد ) با ذکر منطق ( 

اگر بین دادگاه هایی از دو استان مختلف ، اختلاف حاصل بشود ، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد  

ید نظر یزد اختلاف داشته باشد به این اختلاف دیوان  بود . مثلاً : اگر دادگاه تجدید نظر خراسان با دادگاه تجد 

 . عالی کشور رسیدگی میکند 
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  این رفع  مرجع هم،  حقوقی  عمومی دادگاه  دو اختلاف  نکته * نه تنها اختلاف در دادگاه تجدید نظر بلکه

 .مثلاً دادگاه عمومی حقوقی مشهد اختلاف بکند با دادگاه عمومی اصفهان است کشور عالی دیوان   اختلاف

  کشور  عالی  دیوان با  اختلاف این حل  ، کنند  پیدا  نکته * هر دو مرجعی از دو استان مختلف با هم با هم اختلاف

 . است

اختلاف با دیوان  نکته * اگر بین دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب اختلافی در صلاحیت بشود ، اینجا هم حل 

 .خواهد بود

  تشخیص هیئت بین مثلاً دادگستری  بیرون  مراجع و  دادگستری  درون مراجع  بین بشود  اختلاف  اگر   نکته *

 .بود  خواهد  کشور  عالی  دیوان با اختلاف  این  حل که   حقوقی عمومی  دادگاه  با کار  اداره

قضات دادگستری یا مراجع داخلی دادگستری با  کنم که ، بین البته در مورد این نکته شخر سربسته عرض می 

  این شید  پیش  اختلافی اگر مراجع خارج دادگستری ، اختلاف به معنی واقعی که رخ نمی دهد و این که گفته شد 

  که است این   شن تر  دقیق تعبیر  و  دهد   نمی رخ   کلمه  واقعی معنی  به  اختلاف و  کردم عرض  مسامحه  با  را جمله

 کند نه اینکه حل اختلاف بکند. و مرجع دیوان تعیین تکلیف می د این بین  صلاحیت خصوص  در

کند و شن وقتی است که بین  نکته * یک مورد دیگه هم هست که دیوان در ان مورد اختلاف تعیین تکلیف می 

دیوان عالی  دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور ) شعبه دیوان ( اختلاف در صلاحیت بشود و اینجا هم  

 .کشور هر تصمیمی گرفت شن تصمیم لازم الاتباع است

ممکن است نسبت به یک پرونده ای تشکیک بشود که شیا رسیدگی به اعتراض یک رای در صلاحیت دادگاه  

تجدیدنظر است یا دیوان عالی کشور ، خوب در اینجا اگر بین این دو مرجع اختلاف حاصل بشود ، هر نظری که  

 .شور بیان کند ، شن نظر لازم الاتباع استدیوان عالی ک

 « اجازه اعاده دادرسی در امور کیفری »

 . تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری با دیوان عالی کشور است

 اعاده دادرسی یعنی چه ؟ 

  ادعایی و  است قطعی  رای  این و  کرد   کاری شودنمی را پرونده  این وقتی یک رای صادر شد و قطعی شد ، دیگر

 .پرونده پذیرفته نخواهد شد و اجازه رسیدگی مجدد داده نخواهد شد  این مورد در  تباهاش 
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با این همه در مواردی استثنایی ممکن است که مثلاً در امور کیفری مثلاً فرض بفرمایید که حکم به قصاص  

ود ، اینجا ممکن  شخصی داده شد ، به دلیل ارتکاب قتل عمدی . اگر حکم قطعی صادر شد و قطعاً باید اجرا بش

است که مقتول به یکباره سر و کله اش پیدا بشود. خوب حکم قصاص داده شده با این مقدمات که قتلی رخ داده  

و شخصی به قتل رسیده و بنابراین قاتلش باید قصاص بشود و بعد معلوم می شود اصلاً قتلی رخ نداده است و  

ه است خوب ! اینجا شیا می شود گفت حکم صادر شده  مقتول حی و حاضر و زنده در جمعیت حضور پیدا کرد

 ؟  بشود  اجرا  شده که طریقی  هر  به باید  و  است قطعی   و

خیر ،نمی شود در یک نظام قضایی بگوییم قتلی اتفاق افتاده و مشخص شود که اصلاً قتلی در کار نبوده است و  

  چه  اینجا خوب شده است را قصاص کنیم.شخص مورد نظر زنده است و در عین حال ، کسی که محکوم به قتل 

 کرد؟  باید  کار

  اصطلاحاً رسیدگی  این به که    کرد  رسیدگی  پرونده این به  بشود  دوباره  که   بشود باز استثنایی اینجا باید یک راه 

 .شود می  گفته دادرسی اعاده

 : قانون شیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است  474موارد اعاده دادرسی در ماده  

درخواست اعاده دادرسی در موارد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها ، اعم از این که حکم مذکور به اجرا گذاشته  

 :شده باشد یا نه . در موارد زیر پذیرفته می شود

محرز گردد . اگر معلوم شود که  مثلاً بند اول: کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپ  زنده بودن وی  

شن مقتولی که به خاطرش حکم قصاص صادر کردیم ، زنده است ، دیگر اینجا اجرای این حکم قصاص غیر  

 .عقلایی است

  مرتک   یک  از  بیش  ای باشد که نتوان یا مثلا چند نفر به اتهام ارتکاب جرم محکوم بشوند و ارتکاب شن به گونه 

بررسی   وقتی   و  شده کشته اسلحه  با  شخصی که دلیل  این  به قصاص به  شدند  محکوم نفر  دو   مثلاً شد  قائل برایش

می کنیم میبینیم که با یک گلوله کشته شده ، خوب دو نفر که نمی توانند با همدیگر یک گلوله واحد را شلیک  

  که   قبیل  این از  مواردی در .دارد وجود   رای این کردن  صادر در  اشکالی  یک القاعده علی  پ .   کرده باشند 

 .خواهی دید در شیین دادرسی کیفری برای شما مطرح خواهند کرد  474 ماده   در  راتتفصیل ان 

خ  این نکته مربوط به شیین دادرسی کیفری بود ولی در شیین دادرسی مدنی هم مواردی داریم که میشود  

پرونده را دوباره بازگشایی کرد به رغم اینکه حکم قطعی درباره شن صادر شده و این موارد هم موارد استثنایی  

ثلاً فرض بفرمایید که: اگر کسی به استناد یک سندی موفق شده یک حکم قطعی از دادگاه بگیرد و بعد  است م
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معلوم می شود که شن سند جعلی بوده و جعلی بودن شن معلوم میشود . خوب در این صورت می شود دوباره شن  

 .میگوییم  دادرسی   اعاده به روش   این به که    پرونده را بازگشایی کرد

گوید : اول باید بررسی کنیم که این موردی که اعاده شده شیا از    می  دادرسی  اعاده بحث در  قانونگذار   نکته *

  اعاده   توانند از مصادیقمصادیق اعاده دادرسی هست یا نه. بنابراین در گام اول باید بررسی کرد که شیا مورد می  

بدو   رد اصطلاحا. بشویم مجدد   رسیدگی وارد  بعد  باشد  دادرسی اعاده  مصادیق از اگر .  نه یا باشد  دادرسی

  رد  به  دادگاه صورت  این غیر  در که   نه یا هست دادرسی اعاده  مصادیق  از  مورد این شیا که   کند  کنترل   دادگاه  امر

 .داد  خواهد  رای دعوا این

  نه،  یا هست  نکته * خوب در دعوای حقوقی رسیدگی به این مسئله که شیا این مورد از مصادیق اعاده دادرسی

  دگاهی که حکم قطعی را صادر کرده  قطعی را صادر کرده است . خوب ، شن دا حکم که است دادگاهی   عهده به

کند که شیا این مورد از موارد اعاده دادرسی هست یا نه که اگر باشد اعاده دادرسی را قبول  رسیدگی مجدد می 

ر رد درخواست را  کند و دوباره رسیدگی ماهوی انجام می شود و اگر هم از موارد اعاده دادرسی هم نباشد قرامی 

 . مطرح می کند 

اما در امور کیفری ، تشخیص اینکه این مورد جزء موارد اعاده دادرسی هست یا نه و صدور مجوز برای رسیدگی   

  موارد پ .   عادی دادرسی بر عهده دیوان عالی کشور است و این دیوان اجازه اعاده دادرسی را صادر می کند 

قانون شیین دادرسی کیفری که می گوید درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی دادگاهها در   474  ماده

می گوید که درخواست اعاده دادرسی به دیوان    476شود و علاوه بر این نکات در ماده موارد زیر پذیرفته می 

یکی از موارد موضوع ماده  عالی کشور تسلیم می شود و این مرجع پ  از احراز انطباق موضوع درخواست با 

 .این قانون ، با تجویز اعاده دادرسی ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض ارجاع می کند  474

 . نکته * مجوز اعاده دادرسی در امور کیفری به عهده دیوان عالی کشور است

سی کیفری است گرچه  قانون شیین دادر  477 ماده حکم ،  است  مورد دیگری که شن هم مرتبط با اعاده دادرسی

 .این ماده مربوط است به شیین دادرسی کیفری است اما حکمش شامل دعاوی مدنی هم میشود

خلاف شرع بین است . مثلاً یک رای صادر   که راییمی گوید : اگر رئی  قوه قضاییه تشخیص داد  477ماده  

 .بین است شده که حکم قطعی هم هست اما به تشخیص قوه قضاییه این حکم خلاف با شرع

 . است قضائیه   قوه رئی  با  فقط  است نکته * تشخیص این امر که رای خلاف شرع بین
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کند بلکه باید حتماً خلاف  نکته * رای باید خلاف شرع بین باشد ، بنابراین اگر خلاف قانون هم باشد کفایت نمی 

 .شرع بین باشد 

  زمانی یک  و  کرده  تغییر قانونگذاری فرایند  در  تعبیر  این .  ندارد  واضحی معنای  خیلی هم بین شرع  این  نکته *

  و  شرع جای ،  جدید  کیفری  دادرسی شیین  قانون اصلاحیه متن  در  اما.  باشد  اگر شرع بین  خلاف که   گفتند  می

ند که خلاف شرع بین ، که به همین جهت در تفسیر این لفظ هم اختلافاتی حاصل  گفت  و  کردند   عوض را بین

شده . اگر رای به تشخیص رئی  قوه قضاییه رسید که خلاف شرع بین است در این صورت ایشان می توانند این  

رار شد یک  مورد را یکی از موارد اعاده دادرسی قلمداد کند و دستور رسیدگی مجدد بدهد . در این صورت اگر ق

تلقی شد و دستور رسیدگی مجدد صادر شده ، در این صورت پرونده به شعبه   477پرونده ای که مشمول ماده 

 .کند شود و شن شعبه رسیدگی می است ارجاع می  477ای از شعبه دیوان که مخصوص مسئله ماده 

ین شرع تشخیص دهند شنوقت  ب خلاف  را  ان قضاییه   قوه اگر مورد پذیرش واقع شد و رئی  477نکته * ماده  

 .  فرستد که رسیدگی در مورد این پرونده را انجام بدهد پرونده را به شعبه خاصی از شع  دیوان می 

نکته * دراین رسیدگی ، رسیدگی ماهوی هم توسط دیوان انجام می شود به این معنی که در مورد شن پرونده  

شد که دیوان عالی کشور و شعبه شن رسیدگی ماهوی نمی کند . اما  رای صادر می کند ، در حالی که سابقا گفته 

 .کند در این مورد را صادر می 

 . نا ر به دعاوی حقوقی و کیفری است 477نکته * این ماده 

 . و یفه دیگری که به دیوان عالی کشور است، اجازه احاله پرونده از یک مرجع صالح به مرجع دیگر است

یک پرونده به دادگاه یک قواعدی وجود دارد که ممکن است به موج  این قواعد  ارجاع قبلاً گفته شد که برای 

یک یا چند دادگاه صالح باشند . اینکه پرونده در کدام شعبه مطرح بشود ابتکار عمل با خواهان است و خواهان  

 . تشخیص می دهد که این پرونده را به کدام دادگاه ببرد

د ، دادگاه محل وقوع جرم صالح است و در امور حقوقی اصولاً می گویند دادگاه  گویننکته * در امور کیفری می 

 . است صالح  خوانده اقامت  محل

است وقتی که خوانده دادگاه را انتخاب کرد ، اینکه کدام شعبه از شع  این دادگاه به این پرونده رسیدگی کنند  

اند به رئی  دادگستری بگوید که چرا این پرونده  ، این جزو اختیارات رئی  دادگستری است و هیچ ک  نمی تو
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و این اختیارات مطلق رئی  یا معاون اوست این پرونده را به شعبه که دلش    12یا به شعبه   10را به شعبه دادی

  . بخواهد می تواند بفرستد 

ن شعبه  ش از  را پرونده  شن  گیریبازپ   حق مرجعی  هیچ  دیگر  خوب ، بعد از اینکه پرونده به شعبه ارجاع شد  

ندارد الا مواردی که قانون تعیین کرده باشد. در مواردی قانونگذار تشخیص داده است که یک پرونده ای را از  

 .ای باید بگیریم و به شعبه دیگری ارسال کنیمشعبه

قضاییه  یکی از مواردی که می شود پرونده را از شعبه گرفت به شعبه دیگر داد ، وقتی است که رئی  قوه 

میداند ، می تواند این کار را بکند و اینجا هم قانونگذار برای این که رئی  قوه قضائیه از این اختیار     مصلحت 

  عالی دیوان   رئی  موافقت شرط  به  بیدلیل استفاده نکرده باشد یک شرط گذاشته است و شن این است که :

 . کشور

و یفه دیگری که باز به عهده دیوان عالی کشور است این است که : رسیدگی به تخلفات رئی  جمهور نسبت به  

 .رئی  جمهور توسط رهبر  و ایف قانونی ، به منظور عزل 

خوب می دانیم که رئی  جمهور مقابله چند گروه مسئولیت دارند ؛ از سویی در قبال مجل  که مجل   

مسئولیت دیگر واکنش   یک ا استیضاح کنند و رای به عدم کفایت رئی  جمهور بدهند .تواند رئی  جمهور رمی 

  دهند  نمی  رای   العمل شنها این است که برای رئی  جمهور در دوره دومهای مردمی است که یکی از این عک 

  یک  هم این که   بگیرد شکل مدنی اعتراضات است ممکن  که  باشد  تند  العمل عک  تواند می  دیگر  برخورد و

ا یک ضمانت اجرا هم این است که رهبری می تواند  ام است جمهور رئی   رفتار مقابل در  اجرا ضمانت شیوه

 .رئی  جمهور را عزل کند 

قانون اساسی ، باید تخلفات رئی  جمهور در دیوان   110  اصل طبق  کند  عزل را جمهوررئی   بتواند   برای اینکه

  رهبر   عالی کشور مورد بررسی قرار بگیرد و اگر دیوان عالی کشور رای به تخلفات رئی  جمهور داد ، شن وقت

 . نماید  صادر  را جمهوررئی   عزل  حکم تواند  می

قانون اساسی وقتی و ایف رهبری را لیست می کند می گوید که:عزل رئی  جمهور با در    110اصل  10بند 

 . نظر گرفتن مصالح کشور پ  از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از و ایف قانونی

تواند شن را عزل بکند ولی یکی از  رئی  جمهور بدهد رهبر می   کفایت عدم  به  رای  هم  مجل  اگر  البته 

 . بدهد  اش قانونی   و ایف از  جمهور رئی  تخلف حکم کشور  عالی  دیوان که  است این رهبر توسط   زلع  هاییراه
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  به بسته جمهور رئی   عمومی  جرائم شن  نکته * جرائم عمومی رئی  جمهور از شمول این مقرره خارج است.

کند ،  در صلاحیت دادگاه کیفری یا دادگاه ویژه روحانیت خواهد بود این مواردی که دیوان رسیدگی می  مورد 

 . تخلفات رئی  جمهور نسبت به و ایف قانونی خود در مقام ریاست جمهوری است

 « اصراری  صدور رای »

 . و یفه دیگر دیوان صدور رای اصراری است  

 : ی کشور سه هیئت عمومی داردجلسه پیش عرض کردم که دیوان عال 

  .رای وحدت رویه صادر می کند  هیات عمومی وحدت رویه که  -1

 : داریم هم  دیگر هیات دو  اما در کنار این هیات ، 

 کیفری   شع  عمومی  هیئت -2هیات عمومی شع  حقوقی -1

  هیئت  در  دارند  عضویت  شن در   کیفری   برخلاف هیئت عمومی وحدت رویه که تمام مستشاران شعبه حقوقی و 

  هیات در  ترتی   همین به  و  هستند  عضو دیوان   حقوقی شع   مستشاران و  روسا  فقط   ، حقوقی  شعبه  عمومی

شع  حقوقی و   عمومی هیئت  یعنی  دارند   عضویت کیفری   شع  مستشاران و روسا  فقط   کیفری شع  عمومی

 .هیئت عمومی شع  کیفری جمعشون محدود تر است تا هیئت عمومی وحدت رویه

 . است اصراری  رای صدور  ، و یفه شانشع  کیفری و حقوقی نکته * هیئت عمومی 

  دقیقاً فرمول این  و  دهیمتوضیح می حقوقی  این فرمولی که می خواهیم بگوییم در مورد هیات عمومی شع  

شود  پرونده کیفری مطرح می    کند با این تفاوت که در شعبه کیفریشع  کیفری صدق می  عمومی هیات برای

 و در هیئت عمومی شع  حقوقی ، پرونده حقوقی مطرح می شود. 

 تشریفات صدور رای اصراری: 

ن است  شود در دادگاه عمومی حقوقی یا در دادگاه تجدید نظر استان ممکوقتی یک رای صادر می : 408ماده  

 قابل فرجام خواهی باشد و یا ممکن است نباشد. 
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نکته= فرجام خواهی یعنی طرح شکایت در دیوان عالی کشور اگر قابل فرجام خواهی نیست که از قلمرو درسی  

ما خارج است اما اگرقابل فرجام خواهی  باشد که خود این دو حالت دارد که یا نسبت به این فرجام خواهی می  

 د چون ممکن است شن کسی که حق فرجام خواهی دارد فرجام خواهی نکند.شود یا نمی شو

 اما اگر نسبت به این رای قابل فرجام خواهی ،فرجام خواهی بشود این پرونده به شعبه حقوقی فرستاده می شود. 

 نخواهد شد:کند نتیجه رسیدگی شن از دو حالت خارج خوب دیوان عالی کشور و شعبه دیوان که رسیدگی می 

 نظر به تایید یا ابرام رای دارد( 1

 نظر به نقض رای دارد ( 2

اگر تایید کرد که به بحث ما مربوط نیست ولی اما اگر شن را نقض کند ممکن است یکی از این چند کار را انجام  

 بدهد: 

 خارج استممکن است به خاطر اینکه دادگاه صلاحیت نداشته  رای را نقض بکند که این از بحث ما ( 1

ممکن است دیوان رای را نقض کند به خاطر نقض تحقیقات و به دادگاه تالی ایراد کند که تحقیقات کامل  ( 2

نبوده مثلاً خواهان به شهادت شهود استناد کرده اما دادگاه شهود را دعوت نکرده است که در این صورت پرونده  

را کامل کند و بعد رای بده که این موضوع هم از  شود تحقیقات  شود به همان دادگاه و گفته می برگشت می 

 شمول بحث ما خارج است 

اما یک زمانی هست که دیوان رای را نقض می کند و پرونده را می فرستد به شعبه هم عرض )دادگاه مرجوع  ( 3

 الیه(و به خود دادگاه رسیدگی کننده قبلی نمیدهد 

ه هم عرض به یکی از این دو نتیجه منجر خواهد  کند و رسیدگی شعبرسیدگی می  عرض خوب حالا شعبه هم

 شد: 

یا شعبه هم عرض که پرونده بعد از نقض به شن ارجاع شده )دادگاه مرجوع الیه( اگر از رای دیوان تبعیت  ( 1

کند که باز شن هم  بکند و رای دادگاه هم عرض قبلی خودش را نادرست بداند خ  رای جدیدی صادر می 

 ه از شمول بحث ما خارج استفرایندهای جدیدی دارد ک

اند،این  دادگاه  اما فرض کنید که شن دادگاه تالی هم عرض را که پ  از نقض رای پرونده را به شن ارجاع کرده ( 2

عرض خودش اصرار داشته باشد یعنی معتقد باشد که دیوان عالی کشور اشتباه کرده است و شن  به نظر دادگاه هم 

عرض  عرض اصطلاحاً اصرار کند بر موضع دادگاه هم ست، اگر این دادگاه هم دادگاه قبلی درست عمل کرده ا

خودش خوب رای اش را صادر می کند متناس  با شنچه که می داند صادر می کند اما نسبت به این رای می  
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شود دوباره فرجام خواهی کرد و اگر فرجام خواهی بشود دوباره پرونده در شعبه دیوان مطرح خواهد شد و در  

شده باشد و رای را ابرام بکند اما اگر کماکان قانع نشود و معتقد باشد که این  اینجا شعبه دیوان ممکن است قانع 

رای باز هم به اشتباه صادر شده است خوب در اینجا اگر دیوان بخواهد رای را  نقض بکند و شن را بفرستد به  

ن است این اتفاق به کرات اتفاق بیفتد و دادگاه  دادگاه تالی هم عرض یک تسلسلی به وجود خواهد شمد و ممک

تالی روی موضع دادگاه هم عرض خودش اصرار بکند و دیوان هم بخواهد شن را نقض بکند و چون ممکن است  

تسلسل پیش بیاید قانونگذار گفته است که اگر دیوان از رای مورد اصرار قانع نشد و کماکان معتقد است که این  

خودش این رای را نقض نکند بلکه پرونده را به هیئت عمومی شع  حقوقی بفرستد که  رای باید نقض بشود 

همه قضات حقوقی جمع بشوند و تصمیم گیری بکنند که شیا نظر شعبه دیوان درست است یا نظر دادگاه تالی  

 که یک بار رای نقض شد و دوباره شعبه هم عرضش روی شن نظر اصرار کرد است.

شع  حقوقی باید تصمیم بگیرد و بعد از تجزیه و تحلیل پرونده یا نظرش این است که   در اینجا هیئت عمومی

رای دادگاه تالی درست است و شعبه دیوان بیهوده اصرار بر نقض رای میکرده وعملکرد دادگاه تالی را مورد  

 دهد که اگر پذیرفت پرونده مختومه است.پذیرش)ابرام( قرار می 

حقوقی دیوان نظر به نقض رای داشته باشد یعنی نظر شعبه دیوان را ترجیح بدهد  اما اگر هیئت عمومی شعبه 

کند و پرونده را به دادگاه تالی هم عرض ارجاع می کند که  اینجا هیئت عمومی  شع  حقوقی رای را نقض می 

 در اینجا دادگاه تالی هم عرض مجبور است از رای هیئت عمومی شعبه حقوقی تبعیت کند. 

که از رای  لازم است    هم عرض سوم(دادگاه ) شود میارجاع  ا به دادگاهی که جدیداً پرونده به شن نکته= اینج

 هیات عمومی شعبه حقوقی تبعیت بکند و فقط در این پرونده ملزم به تبعیت است 

که در هیئت عمومی    رایی  نکته= بر خلاف رای وحدت رویه که برای همگان در همه پرونده ها الزام شور است

 ع  حقوقی صادر می شود فقط برای یک دادگاه و فقط برای یک پرونده لازم الاتباع استش 

نکته= به شن رای که هیئت عمومی شعبه حقوقی صادر می کند که دیگر برای پرونده ی خاص لازم الاتباع می  

 شود رای اصراری گفته می شود 

 "شورای حل اختلاف"

 اختلاف: تاریخچه ای مختصر درباره شورای حل 

اولاً شورای حل اختلاف در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی پیش بینی  

 شده است
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در شنجا یک کلکی که زدن این بود که شمدند یک تشکیلات قضائی راه انداختند که به استناد یک ماده در قانون  

بینی بکند و بعد  توانستند اصل این تکلیف را پیش بود و شنجا می برنامه سوم توسعه ،که علی القاعده جایش شنجا ن 

شمدند یک ساز و کاری   189قانونگذار ،قانونگذاری مفصلی برای شورای حل اختلاف بکند ولی شنجا در ماده 

یک تشکیلات وکالتی و کارشناسی جدیدی را هم طراحی کردند که    187قضائی جدید طراحی کردند و در ماده 

 مشهورند. 187به وکلای ماده  این وکلا

قوه قضاییه اختیار دارد که در کنار    187ماده مورد انتقاد وجود داشت که در ماده   2در شن قانون برنامه سوم

کانون مستقل وکالت و کانون مستقل کارشناسان دادگستری قوه قضاییه هم به وکلا و کارشناسانی پروانه بدهد  

هم شمدند یک شوراهایی به نام شورای حل اختلاف به وجود شوردند که   189ه که زیر نظر خودش باشند و در ماد 

 هدف این شوراها این بود که اختلافات را به صورت کدخدا منشانه و ریش سفیدی حل و فصل کند.

ای برای شن تصوی  شد و به موج  این شیین نامه  نامه این ماده هیچ پشتوانه قانونی دیگری نداشت و یک شیین 

هایی را پیش بینی کردند و مسائل مختلف که شدیداً  یی را معرفی کردند، ساز و کار و تشکیلات و هزینه اعضا

  1387مورد انتقاد بود تا اینکه بعدها قانونی تصوی  شد به نام قانون شورای حل اختلاف که این قانون در سال 

هایتاً قانون شورای حل اختلاف مصوب  تصوی  شد که بعدها دوباره تغییر کرد و قانون جدیدی تصوی  شد و ن

 تصوی  شد  1394سال 

ای که وجود دارد این است که یک شورا داریم و  خوب در این قانون در مورد سازمان تشکیلات این شورا نکته 

 یک قاضی شورا. 

شورا متشکل است از سه عضو که یک رئی  و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل )این عضو برای مواقعی  

 که هر یک از اعضا به دلایلی نمی توانند در جلسه حضور داشته باشند(  است

بینی کرده که ترجیحاً از فارغ التحصیلان حقوق و  این اعضا ضرورتاً حقوقدان نیستند گرچه در خود قانون پیش

د بهتر است  فقه و مبانی حقوق باشند بهتر است ولی تکلیفی وجود ندارد و اتفاقاً اگر هدف اصلی شورا مدنظر باش 

این اعضا حقوقدان نباشند چون هدف اصلی از تاسی  شورا در قانون برنامه سوم توسعه حل و فصل اختلافات به  

و فصل شود  اتفاقاً   حلصورت کدخدامنش شن بود. پ  اگر قرار باشد که اختلافات به صورت کدخدا منشانه  

ه به خشخاش می گذارند و می خواهند مو را از  ها خیلی مت حقوقدان ها مناس  نیستند به جهت اینکه حقوقی 

ماست بیرون بکشند اما وقتی می خواهیم اختلافات را به صورت کدخدا منشانه حل و فصل کنیم بهتر است که  

مقررات قانونی را کنار بگذاریم و روی به مصالحه بیاوریم چون در مصالحه هر ک  باید از حقوق خودش گذشت  

 بلاخره مشکل حل بشود. بکند و کوتاه بیاید تا 
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رکن دیگر شورا ،قاضی شورا هست .قاضی شورا یک قاضی دادگستری است که و ایفی در این قانون برایش  

بینی شده و در شورا مستقر است و به این و ایف عمل می کند مسئله مهم دیگری که در مورد شورای  پیش

 حل اختلاف و قاضی شورا وجود دارد بحث صلاحیت ها است.

 صلاحیت قاضی شورا و شورای حل اختلاف: 

 به بعد این قانون شورای حل اختلاف قابل مشاهده است 8صلاحیت ها در ماده  

 نمایند: گفته است در موارد زیر شوراها به تراضی طرفین برای برای صلح و سازش اقدام می   8ماده  

کند نه و یفه قاضی شورا و ثانیاً در  ان می اولاً در این ماده و یفه شورا یعنی همان سه نفر اعضای شورا را بی

خصوص این مواردی که می خواهد بگوید تراضی طرفین لازم است یعنی این که طرفین باید توافق کنند به  

 نمایند.شورا صلاحیت ندارد و ثالثاً برای صلح و سازش اقدام می وگرنه صلاحیت شورا  

میلیارد تومانی را   10میلیارد تومانی وجود دارد و این دعوای  10الف( کلیه امور مدنی و حقوقی مثلاً یک دعوای 

میلیارد تومان را به شورا برد    10به شورای حل اختلاف می بریم برای سازش خوب دقت بکنید نمی شود دعوای  

  100تا شورا رسیدگی بکند و حکم بدهد بلکه میشود برای سازش دعوا را به شورا برد. پ  اگر یک دعوای 

داشتیم قانون اشکالی نمی گیرد که شورا برای سازش رسیدگی بکند اما اگر صلح و سازش حاصل نشد   میلیونی 

شورا حق ندارد حکم صادر کند. اگر سازش حاصل شد که یک سازش نامه می نویسیم ولی اگر سازش حاصل  

 نشد دیگر شورا رسیدگی نخواهد کرد. 

شود شن را به شورا برد برای امر سازش و  ی هست که می ب( در کلیه جرائم قابل گذشت مثلاً جرم قابل گذشت

 شورا رسیدگی بکند و مشکل را به صورت دوستانه حل و فصل نماید.

پ( جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت. خوب شن جرایم غیرقابل گذشت جنبه خصوصی هم دارد و شن جنبه  

 می توان برای سازش به شورا برد.  های خصوصی خصوصیاتش که مربوط به خود اصحاب دعوا می شود را هم 

 نکته= اگر هدف صلح و سازش نباشد نمی تواند دعوایی را به شورا بود 

هم گفته شده که در موارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای   9در ماده  

 می نماید:

میلیون تومان در صلاحیت قاضی شورا است دعاوی غیر   20دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب ( 1

 منقول در صلاحیت شورای حل اختلاف و قاضی شورا نیست.
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یون تومان هم در صلاحیت شورای حل اختلاف هست و به همین جهت است که وقتی  میل  20کته= خود  ن

اش را تعیین کند می گوید بیست میلیون و یک ریال چون دعوا به دادگاه  خواهد قیمت خواستهوکیلی که می 

 برود نه به شورای حل اختلاف

حق کس  و پیشه. یعنی اگر   دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و ( 2

خواهیم مستاجری را بیرون بکنیم این در صلاحیت شورای حل اختلاف است غیر از دعاوی که مربوط به  می 

سرقفلی و حق کس  و پیشه و تجارت می شود که اینها دعاوی پیچیده و سنگینی است که قانون گذاران را از  

 صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف خارج کرده است.

تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلاف وجود نداشته باشد مثلاً اگر بین موجر و مستاجر  ( 3

در مورد اجاره بها اختلاف باشد که مثلاً مبلغ اجاره بها را نامناس  است و باید این را تعدیل کرد که این  

 مسئولیت در صلاحیت شورای حل اختلاف است

راثت و تحریر ترکه و مهروموم ترکه و رفع شن: اگر کسی فوت شود ورثه او چه کسانی  صدور گواهی حصر و( 4

تحریر ترکه    دراین جا ترکه اش چه چیزی هست که صادرر بشود.گواهی انحصار وراثت   که در اینجا باید هستند ؟

تکلیف ورثه و   ترکه لیست برداری کنیم و مهر و موم کنیم که فعلاً کسی در شن تصرف نکند تا.انجام میشود 

ترکه مشخص بشود )مهر و موم ترکه (و بعدش هم که تکلیف ورثه مشخص شد و خواستیم که ترکه او را به شنها  

 تحویل بدهیم یعنی رفع مهر و موم بکنیم این ها همگی در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است

ی که شورا صادر می کند ادعای اعسار   اگر دعوایی در صلاحیت شورای حل اختلاف بود ادعای اعسار از حکم( 5

میلیون و کمتر از شن در صلاحیت قاضی شورای حل   20هم در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است مثلاً 

  15میلیونی صادر کرد و محکوم علیه گفت توان پرداخت یکجای   15اختلاف است اگر قاضی شورا یک حکم  

نید یا  اصلا کلا هیچ پولی ندارم و حکم اعسار مطلق بدهید خوب  میلیون تومان را ندارم و شن را قسط بندی ک

این می شود ادعای اعسار چون موضوع شن حکمی است که قاضی شورا صادر کرده ادعای اعسارش  هم  در  

 شورای حل اختلاف رسیدگی خواهد شد 

  29ورتی که مشمول ماده میلیون تومان در ص 20دعاوی خانواده راجع به جهیزیه ،مهریه، نفقه تا حد نصاب (  6

 نباشند  1391قانون حمایت خانواده مصوب 

خواهیم ثبت و ضبط کنیم مثلاً  تامین دلیل: تامین دلیل یعنی اینکه یک دلایلی وجود دارد و شن دلایل را می ( 7

ها معلوم بشود و طرف محکوم بشود به جبران خسارت،  ماشین من تصادف کرده تا رسیدگی بشود و خسارت

تواند بماند باید ماشین را به صافکاری و نقاشی ببرد و اصلاحش کند و بعد  ن ماشین با این وضعیت نمی خوب ای
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اگر بردن شن ماشین را به تعمیرگاه بعد در فرایند رسیدگی می گویند ماشین چقدر شسی  دید ؟خوب  

نونگذار مکانیزم تامین  های ماشین را که نمی شود نشان داد که و برای اینکه این مشکل حل بشود قاخسارت

بینی کرده است گفته است شن وضعیت اتومبیل را از طریق قاضی شورای حل اختلاف ثبت و  دلیل را پیش 

ضبطش کند که این ماشین مشکلش چه بوده و در مواردی شورا کارشناسانی را استخدام بکند که وضعیت را  

 برای روز مبادا ثبت و ضبط بکند 

  8باشد: مجازات های جزای نقدی درجه  8اً مستوج  مجازات جزای نقدی درجه جرایم تعزیری که صرف( 8

یعنی مجازات های نقدی بسیار نازل که اینها در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف خواهد بود مثلاً کسی  

شکایت کرده بود مبنی بر ممانعت از ملاقات فرزند و یک زنی علیه شوهرش طرح دعوا کرده بود که این شقا  

گذارد من بچه ها را ملاقات بکنم خوب ممانعت از ملاقات فرزند هم جرم است و مجازات هم دارد و  مین

چون مجازاتش صرفاً   8شود جزای نقدی درجه مجازاتش هم یک میلیون تومان جزای نقدی است خوب این می 

 اختلاف است هست بنابراین رسیدگی به این جرم هم در صلاحیت قاضی شورای حل 8جزای نقدی درجه 

 نکته= قاضی شورا داری حق صدور مجازات حب  و شلاق نمیباشد 

 شود در شورا مطرح: مواردی را مطرح کرده است که اینها را حتی با توافق نمی 10ماده  

اختلاف در اصل نکاح ،اصل طلاق ،فسخ نکاح ،رجوع، نس   در مورد ازدواج و طلاق و مسائل مربوط به اصل  ( 1

 باشد  تواند   نمی شورا  صلاحیت در  … رابطه زوجیت و  د رابطه زوجیت ،قطعشنها یعنی وجو

نکته= رجوع یعنی بعد از اینکه طلاق واقع شد مرد بخواهد به زنش که طلاقش داده است رجوع بکند یا زن در  

 مقابل به شنچه که بذل کرده یعنی مهریه بخواهد رجوع کند 

 خویشاوندینکته= نس  هم یعنی رابطه  

 

اختلافاتی که در اصل وقفیت و وصیت و تولیت هم باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست البته در  ( 2

مورد اصل اینها ولی اگر درمورد اصل شنها اختلاف نباشد و در مورد اجزاء و کیفیت شنها باشد اشکالی ندارد و شورا  

 تواند رسیدگی بکند می 

 کستگی هم مطلقا در صلاحیت شورا نیست دعاوی راجع به حجر و ورش ( 3
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  94دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی هم در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست قبل از این قانون سال ( 4

گفت این دعاوی در   94دعاوی دولتی هم می توانست در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد ولی قانون سال 

 صلاحیت شورا نیست 

تومان بخواهد مطرح بکند این دعوا حتما باید در  هزار  500پ  مثلاً اگر دانشگاه فردوسی دعوایی به خواسته 

 د دادگاه عمومی مطرح بشود و در صلاحیت شورا نخواهد بو

اموری که به موج  قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضاتی غیر دادگستری باشد مثلاً  ( 5

  15اختلاف بین کارگر و کارفرما در صلاحیت هیات تشخیص اداره کار هست خوب حالا اگر این دعوا ،دعوای 

 اداره کار؟  میلیون تومانی باشد شیا این را شورا رسیدگی بکند یا همان هیئت تشخیص

در جواب باید گفت که شن مراجع اختصاصی که قانون گذار به شنها صلاحیت داده است کماکان صلاحیتشان  

 باقی است و این قانون شورا تاثیری بر صلاحیت شنها نمی گذارد 

  در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی همچنین دعاوی کیفری جرائم قابل گذشت=  11ماده

تواند با توجه به کیفیت دعوا یا اختلاف و امکان حل و فصل شن از طریق صلح  مرجع قضایی رسیدگی کننده می 

 و سازش فقط یکبار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید

شما دوتا شدم معتبری  گوید که میلیونی با هم دارند و قاضی به شنها می   100مثلاً دو ادم محترم یک دعوای 

گوید من هم با این شقا پدر کشتگی  هستید و جای شما دادگستری نیست و در مقابل یکی از طرفین هم می 

تواند پرونده را  بیند که زمینه صلح و سازش فراهم هست که می ندارم و شدم خوبی هست و وقتی قاضی می 

تا شاید در زمینه صلح و سازش وجود داشته باشد  بفرستد به شورا تا چند جلسه پرونده در شورا مطرح شود 

 )برای یک نوبت( 

در دعاوی خانوادگی هم از این ابزار زیاد استفاده می شود در دعاوی خانوادگی همه طلاق ها و خیلی از دعاوی  

ید  ی را حاضر شوید شاگویند اول بروید به شورا و یک جلسهفرستند و می خانوادگی را به شورای حل اختلاف می 

 که حل و فصل شود 

نکته= این اختیار برای دادگاه است که برای صلح و سازش پرونده را فقط برای یک نوبت به شورای حل اختلاف  

 بفرستد.

نکته= در مورد جرائم قابل گذشت هم به همین ترتی  است که پرونده را می توان برای ایجاد صلح و سازش به  

 شورا بفرستند 
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اند که اگر در دعاوی حقوقی بخواهیم سازش ایجاد کنیم حتماً باید برویم به شورای  ه نکته= بعضی ها فکر کرد 

 حل اختلاف اما این فکر اشتباه است.

 میلیون تومان را اگر بخواهیم سازش کنیم قطعاً در صلاحیت شورا است.  20دعوای تا 

میلیون تومان اگر بخواهیم سازش بکنیم قطعاً در صلاحیت دادگاه است ولی در عین حال اگر   20دعوای بیش از  

میلیون تومان را به سازش ختم کنند و توافق کنند که این رسیدگی سازش   20طرفین خواستند دعاوی بیش از 

 میلیون تومان صلاحیت پیدا میکند.  20در شورا انجام بشود شورا به دعاوی بیشتر از  

 لسه هفتم: ج

 :دادگاه های اختصاصی

ما تا اینجا در مورد تشکیلات قضایی صحبت کردیم. دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه تجدیدنظر ،دیوان عالی کشور  

 .و شورای حل اختلاف هم به تفصیل مورد بحث قرار گرفت 

این ها صحبت کردیم ، مراجع اختصاصی هم وجود دارد که شنها را هم اجمالاً  از  که عمومی   در کنار این مراجع

 . باید مورد بحث قرار دهیم

 ((« دادگاه خانواده » مرجع اختصاصی ))

قبل از تصوی  قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( به دادگاه مدنی  )   1375دادگاه خانواده ، قبل از سال  

لاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را داشت ولی وقتی قانون تشکیل دادگاههای  خاص شناخته می شد که ص 

  دو و  یک  کیفری دادگاه   شد، منسوخ   حقوقی دادگاه  ،  شد  منسوخ    عمومی و انقلاب تصوی  شد ، دادگاه خانواده

این   به(  بعد  سال یک)  گذشت  که مدتی .  شد  عمومی دادگاه  به  تبدیل  همه و شد  حذف  دادسرا  ،  شد  منسوخ

نتیجه رسیدند که دادگاه مدنی خاص را نباید حذف می کردیم چون مصلحت نیست که دادگاهی از یک طرف  

قاتل ، دزد ،کلاهبردار و ............با دستبند و پابند بیاور ند؛ و در همان دادگاه ساعتی بعد می خواهیم در مورد  

خواهیم رسیدگی بکنیم  ر مورد تربیت فرزند می د   دعاوی خانوادگی رسیدگی بکنیم اختلاف زن و شوهر را

  سال در جهت همین  به  و  نیست   ریف های رسیدگی اینگونه  برای  خوبی  فضای عمومی  دادگاه  این خوب  .

قانون اساسی  21قانون به نام اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود ، به دادگاه های موضوع اصل  1376

 .تصوی  کردند 
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  50یعنی تعدادی از شع  دادگاه های عمومی را به دادگاه خانواده اختصاص دادند مثلاً فرض کنید اگر در مشهد 

تا شنها را به دادگاه خانواده اختصاص بدهند و به این   20تا ،  50تا شعبه دادگاه عمومی داریم ، گفتند که از این  

شع  فقط دعاوی خانوادگی را ارجاع بکنید. یعنی عملا خواستند دادگاه مدنی خاص شن زمان را دوباره احیا  

بکنند ولی توجه داشته باشید که هنوز دادگاه اختصاصی ایجاد نشده بود و این دادگاه هایی که برای رسیدگی به  

های عمومی بودند یعنی حق رسیدگی به جرائم و دعاوی  انوادگی انتخاب شده بودند کماکان دادگاه دعاوی خ

تجاری و مدنی را هم داشتند ولی عملاً شمدند تعدادی از دادگاههای عمومی را اختصاص دادند به رسیدگی به  

 .دعاوی خانوادگی

ملاً تعدادی از شع  دادگاه های عمومی را برای  نکته * این دادگاها) در شن زمان ( صلاحیتشان عام بود ولی ع

ادامه داشت که قانون حمایت خانواده   1392رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص دادند.این تدبیر تا سال 

 . تصوی  شد 

خواهید خواند؛ اما شن چیزی   5های ماهوی داشت که این ها را در قانون مدنی قانون حمایت خانواده هم نوشوری 

شود ، ساز و کارهای شکلی جدیدی برای رسیدگی به این دعاوی  رس شیین دادرسی مدنی مربوط می که به د

 .های قانون خانواده در زمینه قواعد شکلی استبینی شد که اسمش نوشوری پیش

 : قانون حمایت خانواده گفته است  1نکته * ماده  

سال از تاریخ تصوی  این قانون   سه  مو ف است  رفبه منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی قوه قضائیه  

  ها دادگاه   این تشکیل  و  اده تشکیل دهد خانو دادگاه   شعبه کافی تعداد  به ، در کلیه حوزه های قضایی شهرستان

 .است موکول  قضاییه  قوه  رئی  تشخیص  به امکانات تناس  به بخش  قضایی های  حوزه در

 :استنهفته  1چندتا نکته در این ماده 

  دادگاه  که کرد   استفاده  متن  این از توان   می   گوید به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی:نکته*اولا می 

  ندارد را  دعوایی هیچ به  رسیدگی  حق که   دادگاهی یعنی اختصاصی دادگاه   ده یک دادگاه اختصاصی است.خانوا

  بسته  سر  یک  ماده در( .   است صلاحیت عدم  بر اصل یعنی )  است شده گذاشته  صلاحیتش در  که دعاوی  جز

همین قانون ، دعاوی که   4 ماده  در  ولی دارد   را خانوادگی  دعاوی   به رسیدگی حق  خانواده دادگاه  که کرد  اشاره

 .در صلاحیت این دادگاه است را تشریح کرد

صلاحیت دادگاه عمومی و بعد  نکته * اگر در جایی شک کردید که دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده است یا در 

از پرسش و تحقیق به نتیجه نرسیدید ، باید گفت که چون شک دارید باید به اصل رجوع کنید و اصل این است              
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  عمومی دادگاه.  ندارد را   دعوایی   دادگاه عمومی صلاحیت همه دعاوی را دارد و دادگاه خانواده صلاحیت هیچ

  به  رسیدگی  حق اختصاصی دادگاه و  شده  خارج صلاحیتش از  که دعاوی   جز دارد  را  دعاوی   همه به رسیدگی حق

 .شده است گذاشته   صلاحیتش در   که دعاوی  جز ندارد  را دعوایی  هیچ

مورد    18کند که  قانون حمایت از خانواده مواردی را که در صلاحیت دادگاه خانواده است را لیست می   4ماده  

 :و فصل  ل ها هم مربوط است به شثار این وصاست که بعضی از اینها مربوط است به وصل ، فصل و بعضی 

 نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن شن  -1

 (   ازدواج ل اص)  نکاح اذن   نکاح دائم ، موقت و -2

 . شروط ضمن عقد نکاح : در هر شرطی که ضمن عقد نکاح باشد در صلاحیت دادگاه خانواده است -3

 ازدواج مجدد  -4

 نکته تا اینجا مواردی که ذکر شد مربوط به وصل بود  *

 جهیزیه  -5

 مهریه ) اعم از اینکه تعیین شده باشد و نشده باشد در صلاحیت دادگاه خانواده است (  6-

نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت : زن در زندگی زناشویی حق نفقه دارد ؛ نفقه اگر مورد اختلاف قرار   -7

  کارهایی شوهر  خانه در   زن اگر:  زوجیت ایام  مثل اجرت  گیرد صلاحیت رسیدگی شن با دادگاه خانواده است.

  پول برای زن  اگر( .  شستن لباس  شستن،  رف  ،  خانه کردن تمیز )  نیست او  قانونی  و  شرعی و یفه  که  بکند 

  را کارها  این دارد   خودش  عشق  برای  زن  اگر ولی  کارها را کرده باشد که قطعاً اجرت المثلی را خواهد داشت این

 .داشت نخواهد  المثلی اجرت قاعدتاً هم  کار  این خوب کند می 

خودش دارد کارهایی می کند که و یفه  نکته * اگر زنی در زندگی خود برای عشقش ، استحکام زندگی  *

  که    میگیرد  تعلق او  به نحله نام  به حقی اما  قانونی او نیست ، در اینجا اجرت المثل به او تعلق نمی گیرد

  در   زن  برای  را حق این شرایط  جمع با  بیاید  پیش طلاق بحث  اگر  و  شودمی  محسوب  طلاق تبعات  از حق  این

 .گیرند می  نظر

 . تمام این ما به ازا ها ) حق نحله و اجرت المثل و نفقه ( در صلاحیت دادگاه خانواده استنکته * 
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 :نشوز   تمکین و -8

   (  طلاق ، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای ان:) مسائل مربوط به فصل  -9

  بطلان  حتی ، باشد  نکاح انفساخ  ، باشد  نکاح  فسخ صورت  به تواند  می   تواند به صورت طلاق باشد ،فصل می 

ان  هم  ح نشده است هم در صلاحیت دادگاه خانواده است. در مورد ازدواج موقت  تصری  بند  این در  که   هم نکاح

مدتی که شن ازدواج موقت منقضی بشود و شن مورد اختلاف قرار بگیرد در صلاحیت دادگاه خانواده است . مورد  

  درخواستاست این است که ممکن است شن مدت انقضای موقت را شوهر  دیگر که در صلاحیت دادگاه خانواده

 . بکند که اگر اختلافی ها حاصل شود همگی در صلاحیت دادگاه خانواده است

نکته * این مواردی که گفته شد در مورد خود زن و شوهر و حقوق و تکالیف شان و در مورد اصل نکاح و  

 .است ازدواج شثار به  مربوط  شود  می  ذکر  ادامه در   که دیگر  موارد   ولی ،  بود موارد قبیل   این از طلاق   فصل

 حضانت و ملاقات طفل  -10

 نس    -11

سال نرسیده ام که رشید تلقی بشوم ولی من   18رشد ، حجر و رفع ان : اگر بچه بگوید من هنوز به سن  -12

  صلاحیت در  هم شن  رفع   و  حجر  ادعای( .  است  ادعای رشید بودن دارم ) این ادعا در صلاحیت دادگاه خانواده

 .است خانواده  دادگاه 

  امور  در   وصایت و    محجوران  اموال امین  نا ر به  مربوط    ولایت قهری ، ) سرپرستی محجورین ( ، امور -13

 شنان  به   مربوط

اقارب : مثلا اگر پدری علیه فرزندش دعوا مطرح کند که بچه باید خرجی من را بدهد ) تصور نکنید   نفقه  -14

  باشد  تر  ندار که    که همیشه باید پدر خرجی فرزندش را بدهد ( و عک  شن هم است که در نفقه اقارب هر کسی

  به خانواده دادگاه  شود حاصل ها اختلافی اگر اقارب نفقه  در  بنابراین. دارد  پول که شود می  یکی  شن النفقه واج 

 کند  می  رسیدگی

 : امور راجع به غای  مفقودالاثر -15

 : سرپرستی کودکان بی سرپرست -16
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 : اهدای جنین :17

تغییر جنسیت: اگر کسی بخواهد تغییر جنسیت بدهد باید مجوز از دادگاه بگیرد و دادگاه صالح شن هم  -18

 . دادگاه خانواده است

  های  حوزه کلیه   در  قضاییه قوه   توسط  سال سه   رف باید  خانواده دادگاه  این که  گوید می  یک  ماده  نکته *

 .شود تشکیل  خانواده  دادگاه   کافی تعداد  به  شهرستان قضایی

قبلا گفتم که حوزه قضایی نا ر است به شهرستان یا بخش هر شهرستانی حتماً یک حوزه قضایی است و اگر  

 .قضاییه مصلحت بداند می تواند بخش را هم به عنوان یک حوزه قضایی در نظر بگیردرئی  قوه  

قانون حمایت از خانواده می گوید در هر شهرستانی حتماً باید دادگاه خانواده وجود داشته باشد  1خوب در ماده 

  که دید  مصلحت  قضاییه  قوه اگر  و  است قضاییه   قوه تشخیص به که   است گفته  هم بخش  قضایی حوزه مورد  در و

 .بگیرد نظر در  دادگاه بخش شن برای تواند می  دارد   خانواده دادگاه   به نیاز هم  بخش

  سوال * اگر حوزه بخش ، دادگاه خانواده نداشت یا شهرستانی هنوز دادگاه خانواده نداشت تکلیف چیست ؟

 اند: در مورد این سوال پاسخگویی کرده 1تبصره های ماده  

از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا  = 1تبصره 

زمانی تشکیل شن دادگاه عمومی حقوقی مستقر در شن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به  

 امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند. 

دگاه خانواده تشکیل نشده دادگاه مستقر در شن حوزه با رعایت  در حوزه قضایی بخش هایی که دا=  2تبصره 

کند مگر در دعاوی راجع به  تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می 

 اصل نکاح و انحلال شن که در دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی رسیدگی می شود. 

ی بخش دعاوی مربوط به اصل نکاح و انحلال شن مطرح شود نزدیکترین دادگاه خانواده  نکته= اگر در حوزه قضای

حق رسیدگی به این موضوع را دارد و دیگر دادگاه عمومی حقوقی شن بخش حق رسیدگی به این موضوعات را  

 ندارد.

می شود .مشاور باید  البدل و قاضی مشاور زن تشکیل دادگاه خانواده با حضور رئی  یا دادرس علی : 2نکته=ماده

 رف سه روز تا ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا ا هارنظر و مرات  را در پرونده  
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درج کند .قاضی انشا کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با  

 ذکر دلیل نظر وی را رد بکند.

دادگاه خانواده مثل دادگاه عمومی حقوقی و مثل دادگاه کیفری یک و دو با سیستم وحدت قاضی  نکته= اولاً 

کند چون یک قاضی دارد )رئی  شعبه یا دادرس علی البدل( و مثل دادگاه تجدید نظر و دیوان  رسیدگی می 

 اهنگ بشوند. عالی کشور نیست که سیستم تعدد قاضی داشته باشد که باید چند تا قاضی در صدور رای هم

نکته= تفاوت دادگاه خانواده با دادگاه عمومی حقوقی در این است که در کنار شن رئی  یا دادرس علی البدل که  

دارد رسیدگی می کند و رای را هم او صادر خواهد کرد یک قاضی مشاور زن هم باید حضور داشته باشد چون  

مردانه در شن وجود دارد و این قاضی دادگاه که علی   دعاوی خانوادگی اقتضائات خاصی دارد و مسائل زنانه و 

القاعده مرد است ممکن است مسئله زنانه را خوب درک نکند به همین جهت خوب است که یک قاضی خانوم  

در شنجا باشد که کمک کار این قاضی مرد باشد که بتواند این قاضی درک درست تری از مسائل این زن و شوهر  

 ته تری صادر کند.شایسرای پیدا بکند و 

نکته= درماده گفته است قاضی مشاور باید  رف سه روز مانده تا ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در  

مورد موضوع دعوا ا هارنظر بکند و مرات  را در پرونده درج بکند .قاضی دادگاه یا دادرس علی البدل رسیدگی  

 رف سه روز مانده تا ختم دادرسی نظرش را مطرح کند و  دهد و شن قاضی مشاوره زن باید اش را انجام می 

دیدگاهش را مطرح کند. این نظر که قاضی دادگاه ملزم نیست از شن تبعیت بکند یک تأثیر بسیار مهم دارد و شن  

این است که قاضی انشاء کننده رای یا همان قاضی دادگاه یا دادرس علی البدل اگر نظر این مشاوره زن را  

کند ولی اگر قاضی دادگاه یا دادرس علی البدل نظر شن قاضی  فبها و بر اساس شن رای را صادر می پذیرفت که 

 مشاور زن را قبول نداشته باشد باید با ذکر دلیل نظرش را رد بکند. 

 نکته= این ابزار خوبی است برای پررنگ کردن شن قاضی مشاور زن. 

سال به تامین قاضی مشاور زن برای   5است حداکثر  رف  گفته است که قوه قضاییه مو ف  2نکته= تبصره ماده 

کلیه دادگاه های خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط دادگاه خانواده  

 باشد استفاده کند 

اضی مشاور زن را  ها قاضی زن عملاً ا هار نظر نمی کند و قاضی هم بدون این که نظر قامروز در خیلی از پرونده 

کند این است که عملاً به پرونده ها  کند .امروزه قاضی مشاوره زن کاری که می در نظر بگیرد رای را صادر می

گیری  دهند و رسیدگی و تصمیم رسیدگی می کنند و کار شن رئی  دادگاه و دادرس علی البدل را انجام می 

 کند.کنند ولی نهایتاً رای را شن قاضی امضا می می 
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 توضیح داده است:  3نکته= شرایط قاضی دادگاه خانواده را در ماده  

 قاضی باید متاهل باشد ( 1

 سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد  4حداقل  ( 2

رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرائی الزامی  :  45نکته=ماده  

 است. 

ار در این ماده ابتکار مترقیانه ای در نظر گرفته است و گفته است در دعاوی خانوادگی اصل بر مصلحت و  ذ قانونگ 

دادگاه هر تصمیمی که بخواهد بگیرد باید رعایت بنابراین  و غبطه کودک است و ترجیح دارد بر همه چیز 

 مصلحت را در کلیه تصمیمات خود نسبت به کودک انجام بدهد.

شن مأمور  حکم ادگاه بلکه مقامات اجرایی هم مشمول این حکم می  شوند یعنی در بحث اجرای نکته= نه فقط د

 اجرا هم بایستی مصلحت طفل را حاکم بر همه مسائل در نظر بگیرد. 

 

 

 

 دیوان عدالت اداری: 

 را دارد.  این دیوان و یفه رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مأموران، ادارات و شیین نامه های دولتی

از شحاد مردم مدعی بشود که فلان دستگاه دولتی به من  لم کرده است یا فلان کارمند   ی یعنی اگر شخص

دولتی به من  لم کرده است یا شیین نامه غیر قانونی تصوی  شده است و همگی اینها صلاحیت رسیدگی شن با  

 دیوان عدالت اداری است.

ین هم شکایت نسبت به رفتار شن دستگاه دولتی است در صلاحیت  نکته= رسیدگی به شکایت استخدامی که ا

دیوان عدالت اداری است. مثلاً شخصی کارمند دانشگاه است و دانشگاه زودتر از موعد حکم بازنشستگی فرد را  

 صادر کرده است یا دیرتر از موعد حکم بازنشستگی فرد را صادر کرده است.

 ان عدالت اداری دارد این است : نکته= دو تا صلاحیت جال  دیگر که دیو
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شکایت از شراء و تصمیمات قطعی مراجع اداری: یک مرجع قضاوتی داریم که اینها خارج از قوه قضائیه هستند  ( 1

شهرداری ،هیئت حل اختلاف مالیاتی خوب اگر نسبت به   100و در تشکیلات اداری هستند مثل کمیسیون ماده 

 شیم میشود به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. رای قطعی شن مراجع شکایت داشته با

گویم فلان  تشخیص و احراز خسارت وارده به شاکی بدون تعیین میزان خسارت: یک وقت هست مثلاً می ( 2

دستگاه دولتی مثل شهرداری یک اقدامی کرده که این اقدامش غیرقانونی است رسیدگی به این مسئله در  

در ادامه می گوییم این اقدام شهرداری به من خسارت وارد کرده و من   صلاحیت دیوان عدالت اداری است ولی

گوید که من نمی توانم حکم به جبران  جبران خسارت هایم را می خواهم دیوان عدالت اداری در جواب می 

خسارت بدهم ولی تشخیص اینکه خسارتی از این اقدام غیرقانونی شهرداری وارد شده است و باید پرداخته شود  

یص اصل این موضوع با دیوان عدالت اداری است و بعد فرد باید به دادگاه عمومی حقوقی برود و تقاضای  تشخ

 جبران خسارت بکند.

 نکته= این دیوان دو تا قانون مهم دارد: 

 قانون دیوان عدالت اداری)ماهوی( ( 1

 قانون شیین دادرسی دیوان عدالت اداری)شکلی( ( 2

ی دیوان)مقررات شکلی(، دیوان دو مرحله ای شده است. قبلا دیوان یک  نکته= به موج  این قانون کنون

کرد قطعی بود ولی در قانون کنونی دیوان  هم مثل دادگاههای دادگستری  ای بود و هر رایی که صادر می مرحله 

 دو مرحله ای شده است که شامل مرحله بدوی و مرحله تجدید نظر است. 

عمومی دیوان عدالت اداری دارد که این نهاد یک جورهایی شبیه هیئت   نکته= دیوان یک نهادی به نام هیئت

 عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور است. این هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دو و یفه اصلی دارد: 

گیری در مورد  نامه خلاف قانون یا خلاف شرع است تصمیم ای ادعا شود که این شیین نامهاگر نسبت به شیین ( 1

 شکایت با هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است و اینجا دیگر شعبه دیوان حق رسیدگی ندارد  این

 صدور رای وحدت رویه . در مواردی که بین شع  دیوان اختلاف در موضوعات مشابه اختلاف حاصل شد. ( 2

 تواند مرات  تعارض را گزارش بکند. نکته= در این مورد هم هر شخصی می 
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هایشان در داخل تشکیلات قوه  علاوه بر اینها مراجعه اختصاصی دیگری هم داریم .این مراجع اختصاصی بعضی 

قضائیه هست مثل دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه نظامی و بعضی هایشان هم خارج از دادگستری  

ون امور مالیاتی و منابع طبیعی و محیط  است مثل مراجعی که در قانون کار پیش بینی شده در شهرداری و قان

 … زیست و  

 

 

 دادگاه انقلاب: 

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صلاحیت   5دادگاه انقلاب یک مرجع اختصاصی است به موج  ماده  

 هایش مشخص شده و چون صلاحیت هایش ذکر شده پ  یک مرجع اختصاصی است.

 جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض ( 1

 توهین به بنیانگذار انقلاب اسلامی ( 2

 و ترور و تخری  به منظور مقابله با نظام   توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران و یا اقدام مسلحانه ( 3

 جاسوسی به نفع اجان ( 4

  و توزیع  و  تولید )مخدر  مواد  و(  …کلیه جرائم مربوط به قاچاق )اعم ازقاچاق انسان و ارز و گوسفند و سلاح و ( 5

 دادگاه انقلاب است صلاحیت  در(  … و سازی  جا و  فروش 

 ولی امروز اعتیاد را جرم نمی دانند ولی حمل شن جرم است نکته= قبل از مصرف مواد مخدر هم جرم بود  

 قانون اساسی 49دعاوی مربوط به اصل  (  6

نکته= خوب این مواردی که ذکر شد همگی در بحث کیفری هستند اما رسیدگی به این جرائم ممکن است به  

در می کند و دادگاه  مناسبتش  یکسری مسائل حقوقی هم پیش بیاید مثلاً فردی با ماشین کسی حمل مواد مخ

انقلاب پ  از رسیدگی حکم به مصادره شن میدهد و بعد شخص ثالثی مدعی می شود که من ماشینم را اجاره  

اید و من نسبت به این کار اعتراض دارم. خوب این اعتراض شخص  داده بودم و شما مال من را مصادره کرده 
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نی و حقوقی است که دادگاه انقلاب با رعایت شیین  ثالث نسبت به مال مصادره شده و بحث مالکیت مباحث مد 

 دادرسی مدنی به شن پرونده های حقوقی رسیدگی خواهد شد.

 جلسه هشتم: 

 : مراجع اختصاصی را میشود به دو دسته تقسیم کرد

  انقلاب دادگاه  ، خانواده  دادگاه   شامل دادگستری   درون  مراجع اختصاصی-1 

 های اداری مثل شهرداری ، منابع طبیعیدادگستری که در سیستم مراجع اختصاصی بیرون -2

یک مرجع اختصاصی دیگری هم به نام دادگاه های نظامی است که بیشتر در شیین دادرسی کیفری با شن ششنا   

(  ازمایشیبه صورت )  1371 مصوب    شود که به موج  قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانمی 

ر ارتباط با نظامیان در شن پیش بینی شده است و تفصیلش را باید در شیین دادرسی کیفری مطالعه  و مقررات د

 .کنید 

 . است  یک مرجع اختصاصی دیگری که وجود دارد دادگاه ویژه روحانیت

 . نکته * دادگاه ویژه روحانیت عمدتاً صلاحیت کیفری دارد

مرجع اختصاصی ، صلاحیت رسیدگی به جرائم روحانیون را    نکته * دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به عنوان یک

 . دارد

  که    1369/5/14  مصوب  روحانیت ویژه دادگاههای  و دادسراها نام  به  نکته * این مرجع اختصاصی شیین نامه ای

 شن و ایف دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مشخص شده است  2  ماده  موج   به  و  است   رسیده  رهبری  تصوی   به

. 

نکته * دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به دستور حضرت امام خمینی و بعد از رحلت خمینی ، به دستور رهبری  

 .این دادسراها و دادگاه ها به کار خودشان ادامه دادند 

  من نظر  به   این بود که این ها مستند قانونی ندارد. شد نکته * یک اشکالی که به این تشکیلات قضایی گرفته می

ر تشکیل همچنین تشکیلاتی را می دهد  دستو  رهبری  که وقتی   چون. نیست  قبول  قابل  ایراد(  محسنی   استاد) 

  قانونگذاری و  مجل   کانالاز  است خوب که است وارد  اشکالمورد   ، خودش مرجع قانونی است ولی در این 
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  مقررات  به دارند؛ نیاز دادرسی قانون  به  که  هستند   قضایی تشکیلات یک بالاخره چون  شود  عبور  هم  متعارف

بینی بشود عملاً خیلی از مشکلات خودشان هم  جا در قانون پیشاین اگر  و   دارند  هایی هزینه  و ،  دارند   نیاز خاص

  در است بوده خاطر همین به شاید   حل می شوند بنابراین خوب است که این یک پشتوانه قانونی داشته باشد 

این قانون ، اصل دادسرا و   528وقتی شیین دادرسی مدنی را تصوی  کردند ، در ماده (   1379)   مقطعی  یک

 . دادگاه ویژه روحانیت را در این قانون پذیرفت و پشتوانه قانونی برای شن ایجاد کرد

 : بحث شده است 2نکته * در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت در ماده  

پیشگیرانه ای را به عنوان صلاحیت این مراجع در نظر گرفته ، و ارشاد در امور  در این ماده یک اقدامات 

بند ج این ماده که شاید مهمترین بند شن    و   گرفته  نظر  در  شنها برای   ز قضاوتا فراتر    شأنی یعنی شأن خلاف

 . را مرتبط استهم باشد و رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده هایی که به نحو موثری با اهداف این دادس 

این شیین نامه مقرره ای وجود دارد و شن این است که ، دعاوی حقوقی مدنی علیه روحانیون   14نکته * در ماده 

  ضرورت برحس   که   خاص موارد  مگر  مطابق قوانین در دادگاههای عمومی حقوقی رسیدگی خواهد شد 

  با که   مو فند  دادگاه   و  دادسرا  اینصورت در باشد؛  اصلح ویژه   دادگاه در   منصوب  دادستان نظر  به  شن  رسیدگی

 .کند  ارسال را  پرونده ویژه  دادگاه و  دادسرا  درخواست

اساسا فلسفه وجودی تشکیل دادسرا دادگاه ویژه روحانیت این بود که از سوی صاحبان این عنوان ) روحانیون  

  علی  بشود جرمی یک مرتک   روحانی  یک اگر  و  رود می انتظار شنها از ضوابط  و موازین رعایت در   بیشتری توقع  (

  یک  اگر  که   است معلوم   او بشود ؛ با هست هم  تری  شدید  برخورد   احتمالاً  که   متناسبی برخورد باید  القاعده

  تامل  قابل  عنوان هیچ به این بدهد  انجام  سرقت روحانی یک اگر ولی است کرده  بدی کار  بکند  سرقت  عادی شدم

بفرمایید که روحانی به عنوان متهم ، دستبند و   ضفر  شما مثلاً که است این دیگر  سوی از  و  نیست مردم  برای

  از نظر  صرف  برد  می  سوال  زیر  لباس  این  حیثیت اینکار خوب  پابند زده ، را به محیط دادسرا عمومی بیاورند 

  جرائم به  رسیدگی که  است بوده این بر مصلحت هم جهت این از. باشد  نبوده  یا است بوده مجرم متهم  شن  اینکه

ظور  من به : گوید  می  نامه  شیین  این یک ماده جهت  همین به   بشود رسیدگی  ایویژه  دادگاه   در اشخاص این

های علمی ، حفظ حیثیت روحانیت و همچنین به کیفر رساندن پیشگیری از افراد منحرف و تبهکار به حوزه 

 .شود  می  ایجاد  رهبری  نظارت  تحت روحانیت  ویژه دادگاه  و  دادسرا  به متخلف  روحانیون

نکته * این مرجع رسیدگی به جرائم روحانیون را مطرح کرده است و اگر جناب روحانی شاکی باشد و بخواهد  

و دادگاه عمومی حقوقی است و اگر روحانی متهم و    2و  1شکایت بکند این طرح دعوا بر عهده دادگاه کیفری 

 .شودن دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی می مجرم باشد در ای
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  می  هم  را   نکته * اگر دادستان منصوب مصلحت بداند در موارد خاص می شود دعاوی حقوقی علیه روحانیون

 . وان به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع دادت

شود و  نکته * دادستان منصوب هم منظور دادستان دادسرای ویژه روحانیت است که توسط رهبری منصوب می 

 .  مقام ارشد دادسرای ویژه روحانیت است

 . نکته * حوزه قضایی دادگاه ویژه روحانیت با شن تعریفی که گفته ایم متفاوت است 

شمده است برای هر چند تا استان یک مرجع قضایی در نظر گرفته است مثلاً استان خراسان رضوی   ای  در ماده  

، شمالی ، جنوبی و سیستان و بلوچستان یک حوزه می شود و مشهد مرجع رسیدگی به شکایت مربوطه به  

 .شود .قم مرکزی و کاشان یک حوزه رسیدگی به مرجعیت قم هستند روحانیون می 

 .کرد مطالعه  حقوق  هایرشته   سایر در باید  را اش  ز دادگستری که متعدد هم هستند که تفصیلخارج امراجع 

هیئت حل اختلاف . اگر    -2هیئت تشخیص 1 -اختلاافات کارگر و کارفرما که ناشی از روابط کارگری باشند  -

اداره کار رسیدگی  اختلافات بین کارگر و کارفرما ایجاد شود که ناشی از عمل کارگری باشد هیئت تشخیص 

 .کند می 

مثلا اگر در خصوص حقوق و مزایای کارگر اختلافی شد، در مورد اینکه کارفرما من را بی جهت اخراج کرده  

است یا در مورد عیدی و پاداش و مسائلی از این قبیل که ناشی از روابط کارگری است ، هیات تشخیص اداره  

 .کند کار رسیدگی می 

  می  کارفرما  اینجا در  خوب  نکند  مسترد را  وام  این و  از کارفرما گرفته باشد   مثلاً مبلغی نکته * اگر همین کارگر 

 . بگیرد پ  است داده   کارگر  به که وامی   شن  و  بکند  مطرح دعوای   کارگر  علیه خواهد 

  دادگاه   صلاحیت در   و نیست کارگری   روابط   از ناشی چون  خوب این قضیه هیچ ربطی به مراجع اداره کار ندارد 

 . است حقوقی  عمومی

نکته * اگر یک کارگری اموال کارفرما را تخری  کرد ، به عنوان جرم اگر بخواهد از شن کارگر شکایت بکند ،   

این دعوا در صلاحیت دادسرای عمومی و دادگاه کیفری یک و دو است ولی اگر به عنوان مسئولیت مدنی  

 . ی مطرح شودحقوق عمومی  دادگاه  در  باید  ، بکند    خواهد علیه او طرح دعوامی 
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ی به نام هیات تشخیص اداره کار رسیدگی  مرجع  در(  کارگری رابطه  از ناشی دعاوی )  دعاوی این  نکته * 

شود که مستقر در اداره کار هست که شامل هیئت سه نفره است که یک نفر از طرف وزارت کار ، یک نفر از  می 

روز قابل   15نظر این سه نفر هرچه باشد  رف  .شود کارفرمایان تعیین می   طرف کارگران و یک نفر از طرف

  ه نفر 9شکایت و اعتراض در مرجع بالاتر به نام هیئت حل اختلاف است. این هیئت حل اختلاف یک ترکی  

سه نفر نمایندگان دولت هستند ، که عبارت اند از مدیر کل کار و امور اجتماعی ، فرماندار ، رئی    .است

نفر دیگر از طرف کارگران )   3نفر دیگر نماینده از طرف کارفرمایان و   3نماینده های شنها و   یا دادگستری محل

 . قانون کار ( 160ماده  

 .نفره ، مرجع تجدیدنظر از شرای هیات تشخیص اداره کار میشود 9نکته * هیئت حل اختلاف با این ترکی    *

نکته * رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است جال  اینجاست که رای توسط هیات تشخیص و هیئت  

  اجرا برای جایی کار  اداره خود یعنی   شود ، از طریق اجرای احکام دادگاه انجام میشود،حل اختلاف صادر می 

 . ندارد

  قابل  اداری  عدالت دیوان در   نکته * شرای هیئت حل اختلاف و رای هیئت تشخیص که قطعی شده باشند ؛

شکایات یک شکایت شکلی است به این معنا که دیوان عدالت فقط کنترل می کند که در   این البته است شکایت

رسیدگی در این مراجع ، قانون به درستی اجرا شده است یا نه و خود دیوان عدالت رسیدگی ماهوی نمی کند  

باره پرونده را  کند و برای رسیدگی دوکه مثلاً رای را نقض کند و حکم دوباره صادر کند بلکه رای را نقض می 

 .ارجاع می کند 

 : منطق وجودی این مرجع

قانونگذار به درستی به این تشخیص رسیده است که اختلافات کارگر و کارفرما را نمیتوان در فضای عمومی  

دادگستری رسیدگی کرد چون یک اقتضائات و ملاحظات خاصی دارند . لذا باید مرجع ویژه و اختصاصی وجود  

 . کند   صادر  رای  و   اقتضائات را درک کند و نای  داشته باشد که

  دلیلشان  .است بصیر  مردان شورای اسمش که داریم  مرجع  این  با مشابه نکته * اتفاقاً در حقوق فرانسه مرجعی

  که   بکنیم منصوب باید  را کارفرما   و  کارگر مسائل به  نسبت بصیر و  شگاه افراد  یک  که است این گذاری  نام  این بر

 .رگر و کارفرما رسیدگی بکند کا اختلافات به

 ( مراجع اختصاصی در اداره ثبت )
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 . در اداره ثبت چند مرجع قضاوتی دارد که حکم صادر میکنند 

اداره ثبت : خود اداره ثبت در در خصوص افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی شن به سرانجام رسیده   خود   -1

 . است رسیدگی می کند 

برخی از مالکیت مشاع در مقابل از برخی مالکیت مشاع دیگر دعوای افراز میخواهند مطرح کنند که این دعوا در  

 .صلاحیت اداره ثبت است

فراز باشد که افراز می کند و اگر بر غیر قابل افراز بودن رای داد ، رای قابل شکایت در  اداره ثبت اگر معتقد بر ا

 . دیوان عدالت است اما اگر نظر به عدم افراز بدهد میشود از دادگاه درخواست فروش اموال را کرد

ای خاصی  هشود و یک صلاحیت هیئت حل اختلاف : هیات حل اختلاف هم در اداره ثبت اسنادتشکیل می   -2

دارد . یک ترکی  سه نفر دارد که متشکل از یک قاضی که رئی  قوه قضاییه منصوب می کند و دیگری رئی   

رشناس ثبتی که با انتخاب رئی  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  کا یک  دیگری  ثبت یا قائم مقامش و

 . د شود ب . این ترکی  سه نفره به برخی از دعاوی رسیدگی می کنمنصوب می 

 : صلاحیت هیئت نظارت -3

تشخیص سند معارض :در مواردی ممکن است در اثر اشتباهات ثبتی برای یک ملک واحد ، دو تا سند    -1

معارض صادر شود مثلاً شما برای این ملک یک سند شش دانگ ای دارید و دیگری هم برای این ملک سند  

یک از اسناد در تعارض است در صلاحیت این  شش دانگ ای دارد خوب در این صورت تشخیص اینکه کدام 

 .هیئت است ولی ابطال شن بر عهده دادگاه خواهد بود

مرجع دیگر خود رئی  اداره ثبت اسناد است : در مواردی هم خود این رئی  اداره ثبت اسناد هم قضاوت   -4

رئی  اداره ثبت یک سری   برای (  1387می کند مثلاً در شیین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا ) مصوب 

 . صلاحیت هایی را در نظر گرفته است

گوید اگر سند رسمی را اجرا کردید ممکن است در خصوص نحوه اجرا شکایاتی وجود  نامه اجرایی می در شیین 

 . داشته باشد 

دقت کنید یک وقت هست که در مورد اصل اجرا اعتراض داریم ولی یک وقت هست در مورد نحوه اجرای  

  خانم مهریه من  که  کند شید اعتراض میاض داریم مثلاً : خانمی مهریه خودش را به اجرا گذاشته و شوهر می اعتر
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  اجرا اصل  اگر که ،  درک هم دارم که این اعتراض به اصل اجرا استم  حرفم اثبات برای  و  کردم  پرداخت را

  من گوید  می  شوهر  که  هست موقع  یک ولی . کرد مراجعه  حقوقی  عمومی   دادگاه به  باید  باشد  داشته اعتراض

یف  توق  را من  خانه اید شمده اجرا نحوه  در شما بگویید   مثلاً .   دارم  اعتراض  شما اجرای نحوه  به ولی هستم بدهکار

کرده اید که این خانه جزو استثنائات دین است و نمی توانید شن را توقیف کنید یا مثلا خانم رفته است مال  

گوید این مالی را که توقیف  مهریه توقیف کند و بعد یک شخص ثالثی پیدا شده است که می شوهرش را بابت 

اید مال شوهر شما نبوده بلکه مال من بوده است و مال من را توقیف کرده اید و از این جهت من اعتراض  کرده 

 .دارم

 . رئی  اداره ثبت خواهد بود در مثال های بالا اگر به نحوه اجرا اعتراض وجود داشته باشد ، رسیدگی شن با 

 »»مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی ««) اختصاصی ( 

در اداره دارایی که یکی از و ایف اصلی شن هم وصول مالیات است؛ کارمندان و کارشناسانی به نام ممیز مالیاتی  

در سال گذشته   گوید که شماکند و می شید شغل یک کاسبی را بررسی می وجود دارند که این کارشناس می 

میلیون مالیات بدهید این شخص که باید مالیات بپردازد بهش مودی   10میلیون درشمد داشته و باید   100

 .مالیاتی می گویند 

  اختلاف حل هیات نام  به  مرجع در باید  را  اختلاف  .شید  می  وجود   به اختلافاتی   معمولاً بین این مودی و ممیز

  طرف  از  نماینده یک ، قاضی نفر  یک که  است نفره سه ترکی    دارای اختلاف  حل هیئت.  بکند  رسیدگی  مالیاتی

کند و  رسیدگی می حاصله ات اختلاف به نفره سه ترکی  این  که اصناف  طرف از هم نماینده  یک و  دارایی  اداره

نام هیئت حل  کند در مواردی رای شنها قطعی است و مواردی هم رای در یک مرجع بالاتری به رای صادر می 

 .اختلاف مالیاتی تجدید نظر قابل شکایت است

مرجع دیگر اختصاصی مراجع داخل گمرک هستند. این مراجع در گمرک شامل کمیسیون بدوی و کمیسیون  

 .ها به اختلاف مربوط به وارد کنندگان و صادرکنندگان با اداره گمرک رسیدگی می کنند تجدیدنظر است که این 

 : مرجع رسیدگی کننده داریم که اینها هم خیلی مهم هستند  در شهرداری هم چند 

قانون شهرداری   100این اسم به خاطره این است که این کمیسیون را در ماده : 100کمیسیون ماده  -1

 .بینی کرده استپیش
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  خود این کمیسیون یک مرجع بدوی و یک مرجع تجدید نظر دارد که به اختلافات بین شهرداری و شهروندان در 

  پروانه  با خانه ساخت  یا  پروانه  بدون خانه ساخت:  مثل  خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز رسیدگی می کند 

است. )اگر این  100یسیون ماده  کم  اختصاصی مرجع صلاحیت در اینها همگی باشد  پروانه  حدود از متجاوز  که 

رسیدگی میکنند ( ترکی  این  100ساخت و سازهای غیرمجاز در داخل حریم شهر باشد کمیسیون ماده  

کمیسیون سه نفر است که شامل یک نفر از شورای شهر ، یک نفر از شهرداری به یک نفر هم از دادگستری که  

 .هم مرجع بدوی دارند و هم مرجع تجدیدنظر

همین ساخت و سازهای غیر مجاز ای که در بالا گفته شد که کمیسیون ماده    :  99ماده   3کمیسیون بند  -3

رسیدگی می کند؛ اگر این ساخت و سازها غیرمجاز خارج از حریم شهرها باشد با این اختلاف کمیسیون    100

 .کند رسیدگی می  99ماده  3بند 

و اینها مربوط است به اختلافات  کند این کمیسیون هم به برخی از شکایات رسیدگی می :  77کمیسیون ماده  -4

شهرداری و شهروندان در خصوص عوارض مثل عوارض نوسازی. اگر شهرداری مدعی باشد که فلان شهروند  

 . رسیدگی خواهد شد  77عوارض مربوط به ملک خویش را نداده است؛ این اختلاف در کمیسیون ماده 

قانون حفا ت و بهره برداری از    56ماده  کند کمیسیون مرجع دیگری که به صورت اختصاصی رسیدگی می 

  جنگل یا طبیعی  مرتع  ا  ، کارشناسی و  فنی  مستندات حس  اراضی از  بعضی است ممکن.   است  جنگلها و مراتع

  اگر  حالا خوب  کند  تملک  را اینها تواند نمی  کسی  و  شودمی  محسوب دولتی اموال  جزو القاعده علی  و بوده بااشند 

مده است در این اراضی تصرف کرده و حتی سند رسمی هم اخذ کرده است ؛ این سند رسمی با یک  ش کسی

جزو منابع   مکاتبات اداری قابل ابطال است و نیاز حکم دادگاه نخواهد داشت اما تشخیص اینکه این زمین سابقا  

کنند و از طریق  بررسی می  طبیعی منابع   طبیعی بوده یا جنگل بوده با اداره منابع طبیعی است که کارشناسان 

  فرد اموال  جزو  یا بوده  طبیعی مرتع  جزء زمین  این شیا  که دهند  می  تشخیص  فنی  مستندات و   نقشه های هوایی

 .؟

  طبیعی منابع اداره تشخیص به و  شودمی   ابطال دارد  مقابل  طرف که  اگر جز مرتع طبیعی باشد شن سند رسمی

  طبیعی منابع  اداره تشخیص  این به نسبت توانند می  باشند  ذینفع  که کسانی  وقت شن و  شود  می  شگهی  روزنامه  در

 .رسیدگی می شود 56  ماده کمیسیون  در  مذکور  شکایت بکنند  شکایت

کنند که شیا حق با اداره منابع طبیعی است یا با  نفر است که رسیدگی می  7ترکی  این کمیسیون متشکل از 

  تصمیم  البته  است الاجرا لازم  و  است قطعی تصمیم  ادعای معترضین . هر تصمیمی که این هم بگیرند ،

 . قابل شکایت در دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود 56 ماده   کمیسیون



103 
 

 »وابستگان به دادگستری« 

  اجرا به  نهایت در  و  رساند  پایان به و  کرد اقامه  را  دعوای  بشود تا  دادگستری افرادی زحمت می کشند در  

  رسیدگی  مرجع  یک  عنوان به دادگاه   قاضی.است دادگاه قاضی ، رسد می  ذهن  به اینجا در  کسی  اولین .  گذاشت

 . قضات را بیان خواهیم کرد  ضوابط  و  احکام و  بگیرد قرار بررسی مورد باید  مهم

قبلا هم گفتیم که در کنار این قاضی کارمندانی هم هستند که به عنوان کارمند اداری به قاضی دادگاه کمک  

می کند مثلاً دادخواستی وارد می شود ثبت می کنند ، ابلاغ می کنند ، وقت رسیدگی صادر می کند و مسائلی  

 ............از این قبیل 

 : داریم کارمند  دست  دو  دادگستری هادر  

 .شودمی  گفته هم  دادرس   شن  با که قضایی   کارمند  -1

کارمند اداری مثل مدیر دفتر ، ثبات ، منشی و بایگان و امثال اینها. ضمناً این مسئله به این دو ختم    -2

یند دادرسی اند ولی اینها فرش  با مرتبط  و  اند  وابسته دادگستری  به  که هستند  هم افراد دسته دو  و   شودنمی

کارمند دادگستری نیستند این ها صاح  مشاغل شزاد اند اما به نوعی به دادگستری ارتباط و وابستگی دارند که  

 :عبارتند از

 وکلا  -1

 کارشناسان رسمی دادگستری  -2

عدتاً باید با فعالان این  قا  بشناسیم و  بگیریم  یاد  پ  ما برای اینکه یک دعوا و دادرسی را بتوانیم مقرراتش را باد

 : حوزه هم ششنا باشیم که عبارت از این چهار گروه هستند 

 کارشناسان رسمی دادگستری  -4وکلا   -3کارمندان اداری  -2کارمند قضایی  -1

وابسته و   وکلا و کارشناسان  لی دادگستری اند ومستخدم  وابستگانی هستند که کارمندان قضایی و اداری  

ری نیستند بلکه به عنوان شغل شزاد برای خودشان کار می کند ولی مرتبط با دادگستری  مستخدم دادگست

 .بودخواهد  شان برای  و به این جهت الزامات و مقرراتی ند هست

 )قضات( 
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اهمیت و خطر دادرسی : در احادیث ما بسیار بر مخاطره شغل فضا تاکید شده است. و می گویند که از هر چهار  

 :قضاوت میکنند سه نفر شنها جهنمی است و یک نفر اهل بهشت استنفری که  

کسی نمی داند و درست قضاوت می کند که    -2کسی که نمی داند و خطا قضاوت می کند اهل جهنم است  -1

  که کسی  فقط   -4 است  جهنم  کسی که می داند و خطا حکم می کند هم جاییش  -3این هم جای جهنم است 

 . شت استبه جایش  کند ی م  حکم درست  و میداند 

قضا ، بسیار پرمخاطره است و به همین جهت هم هست که بعضی از   این حدیث نشان می دهد  که کار

اهل سنت از پذیرش امر قضاوت خودداری کرده اند مثلا نقل است که ابوحنیفه به دلیل نپذیرفتن امر    بزرگان

 ان میکند. قضاوت کشته شده است. این نقل اهمیت شغل قضاوت را بی

 شرایط برای منص  قضاوت : 

 توان کتابت  -8علم   -7اجتهاد  -6طهارت مولد)حلال زاده(  -5عدالت  -4ایمان  -3عقل  -2بلوغ  -1

 حافظه  -10بینایی  -9

 * نکته 

شرط اجتهاد برای قضاوت : شرط اجتهاد از شرایط قضاوت در فقه اسلامی است و دلیلش هم این است که  

ضوابط اداره جامعه در فقه پیش بینی میشود و کسی که میخواهد قضاوت بکند فقیه باشد و فقیهی که  قوانین و 

مجتهد باشد یعنی بتواند حکم شرعی از منابع استخراج بکند. این شرایطی است که در فقه امامیه گفته است اما  

 وقتی به قانون موضوعه مراجعه میکنیم شرایط فرق میکند و به دو دلیل : 

ولاً اگر قرار باشد شن شرایطی را که در فقه گفته اند اعمال کنیم ؛ اصلا به تعداد کافی قاضی نخواهیم داشت ،  ا

 مگر در کشور چند تا مجتهد داریم؟ 
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دوماً این قضاوتی که ما در دادگاه های امروزی داریم ، با شن قضاوت که در فقه میگویند فرق میکند و یک تفاوت  

 وجود دارد که متاسفانه بعضی اوقات قانونگذارها هم این نکته را نفهمیده اند و به خطا رفته اند.بنیادین بین شن  

 مثلا : 

قضاوتی که در دادگاه های عمومی حقوقی داریم ، قرار نیست که قاضی حکم شرع را از قرشن و سنت و عقل و  

های امروزه باید حکم هر دعوا را از منابع  اجماع کشف بکند و بعد بیاید حکم صادر بکند ، بلکه قاضی در دادگاه 

 قانونی استنباط بکند و اجرا کند.

بنابراین ضرورتاً لازم نیست شن احکامی که در فقه گفته اند را قاضی دارا باشد چون ماهیت این قاضی با شن  

نیست  قاضی متفاوت است. خ  اگر این را پذیرفتیم پ  برای تصدی شغل قضا ذکوریت لازم نیست و لازم 

قاضی مرد باشد بلکه زن هم میتواند قاضی بشود ولی هنوز هم که هنوز است در دادگستری تصور بر این است  

باید در دادسرا از شن استفاده شود ، در دادگاه خانواده به عنوان قاضی  شن قاضی زن که قاضی باید مرد باشد و 

ئی  شعبه حقوقی یا کیفری قرار دهیم و دلیلشان  مشاور زن استفاده شوند و نمیشود که این زن را به عنوان ر

 هم این است که در شرع ما گفته است که قاضی باید مرد باشد. 

خوب اگر در شرع شما گفته است که ذکوریت شرط است در کنارش اجتهاد هم هست و امروز بیشتر شنهایی که  

مرد بودن برای تصدی برخی از مَناس  قضاوت میکنند کدامشان مجتهد است؟ بنابراین اینکه اصرار میکنند بر 

بی اطلاعی از تفاوت این قضاوت با شن قضاوت )قضاوت فقه(   که شاید دلیلش قضائی به نظر خیلی منطقی نیست 

 است. 

شرایط انتخاب قضات دادگستری بیان  که در ماده واحده قانون  در قانون شرایطی برای قضاوت پیش بینی شده  

 شده است : 

 طهارت مولد   -4تعهد عملی به موازین اسلامی و نظام جمهوری اسلامی   -3ت عدال -2ایمان   -1
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 توانایی انجام کار -8صحت مزاج  -7انجام خدمت و یفه عمومی یا معافیت قانونی   -6تابعیت ایران   -5

اسلامی یا  لیسان  قضائی یا لیسان  الهیات در رشته فقه حقوق  -11اجتهاد  -10عدم اعتیاد به مواد مخدر   -9

سال شرکت در درس خارج فقه و اصول )سطحی است   2لیسان  دانشکده علوم قضائی یا اتمام درس سطح و 

 در حوزه علمیه که معادل دکتری حقوق است(

 * نکته 

به هرحال شن کسی که این شرایط را داشته باشد و شن فیلترها را بگذراند هنوز قاضی نشده است بلکه اشتغال به  

 طرف رئی  قوه قضائیه. داشتن ابرام قضائی از وط است به  امر قضا من

 * نکته 

: اولا اگر کسی فرایند استخدام قضاوت را طی کرد و ابلاغ قضائی از   قاعده ای داریم به نام منع تغییر دادرس 

 مگر در موارد مصرح قانون. رئی  قوه قضائیه گرفت ، هیچ مقامی حق عزل و تعلیق شن را ندارد 

بق این قاعده تضمینی را برای قاضی گذاشته است که قضات نگران نباشند خدا نکرده دستورات  قانونگذار ط

 قانونی از بالا بهشان واصل بشود و جرئت مقاومت نداشته باشند. 

: قاضی کارمند دولت است ، حقوقش را از طریق دولت میگیرد اما زیر نظر قوه مجریه نیست بلکه زیر   قاعده دوم

 است به همین جهت دولت حقوقش را باید تامین بکند ولی قوه قضائیه حقوق را تزریق میکند. نظر قوه قضائیه 

همچنین برای تضمین استقلال قاضی نمیشود قاضی را جا به جا کرد مثلا نمیشود یک قاضی را از یک حوزه  

 قانونی. قضائی به حوزه قضائی دیگری بدون رضایت خودش جا به جا کرد مگر در موارد خاص  

: وقتی یک پرونده ای به قاضی ارجاع شد دیگر هیچ مقامی حق   قاعده سوم ، قاعده منع باز پسگیری پرونده 

 ندارد این پرونده را از شن قاضی مسترد بکند )حتی رئی  قوه قضائیه( مگر در موارد معین قانونی. 
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 این قاعده ها همگی برای حفظ استقلال قاضی است. 

: اگر از یک قاضی شکایت شد ، در دعوای حقوقی هیچ   مصونیت دادرس از تعقی  کیفری  قاعده دیگر ، قاعده

مشکلی ندارد مثلا شما الان میتوانید از رئی  کل دادگستری استان به دلیل اینکه به شما خسارتی وارد کرده  

دگاهی حق  است در دادگاه عمومی حقوقی شکایت بکنید. اما اگر از یک قاضی شکایت کیفری بشود هیچ دا

رسیدگی به این شکایت را ندارد مگر پ  از اینکه موضوع در دادسرای انتظامی قضات مطرح بشود و دادستان  

انتظامی قضات یا در غیاب او معاونش ، درخواست بکند از دادگاه انتظامی قضات که این قاضی موقتاً تعلیق بشود  

ت تعلیق شد ؛ موقتاً به حالت تعلیق تبدیل میشود تا  ؛ اگر شن قاضی به درخواست دادستان و دادگاه عالی قضا

 بشود به تخلفش رسیدگی کرد.

 * نکته 

جرائم مربوط به قضات را هم در شع  ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان در تهران باید رسیدگی بشود بنابراین  

 در مشهد و سایر شهرستان ها امکان رسیدگی وجود ندارد. 

  1390بر رفتار قضات ، بعضی از تخلفات قضات را پیش بینی کرده که مصوب سال  ق.نظارت   11در تبصره ماده  

 هست.

 * نکته 

این قانون و ایف و اختیارات دادسرا را ذکر میکند و تبصره این ماده میگوید درخواست تعلیق قاضی   11ماده  

 دهد.فقط بر عهده دادستان است و در غیاب دادستان ، معاون اول او این کار را انجام می

 * نکته 

این شیوه خاص شکایت برای این است که استقلال قاضی حفظ بشود و مصونیت پیدا بکند و اینگونه نباشد که  

قاضی در مقام رسیدگی ، اصحاب دعوا او را تهدید بکنند که میرویم از تو شکایت میکنیم. خ  قاضی که  
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باز باشد هرک  بخواهد میتواند از او شکایت   حتما از او ناراضی است و اگر راه ینرسیدگی میکند یکی از طرف

بکند و این قاضی امنیت شغلی نخواهد داشت. به این جهت است که قانونگذار گفته است که حق رسیدگی  

 کیفری از قضات وجود ندارد مگر اینکه به شن صورتیکه در بالا گفته شد.

 گفته است.قانون نظارت بر امور قضات  40و   39تفصیل این بحث در ماده  

قاعده دیگری که درباره قضات وجود دارد ، قاعده منع شرکت در احزاب سیاسی و جمعیت های وابسته به شن  

: باز برای بی طرفی قاضی ، قانونگذار قضات را از شرکت در احزاب سیاسی و جمعیت های وابسته به شن   هست

باید تحلیل سیاسی داشته باشد بلکه هر قاضی  ممنوع کرده است. البته این قاعده معنایش شن نیست که قاضی ن

ای به عنوان شهروند میتواند سیاست های این گروه یا شن گروه را بپذیرد یا رد بکند اما وابستگی حزبی نباید  

داشته باشد. چون مثلا اگر این قاضی عضو فلان حزب سیاسی شد و بعد وقتی یک جرمی مربوط به اعضای شن  

ت قاضی تحت تاثیر شن حزب قرار بگیرد و نادرست عمل بکند. یا از شن حزب دیگر  حزب مطرح بشود ممکن اس 

که با شن عداوت و کینه سیاسی دارد ممکن است در صورتی که متهم بشود ، به ناحق رأیی را بر علیه او صادر  

کرده است و  بکند. به همین جهت است که قانونگذار قضات را از شرکت در احزاب سیاسی و وابستگی به شن منع 

 به همین ترتی  قاضی ممنوع است از انتشار مجله حزب سیاسی.

: یک نهادی به نام داوری داریم که   یک قاعده دیگر در مورد قضات این است که ، قضات از داوری ممنوع هستند 

ای اینکه در  افراد میتوانند دعاویشان را )دعاوی حقوقی( در شنجا مطرح بکنند. اکثر دعاوی حقوقی را میشود به ج

دادگاه رسیدگی بشود ، طرفین خودشان توافق کنند که یک شخص غیر قضائی )کارمند ، کاس  بازار و ...( به  

 شن اختلاف رسیدگی بکند و رأی صادر بکند و هر رأیی که صادر بکند مثل دادگاه لازم الاجرا است.

مطلقاً ممنوع اند. شاید دلیلش این باشد که    قانون شیین دادرسی مدنی میگوید : قضات از داوری کردن 470ماده  

اگر شما میخواهید داوری بکنید خ  پرونده را به دادگاه ببرید که قاضی ، به عنوان قاضی رأی بدهد و نه به  

صورت داور. ضمن اینکه یک مخاطره ای هم وجود دارد که اگر قاضی اجازه داوری داشته باشد ؛ ممکن است در  
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دعوا مطرح میکنند ، قاضی بگوید که پرونده را برای داوری به من بدهید تا من رسیدگی  پرونده ای که اصحاب 

بکنم. خ  وقتی به عنوان داور میخواد رسیدگی بکند یک حق الزحمه ای را هم از طرفین میگیرد و از این طرف  

زمینه سوء استفاده  هم به عنوان قاضی دارد حق الزحمه ، خدمت قضائی اش را میگیرد. خ  به این ترتی  چون 

 فراهم میشود و یک موضع تهمتی برای قضات میشود ، قانونگذار گفته است که قاضی مطلقاً حق داوری ندارد. 

 * نکته 

 مسئولیت انتظامی   -3مسئولیت کیفری  -2مسئولیت مدنی  -1:  دسته مسئولیت دارند  3قضات 

هرکسی اگر به دیگری زیان وارد بکند مجبور  منظور از مسئولیت مدنی ، مسئول جبران خسارت است. خ   -1

است که خسارت را پرداخت بکند )من أتلف مال الغیر فهو له ضامن( مثلا کسی زده است لپتاپ شما را شکسته  

 است خ  در این صورت باید خسارت شن را پرداخت بکند. 

. خ  این مسئولیت را چرا در  قاضی هم مثل انسان های دیگر اگر خسارتی به دیگری وارد کرد باید جبران بکند 

 اینجا برای قضات مطرح میکنیم؟

  171دلیلش این است که ، از رسیدگی به یک پرونده ممکن است به ناحق خسارتی به دیگری وارد بشود. اصل 

قانون اساسی میگوید این خسارتی که به ناروا وارد شده است ناشی از چیست؟ ممکن است ناشی از نقص  

شی از شرایط حاکم بر تشکیلات دادگستری باشد. این قبیل خسارات که به ناروا بر دیگری  سیستم باشد یا نا

وارد شده است باید جبران بشود اما این مشکل ربطی به قاضی ندارد و مشکل از سیستم قضائی ما است که  

اخت بشود اما اگر  خسارت را ایجاد کرده است. خ  اگر چنین خسارتی باشد ، این خسارات باید از بیت المال پرد

قاضی مقصر باشد و از تقصیر او خسارتی به بار بیاید ، شنجا جناب قاضی باید جبران خسارت بکند مثلا بعد معلوم  

شده که این قاضی رشوه گرفته و حق را ناحق کرده است و مظلومی را محکوم کرده است و بعداً رفته ایم  

ه است. خ  شن حکم را دیگر نمیشود کاریش کرد مگر اینکه  شکایت کرده ایم واثبات شد که تخلفی صورت گرفت 
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موجبات استثنائی مثل اعاده دادرسی و ... پیش بیاید ولی اگر مشمول این موارد ویژه و استثنائی نباشد شن رأی  

 قطعی است و هیچ کاریش هم نمیشود کرد. خ  این بنده خدا که به ناحق محکوم شده تکلیفش چه میشود؟ 

 قاضی تقصیر کرده است باید خسارات وارده به این شخص را جبران بکند.   در اینجا چون

قاضی میتواند مسئولیت کیفری داشته باشد ؛ بالاخره قاضی هم مثل هر شدمی میتواند مرتک  جرم بشود و   -2

  مسئولیت داشته باشد اما علاوه بر این ، مسئولیت کیفری را به این جهت تاکید میکنیم که برخی جرائم رخ 

میدهد که مستقیماً مرتبط با شغل قضا است ، مثلا بازداشت غیر قانونی. جناب بازپرس یا مسئول دادگاه کیفری  

یا حقوقی دستور بازداشت یک شخصی را میدهد بدون موج  قانونی. خ  بازداشت غیرقانونی جرم است ، چه  

ضی دادگاه. ولی چون قضات به این  کسی که منص  قضائی ندارد و بازداشت غیرقانونی انجام میدهد و چه قا

دلیل که ابزار قدرت هم در دستشان هست بیشتر در معرض این خطا قرار میگیرند ، مثل اینکه یک بازپرسی  

دستور بازداشت متهمی را داده است که قرار بازداشت مدتش یک ماه بوده است و بعد از یک ماه باید شن را  

ت را تمدید بکند کماکان دستور بازداشت را داده است. خ  این بازداشت  تمدید بکند ولی بدون اینکه شن بازداش 

، بازداشت غیرقانونی محسوب میشود. یا مثلا الزام به اقرار از طریق اذیت و شزار. ممکن است یک بازپرسی با  

 اذیت و شزار بخواهد از کسی اقرار بگیرد که این هم غیرقانونی است.

از احقاق حق است که مثلا یک قاضی پرونده ای به او ارجاع شده است که   یک مورد جال  دیگر هم استنکاف

این قاضی از رسیدگی و صدور رأی خودداری میکند. اگر این تأخیرش مجوز قانونی داشته باشد که فبها ولی اگر  

  قاضی بدون موج  قانونی نسبت به پرونده ای رسیدگی نکند ، استنکاف از احقاق حق محسوب میشود و جرم 

 تلقی میگردد. 

پ  قاضی هم مثل بقیه شدم ها مسئولیت کیفری دارد البته در مورد مسئولیت کیفری این قاعده مصونیت  

دادرس از تعقی  کیفری که گفته شد مد نظر باشد رسیدگی به جرائم قاضی ، نیازمند طی تشریفاتی است که  
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ی قضات موافقتش را بر تعلیق ابراز بکند تا بعد  باید با درخواست دادستان انتظامی قضات ، دادگاه عالی انتظام

 بشود این قاضی را مورد تعقی  کیفری قرار داد. 

مسئولیت انتظامی : اگر قاضی در رفتارهای شغلی اش تخلفی بکند و ممکن است این عمل جرم هم نباشد و   -3

  5ه ابلاغ تا جلسه رسیدگی باید به کسی خسارت وارد نکند اما الزامات قانونی را رعایت نکرده است ، مثلا فاصل

روز باشد ولی این شقای قاضی بدون رعایت این نکته جلسه را اجرا میکند که این عمل تخلف است و موج   

 قاضی میشود. انتظامی   مسئولیت

روز بعد رأی صادر کرده است   10مثلا قاضی بعد از ختم دادرسی بایر  رف یک هفته رأی صادر بکند اما قاضی 

 هم تخلف است.که باز 

 

 * نکته 

مورد مجازات را پیش بینی    13قانون نظارت بر قضات ، مجازات های انتظامی را نام برده است و  13در ماده  

کرده است و بعد از شن هم تخلفات را ذکر کرده و متناس  با شن یکی از این مجازات ها را در نظر گرفته است ،  

 به بعد است.  14لیست تخلفات هم از ماده 

 

 نهم:   جلسه

 «کارکنان اداری دادگستری »

رمند اداری وجود دارند که همه این ها تحت مدیریت ، مدیر دفتر  کا  لازم تعداد  به ،  دادگاه از   در هر شعبه 

  دادگاه عمل می کنند مثل :ثبات ، بایگان ، منشی ، مامور ابلاغ و مامور اجرا ......
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توانند بگیرند ولی در یک مورد مدیر دفتر دادگاه ، یک  القاعده تصمیم قضایی نمی نکته * کارکنان اداری علی  *

گیرد و شن وقتی است که دادخواستی که خواهان تقدیم کرده ، نقص دارد و مدیر دفتر به  تصمیم قضایی می 

نمی کند و   خواهان می گوید که باید دادخواست را تکمیل کنی و در مقابل خواهان دستور مدیر دفتر را اجابت

 .در این صورت مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می کند 

نکته * قرار یک تصمیم قضایی است که علی القاعده کارمند دفتری نمی تواند این چنین تصمیمی بگیرد اما در  

 گیرد. این موردی که گفته شد مدیر دفتر استثنائاً یک تصمیم قضایی می 

  وکلای دادگستری:

  دادگستری به عنوان یکی از وابستگان دادگستری ، نقش مهمی در فرشیند رسیدگی قضائی دارند.وکلای  

  نکته * ضرورت استفاده از وکیل:

برای اینکه اهمیت وکیل را در دعوا درک کنیم ، نا ر است به ضرورت رساندن مرحله ثبوت ) قواعد ماهوی ( به  

  مرحله اثبات ) قواعد شکلی (.

بینی کرده است که البته تشخیص خود  هوی بالاخره قواعدی را برای تعیین حقوق و تکالیف پیش در مقررات ما

شنها هم کار هر کسی نیست . اما مهمتر از این ، این است که از حقوق و تکالیفی که در مرحله ثبوت وجود دارد ،  

  انکار یا تضییع  که حقی یا  ثبات حقاین را به مرحله اثبات بتوانید برسانید و راه های قانونی و منطقی برای ا

  .کنیم پیدا بتوانیم  را است شده

این کار از عهده افرادی که اطلاعات حقوقی ندارند بر نمی شید . همانطور که ما در مسائل فنی از متخصص  

کنیم ، وقتی میخواهیم ساختمان بسازیم به مهندس رجوع می کنیم ، وقتی می خواهیم احکام دین  استفاده می 

یم هم منطقاً  بکن دعوا  طرح دادگاه  در  اهیم خو می  وقتی  بالاخره و  کنیم را یاد بگیریم به مرجع تقلید مراجعه می 

  باید به متخصص مراجعه بکنیم.

  شرایط وکالت در دادگستری: 

داشتن لیسان  حقوق یا فقه و مبانی حقوق ضرورت دارد و اگر کسی این شرایط را داشته باشد باید در  -1

ماه ( تحت سرپرستی و   18)  شزمون وکالت شرکت کند و اگر قبول شد باید دوره ای را به عنوان کارشموزی 

  شد  قبول   اختبار در  اگر و   بکند  شرکت اختبار  در تواند می  شن  از  پ   و  نظارت یک وکیل با سابقه طی بکند 

  .دهند  می  به او یک پایه   وکالت  پرونده
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امکان انجام   شماهه که دوره کارشموزی است ، در این دوره با نظارت و تایید وکیل سرپرست  18نکته * در دوره  

  وکیل   سرپرستی  و نظارت  با  اما  وکالت را دارد و میتواند پرونده های تا یک حد خاصی را قبول وکالت بکند 

 .سرپرستش

کارشموز بشود و پ  از قبولی در شزمون اختبار  این دوره کارشموزی می تواند زمینه ساز یادگیری و تجربه اندوزی  

 می تواند پروانه وکالت را به صورت قطعی تحصیل بکند.

نکته *اگر کسی مجوز وکالت نداشته باشد و در عین حال به عنوان وکیل در دادگاه اقدامی بکند و تظاهر به  

  ماه است (. 6تا   ماه  یک)  است گرفته  نظر در  او برای  را حب  مجازات قانونگذار   وکالت بکند ، 

نکته * کسانی که پروانه وکالت ندارند حق وکالت در دادگستری را ندارند اما کسانی که لیسان  حقوق یا فقه و  

مبانی حقوق داشته باشند ؛ بدون اینکه پروانه وکالت اخذ کرده باشند امکان قبول وکالت را برای اقربای سببی یا  

 را خواهد داشت البته حداکثر سه پرونده در سال.  3طبقه نسبی خود را تا درجه دوم از  

مثال : شخصی فارغ التحصیل حقوق است و نمی خواهد وکیل بشود ولی در عین حال پدرش ، عمویش نیاز به  

وکیل دارند. این شخص می تواند برای ایشان موردی وکالت بکند البته این موضوع هم باید تحت نظارت کانون  

موردی بکند تا شخص بتواند در    وکالت   و درخواست ارجاع  ن معنا که باید پرونده به کانون وکلاوکلا باشد به ای

 شن مورد خاص وکالت را انجام بدهد.

 . است وکالتجواز    داشتن نیازمند  ، وکیل  عنوان به دادگستری  به ورود   پ 

نکته * در مرحله اجرای احکام لازم نیست وکیل دارای پرونده باشد؛ می شود از افرادی که فاقد پروانه وکالت اند  

استفاده کرد برای مرحله اجرای حکم . همچنین در دعاوی مربوط به امور حسبی ، اینجا هم استفاده از وکیل  

استفاده کرد که پروانه وکالت نداشته باشد ؛ ماده  دادگستری ضرورتی ندارد و می شود از کسی به عنوان نماینده 

  این که ،  بفرستند  اینماینده یا کنند   استفاده وکیل از  توانند قانون امور حسبی مقرر کرده است که افراد می  15

 . شود امور  این  در  شخص  نماینده  پرونده وکلای از غیر  کسی  توانند می  فرستند  می  که  ای نماینده

شود و بعد وارد مرحله اجرای حکم میشویم. در مرحله اجرای حکم دوباره ممکن  حکمی صادر مینکته * وقتی 

است کسی که حکم به نفعش صادر شده یا به ضررش ساده شده وکیلی را انتخاب کند؛ خوب در اینجا استفاده  

  وکالت  پروانه فاقد   که شخصی ،  از وکیل حتماً لازم نیست که از وکلای دادگستری باشد بلکه می شود یک نفر

 . کند  شرکت احکام اجرای  در تا  کند  انتخاب خودش  وکیل   عنوان به  را است

  انواع وکالت:
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وکیل تعیینی : این وکالت یعنی اینکه کسی برود و برای خودش وکیل تعیین بکند و با شن قراردادی منعقد  -1

 کند و مامورش کند برای انجام خدمات وکالتی 

جواز  وکیل اتفاقی ) موردی ( : این وکالت مشابه وکیل تعیینی است با این تفاوت که وکیل اتفاقی ) موردی ( -2

 . میگیرد پروانه  خودش  خویشاوندان برای وکلا  کانون  از ،  موردی بلکه  ندارد  وکالت  دائم

بینی  کمک و تعاون پیش شید برای معاضدت و وکیل معاضدتی :وکیل معاضدتی همانطور که از اسمش برمی -3

 فرض قانونگذار این است که: شده است در واقع پیش 

  باید  است تخصصی  امری  وکالت   امر این  در جامعه همه شحاد مردم حق دارند از خدمات وکالت برخوردار شوند.

  داشته  مالی  توان  کسی اگر .  کنند   استفاده وکیل از  شان دعوای   در  تا باشند  برخوردار فرصت  این از مردم  همه

کالت  و  هایهزینه  پرداخت  توان  ها بعضی اما کند می  پرداخت را شن  هزینه  و  کند  می  انتخاب وکیل   رودمی  ، باشد 

را ندارند و از شن طرف هم توقع قانونگذار این است که شحاد جامعه بتوانند از خدمات وکالت برخوردار بشوند  

است این است که به کانون وکلا تکلیف کرده که باید به هر  بینی کرده بنابراین راهکاری که قانونگذار پیش 

شخصی که نیازمند خدمات وکالتی است و توان پرداخت هزینه وکالت را ندارد به شرطی که دعوای موجه  

 . شود می  گفته  معاضدتی وکیل  ،  تشخیص داده بشود وکیل رایگان بدهند که به این نوع وکیل

  این که   است مکلف وکیل  شن شود انتخاب وکلا   کانون توسط  معاضدتی  وکیل عنوان به  که    نکته * هر وکیلی

 فت نکند.دریا  او از  هم ایهزینه  و  کند   قبول را  مسئولیت

ای را دریافت  نکته * خدمات این وکیل معاضدتی نسبت به موکل رایگان است و حق ندارد از موکل هزینه  *

  به را  وکاله حق  مقابل طرف  از تواند   می دعوا  این از ناشی خسارت عنوان  به  شود  برنده دعوا  در  چنانچه  ولی   کند 

ی من جمله حق الوکاله از طرف مقابل وصول شد ،  دادرس  خسارت اگر  که .   کند   مطالبه دادرسی خسارت عنوان

 قسمت کمی از شن متعلق به کانون وکلا است و قسمت عمده شن هم متعلق به وکیل معاضدتی است.

تسخیری : وکیلی است که دادگاه تعیین می کند . قانونگذار یک پیش فرض مترقی داشته که در برخی  وکیل -4

  پرونده ها ، داشتن وکیل الزامی است.

 .های کیفری اند.های حقوقی نیستند بلکه پرونده ها پرونده این پرونده 

یفری وکیل تسخیری مطرح می  نکته * در پرونده های حقوقی وکیل تسخیری منتفی است و در پرونده های ک

  شود.
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نکته * وکیل تسخیری برای متهم اعمال می شود نه برای شاکی و در هر پرونده کیفری هم این وکالت مطرح  

 نمی شود بلکه در برخی پرونده ها یا مجازات های خیلی سنگینی دارد یا متهم ویژگی خاصی داشته باشد.

 قانون شیین دادرسی کیفری:   190ماده  2تبصره 

در جرایمی که مجازات شن سل  حیات یا حب  ابد است اگر متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات  

 مقدماتی ننماید ، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند. 

قانون شیین   348ه نکته * مورد دیگری که با توجه به اهمیت مجازات ، دخالت وکیل تسخیری ضروری است ماد

  حضور بدون رسیدگی  جلسه  این قانون ، 302های الف ، ب ، پ و ت ماده بند دادرسی کیفری است : در جرائم 

  (. است جلسه  اعتبار شرط  متهم  وکیل حضور  یعنی )  شود نمی تشکیل   متهم وکیل 

  باید  اینجا ، نگرفت  وکیل اگر  اما دارد رسمیت جلسه  او وکیل حضور  با   گرفت وکیل خودش  خوب اگر متهم 

  .بکند  تعیین وکیل   برایش دادگاه 

  ؟  در کدام جرائم حتماً باید وکیل حضور داشته باشد  

قانون شیین دادرسی کیفری حتماً باید وکیل در جلسه    302 ماده    ت و  پ  ، ب  ،   در جرائم موضوع بند الف 

  حضور داشته باشند.

  قانون شیین دادرسی کیفری : به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود:302ماده   

  الف ( جرائم موج  مجازات سل  حیات 

 ب( جرائم موج  حب  

 ا میزان نصف دیه کامل یا پیش از شن پ( جرائم موج  مجازات جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی ب

 ت( جرائم موج  مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

 ث(جرایم سیاسی و مطبوعاتی
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قانون شیین دادرسی   302گوید شن چهار بند نخست ماده قانون شیین دادرسی کیفری می  348نکته * در ماده 

  نکند  انتخاب  وکیل اگر و   نیست معتبر جلسه  حضور بدون  و  باشد  داشته وجود متهم  وکیل  باید  حتماً کیفری

  .میگیریم تسخیری  وکیل برایش

گوید این جرایم مربوط به  ق.ا.د.ک در مقام بیان صلاحیت دادگاه کیفری یک است و می  302نکته * ماده  

 است.  1  دادگاه کیفری

که البته ربطی به وکیل تسخیری ندارد ، جرایم سیاسی و مطبوعاتی است که در   302نکته * بند شخر ماده  

امی نیست مگر اینکه شن جرائم  صلاحیت دادگاه کیفری یک است اما در این مورد حضور وکیل تسخیری الز

  جهت شن  از  که  شود 302سیاسی و مطبوعاتی مجازاتش مثلاً حب  یا مشمول بندهای الف . ب.پ و ت ماده  

  .بود خواهد  تسخیری  وکیل نیازمند 

گفته بود که وکیل حتماً باید حضور    190نکته * وکیل تسخیری یکی در مرحله بازپرسی و دادسرا در ماده  *

شد و در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است عمدتاً در این حالت باید وکیل تسخیری باید  داشته با

وکیل تسخیری در صورتی که وکیل تعیینی انتخاب نکند لازم   302 ماده  داشته باشیم.) بند الف ،ب ،پ و ت

 است.(

  در مورد وکیل تسخیری: 348نکات ماده   

شود و این تخلف را  محسوب می  تخلف   دادگاه  جلسه در  غیبتش نکند   شرکت دگاه دا  جلسه   اولاً اگر وکیل در-1 

  به کانون وکلا گزارش می دهند.

اگر وکیل تسخیری انتخاب کردیم ، ممکن است بعد از انتخاب وکیل تسخیری متهم بخواهد وکیل تعیینی  -2

 . شود می  منتفی تسخیری   وکالت  بگیرد ؛ در اینجا اگر وکیل تعیینی گرفت

ممکن است متهم از این وکیل تسخیری که برایش گرفته اند راضی نباشد ؛ در این صورت می تواند برای یک  3

  نوبت از دادگاه میتواند درخواست کند که وکیلش را عوض کنند ) این حق فقط برای یکبار است (

را دارد ولی یک مطالبی   348ماده  هم قابل توجه است اما در این ماده ضمن اینکه تکرار مواد  415نکته * ماده  

  هم اضافه بر شن دارد.

ق.ا.د.ک می گوید:در جرایمی که رسیدگی به شنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که   415ماده  

به بالا ، دادسرا و یا   6مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خم  دیه کامل است و در جرائم تعزیری درجه  
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ال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می نمایند که برای او وکیل تعیین کنند.در  دادگاه اطف

صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه ، در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین  

ی طفل یا نوجوان می تواند  ، ولی یا سرپرست قانون 8و    7می شود ) وکیل تسخیری ( . در جرائم تعزیری درجه 

      تواند از خود دفاع کند.خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید نوجوان نیز می 

نا ر است به جرائمی که اطفال یا نوجوانان مرتک  میشوند و در مورد جرائم اطفال و نوجوانان ،   415ماده    

 قانوگذار پیش بینی تعیین وکیل تسخیری کرده است. 

 نکته *  

از دو   415البته نه هر جرمی که اطفال یا نوجوانان انجام میدهند بلکه جرائم شن را مشخص کرده است. ماده  

سال را شامل میشود   18اولاً ، از جهت جرائم منتس  به اطفال و نوجوانان که افراد تا   جهت مقید شده است.

است )شامل همه بند های  1ثانیاً ، نه هر جرمی از این ها بلکه میگوید جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری 

 ق.ش.دادرسی کیفری(.  302ماده  

 * نکته 

عاتی را انجام بدهد ، داشتن وکیل به اختیار خودش است و  سال جرائم سیاسی و مطبو 18اگر یک شدم بالای 

داشتن وکیل تسخیری الزامی نیست ، ولی اگر همان جرائم سیاسی و مطبوعاتی را یک طفل و نوجوان انجام  

 بدهد ، اینجا داشتن وکیل برایش الزامی میشود. 

 * نکته 

گفته است که جرائم عمدی موج  دیه بیش از نصف اما در    302بند پ ماده درمورد جرائم مستوج  دیه ، 

به مقدار باز تر برخورد کرده است و گفته است اگر طفل و نوجوانی مرتک  جرمی بشود که مستلزم   415ماده  

 بیش از خم  دیه کامل است.یا ارش پرداخت دیه 

 خ  اگر دقت کنید در این نکته بالا دو تا تفاوت است :
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سال ، جرائم مستوج  دیه نصف یا بیشتر از نصف   18گفته است که در خصوص افراد بالای  384در ماده   -1

میگوید  415است اما در ماده 
1

5
دیه یا بیشتر از شن ؛ یعنی قانونگذار این موضوع در مورد اطفال و نوجوانان در   

 بحث گرفتن وکیل تسخیری گسترش و توسعه داده است.

شیین دادرسی کیفری گفته است جرائم عمدی مستوج  دیه را پیش بینی کرده است   302ده  در بند پ ما  -2

ق.ش.دادرسی کیفری که مربوط به طفل و نوجوانان است میگوید جرائم که مستوج  دیه باشد  415اما در ماده 

باشد ، به این   ولو اینکه غیر عمد باشد ، شبه عمد هم که باشد موج  دیه بشود و اگر بیش از خم  دیه کامل 

جهت که متهم طفل یا نوجوان است باید وکیل داشته باشد ، حال این وکیل را خودش انتخاب بکند یا دادگاه در  

 قال  وکیل تسخیری عمل بکند.

 * نکته 

،    2،  1به بالاتر )یعنی درجه  6اشاره کرده است این است که جرائم تعزیری درجه  415مورد شخری که در ماده 

باشد تعیین وکیل   3،   4،  5یا بالاتر مثلا    6(. یعنی اگر مجازات جرمی ، مجازات تعزیری درجه 6، 5،   4،  3

 برای طفل یا نوجوان به صورت تعیینی و یا تسخیری الزامی است.

  1و بالاتر )یعنی درجه  3که درمورد بزرگسالان است گفته است مجازات تعزیری درجه    302ولی در بند ت ماده 

 ، که در این صورت نیاز به تعیین وکیل است.( 3،  2،

 * نکته جمع بندی 

 دسته شد :   3مواردی که داشتن وکیل تسخیری الزامی شد ، تا الان 

ق.ش.د.ک درمورد جرائمی که در مرحله بازپرسی در حال تحقیق و بررسی است که مجازاتش   190در ماده   -1

 حب  ابد باشد یا سل  حیات.
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است به جز شن بند شخرش ، بقیه موارد باید حتماً وکیل حضور   1صلاحیت دادگاه کیفری جرائمی که در  -2

 داشته باشد )در بزرگسالان(.

ق.ش.د.ک در مواردی برای نوجوانان یا اطفال بایستی وکیل حضور داشته باشد )اعم از تعیینی یا   415در ماده   -3

 که تفصیلش گفته شد. 1کیفری  که قلمروش گسترده تر است از صلاحیت دادگاه تسخیری( 

 

 * نکته 

شیین دادرسی کیفری به طور منطقی گفته است که اگر قبل از صدور حکم قطعی مرتک  جرم   13در ماده  

مجنون بشود علی القاعده کسی که مجنون میشود فرشیند دادرسی تا وقتی فرد مجنون افاقه پیدا بکند متوقف  

وی باشد که فرد در حالت افاقه هم نمیتواند از خودش رفع اتهام بکند  میشود مگر اینکه ادله اثبات جرم به نح

یعنی دیگر جرم این شخص مسلم مسلم است به عبارت دیگر اگر شخص مجنون افاقه هم میداشت نمیتوانست  

شرایط بیّن روشنی پیدا شد باید فرشیند دادرسی را  اگر چنین از خودش رفع اتهام بکند. خ  در چنین صورتی 

 بدهیم.  انجام

روز باید برای شن   5خ  در اینجا گفته است که به سرپرست شن مجنون )ولی یا قیم( ابلاغ میشود که  رف 

شخص وکیل تعیین بکنید. در اینجا رسیدگی دادگاه با حضور وکیل خواهد بود و اگر وکیلی توسط ولی یا قیم  

 شخص مجنون به خدمت گرفته نشود باید وکیل تسخیری تعیین بشود. 
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 » ساختار و سازمان وکالت « 

ساختار و سازمان وکالت یک مجموعه ای است به نام کانون وکلا که اگر کسی بخواهد پروانه وکالت بگیرد قاعدتاً 

 باید از شن طریق پروانه وکالت بگیرد و تحت نظارت کانون وکلا است.

ن است که وکیل باید مستقل از  یک نگرانی در همه کشورها و نظام های حقوقی وجود داشته است و شن ای

دادگستری باشد تا بتواند مقابل دادستان و بازپرس  و... بایستد ، چون اگر کسی کمی اطلاعات درمورد ساختار  

کار تحقیقات مقدماتی را  کیفری ، دادسرا داریم که دادگستری داشته باشد ، در دادگستری به ویژه در بحث های 

 تکمیل شد پرونده را به دادگاه میفرستد و از دادگاه تقاضای مجازات میکند.  انجام میدهد و بعد که پرونده 

اینجا دادستان ، دادیار یا بازپرس ، نقش شاکی را بازی میکنند و وصف مدعی العموم هم دارند یعنی ممکن است  

اتفاقی بیوفتد و کسی شکایت هم نکند ولی دادستان و دادیار یا بازپرس با این وصف مدعی العموم بودن چون  

وان مدعی العموم دخالت کند و نقش شاکی  دادستان مجبور است به عنعموم جامعه دارد ضرر و زیان میبیند ،  

 را بازی بکند. 

دادستان ، بازپرس یا دادیار با این وصف مدعی العموم بودن ضرورتاً نباید از این ها توقع بی طرفی داشته باشیم  

چون او مفتش است و درحال جمع شوری ادله است و معلوم است که نباید انتظار بی طرفی از این ها داشته  

ر مواردی دادستان حق دارد به تصمیم دادگاه  باشیم و به تعبیر استاد وصف شاکی پیدا میکنند. به همین جهت د

 اعتراض بکند و تجدید نظر خواهی بکند.

خ  در این حالت که دادستان هم چنین نقشی دارد ، وکیل میخواهد برود مقابل این دادستان و بازپرس مقابله  

 است.بگویند اتهام وارد بکند و بگوید این اتهام وارد نیست و در مقابل ، دادستان و بازپرس 
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خ  اگر این وکیل بترسد از این که بخواهد مقابل دادستان بایستد ، وکیل نمیتواند و یفه اش را به درستی  

اش در دست دادگاه و دادسرا باشد دیگر جرئت نمیکند که از این  انجام بدهد و به عبارت بهتر اگر وکیل نون 

 یل داد تا بتواند در مقابل دادستان بایستد.متهم دفاع بکند. بنابراین باید به طریقی یک استقلالی به وک

به منظور استقلال وکلا یک لایحه قانونی به نام ، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای   1333بنابراین در سال  

 دادگستری تصوی  شد.

  این لایحه خیلی مهم است ، در این ماده میگوید : کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل و  1ماده  

 استان تشکیل میشود. در مقر دادگاه هر دارای شخصیت حقوقی که  

چند سالی است که از قانون برنامه سوم توسعه میگذرد که اوضاع استقلال وکیلان به هم ریخت. اگر به یاد  

بود.   189و دیگری    187داشته باشید در قانون برنامه سوم توسعه دو تا ماده مخرب وجود داشت که یکی ماده 

به دادگستری و قوه قضائی اجازه   187شوراهای حل اختلاف را پیش بینی کرده بود و در ماده   189ده  در ما

داده شد که به تعداد مورد نیاز پروانه وکالت و پروانه کارشناس رسمی دادگستری صادر بکنند یعنی یک نهادی  

 قرار گرفت.  درست کرد موازی با کانون وکلا که مورد انتقاد حقوقدان ها و کانون وکلا 

این وکلا به جهت اینکه پروانه خود را از دادگستری میگیرند شن استقلالی که گفته شد ضرورتاً وجود ندارد چون  

شان قابل ابطال است. اما درکانون  هر زمانی که به تشخیص دادگستری تخلفی مرتک  بشوند به راحتی پروانه 

هیچ عنوان دادگستری نمیتواند با او برخورد بکند. در خود   وکلا ، اگر وکیلی مرتک  جرم و تخلف شغلی بشود به 

کانون تشکیلاتی برای برخورد با وکلای متخلف وجود دارد و این دلیل ، مهم ترین عامل استقلال کانون وکلا  

 است. 

 * نکته 
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چ وجه  وکیل با این استقلال میتواند در مقابل دادستان یا بازپرس مقابله کند و دادستان یا بازپرس به هی

نمیتوانند با او برخورد بکنند ، البته معنایش این نیست که وکیل رها باشد و هرکاری که دلش بخواهد انجام  

و    وکلا بدهد ؛ نه اگر تخلف کرد قطعا شن مراجعی که در کانون وکلا پیش بینی شده است )دادسرای انتظامی 

برخورد در اختیار دادگستری نیست و این مهم ترین    ( قطعا با او برخورد خواهد شد اما اینوکلا دادگاه انتظامی 

 تأمین کننده استقلال وکلا است.

 

 * نکته 

در هر استانی میشود کانون وکلا تشکیل بشود البته اولین کانون وکلایی که تشکیل شد در تهران بود که به شن  

ای مستقلی برایشان ایجاد شد  کانون وکلای مرکز گفته میشود ولی بعد ها به تدریج استان های دیگری کانون ه

استان یک کانون دارند به اسم کانون وکلای   3استان تقسیم شد ، کماکان  3مثل استان خراسان که بعد به 

دادگستری استان های خراسان. استان های دیگری هم دارند مثل شذربایجان غربی ، شذربایجان شرقی ، استان  

 و کردستان و... فارس ، مازندران ، اصفهان ، همدان ، قم 

 * نکته 

 هر استانی شن حداقل های مورد نظر قانونی را داشته باشد میتواند یک کانون مستقل داشته باشد.

 * نکته 

وکیل در شن حوزه فعال باشند ؛ در شن جا میشود با درخواست کانون وکلا و تصوی    60هر استانی که حداقل  

 نظر گرفت. رئی  قوه قضائیه یک کانون برای شن استان در 

 * نکته 
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البته کانون ها برای اینکه با هم ، هم افزایی داشته باشند و هماهنگ باشند یک اتحادیه را به نام اتحادیه  

 سراسری کانون های وکلای ایران )اسکودا( نام دارد. 

 . 1376درمورد جذب وکیل جدید یک قانونی داریم به نام قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 

انون گفته است : برای این که تعداد وکیل جدید را تشخیص بدهیم و وکلای جدید را جذب بکنیم ، یک  در شن ق

رئی  شعبه اول دادگاه   -3رئی  دادگستری استان  -2رئی  کانون وکلای مربوطه  -1هیئتی متشکل از 

ید جذب بشود تصمیم  انقلاب هستند و حداقل سالی یک بار تشکیل میشود و در مورد اینکه چه تعداد وکیل جد 

 گیری میکنند. 

 * نکته 

 در خصوص محدوده محلی فعالیت وکلا دو نکته وجود دارد :

وکلا در هر کجای کشور که بخواهند میتوانند فعالیت بکنند ، یعنی اگر مثلا پروانه وکالت برای مشهد صادر    -1

ین جهت ندارد اما در خارج از محلی که  شده است ، این وکیل میتواند در اهواز هم وکالت بکند و ممنوعیتی از ا

برای شنجا پروانه وکالت گرفته است استقرار نباید داشته باشد یعنی دفتری را نباید در شنجا برای خودش دایر  

 بکند.

 در محلی که درشنجا پروانه گرفته است باید استقرار داشته باشد.  -2

 * نکته 

 تمرکز و استقرار در خارج از شن محل باید رعایت شود. تمرکز در محلی که پروانه گرفته است و عدم 

 * نکته 
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را برای وکیل به دنبال خواهد داشت )ماده   5تا   3اگر وکیلی خلاف این نکته عمل بکند مجازات انتظامی درجه 

 (. 1376قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت  6

 

 جلسه دهم: 

دو وکیل داشته  حداکثر تا  توانند نکته * در دعاوی حقوقی هر یک از اصحاب دعوا چه خوانده و چه خواهان می 

 . باشند 

بینی شده است یعنی در دادگاه کیفری یک می  است پیش1که ذیل مقررات دادگاه کیفری  385مطابق ماده  

گوید که در تمام امور کیفری طرفین  ی می قانون شیین دادرسی کیفر 346اما در ماده   داشت  وکیل  شود تا سه

گوید :در غیر جرائم  می   346 ماده  این تبصره در   و بعد  توانند وکیل خودشان را معرفی بکند می 

 .کند  معرفی   دادگاه به  وکیل دو   حداکثر توانند  می  طرفین از یک  هر ،  یک  کیفری دادگاه  صلاحیت  موضوع

وکیل می توان معرفی کرد )    3باید گفت که در دادگاه کیفری یک تا   385و ماده    346 تبصره  جمع با  نکته *

  حداکثر........... نظامی  و انقلاب  و  دو کیفری  از  اعم  چون جرائم سنگین تر است ( و در سایر دادگاه های کیفری

 .کرد معرفی   شودمی دو وکیل 

 « تشکیلات کانون وکلای دادگستری »

  اداری امور   متکفل کانون مدیره  هیئت  این. داریم   وکلا یک نهادی به نام هیئت مدیره کانوندر راس کانون 

  عنوان  به  را  یکی باید  خودشان بین  از ؛  هستند  کانون  همان وکلای   از تعدادی  که   مدیره هیئت  این.  هست کانون

 .رئی  کانون را پیدا می کند ن عنوا  مدیره هیئت رئی  و  مدیره  هیئت  رئی   شود می  که  کنند   انتخاب رئی 

  باشد  قرار  اگر مثلاً. رسمی مراجع   کلیه در  است کانون  نماینده (   مدیره کانوننکته * رئی  کانون ) رئی  هیئت

  انجام را  مکاتبه باید  کانون  رئی  ،  باشد  ای مکاتبه  بر قرار  رسمی  مراجع با اگر  یا  بشود ای  مکاتبه   دادگستری با

 . بدهد 
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عضو اصلی دارد و البته   12  نفره است که 12مرکز ) تهران (   وکلای  تعداد اعضای هیئت مدیره در کانوننکته * 

عضو علی البدل اگر به هر دلیلی هر یک از اعضای اصلی معذور شد یا فوت شد ، عضو علی البدل جایگزین او   6

 .خواهد شد 

 . عضو علی البدل 3 و   عضو اصلی داریم 5در سایر کانون ها  

نکته * هیات مدیره کانون ، توسط هیات عمومی کانون انتخاب می شود.این اعضای هیئت مدیره برای مدت  

ساله انتخاب می شوند برای یک بار دیگر هم به صورت متوالی می توانند انتخاب شوند و اگر بخواهند برای بار  دو

ه ای ایجاد بشود و بعد  وقف  و  کنند  استراحت  دفعه دوم که انتخاب شدند یک سال  بعداز  سوم انتخاب شوند باید 

لی عضویت متوالی برای دو دوره بیشتر نمی  توانند دوباره انتخاب شوند ) عضویت متناوب مشکلی ندارد و می 

 (  تواند اتفاق بیفتد 

  تمدید  شنها  وکلات  پروانه  که(  یک  درجه)   نکته * هیئت عمومی کانون وکلا متشکل است از تمامی وکلای پایه

 . . باشد  شده

دارند ) دادگاه عمومی  نکته * وکلای پایه یک ، وکلایی هستند که حق وکالت در تمام پرونده ها و محاکم را 

  ..........   حقوقی ، کیفری یک و دو ، دادگاه انقلاب ، شورای حل اختلاف ، دادگاه تجدید نظر و

 : در اصطلاحات مربوط به وکلا چهار اصطلاح داریم

 .................................. دادگستری کارگشایان  -  4وکیل پایه سه   -  3وکیل پایه دو  - 2وکیل پایه یک   - 1 

  بد   نکته * این اصطلاحات ، اصطلاحات قدیمی است و الان مصداقی ندارد ولی اگر این مفاهیم را یاد بگیرید  

 . نیست

 .نکته * وکیل پایه یک یعنی شن وکلایی که حق وکالت در تمام تمامی دعاوی در تمامی محاکم را دارنذ  

  دادگاه  ، بدوی  دادگاه   اختلاف حل  شورای در  وکالت  حق که   هستند  وکلایی  ،   وکیل درجه دو یا پایه دو 

 . ندارند  را کشور   عالی دیوان  در  وکالت حق  و  دارند  را  تجدیدنظر

نکته * امروز با توجه به مقرراتی که بعد از این لایحه استقلال کانون وکلا تصوی  شده به ویژه قانون ........ اخذ  

 . یمپروانه وکالت ما دیگر وکیل پایه دو ندار
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، وکلایی بودند که فقط حق وکالت در شورای حل اختلاف و مراجع بدوی را داشتند و حق   3وکلای درجه 

 .وکالت در مرجع تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را نداشتند 

وزه شورای حل اختلاف است  اصطلاح دیگر کارگشایان دادگستری که حق وکالت در محاکم صلح که به تعبیر امر 

 .شتند را دا

پایه  نکته * امروز عملاً وکلای درجه دو و سه و کارگشایان وجود ندارند و همه مطابق مقررات تبدیل به وکیل 

 .وکالت  کارشموز نام  به شده ایجاد  این کنار در   مفهومی یک اما  اند شده

شروع  اخذ پروانه وکالت ، امتحان می دهد و مجوز  کارشموز وکالت شخصی است که به موج  قانون کیفیت

تشریفاتی که در ادامه گفته خواهد شد بعد از مدتی می تواند وکیل پایه یک    باتوجه بهکند وکارشموزی را اخذ می 

 .شود

 :این اصطلاحات به خاطر این گفته شد که هیئت عمومی کانون وکلا ، متشکل است از دو دسته وکلا 

 وکلای پایه یک  - 1

 وکلای پایه دو  - 2

گفته شد که امروزه عملاً وکیل پایه دو نداریم ولی به موج  این قانون ، وکلای درجه دو هم می  نکته * قبلا  

توانند عضویت در هیات عمومی کانون وکلا داشته باشند به شرطی که پروانه شان دارای اعتبار باشد ) تمدید  

 شده باشد (

ود یعنی تمامی وکلایی که در هیئت  نکته * هیئت مدیره کانون توسط هیئت عمومی کانون انتخاب می ش   

عمومی کانون هستند می توانند در انتخابات سالانه هیئت مدیره شرکت کنند و به هیئت مدیره مورد نظر رای  

 .بدهند 

یک نکته جال  این است که رئی  کانون وکلای مرکز ) تهران ( از حیث تشریفات کار در ردیف دادستان کل  

 .است استان مرکز دادستان  ردیف در  تشریفات حیث از استانها سایر لای وک  کانون رئی   و   کشور است

بار حقوقی ندارد و امتیازات خاصی را برای روسای کانون به وجود نمی شورد و یک امر  بالا نکته * این نکته  

تشریفاتی  تشریفاتی است . مثلاً اگر در جلسه ای که میخواهند چینش صندلی ها را بر اساس شن اصول  

  دادستان   ، باشند  داشته حضور کشور کل دادستان و  مرکز وکلای  کانون  رئی   جلسه  این در اگر  قاعدتاً ،  بچینند 
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  رئی   که نباشد  طور این و(   باشند  سنگ  هم)  باشند  هم کنار  در  باید  مرکز   وکلای کانون  رئی   و  کشور کل

 .کشور در راس باشد انون وکلا را بفرستند صندلی شخر و دادستان کل  ک

  خارج نه وگرد از یا اند  شده یک  پایه به تبدیل قدیمی افراد   نکته * امروز ما وکیل پایه دو و سه نداریم چون

داشته باشیم به این دلیل که یکی از تخلفاتی که برای وکلا در   2 پایه  وکیل هم  هنوز  توانیم   می اما  . اند شده

نظر گرفته شده است تعزل درجه پروانه وکالت است . حالا اگر وکیلی مرتک  تخلف شغلی بشود و مجازاتش  

تعزل درجه باشد ، این وکیل از پایه یک به پایه دو تعزل پیدا می کند و ممکن است که وکیل پایه دو هم داشته  

 .یمباش 

 « دادسرای انتظامی کانون و دادگاه انتظامی کانون »

 : تواند داشته باشد تخلفات انواع مختلفی می 

یکی از تخلفات ، تخلفات مدنی است مثلاً طرفین قراردادی با هم دارند و یکی از طرفین تعهداتش را انجام   - 1

ن هم ضمانت اجرای مدنی خواهد بود مثلاً  ش  اجرای ضمانت و  شده ایجاد  مدنی  تخلف  اینجا در  خوب   دهند ،نمی

 . الزام به انجام تعهد 

یک تخلفاتی است که جرم تلقی می شود و برای شن مجازات در نظر گرفته شده است مثلاً کسی نباید   - 2

 .دیگری را به قتل برساند و اگر این کار را انجام داد مجازاتش قصاص است

ماند که شما  مثل این می  و  اما یک تخلف شغلی محسوب می شود یک تخلفات هم هست که جرم نیست  - 3

دانشجویان محترم یک الزاماتی در محیط دانشگاه دارید مثل این که در کلاس حاضر باشید و اگر غیبت بیش از  

 . حد مجاز داشته باشید ضمانت اجراهایی به دنبالش خواهد شمد 

در نظر گرفته شده است مثلاً وکیل باید جلسات دادگاه را  وکلا هم همینطور یکسری تخلفات شغلی برایشان     

  تخلف  تواند  می  رفتارش  این  ، نشد  حاضر راه  دادگاه  جلسه   حضور داشته باشد و اگر وکیل بدون عذر موجه

  وکیل وقتی  یا بدهد  رسید  او  به  باید  کند می   دریافت را سندی  اصل موکلش از  وکیل  وقتی  مثلا یا شود  محسوب

 . شوده دریافت می کند باید به او رسید بدهد .عدم الزامات شغلی تخلف محسوب می الوکال  حق موکل  از

  .است  این تخلفات مرجع رسیدگی شن دادسرای انتظامی وکلا  *
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نکته. در دادسرای انتظامی وکلا یک شخصی به نام دادستان انتظامی از بین وکلای کانون توسط هیات مدیره  

 کانون انتخاب میشود. 

 

  بین از  لازم تعداد به  جهت همین به  و  بکند  رسیدگی تخلفات این به  تواند نمی  تنهایی به این دادستان انتظامی

  عنوان  به  و  بکنند  دریافت حکم  مدیره  هیئت طرف  از که کند  پیشنهاد مدیره  هیئت به  را  افرادی  تواند  می  وکلا 

 . بشوند  مشغول  وکلا  انتظامی  دادسرای   دادیار

  : رسیدگی دادسرا از دو حالت خارج نخواهد بودنکته *  

یا نظرشان بر این خواهد بود که به وکیل متهم شده ، تخلف را مرتک  شده است و باید مجازات بشود که   - 1 

فرستند که این دادگاه  می  وکلا  کنند و پرونده را به دادگاه انتظامیدر این صورت برایش کیفرخواست صادر می 

 .مجازات شغلی برایش در نظر بگیرد

یا دادسرا نظرش بر این خواهد بود که این وکیل تخلف نکرده است که در اینجا قرار منع تعقی  صادر    - 2

 . میکند 

  است البته دادسرا مجازات نمی کند نکته * دادسرای انتظامی وکلا مرجع رسیدگی ابتدایی به تخلفات یک وکیل 

خواست   ر کیفمورد نظرش به مجرمیت باشد یا نباشد بسته به  اگر دهد و دادسرا تحقیقات اولیه را انجام می بلکه 

 .صادر می کند یا منع قرار منع تعقی 

سرا کیفرخواست صادر کرد ، پرونده به دادگاه انتظامی وکلا ارسال میشود . دادگاه  خوب ! بعد از اینکه داد

: این سه وکیل توسط  وکلاا  شوند قضات دادگاه انتظامیمی وکلا   این شود که سه وکیل تشکیل می با انتظامی 

 عضو علی البدل ( یک هیئت مدیره کانون برای مدت دو سال انتخاب می شوند ) سه عضو اصلی و 

 . کته * قضات دادسرای انتظامی وکلا ، از بین وکلا توسط هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب می شوند ن

ن هم در همان جا  ش مجازاتهای و   است شده بینیپیش  وکلا در لیست لایحه استقلال کانون وکلاشغلی تخلفات 

پرونده ( یا اخطار با انتشار در مجله  پیش بینی شده است ) مجازات ها جن  شغلی دارند مثل تذکر با درج در 

 . کانون وکلا

 . مجازات های بالاتر هم دارد مثل تعلیق پروانه وکالت یا ابطال پروانه وکالت
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 . نکته * هم در دادسرا و هم در دادگاه ، رسیدگی به این اتهامات توسط خود این وکلا انجام می شود

  سرقت  مانند  عمومی  جرائم )  شودانتظامی وکلا رسیدگی می  نکته * تخلفات شغلی وکلا در دادسرا و دادگاه

 (  میشود رسیدگی  عمومی  های دادگاه  در   دیگری  به ضرر ، ،جعل

مثلاً این عضو هیئت مدیره   دارد وجود   مراجع این بر رسمی  مرجع یک  توسط  هم   نکته * یک نظارت عالیه ای

  نظارت  یک مثلاً یا  باشد  داشته   قضات انتظامی  عالی دادگاه از  انتخابات در  شرکت برای ای تاییدیه  باید یک

  مواردی  در  شرا این ،  کرد صادر رای یک وکلا انتظامی  دادگاه  وقتی  مثلا هستوکلا انتظامی دادگاه شرای   ی  درباره

دادگاه عالی    ان نظر است که این شرای قابل تجدیدنظر ، مرجع رسیدگی تجدید  قابل ی موارد در ولی   است قطعی

 (  وکلا   انتظامی دادگاه شراء به  نسبت است تجدیدنظر مرجع ،  قضات  انتظامی عالی  دادگاه)   انتظامی قضات است.

 .پ  اینگونه نیست که هیچ نظارت رسمی هم نسبت به این مراجع وجود نداشته باشد 

 « کانون وکلاارکان دیگر  »

اداره معاضدت : قبلا هم در بحث وکالت گفتیم که کانون وکلا باید برای کسانی که نیاز به وکیل دارند و توان  

  نیاز  وکیل گذاشتن اختیار در  این!   خوب  .بدهد  قرار  اختیارشان در  رایگان وکیل  پرداخت حق الوکاله را ندارند 

 . نون وکلا است به نام اداره معاضدتکا  از قسمتی  در کار  و ساز این  که دارد   کاری  و  ساز به

افرادی که نیاز به وکیل رایگان دارند ) با جمع شرایط ( درخواست خود را به این اداره می دهند که  

 .میکنند  انتخاب موکل   رایگان معاضدت برای  را  وکلا لیست  شن  اساس  بر و  دارد  را وکلا   لیست  معاضدت  اداره

  وکیل   بخواهد  کسی هر .   مهم دیگری که در کانون وجود دارد کمیسیون کانون استنکته * یک رکن 

  باید  گرفت که   را شموزی   کار  پروانه.  بشود وکالت  کارشموز به  تبدیل  و  بدهد  امتحان اول ...  باید  بشود دادگستری

ن  ای بر سرپرست وکیل  این تا میشود   انجام سرپرستی  وکیل یک نزد دوره  این و  بکند  کارشموزی  را  ایدوره  یک

  ،  کنند می   برگزار  کلاس کاراموزان  این برای   کارشموز نظارت بکند و تجربیات خودش را در اختیار او قرار بدهد .

  انجام  کارشموزی  کمیسیون  را   این که   خواهد  می  وکاری   ساز کارها  این خوب..........  و  کند  می   برگزار کارگاه

  این  و دهند می   اینها به  را  الورود  جدید  یشود که لیست کارشموزانم  تشکیل وکلا  کانون در   کمیسیونی.  میدهد 

  شرکت  اختبار شزمون  در باید  کاراموزی دوره  پایان از بعد  شموزان   کار این .  کنند  می  کمک  کارشموزان  تربیت  به ها

 . شود می صادر شنها  برای یک پایه وکالت   پروانه ،  شدند  موفق   اگر و  کنند 
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تواند با توجه به صلاح دید کانون تشکیل بشود مثلاً هیئت مدیره به این نتیجه می  م می ه  دیگری  ارکان نکته *

رسد که برای ارتقاء سطح علمی وکلا باید شموزشهای متنوعی داده بشود،خوب یک کمیسیونی تشکیل شده است  

 ......... به نام کمیسیون شموزش و

  پروانه صدور موانع و   بینی کردهه وکالت ، شرایط صدور پروانه وکالت را پیش نکته * قانون کیفیت اخذ پروان

 .است شده بینیپیش  هم وکالت

  نباید  مثلاً کنند  اخذ  را وکالت   پروانه  توانند کسانی که موانع پیش بینی شده در قانون را دارا باشند نمی  

 :باشند مثلا داشته  وکالت پروانه  توانند  نمی شاغلین از  بعضی یا  باشد  داشته   را هایی  محکومیت

  مربوط  یکی که دارد  مستند  تا  دو موضوع  این  نکته * مستخدمین دولتی نمی توانند پروانه وکالت داشته باشند .

  هیچ  .*است شغل  دو از تر  بیش  تصدی منع قانون  نام  به  قانونی  هم  دیگری و  وکالت  پروانه اخذ  کیفیت   قانون به

 .باشد  داشته  دولتی  شغل یک  از  بیش تواند نمی  ک 

  دولتی  شغل وکالت اینکه  با  است شورده هم را   وکالت ،   در شن قانون منع تصدی ، در کنار شغل دولتی

  در  هم را  سهامی های شرکت مدیره  هیئت  در عضویت و  است دانسته دولتی  شغل حکم  در  هم  را این اما  نیست

ند دو شغل دولتی داشته باشد ،  توا نمی  ک  هیچ  شود می  گفته  اینکه  است گفته  یعنی   شورده دولتی  شغل کنار

  هیئت عضو  تواند  نمی کسی   بنابراین است حکم همین مشمول   های سهامی هموکالت و هیئت مدیره شرکت 

  وکیل تواند  نمی ک   هیچ دوم  طرف شن  از و باشد  دولت  کارمند   حال عین در  و  بشود  سهامی شرکت  مدیره

و در ادامه استثنائی هم زده است و گفته    باشد  داشته  دولتی  شغل حال عین در  و  باشد  دادگستری

 اساتید  کنید   می  ملاحظه شما که  هست  هم جهت همین  به و است استثنا  شموزشی مشاغل  است

 .بشوند  توانند می  هم  دادگستری  وکیل  حال عین  در  ولی  هستند  دولت کارمند   دانشگاه

 « حقوق و تضمینات شغلی وکلا »

 . انتظامی دادگاه قطعی     حکم موج   به  مگر  کرد معلق   اولا هیچ وکیلی را نمی شود از شغل وکالت

اگر دادگاه انتظامی وکلا تصمیم گرفت میتواند وکیل را موقتاً معلقش بکند ولی دادگاه کیفری ، دادسرا این ها  

البته در مواردی رئی  کانون یا وزیر دادگستری هم میتواند از دادگاه انتظامی  حق ندارند وکیل را معلق بکنند. 

وکلا درخواست تعلیق یک وکیلی را داشته باشد که در این صورت اگر دادگاه انتظامی قبول کرد تعلیق انجام  
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گاه عالی انتظامی  میشود و اگر قبول نکرد ، میشود به دادگاه انتظامی قضات اعتراض کرد و تعلیق وکیل را از داد 

 قضات درخواست کرد. 

 * نکته 

دادگاه عالی   -2علی الاصول دادگاه انتظامی وکلا   -1پ  دو مرجع هستند که میتوانند وکیل را معلق بکنند :  

انتظامی قضات و شن هم در فرضی که رئی  کانون وکلا و وزیر دادگستری از دادگاه انتظامی وکلا بخواهد و  

ت اعتراض کنند و درخواست تعلیق را خواستار  دادگاه انتظامی وکلا اجابت نکند میتوانند به دادگاه انتظامی قضا

 شوند )این تضمینات هم برای استقلال وکلا است(. 

 * نکته 

تضمین دیگری که برای وکلا وجود دارد : برخورداری از احترامات و تأمینات شاغلین شغل قضا است. یک قانون  

ل توسط اصحاب دعوا که در این  تصوی  شده به نام قانون انتخاب وکی  1370مترقی خوبی داریم که در سال 

قانون پیش بینی شده است که وکلا از احترامات و تأمینات شغل قضا برخوردارند. البته این تعبیر خیلی تعبیر  

گسترده ای است که تمام تأمینات شغل قضا را در بر میگیرد و معنایش این خواهد بود که اگر یک قاضی  

یک جرمی متهم شد باید اوّل از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست   مصونیت قضائی دارد و چنانچه به ارتکاب

تعلیق شن را کرد تا بعد بشود به اتهام او رسیدگی کرد ، وکلا هم باید از این تأمینات برخوردار باشند ولی در  

 رسیدگی  عمل این ها را خیلی رعایت نمیکنند و اگر وکیلی متهم به جرمی شد دادسرا و دادگاه کیفری مستقیماً

میکنند ولی حداقل برخورداری از احترامات را پیش بینی کرده است. همان گونه که قاضی از احترامات شغلی  

 برخوردار است ، وکیل هم باید برخوردار باشد البته در عمل همه جا این قاعده رعایت نمیشود.

 

 * نکته 
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گر به وکیلی در حین انجام و یفه یا به سب   قانونگذار یک حمایت کیفری هم از وکیل کرده است و گفته است ا

شن ، توهینی بشود ، این توهین با توهین عادی فرق میکند. به هر فردی توهین بشود مثلاً به یک شدم ضعیف از  

نظر اجتماعی اگر توهین بشود بالاخره شن شخص احتراماتی دارد و کسی حق ندارد به او توهین بکند ، این  

د اما مجازات توهین خیلی مجازات سنگینی نیست ولی اگر به برخی افراد توهین  توهین جرم محسوب میشو 

بشود ، مثلاً به برخی از مقامات دولتی اگر توهین بشود مجازات سنگین تری خواهد داشت ؛ قانونگذار در همین  

سب  انجام  راستا از وکلا هم یک حمایتی کرده است و گفته که توهین به وکیل در حین انجام و یفه یا به 

ماه باید به موج  قانون   3ماه را به دنبال دارد )مجازات های حب  تا  3روز تا   15و یفه ، مجازات حب  از 

های دیگر تبدیل ب جزای نقدی بشود(. خ  این هم یکی از حقوق و تضمیناتی که قانونگذار برای وکلا در نظر  

 گرفته است. 

 « الوکاله وکیل    » حق 

انجام وکالت انجام میدهد در ازای شن خدمت مستحق حق الوکاله میشود. میزان حق  وکیل خدمتی که بابت 

الوکاله بر اساس تعرفه است که این تعرفه را رئی  قوه قضائیه هر سال اعلام میکند )الان به شکلی شده است  

 که هر سال این تعرفه را مشخص میکنند ولی الزامی ندارد که هر سال این تعرفه تجویز بشود(. 

 * نکته 

 قرارداد خصوصی میتواند مبلغ حق الوکاله را بیش از تعرفه تعیین کرد. 

 فایده تعرفه چیست؟ 

فایده تعرفه این خواهد بود که به موج  قانون مالکیت مستقیم اگر وکیلی طبق تعرفه حق الوکاله بگیرد ، هم  

به همان نسبت محکوم میشود به   مالیات را باید بر همان اساس پرداخت بکند و اگر طرف مقابل محکوم شد ،

جبران خسارت. اما اگر وکیلی بیش از تعرفه حق الوکاله بگیرد ، مالیاتش را باید بر اساس قراردادی که منعقد  
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کرده است پرداخت بکند اما اگر طرف مقابل محکوم به جبران خسارت بشود باید خسارت ها را متناس  با تعرفه  

کمتر از تعرفه باشد ، اداره دارایی رقم بالاتر )رقم تعرفه( را دریافت میکند اما  پرداخت بکند. اگر حق الوکاله  

طرف مقابل محکوم میشود به حق الوکاله واقعی که دریافت شده است یا به عبارت بهتر تعرفه حق الوکاله را  

درشت تر را  مشخص میکند و قرارداد خصوصی برخلاف شن معتبر است اما در خصوص مالیات ، وکیل باید رقم 

ملاک قرار بدهد یعنی اگر بیش از تعرفه گرفته باشد همان رقمی که گرفته است و اگر کمتر از تعرفه گرفته  

است ، تعرفه را ملاک قرار میدهیم )برای دادن مالیات(. حالا برای گرفتن خسارت از طرف مقابل باید رقم کمتر  

ز تعرفه گرفته است طبق شن مبلغی که وکیل گرفته است  را ملاک قرار داد که اگر وکیل حق الوکاله کمتری ا

 طرف دیگر محکوم میشود و اما اگر بیشتر از تعرفه گرفته است ، طرف بر اساس تعرفه محکوم خواهد شد. 

 » زوال سمت وکیل « 

ست به  وکالت وکیل ، علی الاصول تابع مقررات قانون مدنی است. و بنابراین میتواند زائل بشود و چون عقد جایز ا

 اراده هر یک از طرفین قابل فسخ است مثلاً وکیل میتواند استعفا بدهد یا موکل میتواند وکیل را عزل بکند. 

 * نکته 

 با فوت یا حجر هر یک هم وکالت منفسخ میشود. 

النهایه چون رابطه وکالت دادگستری ، یک رابطه دو طرفه فقط نیست بلکه یک رابطه سه طرفه است که وکیل و  

با هم توافق میکنند که دادگاه هم از این وکالت متأثر میشود. مثلاً وقتی که یک وکیلی از طرف یکی از  موکل 

اصحاب دعوا اعلام وکالت میکند ، شن وقت دادگاه مکلف است ابلاغ ها را به وکیل ابلاغ بکنند که اگر به وکیل  

اگر وکیل عزل شد ، ابلاغ بعدی را نباید به وکیل   ابلاغ نشود و به موکل ابلاغ بشود ، ابلاغشان باطل است. یا مثلا

 عزل شده ابلاغ بکنند که اگر ابلاغ بکنند ، ابلاغشان باطل است.
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 * نکته 

این رابطه وکیل و موکل چون یک طرف سوّمی هم به نام دادگاه دارد ، در مورد عزل و استعفا ، قانونگذار یک  

 مقررات ویژه ای را مطرح کرده است.

 * نکته 

رابطه وکیل و موکل نه تنها دادگاه بلکه طرف دیگر دعوا هم متأثر میشود. اگر رابطه وکالت وکیل دادگستری   در

با موکلش رابطه عادی مشمول قانون وکالت باشد ، یک سوء استفاده هایی میشود کرد. مثلاً رأی اگر به وکیل  

اش بگذرد بیاید استعفا بدهد  روزه  20مهلت   ابلاغ شد که حق تجدید نظر خواهی هم دارد ، وکیل قبل از این که

و بگوید من استعفا دادم و رأی را به موکلم ابلاغ بکنید. موکل هم قبل از این که رأی را به او ابلاغ بکنند برود  

روز نشده شن وکیل دوباره   20وکیل دیگری را معرفی بکند و دوباره رأی را به این وکیل ابلاغ بکنند و هنوز 

د و به همین ترتی  با عزل و نص  وکیل قدیم و جدید ، کار دادگستری را به اطاله بکشند. خ  در  استعفا بده

این جا قانونگذار به درستی یک راهکاری را در مورد وکالت دادگستری طراحی کرده که با قواعد عام وکالت در  

ری ابلاغ کردیم ، فرصت تجدید نظر  قانون مدنی تفاوت دارد. مثلاً گفته میشود که اگر رأیی را به وکیل دادگست

خواهی از همین امروز شروع میشود ولو این که این وکیل بعد از این که ابلاغ را به او کرده باشیم استعفا کرده  

باشد ، حالا شن وکیل اگر موارد استعفایش را به موکل اش اعلام کرد و موکل اش رفت شخصاً خودش اقدام کرد  

ها اماّ اگر جناب وکیل استعفا کرد و به دادگستری اعلام کرد که من استعفا کرده ام  و وکیل دیگری گرفت که فب

و به موکل اش هم اعلام نکرده بود ، خ  در این جا ممکن است حق موکل اش تضییع بشود که قانونگذار برای  

وکیل را معتبر  جلوگیری از سوء استفاده گفته است این خسارت ها را باید وکیل جبران بکند ولی ما ابلاغ  

روز پ  از اعلام وکیل است ولو این که بعداً استعفا بدهد. از شن   20میدانیم و فرصت تجدید نظر خواهی هم  

طرف به خاطر این که حق موکل این وکیل هم تضییع نشود علی القاعده باید طبق قواعد عام وکالت نباید  

است اگر ما رأی را به وکیل ابلاغ کردیم و شن وکیل   اقدامی را از وکیل مستعفی بپذیریم ولی قانونگذار گفته 
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استعفا کرد ، در عین حال میشود درخواست تجدید نظر خواهی را از شن وکیل پذیرفت. خ  در این جا با این  

که وکیل استعفا کرده است و به دادگاه هم گفته است که من وکیل نیستم ولی در عین حال که استعفا کرده ،  

تجدید نظر خواهی را استثنائاً از او میپذیرد. چون قانونگذار بتواند حق دادگاه ، موکل ، طرف   دادگاه درخواست

 دعوا را به یک شکل سازماندهی بکند ، یک قواعد ویژه و متفاوتی را از قواعد عام وکالت پیش بینی کرده است.

 * نکته 

وکیلی در جمعی از افراد گفت من استعفا   اگردر قواعد عام وکالت همین که وکیل استعفا کرد کار تمام است.

کرده ام قانونگذار میگوید این استعفایت را باید به دادگاه اعلام بکنی و صرف این که یک نامه به موکل ات  

فرستادی که من دیگر وکیل نیستم ، این کفایت نمیکند بلکه باید به دادگاه هم اعلام بکنی. که اگر این تکلیف  

بعاتی خواهد داشت ؛ یا اگر موکلی وکیل اش را عزل کرد باید به دادگاه اعلام بکند چون اگر  را انجام ندهد ت

اعلام نکند ، دادگاه کماکان این وکیل را وکیل میشناسد و ابلاغ ها را به او میفرستد. این ها یک قواعد ویژه ای  

 است که در قانون شیین دادرسی مدنی عمدتاً پیش بینی شده است.

 * نکته 

 قاله ای تحت عنوان استعفای وکیل در دادرسی مدنی حتماً ملاحظه بفرمایید.م

 * نکته 

قانونگذار از وکیل انتظار دارد که دادخواست ناقص ندهد که اگر ناقص باشد جزو تخلفات است ولی در مورد  

من به موکلم   وکیل استعفا داده شده ، میتواند درخواست ناقص بدهد. پشت این حرف منطقی وجود دارد. مثلاً

میلیون تومان است و وکیل هم    2گفته ام که محکوم شده ایم و باید تجدید نظر بکنیم و هزینه تجدید نظر هم 

میلیلون تومان را پرداخت بکند اما موکل در پرداخت تأخیر میکند و وکیل هم در مقابل    2از موکل میخواهد که  

مواجه شدم و استعفا داده ام ولی میخواهم دادخواست تجدید  میرود استعفا میدهد و میگوید با موکلم با مشکل 
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اش ضایع نشود. به همین جهت قانونگذار اجازه داده است که اولاً ، من وکیل مستعفی  نظر دهم تا حق 

دادخواست تجدید نظر بدهم و دوماً ، هزینه تجدید نظر را پرداخت نکنم و سوماً هم دادخواست را که علی  

  باشد ، دادگاه شن را ناقص هم قبول میکند که این نواقص را مدیر دفتر به موکل ابلاغ میکند. الاصول باید کامل

 روز به موکل وقت میدهند تا نواقص را مرتفع بکند. 10

 * نکته 

دادرسی من جمله حق الوکاله وکیل و....   خسارتگرفتن شیین دادرسی مدنی درمورد  522تا ماده  515در ماده  

 پیش بینی کرده است. و چه از خواهان را چه از خوانده 

 » کانون کارشناسان « 

اولاً به موج  لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان ، کانون کارشناسان مثل کانون وکلا یک  

 موسسه مستقل است. 

 * نکته 

 رد. این لایحه قانونی ، کانون کارشناسان کانونی مستقل است و شخصیت حقوقی دا 1مطابق ماده  

 » ارکان کانون کارشناسان « 

چون کارشناسان متنوع اند و مانند وکلا نیستند که یک جن  باشند ،   .شورای کارشناسی -2عمومی  مجمع-1

  -3در حوزه کارشناسی تنوع تخصص وجود دارد مثلاً یکی کارشناس ثبت است یکی کارشناس حسابداری و ...  

 دادسرا و دادگاه انتظامی )تقریبا شبیه کانون وکلا ولی با یک تفاوت های جزئی( 

 دادگستری « » اهمیت وجود کارشناس رسمی  
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پرونده هایی که مطرح میشود بعضاً موضوعات تخصصی فنی وجود دارد که دیگر در صلاحیت قاضی دادگاه به  

عنوان یک حقوقدان نیست. قاضی دادگاه به عنوان یک حقوقدان باید تمام مسائل حقوقی را بلد باشد و تکلیف  

تی در یک پرونده ای یک نفر یک سندی استفاده  شده است تعیین تکلیف بکند اما وق دارد حکم مسئله را هرجور

میکند و طرف مقابل میگوید سند جعلی است ، خ  قاضی که توان تشخیص جعلی بودن یا اصالت سند را ندارد  

 که در این صورت باید از یک کارشناس متخصص خط استفاده بکند.

ربوطه استفاده شود تا این پیچیدگی  در کنار قضات برای حل پیچیدگی های فنی پرونده ، باید از متخصصین م

ها برطرف بشود. مثل : مسائل پزشکی ، مسائل جاسوسی ، مسائل ساختمانی ، ماشین شلات ، تعیین اجرت المثل  

 یک ملک ، روانشناسی ، اصالت اسناد و... 

 * نکته 

ی دوره کارشموزی  کارشناسان رسمی در شن مرجع خودشان ، اولاً پروانه کارشموزی دریافت میکنند و بعد از ط

 پروانه کارشناسی میگیرند.

 * نکته 

کارشناسان فراتر از شن حدود اختیاراتشان حق اقدام ندارند مثلاً ، اگر کسی در حوزه ثبتی است حق ندارد در  

حوزه نقشه برداری دخالت بکند حتی اگر مهارت هم داشته باشد اما چون پروانه اش نا ر به حوزه ثبتی است  

 نقشه برداری حق دخالت ندارد.  دیگر در حوزه

 * نکته 

کارشناس دادگستری حق ندارد از اصحاب دعوا مستقیماً حق الزحمه دریافت بکند و این جزو تخلفات بزرگشان  

هم محسوب میشود. حق الزحمه کارشناس را دادگاه ، قبل از این که پرونده به کارشناسی ارجاع بشود ، حق  
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خوانده بسته به مورد ، اخذ و در صندوق دادگستری نگهداری میکند و در صورت انجام  الزحمه را از خواهان یا 

 و یفه کارشناس حق الزحمه خود را میتواند از صندوق دادگاه اخذ بکند.

 * نکته 

در مورد کارشناس رسمی هم مثل وکلای دادگستری ، در قانون سوّم توسعه یک اتفاق خیلی بدی افتاد و شن  

لاً گفته شد که در کنار کانون وکلا یک قانون معارضی و موازی طراحی شد ، در کنار کانون  که قب 187ماده  

کارشناسان دادگستری یک کانون موازی طراحی شد که زیر نظر مستقیم قوه قضائیه است. اشکال اصلی این  

ادگستری به وجود  موضوع این است که اولاً شن دو نهادی که در کنار کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمی د

شمدند ، اشکال اصلی شن عدم استقلال بود. وقتی کارشناسی پروانه اش را از قوه قضائیه میگیرد مثلاً ، در پرونده  

ای اگر قاضی به کارشناس دستور بدهد که باید در این پرونده بدین شکل کارشناسی بکنی ، شن کارشناس 

ه اش را ابطال خواهند کرد. اما اگر کانون مستقلی به نام کانون  جرئت مخالفت ندارد چون اگر مخالفت بکند پروان

کارشناسان رسمی وجود داشته باشد ، اگر کارشناسی حتی تخلف شغلی هم بکند ، دادگستری حق ندارد به  

تخلف اش رسیدگی بکند. در صورت تخلف شغلی باید مرات  را به دادسرای انتظامی کارشناسان اعلام بکند و  

رسیدگی بکند که اگر تخلف را محرز دید دستور کیفرخواست صادر میکند و به دادگاه کارشناسی  بعد به شن  

 برای کیفردهی پرونده را ارجاع میکنند.

 جلسه یازدهم: 

در جلسات گذشته ، درگیر شناسایی ساختارهای دادگستری بودیم نهادها را شناختیم ، مراجع قضاوت کننده را  

  اینها کار  کمک  نحوی به  یا  مستقیم   قضا کار   نحوی وابسته به دادگستری هستند یا درشناختیم ، افرادی که به 

 . کنیم شناسایی را  دعوا مفهوم  خواهیممی  الان  کردیم شناسایی را هستند 

میخواهیم ببینیم با توجه به اینکه نسبت به ساختار ششنایی پیدا کردیم ، شیا میتوانیم یک دعوایی را مطرح کنیم  

 ؟ یا نه 
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 : بکنیم شناسایی را  دعوا  انواع و  اگر بخواهیم دعوایی را مطرح کنیم باید مفهوم ان را بشناسیم

 «  مفهوم دعوا »

 ...... و دادخواهی  ، نزاع   دعوا در لغت به معنای ادعا کردن ، خواستن ،

 :اما در اصطلاح دعوا به یکی از این سه معنی استعمال می شود

  که  سرجمع ولی دارد  هم  مختلفی معانی  مختلف های جا متعددی به کار رفته است و دریعنی دعوا در موارد  

 :نیست خارج  معنا سه  از میکنیم  نگاه

  به  و  صالح مراجع  به   مراجعه در  شدهانکار  یا  دعوا به معنای ، توانایی قانونی مدعی حق تضعیع شده  - 1

 . است ادعا شن گذاشتن  قضاوت

  حس  که را   یعنی اینکه یک شخصی بتواند برود به مراجع قضاوتی مراجعه بکند و حقی رابه عبارت بهتر 

  این در  .میشود  گفته   دعوا حق  این به  که  بدهد  قرار  دادخواهی   مورد است شده   تضییع یا انکار  ادعایش

 . است حق یک  دعوا  معنا

از شن شخص اخذ کنید .اما شما یک بار هست   را خود  طل   دارید  حق  که  است مثلاً : شما از کسی طل  دارید 

  حق  یک هم  این که   بکنید  دادخواهی و (  صالح مرجع)   دادگستری  به بروید  که  یک حق دیگری هم دارید 

 .است

  را حق  تا دو  شما واقع   در    میلیون طل  هستم 100پ  وقتی شما می روید دادگاه و می گویید من از فلانی  

  شن طرفش ، وجه   مطالبه  حق این. وجه کی حق دادخواهی و دیگری حق مطالبهی که   کنید می  مطرح  دارید 

  دعوای به  است مکلف است او  که   است صالح مرجع ان طرفش ، شما دادخواهی  حق این اما است مدیون  شخص

 .کند  رسیدگی شما

 .شن دعوا می گویند نکته * همین که شخص بتواند دادخواهی داشته باشد ؛ این حق شخص است که به 

  و  دعوا  اقامه  گوید می  وقتی مثلاً   دعوا به این معنا به کار رفته است  مدنی  دادرسی  ایین نکته * در موارد مختلف

 . کرد  اقامه  را  حقش یعنی ؛ است معنا  این به  دعوا اقامه این که 
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ان حقی را که شخص   یعنی چی؟ یعنی  دعوا سقوط  این خوب  مثلاً در جاهایی می گوید دعوا ساقط میشود 

 داشت و ان را اقامه کرد از بین رفت. 

 . میگویند   نکته* در مواردی حق دادخواهی از بین می رود که اصطلاحاً به شن سقوط دعوا

  اینکه  مگر   قانون شیین دادرسی مدنی که می گوید هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوای رسیدگی بکند   2مثلاً ماده 

  . نفعی رسیدگی به شن دعوا را مطابق قانون درخواست کرده باشند ذی   اشخاص یا شخصی

 . گفته شده است به معنای حق دادخواهی است 2خوب ! ! این کلمه دعوا که در ماده 

  . و ....... دعوا به این معنا به کار گرفته شده است   49و   19نکته *در مواد دیگر مثل ماده 

معنای دوم دعوا عبارت است از منازعه و اختلاف . این منازعه و اختلاف به معنا دعوای داخل خیابان نیست   - 2

  که گوید  می  الف  شخص  مثلاً   بلکه به این معنا است که دو نفر در خصوص یک مسئله حقوقی تفاهم ندارند 

 . نیستم بدهکار من گوید  می  ب  شخص ولی    است هکاربد  ب شخص

 .نکته * این منازعه و اختلاف را هم قانونگذار به شن دعوا می گوید  

 .نکته * کلمه ترکیبی اصحاب دعوا یا طرفین دعوا بدین معنا است

 .معنای سوم دعوا به معنای ادعا است - 3

گوید اگر شما چنین دعوایی  است و منظورش ادعا است مثلاً می در مواردی قانونگذار کلمه دعوا را به کار برده 

 . د . دعوا در این معنا ، به معنی ادعا استبکنی اثبات باید   دارید 

  3 دادرسی   شیین در  را   تفصیلش  که  تقابل دعوای  به است مربوط که    ق.ش.د.م   142  ماده در مثلاً   نکته *

 . خواهید خواند 

 . کند   می دعوا طرح  متقابلاً    دعوا  شن  متقابل یعنی اینکه خوانده دعوا علیه خواهاننکته * دعوای  

  دعوا  اینجا در  که    شود ،گفته شده است که دعوای متقابل به موج  دادخواست اقامه می  142نکته * در ماده 

  شن  امثال و  خواسته  رد ، فسخ،  صلح، ،  تهاتر  دعاوی  است گفته   ماده ،  ادامه در  ولی است دادخواهی   معنای به

 . قانونگذار به کار برد که به معنای ادعا است را دعوا  کلمه ماده ادامه  در  . شود  نمی محسوب  متقابل   دعوای
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  معنا  سه  به تواند   می........  مدنی  ،  تجارت  ، اساسی قانون در  بلکه   مدنی دادرسی  شیین در  تنها دعوا   نکته * پ 

 .شود گرفته  کار  به

نکته * دعوا به معنای اول است که دادگاه را مکلف به اشتغال قضایی می کند که اگر به این دادخواهی رسیدگی  

  مجازات  هم  و  دارد شغلی مجازات هم  که   شود می  محسوب   کند مرتک  جرم شده و استنکاف از احقاق حقن

 . دارد  کیفری

  مدعی شخصی  یک  مثلاً  شود می  منتقل حق  این مواردی در (  دادخواهی   معنای به  دعوا )  معنا این !   خوب !

  می  تو   که میگویند   او به پاسخ در  خوب   من  لم شده است .  به و اند کرده  تخری    ناحق به  را  اش  خانه که است

  حق این . دارد را(   اول معنای به)  دعوا  حق یعنی  بکند  شکایت برود  تواند می  که همین .بکنی شکایت توانی

  شده وارد   او به که فشاری  اثر در  خدا بنده این حالا.  است شده تخری    اش  خانه که   مالکی  این به است متعلق

کند و دیگر نف  کشیدن را فراموش میکند خوب ! ! شیا حق دادخواهی این شخص از بین میرود یا نه ؟  می سکته

حق دادخواهی اش به ورثه منتقل می شود ؟ در پاسخ باید گفت که حق دادخواهی در این مثال منتقل می شود  

 . به ورثه

 . استنکته * پ  فوت به عنوان یکی از عوامل انتقال دعوا به معنای اول 

نکته * فقط هم فوت شدن به عنوان یکی از عوامل انتقال دعوا به معنای اول نیست بلکه دعوا می تواند به  

صورت قرارداد هم منتقل شود . مثلاً کسی یک ملکی دارد و یک نفر دیگر شمده است ملکش را غص   

ادخواهی از این طریق پیدا  د  حق پ  کند  مطرح   ید  خلع دعوای تواند می  مالک  اینجا در  خوب .  است  کرده

 .کند می 

حالا این مالک ، ملکش را به شخص دیگری می فروشد ) منتقل می کند( . حالا مالک جدید ، هم مالک ملک  

  خلع  دعوای   شد و هم مالک دعوا شد و حق دعوا هم به او انتقال پیدا کرد. و اتفاقاً شن مالک قبلی هم نمی تواند 

 . دیگر او ذینفع نیست چون  بکند  مطرح  را ید 

  حق  ، بشود  منتقل  ، شده  برقرار شن  روی دعوا  حق که   موضوعی  شن  یعنی  موضوع  همداد  قرار  اثر  در پ   نکته *

  . شود می منتقل  شن تبع به  هم  دعوا

  می  ورثه  به ماترک فوت  اثر در   مثلا  است شخص به  قائم   ، دعوا  موضوع  تبع به  دعوا  حق است وقتی  یک  نکته *

  حق مثلا   میرود بین  از فوت با  که است حقوق  از  بعضی اما.  میرسد  ورثه   و دعاوی مربوط به ماترک هم به  رسد 
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  پیدا اختیار ازدواج سند  موج    به زنی یک مثلاً  یا  بدهد  طلاق را  خودش  همسر  میخواهد  مرد   که این ،  طلاق

 ...... و حق نفقه  تمکین حق  یا بشود جدا و  بکند  مطلقه  شوهرش  از  را خودش  که باشد  کرده 

خوب این حقوق قائم به شخص است اگر مردی فوت کرد حق طلاق از بین میرود اگر مرد فوت شده حق تمکین  

 .میرود  بین از  هم جاری نفقه  ترتی   همین به  هم از بین میرود

یا اگر زنی    شود نمی منتقل  ورثه   حق این فوتش  صورت در  داشت تمکین  دعوای  طرح  نکته * حالا اگر مردی

  حقوق این  چون  شود  نمی  منتقل  ورثه  به حق این  کردند   فوت  شوهر یا  زن  اگر حال   حق نفقه جاریه داشت 

 .کند  نمی پیدا انتقال طبع بهو  میشود  شخص به  قائم  هم  شنها دعوای که   است شخص  به  قائم

  زوال دعوا ) در معنای اول (   

 تعددی دعوا از بین میرود چطور ؟ م موارد در   و  زوال دعوا چند تا دلیل دارد 

  شن  دعوای و  یکی از شنها که چند دقیقه قبل گفته شد این است که وقتی حقی قائم به شخص است - 1 

  حق مردی  مثلا   میرود بین از  هم حق  دعوای حق.  شد   فوت  هم  حق صاح   شن اگر و  است شخص  به قائم  هم

حق داشتند که علیه شوهرش دعوای نفقه جاریه مطرح   زنی یا کند   مطرح تمکین  دعوای   همسرش  علیه داشت

  حق  و  میرود  بین از دعوا حق  این اوهم فوت با  کند ؛ در این مثال ها چون حق طرح دعوا قائم به شخص است

 (  شود  می زائل  دعوا حق)   رسد  نمی ارث  به هم شن دعوای

دادگاه است . در مواردی دادگاه قرار   حکم  به دعوا سقوط   یک چیز دیگری که باعث زوال دعوا می شود ؛- 2

توانید به دادگاه  به عبارت بهتر این دعوایی که شما می   (  3و   2سقوط دعوا صادر می کند ) تفصیل در شیین  

 ؟   چطور شود می  زائل  دادگاه  حکم به  کنید   حق  مطالبه و   مراجعه کنید 

خواهان بیاید دادخواهی بکند و این حق تکلیفش متوجه مرجع  عوا ) در معنای اول ( حق است که دگفته شد  

  خوب.  اید  کرده  درگیر را  خوانده  هم و  دادگاه هم  صالح می شود . خوب شما با این دعوایی که مطرح کرده اید 

  می  مطرح  را شن  بعدا و کنم می  مسترد  الان  را دعوایم  من  »:  بگویید  توانید   می شما ،  هستیم  کار  ابتدای هنوز  اگر

  و  اید  کرده  مطرح  که  حق شما از بین نرفته است . اما یک وقتی است که شما یک دعوایی را اینجا در  پ  . کنم

  می شما و   است کرده  مطرح را دفاعیاتی   و  شمده  هم دعوا طرف  و  است داده   انجام را  شن  رسیدگی  هم  دادگستری

.   کنم مطرح   را شن  دوباره    اًبعد  تا  ندهید  ادامه دیگر شما و   شود متوقف رسیدگی  خواهممی   فعلاً من  » که  گویید 

  اگر  و  است اتمام حال در شما پرونده  چون  بکنید   را کاری چنین  توانید  نمی شما گوید  می جواب در   دادگاه خوب
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  معنای  در )   دعوا  زوال .  کنید  مطرح  را شن   توانید  نمی دیگر  فقط   ندارد مشکلی  بکنید  مسترد  را  دعوا  خواهید  می

 .کند گاه قرار سقوط دعوا را مطرح می داد   ،  فرضی  چنین در  و (  اول

 . کنید   توانید شن را مشاهدهمی  107 ماده   ج بند  در    نکته * این قرار زمان و شرایطی دارد که تفصیلش

یعنی بعداً  نکته *پ  بدانید که در مواردی خواهان می تواند حق دعوا را مسترد بکند حتی با حفظ حق دعوا ) 

 کند  مطرح  را شن  تواند   نمی دیگر   کرد اما در مواردی اگر دعوایش را مسترد  هم بتواند شن را مطرح کند (

  (شود  می  ساقط  دادخواهی حق )

کند و حکم قطعی صادر  یک مورد دیگری که دعوا زائل می شود در جایی است که دادگاه رسیدگی می  - 3 

رای به نفع شما باشد یا  ممکن است   حالا که شد  قطعی رای  موج  و  کردید  مطرح   را دعوایی  شما مثلاً   میکند .

  دعوا  این به  رسیدگی  خیر چون  گفت   باید  جواب در  کنید؟  مطرح  را دعوا دوباره توانید می   شیا ، حال  به ضرر شما

هزار   100دیگر قابل طرح نیست و ساقط می شود . مثلاً : شما   است شده مختومه  پرونده  دیگر  و  رسیده اتمام  به

هزار   100تومان از کسی طل  داشته اید و به او گفته اید که صد هزار تومان را به من بده و شن شخص هم 

  شن از دوباره  طل  جای  به  را  تومان هزار  صد  شن توانید  می شما شیا  حالا  تومان را به شما پرداخت کرده است

 .بگیرید ؟ باید در پاسخ گفت که طل  ساقط شده است و به تبع شن حق مطالبه شن هم ساقط شده است شخص

  انجام را  کامل  رسیدگی دادگاه و کردید   مطرح  را دعوایی  اگر  و   نکته *دعوا را یک بار بیشتر نمی شود اقامه کرد

به شن  3اصطلاح در شیین مدنی  در)   کرد  مطرح  توان  نمی  مجدد را دعوا  این  دیگر ،  شد  صادر  قطعی حکم  و  داد

 اعتبار امر مختوم می گویند(

  شرایط اقامه دعوا چیست ؟

 :دارد  وجود شرایطی  یک  شن اقامه برای(  دادرسی   حق)   این دعوایی که ازش صحبت می کنیم

بینی شده است که تفسیرش را در شیین  قانون شیین دادرسی مدنی پیش  2نکته * اولاً یک شرطی را در ماده  

 .خواهید دید و شن تقدیم دادخواست است 2دادرسی مدنی 

 : صحبتی از دادخواست نکرده و گفته است 2البته در ماده 

 . شد با نموده  درخواست  را دعوا  شن  به  رسیدگی  قانون مطابق   ذینفعش  که  دادگاه به دعوایی رسیدگی میکند 

 حالا این درخواست را چگونه باید انجام بدهد ؟ 
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قانون شیین دادرسی مدنی به بعد برای شن یک تشریفاتی قرار داده است و گفته است که برای اینکه   51ماده  

 .دعوای اقامه شود باید دادخواست بدهید 

 . توضیح داده خواهد شد   2نکته * تفصیل دادخواست در شیین دادرسی مدنی  

کنیم و در جاهای خالی کلمات   نکته * دادخواست یک فرم چاپی مخصوص است که یک اطلاعاتی را باید پر

 .مناسبی قرار دهیم

گفته می شود که اگر هر یک از شرایط اقامه   3 دادرسی شیین  در  باشد  مفقود اگر  دعوا اقامه شرایط  این  نکته * 

  شن بودن درست  صورت در  و   دعوا وجود نداشته باشد ، خوانده میتواند ایراد کند و دادگاه با توجه به شن ایراد

 . ، دعوا را رد خواهد کرد ایراد

نکته * این شرایطی را در ادامه خواهیم گفت، اهمیتش شنقدر زیاد است که اگر دعوایی را بدون رعایت این  

اش از همین الان مشخص است و شن این است که در پایان کار قرار رد دعوا صادر یا  شرایط اقامه کردند ، نتیجه 

 .ر خواهد شد در مواردی قرار عدم استماع دعوا صاد

نکته * در نتیجه هر دو قرار ) قرار رد دعوا یا قرار عدم استماع دعوا ( این است که این دعوا منجر به حکم  

 . کنید  مطرح  قانونی شرایط  رعایت با را  جدیدی دعوای  بروید  بعداً باید  و   نمیشود

  حکم  به رسیدن  اش کرد و نتیجه   خواهد  رسیدگی دادگاه  ،  داشت وجود   دعوا  اقامه در  شرایط  این اگر   نکته* 

 (  خوانده  نفع به حکم یا خواهان نفع  به حکم)   .بود خواهد 

 «  » شرایط اقامه دعوا  

 دعوا باید منجز باشد   -1

 اقامه کننده دعوا باید ذی نفع باشد  -2

 باید سمت داشته باشد  -3

 باید اهلیت داشته باشد  -4
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 بعضی ها گفته اند که در ادامه اشاره ای خواهیم داشت.علاوه بر این ، شرایط دیگری را هم 

 «  » دعوا باید منجز باشد

منجز بودن دعوا یعنی دعوا احتمالی نباشد. مثلاً ، شما اگر طرح دعوا کردید نباید بگویید که به نظرم از فلانی  

میلیون طلبکارم و شما )دادگاه( زحمت بکشید و ببینید اگر من طلبکار بودم طرف دیگر را محکوم بکنید.    100

کتاب های شخصی خود میتوانید بگویید که من  و   ب ر حسا، د مثلا دعوای منجزی نیست.  در مثال بالا این دعوا ،  

میلیون طل  داشته باشم و از طرف دیگر بخواهید که رسیدگی را انجام بدهد اما وقتی   10از شما به نظرم 

میلیون از فلانی طلبکارم و باید او را محکوم   10میخواهید بیایید دادگاه ، باید با ضرس قاطع بگویید که من 

ه باید دعوای شما منجز  میلیون طل  داشته باشم ، بلک 10بکنید. شما نمیتوانید بگویید که من شاید از فلانی 

 باشد. منجز باشد ، یعنی قطعی باشد و با شک و احتمال نباشد. 

 * نکته  

 معنا   3  منجزبودن  یک معنا هم برای منجز گفته اند که باز این معنا هم درست است. یعنی برای

د که منجز بودن یعنی  معنا صادق باشد. در معنای دوّم منجز بودن گفته ان 3دعوا باید به هر که   خواهیم گفت ، 

مشروط یا معلق نباشد. مثلاً ، شما طلبی از دیگری دارید که اگر فلان کار را بکنید ، حق مطالبه پیدا میکنید یا  

اگر فلان اتفاق بیفتد شما این حق را پیدا میکنید. مثلاً ، با پدرتان مصالحه کرده اید و پدر قرارداد صلحی تنظیم  

بخوان و اگر در کنکور در دانشگاه معتبری قبول شدی ؛ من متعهدم که فلان کار را    کرده و گفته است ، تو درس 

انجام بدهم )یک تعهد مشروطی کرده است(. در این مثال اگر شرط تعلیقی محقق شد پدر این تعهد را انجام  

، دیگر  میدهد وگرنه تعهدی بر عهده پدر نیست. خ  در این جا اگر شرط تعلیقی توسط فرزند محقق نشود  

فرزند نمیتواند دعوایی بر علیه پدرش مطرح بکند چون دعوایش منجز نیست و خواسته اش معلق شده است بر  

چیزی )قبول شدن در دانشگاه معتبر( که این خواسته محقق نشده است. در یک معنای سوّمی هم منجز را نقطه  
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شد. مثلاً ، شما طلبی دارید که سر رسید شن  مقابل معجّل محسوب کرده اند و میگویند منجز باشد یعنی حال با

ماه شن طل  را پرداخت نخواهد کرد و شما از الان بروید   6ماه بعد است و میدانید که بدهکار هم بعد از  6برای 

برای طل  خود طرح دعوا بکنید. در پاسخ دادگاه به شما خواهد گفت که دعوای شما منجز نیست بلکه دعوا باید  

 باشد نه مربوط به شینده. مربوط به حال 

 * نکته  

، معجل نباشد. البته یک جاهایی هم  اصولاً دعوا باید منجز باشد به این معنا که معلق نباشد ، احتمالی نباشد 

یک موردی را داریم که قانونگذار دعوای معجل را    114ممکن است استثنائی هم داشته باشد. مثلاً ، در ماده 

 (. 3شیین دادرسی  پذیرفته است )تفصیلش در

 » اقامه کننده دعوا باید ذی نفع باشد « 

قانون شیین دادرسی    2قانون شیین دادرسی مدنی(. ماده   2کسی که طرح دعوا میکند باید ذی نفع باشد )ماده  

مدنی میگوید : هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل  

 قام یا نماینده قانونی شنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.یا قائم م 

 

 * نکته  

پ  ذی نفع باید اقامه دعوا بکند )خواهان ، ذی نفع باشد(. مثلاً ، شخص الف از شخص ب طلبکار است ولی  

دعوا بکند که شخص ب باید  دنبال طل  خود نیست اما شخص ج که از دوستان الف است بیاید در دادگاه طرح 

بپردازد. دادگاه میگوید به شما چه ربطی دارد که شما   مقدار طل  خودش را به شخص الف که دوست من است

 دعوا را اقامه کرده اید در واقع شما ذی نفع نیستید. 

 ذی نفع یعنی چه ؟ 
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شود ؛ یک حقی در مجموعه  ذی نفع یعنی شخصی که اگر دعوایی را که اقامه کرده به نتیجه برسد و اثبات ب

 حقوقی او احیا میشود. 

 * نکته 

 ذی نفع با ذی حق فرق میکند.

مثلاً ، یک وقت است میگوییم شقا شما ذی نفع هستید؟ در جواب میگوید بله طرح دعوا کرده ام. خ  شما طرح  

میگوید حق   دعوا که کرده اید محکوم شده اید پ  معلوم میشود که شما اصلاً حقی نداشته اید. طرف هم 

داشتن یک چیز است و نفع داشتن یک چیز دیگر. ذی نفع در اصطلاح شیین دادرسی مدنی یعنی اینکه این  

دعوایی را که من مطرح کرده ام ؛ فرض کن شن جوری که من مطرح کرده ام به اثبات برسد. مثلاً ، فرض کنید  

میلیارد تومان بابت این که به   1شقای عطائی   استاد محسنی علیه شقای عطائی طرح دعوایی بکند و بگوید من از

او قرض داده ام طلبکارم و از دادگاه تقاضا میکنم که شقای عطائی را محکوم کنید به پرداخت. خ  حالا شما 

میلیارد از شقای عطائی   1فرض بکنید این دعوا به نتیجه برسد و استاد محسنی اگر توانست اثبات بکند که 

 چیزی به دارایی استاد محسنی اضافه میشود یا خیر؟ طلبکار است شیا 

قطعاً جواب مثبت است و استاد محسنی قطعاً ذی نفع دعوای یک میلیارد تومانی علیه شقای عطائی است. خ   

 حالا شیا استاد محسنی ذی حق هم است یا خیر؟ 

حسنی( صادر شد ؛ استاد  خ  در این جا باید دعوا را رسیدگی بکنیم که اگر حکم به نفع خواهان )استاد م

محسنی ذی حق میشود ولی اگر اثبات شد که استاد محسنی حق ندارد ، ایشان ذی حق نیستند. البته توجه  

کنید که استاد محسنی در دعوای علیه شقای عطائی ذی نفع بود ولی ذی حق بودن ایشان بعد از رسیدگی  

 دادگاه معلوم میشود. 

 * نکته 
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 ت از نفع مادی یا معنوی. نفع هم که میگوییم اعم اس 

و  مثال نفع معنوی : یک شخصی میگوید فلانی داخل جمع به من توهین کرد و از دادگاه خواستار اعاده اعتبار  

است ؛ که نتیجه این دعوا این خواهد شد که همان حق معنوی که ضایع شده ، احیا میشود به این  حیثیت کرده 

از او عذر خواهی کند و یک نفع معنوی را برای شخص به دنبال   شکل که شن فرد توهین کننده در همان جمع

ای دارد که اگر   ماده  می شورد. یا مثلاً ، در روزنامه ها شاید مشاهده کرده باشید که در قانون مطبوعات یک

روزنامه ای نسبت به کسی مطلبی را منتشر کرد ، شن شخص حق دارد که از شن روزنامه بخواهد که در همان  

 با همان حجم ، پاسخ شن را به صورت رایگان یادداشت بکند.صفحه 

 * نکته 

این شرط ذی نفع بودن را در ضرب المثل حقوقی فقهی میگویند : » لا دعوا لمن لا نفع له « ، کسی که نفعی  

 در دعوا ندارد ، دعوایی هم ندارد.

 * نکته 

باشد ، یک جا گفته شد خواهان باید ذی نفع باشد  در مطال  قبل گاهی گفته شد اقامه کننده دعوا باید ذی نفع 

شن را اقامه بکند )کسی که حقی حس    شخص  اما دقیق اش این است که : ممکن است برای اقامه دعوا خود

 ادعا ضایع شده( یا ممکن است این طرح دعوا به دیگری محول بشود تا او طرح دعوا بکند.

 

 خ  اقامه کننده دعوا کیست؟ 

ذی نفع اقامه کننده باشد و یا ممکن است به وکیلی این طرح دعوا را محول بکند تا او شن را  ممکن است خود  

 اقامه بکند.  
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 خ  اگر اقامه کننده دعوا وکیل یا نماینده بود ، در این جا چه کسی ذی نفع است؟ 

نماینده او  در پاسخ باید گفت که اگر اقامه کننده دعوا خود شخص باشد ، ذی نفع هم خودش است ولی اگر 

اقامه دعوا بکند دیگر نماینده ذی نفع نیست بلکه موکل اش ذی نفع است. پ  نتیجه میگیریم که خواهان باید  

ذی نفع باشد. مثلاً ، وقتی دانشگاه حقی ازش ضایع شده و میخواهد دادخواهی بکند ، باید نماینده اش )دکتر  

مه کننده دعوا دکتر شفیعی است ولی شیا دکتر شفیعی ذی  شفیعی( را به اقامه دعوا بفرستد. خ  در این جا اقا

 نفع است؟ در پاسخ باید گفت قطعاً ذی نفع نیست و ذی نفع دانشگاه فردوسی است. 

 * نکته 

 خواهان باید ذی نفع باشند. 

 » باید سمت داشته باشد « 

ر صحبتی از سمت  شرط سوّم اقامه دعوا ، داشتن سمت است. وقتی که دعوا را خود شخص مطرح میکند دیگ 

مطرح نیست. اما یک وقت هایی است که شخصی از طرف دیگری طرح دعوا میکند. در این جا یک سوال مطرح  

شما چه کاره هستی که    این جمله که میگوید  میشود که شما چه کاره هستی که از طرف او اقامه دعوا میکنی؟

. پ  هر ک  که بخواهد  چیست سمتتشمدی از طرف شخص الف طرح دعوا کردی ، اصطلاحش میشود شما 

برای دیگری اقامه دعوا بکند باید سمت داشته باشد. مثلاً ، در دانشگاه به دانشجویی خسارتی وارد شده ؛ در این  

جا شیا استاد دانشجو به بهانه این که این شخص دانشجوی من است میتواند برای او اقامه دعوا بکند؟ در جواب  

 استاد سمت قانونی ندارد.  باید گفت خیر ، چون این

 

 * نکته 

 برای احراز سمت باید دو نکته احراز بشود :  
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به موج  قانون بتواند با این عنوانی که دارد طرح دعوا بکند. مثلاً ، شیا قانوناً اساتید دانشگاه میتوانند از طرف   -1

استاد فلان دانشجو است  دانشجویان خود طرح دعوا بکنند؟ در پاسخ باید گفت درست است که این شخص ، 

ولی قانون به او اجازه طرح دعوا برای دیگری نداده است )سمت قانونی نیست(. یا مثال های مثبت شن هم وجود  

دارد. مثلاً ، یک بچه ای است و پدرش شمده از طرفش طرح دعوا کرده است. خواهان بچه و نماینده پدرش است.  

وا به شما چه ربطی دارد؟ در جواب پدر میگوید این بچه صغیر است و  خ  دادگاه میگوید به پدر که این طرح دع

امور مالی این بچه تا سن رشد به دست من است و بنابراین من به عنوان ولی اش اقامه دعوا میکنم و قانون هم  

 به من این اجازه را داده است )پدر صغیر سمت قانونی دارد(. 

 * نکته 

میتواند برای فرزند صغیرش اقامه دعوا کند ولی به عنوان مادر نمیتواند چون سمت قانونی  مادر به عنوان قیمّ 

 ندارد.

یا مثلاً موقوفه ای داریم و سوال این است که شیا متولی میتواند از طرف موقوفه طرح دعوا بکند یا خیر؟ قانون در  

 پاسخ میگوید بله ؛ متولی ، نماینده موقوفه است در دادخواهی.

 کته * ن 

پ  اگر کسی میخواهد به نمایندگی از خواهان طرح دعوا بکند باید حتماً سمت قانونی داشته باشد. یک مثال  

 خیلی خوب در مورد شرکت های تجاری که در عمل خیلی اتفاق افتاده است : 

 از طرف شرکت چه کسی میتواند طرح دعوا بکند؟ سمت اقامه دعوا از طرف شرکت چه کسی است؟ 

باید گفت مشخصاً در شرکت های سهامی این اشکال به کرات پیش می شید. در شرکت های سهامی  در پاسخ 

حق اقامه دعوا ، مال هیئت مدیره است. اصولاً مدیر عامل اختیار طرح دعوا ندارد مگر این که به او تفویض کرده  
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کند و دادگاه دعوایش را به این  باشند. حالا موارد زیادی را میبینیم که مدیر عامل از طرف شرکت طرح دعوا می

 خاطر رد میکند که مدیر عامل در شرکت های سهامی حق طرح دعوا ندارد. 

.  دارد که سمت قانونی  د ، باید اثبات هم بکن د شرط دوّم این است که علاوه بر این که سمت قانونی داشته باش  -2

که ولی این فرزند است ولی باید ثابت هم   مثلاً ، اگر پدری برای فرزند صغیر خود طرح دعوا میکند درست است

بکند. مثلاً ، با ارائه شناسنامه معلوم میشود که این پدر ، ولی این طفل صغیر است. یا مثلاً ، مادری برای  

فرزندش طرح دعوا میکند و میگوید من قیّم این فرزند هستم )شرط سمت قانونی داشتن محقق شد(. خ  حالا 

ثابت کند که واقعاً قیّم این فرزند است باید سند قیّم نامه را به دادگاه ارائه دهد. یا مثلاً ،  برای این که به دادگاه 

رئی  دانشگاه میتواند طرح دعوا بکند یا نه؟ میگوییم بله ، رئی  هر موسسه غیر تجاری میتواند طرح دعوا بکند  

است را به دادگاه ارائه بدهد تا ثابت شود  )چون او نماینده موسسه است( ولی باید حکمی را که شقای وزیر داده 

 که واقعاً رئی  دانشگاه است.

 * نکته 

شیا قانوناً چنین شخصی با این سمت میتواند از   -1هرکسی ادعای نمایندگی کرد باید دو مسئله را احراز بکند : 

شیا این   -2ه طرف دیگری طرح دعوا بکند یا نه؟ اگر جواب مثبت بود سوال و شرط دیگری ایجاد میشود ک

 شخص که مدعی چنین سمتی است ، واقعاً این سمت را دارد یا ندارد؟ 

 * نکته 

احراز سمت باید حکماً و موضوعاً انجام بشود. احراز حکمی سمت ، یعنی قانوناً دارنده چنین سمتی بتواند طرح  

د که من ولی ام ، قیم ام یا  دعوا بکند. ولی احراز موضوعی سمت ، یعنی در این پرونده خاص که شما ادعا میکنی

وکیل هستم باید دلیل وکیل بودن ، قیّم بودن و ... را اثبات بکنی ، اگر حکماً و موضوعاً سمت کسی اثبات شد  

 میتواند از طرف دیگری طرح دعوا بکند.
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 * نکته 

شخص در دعاوی حقوقی  حالا که بحث به این جا رسید ، در مورد وکلا نکاتی را دوباره یادشوری میکنم ؛ مثلاً هر  

گاه  ددو وکیل و در دا   2میتواند حداکثر تا دو وکیل داشته باشد و در دعاوی کیفری هم ، در دادگاه کیفری 

هم سه وکیل میتوانند داشته باشند. اما در دادسرا ، در شیین دادرسی کیفری محل بحث است که شیا   1کیفری  

است تا دو   2چون پرونده هایی که در صلاحیت دادگاه کیفری  وکیل داشت یا خیر؟   3یا   2میشود بسته به مورد 

است را تا سه وکیل هم میتوان داشت ولی   1وکیل هم میشود داشت و شن هایی که در صلاحیت دادگاه کیفری 

وکیل داشته باشیم؟ این بحث اختلافی است و بعضی ها میگویند بله   3یا  2شیا در مرحله بازپرسی هم میشود 

ا همان حقی را که در دادگاه برای استفاده از وکلا داری ، در محل دادسرا هم داری. ولی بعضی ها  میشود و شم

قانون شیین دادرسی دادگاه های   128ماده  درمیگویند در دادسرا از یک وکیل بیشتر نمیتوانی داشته باشی چون  

کیل در مرحله مقدماتی همراه  گفته است ؛ متهم میتواند یک و   1378عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب  

خودش داشته باشد. از این ماده بعضی ها استفاده کرده اند و گفته اند که پ  در مرحله دادسرا یک وکیل  

  2بیشتر نمیشود استفاده کرد. ولی استاد محسنی در این زمینه معتقد اند که در دادسرا متهم میتواند به تعداد 

 (. 2باشد یا دادگاه کیفری   1رد که در صلاحیت دادگاه کیفری  وکیل داشته باشد )بسته به مو  3یا 

 * نکته 

وکیل وقتی وکالت از موکل اش میگیرد ، با این وکالتی که میگیرد اختیارات گسترده ای برای دفاع از موکل اش  

مه این  پیدا میکند ، چون در فرشیند رسیدگی اتفاقات گوناگونی پیش می شید و اگر ما بخواهیم که وکیل برای ه

اتفاقاتی که رخ میدهد باید یکایک اختیار بگیرد ، ممکن است کار سخت بشود. اما با این همه که اصل بر تام  

بنابر مصالحی قانونگذار در این موارد تاکید کرده است که اگر  کهه  هست الاختیار بودن وکیل است ، یک مواردی 

این موارد تصریح بشود. مثلاً ، حق تجدید نظرخواهی ، حق  وکیل بخواهد از این اختیارات برخوردار بشود ، باید 
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فرجام خواهی  ، حق اعاده دادرسی و حق این که این وکیل بتواند این وکالت را به دیگری واگذار بکند و ...  

قانون شیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و گفته است که این موارد   35و   36مواردی هست که در ماده 

ل بخواهد اختیار داشته باشد باید در وکالت نامه اش تصریح بکند ، که لیست این اختیارات نیاز به  را اگر وکی

 قانون شیین دادرسی مدنی گفته شده است.  35و   36در ماده   -تصریح

 * نکته 

در تبصره یک این ماده گفته است که اشاره به این شمارات یاده شده کافی نیست. مثلاً ، یک وکیل در زیر  

را هم دارم. خ  در   5و    4و  1هستم و اختیارات مذکور در بند های   xوکالت نامه بنویسد که من وکیل شقای 

را میخواهید باید شن را    1این جا گفتن و اشاره به شماره بند ماده کافی نیست بلکه اگر مثلاً اختیار بند شماره  

 صریحاً بنویسید وگرنه ذکر شماره بند کفایت نمیکند. 

 ه * نکت 

شمده اگر وکیل میخواهد نسبت به این ها هم اختیار داشته باشد باید حتماً شن   35و   36این مواردی که در ماده  

 ها را در وکالت نامه بنویسد و ذکر شماره بند کفایت نمیکند.

 * نکته 

شن ها این   یک عنوانی داریم به عنوان ، نماینده حقوقی. قانونگذار دیده است دستگاه دولتی چون اقتضای کار 

باید دعوای   لی ماشاءاللهداشته باشند مثلاً بانک ملّی ، خ  بانک ملیّ ا  زیادی  است که ممکن است دعاوی

پرداخت بدهی های مشتریان را اقامه بکند چون بانک ملّی وام میدهد و اشخاص هم این وام را پرداخت نمیکنند  

میشود. خ  اگر قرار باشد بانک ملّی برای هر دعوایش یک  که بالاخره اختلافی میان این دو شخص حاصل 

نماینده بگیرد که وضع خوبی پیش نمی شید بلکه باید یک متخصص امور حقوقی که متولی این کار باشد را  

 استخدام بکند.
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 * نکته 

 بعضی از اشخاص حقوقی میتوانند از برخی اشخاص به عنوان نماینده حقوقی استفاده بکنند.

 ل مطرح میشود که :  پ  دو سوا

 چه کسانی میتوانند از نماینده حقوقی استفاده بکنند؟   -1

 از چه کسانی میتوان به عنوان نماینده حقوقی استفاده کرد؟  -2

 : قانون شیین دادرسی مدنی می گوید  32ماده  

  موسسات  و  اسلامی انقلاب نهادهای  ، دولتی  هایشرکت ، دولت  به وابسته  و  دولتی  موسسات ،  وزارت خانه ها 

  هرگونه  طرح  برای  ،  دادگستری  وکلای  از استفاده   علاوه توانند  می  ها  بانک و  ها شهرداری ، دولتی   غیر عمومی

دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به    دفاع و تعقی   یا دعوا

 : استفاده نمایند عنوان نماینده حقوقی 

 سال سابقه کار شموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مرتبط  2دارا بودن لیسان  در رشته حقوق با  - 1

  سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت 2 - 2

 .ائم مقام قانونی وی خواهد بودتشخیص احراز یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا ق

 . ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است

 : قانون شیین دادرسی مدنی  32توضیحات ماده  

ای است که یک سری تشکیلات دولتی است که عنوان وزارتخانه پیدا  نکته * وزارتخانه یک مفهوم شناخته شده

 .می کند 

  .هست دولتی  موسسه  که    دولتی : مثال : دانشگاه فردوسی وزارتخانه نیست اما یکنکته * موسسات 

نکته * موسسات وابسته به دولت : ممکن است یک موسسه وابسته به دولت باشد ) خودش دولتی نباشد بلکه  

 .درصد سهام متعلق به دولت باشد   51ای وابسته به دولت باشد ( مثلاً موسسه
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اگر یک موسسه ، ردیف  که ای است که ردیف بودجه دولتی دارد ی چیست ؟ مجموعه نکته * مجموعه دولت 

 .بودجه دولتی داشته باشد ، موسسه دولتی به حساب خواهد شمد 

 نکته * نهادهای انقلاب اسلامی مثل : سپاه ، کمیته امداد ، بنیاد شهید و امور ایثارگران 

سساتی هستند که اینها دولتی نیستند ) ردیف بودجه  نکته * موسسات عمومی غیر دولتی یعنی چه ؟ یک مو

دولتی ندارند ( اما قانونگذار اینها را به عنوان موسسه عمومی غیردولتی شناخته و معمولاً از احکام دولت  

برخوردارند مثال این موسسات: این موسسات یک تعریف مشخصی ندارد اما یک قانونی به نام قانون فهرست  

.مثلاً  قانون فهرست موسسات عمومی غیر دولتی لیست شده است  این دولتی است که درموسسات عمومی غیر 

  جهاد سازمان  مثلاً یا  است شناخته غیردولتی  عمومی موسسه  عنوان  به را  قانون ، بنیاد مستضعفاناین در

 .است داشته  دولتی غیر موسسه  عنوان  به را کشاورزی 

  مطرح  سوال این شنجا ولی   میکنیم مشاهده قانون  شن   در  را غیردولتی  موسسات  نکته خیلی مهم *لیست این

خیر ؟ مثلاً   یا اند  غیردولتی عمومی  موسسه عنوان  به  هم  ها این  تابعه  های شرکت  و  ها سازمان  شیا که  شودمی 

  است بزرگ اقتصادی  منبع یک که موسسه  این  بنیاد مستضعفان خودش یک موسسه عمومی غیردولتی است اما

  و  هستند  هلدینگ خودشان  ها شرکت  این خود  بعضاً  که    دارد  بزرگ مجموعه زیر  زیادی تعداد  و  ها صد  ؛

  غیردولتی عمومی  موسسه  عنوان  به  ،   عفانمستض بنیاد مجموعه  زیر هایشرکت  این خود حالا. دارند  زیرمجموعه 

 برخوردار باشند یا نه ؟  32  ماده  امکانات این از توانند  می طبع  به  و  شود می  شناخته

  استفاده  حق شنها  که بدانید  ولی زنند  می  ها کلک این از عمل در ها این از  بعضی گرچه   جواب قطعاً منفی است ؛

  نه  و   ، متعلق است به موسسه غیر دولتی بنیاد مستضعفان 32امکانات ماده  این :  مثال.  ندارند  را امکانات این از

 .شن  مجموعه زیر موسسات

نکته* اما در مورد شهرداری ها خود همان قانون) قانون فهرست موسسات عمومی غیر دولتی ( تصریح کرده  

 .می توانند استفاده کنند  32است و می گوید شهرداری یا سازمانهای وابسته به شهرداری از امکانات ماده 

ریح نشده است اما چون یکی از  بنابراین سازمان اتوبوسرانی در قانون فهرست موسسات عمومی غیر دولتی تص

 .استفاده کند  32تواند از این امکان ماده زیرمجموعه شهرداری محسوب می شود می 

شمول موسسه عمومی غیر دولتی می  م ،  هستند  شهرداری زیرمجموعه  نحوی  به که هایی سازمان  تمام  نکته *

 . می توانند استفاده کنند  32شوند و به تبع از امکان ماده  

 . توانند از خدمات نماینده حقوقی استفاده کنند ها می گفته است که بانک   32*در ماده  نکته 
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میشوند؛توجیه شنها هم    32گویند بانک های دولتی مشمول ماده در تفسیر بانک ها رویه غال  این است که می 

داً بانک ها تبدیل به  این است که شن زمانی که این قانون تصوی  شده است ، بانکها همه دولتی بوده اند و بع

 . های خصوصی شدند بانک

  از  را دولتی  هایبانک  که است بوده  این دنبال به قانونگذار  نیستند. 32های خصوصی مشمول ماده بنابراین بانک

 است دولتی  های بانک ها  بانک این  از منظور  که باشند  داشته  حقوقی  نماینده بتوانند  و   کند  معاف  وکیل   گرفتن

. 

  هم  و  دولتی  و  عمومی  هایبانک  هم بانکها کلمه   از منظور که   معتقدند  اقلیت  عنوان به   جناب استاد محسنیاما 

ها نبود؛ چون  کلمه بانک   ذکر به  نیاز  اصلاً بود،  منظورش   دولتی هایبانک  اگر  چون. است خصوصی هایبانک

ها شرکت هستند که به عنوان یک شرکت )  های دولتی ، از این طرف هم که بانک بالاتر گفته است که شرکت 

  توانند  می  دولتی  هایبانک فقط  که باشیم  معتقد  اگر پ  شرکت اگر بانک دولتی باشد میشود شرکت دولتی (

 . ها نبودلمه بانک ک تصریح  به  نیازی باشند،  داشته  حقوقی نماینده

  خصوصی از نظر  صرف  را ها بانک  خواستههای دولتی شورده می ها را در کنار شرکت اینکه قانونگذار کلمه بانک

 . کند   معاف  وکیل گرفتن از شنها  بودن دولتی  یا بودن 

قی هم پشت  منط باشند  داشته   حقوقی نماینده  توانند  می  عمومی  و  خصوصی از اعم  اینکه ما بگوییم که بانک ها

  نماینده از  ها این که  است خوب  بنابراین  شن است : چون بانک ها یکی از شن مراکزی هستند که دعوا زیاد دارند 

 . کنند   استفاده حقوقی 

ها ملت خصوصی شده به اعتقاد استاد محسنی می تواند از نماینده حقوقی استفاده کند که دادگاه پ  اگر بانک 

های دولتی  ها ، بانک قبول ندارند و  اهراً یک نظر مشورتی هم داریم که گفته است منظور از بانکاین نظر را 

 . است

بیان شده است که این   32 ماده  در   نکته * اشخاصی که می توانند از نماینده حقوقی استفاده کنند 

  دعاوی تعقی  یا   دفاع یا  یعواد هرگونه  طرح  برای  ،  دادگستری  وکلای از  استفاده بر علاوه  توانند   می  اشخاص

  حقوقی نماینده عنوان به شرایط  داشتن با خودشان رسمی  کارمندان  از یا خودشان حقوقی اداره از مربوطه 

 .کنند   استفاده

  تا دو  از  یکی باید  اولاً  خوب اگر خوب دقت کنید ؛ برای اینکه از شخصی به عنوان نماینده حقوقی استفاده شود

گفته است که این اشخاص ، از    32 ماده در  که  است هم دیگر   شرط یک  ثانیا  و  را داشته باشد  32 ماده  شرط

 .اداره حقوقی خود یا از کارمندان رسمی خود انتخاب می شوند 
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  این(  حقوقی دفتر)  حقوقی اداره  از باید  یا خوب  کند   اعلام دادگاه به  حقوقی  نماینده خواهد  می  مثلا: دانشگاه

 .اعزام کنند  32اید از کارمندان رسمی خود فردی را با داشتن شرایط ماده  ب یا شود  اعزام  فرد

  باید  شود اعزام دادگاه   به خواهد  می  دانشگاه  حقوقی اداره  از که  کارمند   این که  است نشده قید  اینجا در  خوب

اداره حقوقی ذکر   کارمند  وصف  اینجا در  استخدامی  هایشیوه  از  دیگری شکل یا پیمانی  یا باشد  رسمی کارمند 

 . شده و همین وسیله کارمند کفایت می کند 

خواهیم از اداره حقوقی اضافه کنیم لازم نیست که جز کارمندان رسمی باشد و می  نکته *این کارمندی که می 

 . تواند کارمند پیمانی هم اعزام شود

دادگاه اعزام کنید ، این افراد حتماً باید   به  حقوقی   رهادا کارمندان  از غیر   نکته *اما اگر خواستین افرادی را

 . کارمند رسمی باشند 

  استفاده حقوقی نماینده عنوان به است بلد  هم را حقوق که کشاورزی   دانشکده کارمندان  از  توانید مثلاً شما می 

 . باشد  رسمی کارمند   که شرطی  به اما کنید 

خواهد به عنوان نماینده حقوقی به دادگاه  ند که می کارم این که   شد  این شرط  یک  32نکته * با توجه به ماده  

را   32اعزام شود از اداره حقوقی یا جز کارمندان رسمی باشد و شرط دوم اینکه یکی از دو تا شرط شخر ماده 

 .داشته باشد 

الف ( یا دارای لیسان  رشته حقوق باشد و دو سال هم سابقه کار شموزی در دفاتر حقوقی را داشته  

  از محرومیت  البته . )  باشد  داشته  وکالت   یا  سال سابقه کار قضایی 2 ،  ندارد حقوق لیسان  اگر  (ب  یا  باشد.

 ( باشد  نداشته قضاوت   و  وکالت  به اشتغال

نکته خیلی مهم * این شرایط و وصف هایی که باید نماینده حقوقی داشته باشد را چه کسی تشخیص میدهد ؟  

 ند اینها را تشخیصدهد ؟ شیا قاضی دادگاه میتوا

خیر این مسائل در صلاحیت دادگاه نیست و نمی تواند به این مسائل رسیدگی کند و به این دلیل قانونگذار به  

گفته است که تشخیص احراز شرایط یادشده ، به عهده بالاترین مقام اجرایی   32خوبی و به درستی در ذیل ماده  

بود. مثلاً دانشگاه فردوسی که می خواهد نماینده حقوقی بفرستد ، این   سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد 

شرایط نماینده حقوقی بودن را) کارمند رسمی باشد یا جزو کارمندان اداره حقوقی باشد ( رئی  دانشگاه یا قائم  

 . مقام او تشخیص می دهند 

 . نکته * دادگاه حق ندارد در خصوص شرایط نماینده حقوقی ورود پیدا کند 
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نکته * اگر در تشخیص احراز شرایط نماینده حقوقی که با بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام او است  

د ، دادگاه نمی تواند در شن پرونده ترتی  اثر بدهد و مجبور است شن نماینده اعزامی را بپذیرد و  تخلفی رخ ده

انجام شده باید به مرجع صالح گزارش داده شود تا به این تخلف  شن تخلفی که از سوی بالاترین مقام یا قائم مقام 

 .رسیدگی شود

  ارائه  نامهمعرفی )  کند   ارائه را  سمتش دلیل  باید  دهد   انجام خواهد می  که   اقدامی هر در  حقوقی  نماینده  نکته *

ه همین شکل  ب هم  سوم  و  دوم  جلسه و  کند  ارائه نامه  معرفی  باید   رفته دادگاه  که  است اول جلسه مثلا  (. کند 

 باید معرفی نامه ارائه دهد حالا چرا باید معرفی نامه ببرد؟ 

  در  یا باشد  نشده  اعلام دادگاه  به  عزل  این و  نشده  عزل تا  و  هست الاختیار تام  شود انتخاب وقتی  وکیل   چون 

 . ندارد اثر  استعفا و  عزل این ،  باشد  نشده اعلام  دادگاه به  هنوز  که   استعفا صورت

  این بعد  جلسه ولی  کند می اعلام  مرجع   بالاترین را شرایطش و  است حقوقی  نمایند  امروز   اما نماینده حقوقی ، 

 ؟  نه یا دارد  را شرایط 

دانیم این شرایط را دارد یا نه چون ممکن است اتفاقی برایش بیفتد ) فوت کند ،  پاسخ این است که ما نمی 

باید برای هر اقدام نمایند حقوقی شرایط تشخیص نمایندگی توسط بالاترین مرجع   اخراج شود و ......( بنابراین

 (   دهد  انجام  را بعدی اقدام  بتواند  نماینده تا بدهند  او به جدید  نامه  معرفی)  شود احراز باید   اجرایی سازمان

  دهد  انجام خواهد می که اقدامی  هر  برای حقوقی نماینده  است تام شان اختیارات  که وکلا  خلاف بر   نکته*

 باشد داشته  نمایندگی نامه  اید ب

 جلسه دوازدهم: 

 : پرسش و پاسخ اول جلسه

شبده باشبد ، خواهبان مبی تواننبد دعبوایش را پب  بگیبرد کبه در ننکته * اگر مذاکرات اصحاب دعبوا تمبام   

خواهببان بعببداً ایببن صببورت دادگبباه قببرار رد دعببوا صببادر مببی کنببد قببرار رد دعببوا ویژگببی اش ایببن اسببت کببه 

 .تواند همین دعوا را مجدد مطرح کند می

رسببی تمببام نشببده اسببت . در ایببن حببد فاصببل خببتم داد هنببوز ولببی شببد  خببتم مببذاکرات اگببر  نکتببه * امببا

مذاکرات و ختم دادرسی ، ببازهم خواهبان مبی توانبد دعبوایش را پب  بگیبرد امبا ایبن دو حالبت دارد کبه یبا 

دهببد کببه در اینجببا دادگبباه قببرار رد دعببوا صببادر مببی کنببد و رضببایت میخوانببده بببرین اسببترداد دعببوا  - 1

 .خواهان فرصت این را خواهد داشت که بعد هم دوباره طرح دعوا کند 
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اما اگر خواننده راضبی نببود ، اسبترداد دعبوا پب  از خبتم مبذاکرات و قببل از خبتم دادرسبی منبوط ببه  - 2

 ،  بگیبرد  پب   کلبی  طبور  ببه  را  دعبوا  اگبر     بگیبرداین است که جناب خواهان دعوایش را ببه طبور کلبی پب

ن دوبباره ایبن دعبوا را ببه هبیچ عنبوان خواهبا  صبورت  ایبن  در  کبه  کنبد   مبی  صبادر  دعبوا  سبقوط  قرار  دادگاه

 . نمی تواند مطرح کند 

جلسه گذشته در مورد شبرایط اقامبه دعبوا توضبیحاتی گفتبه شبد و در ایبن راسبتا ببه شبرط ذینفبع ببودن و 

 .شد شرط دیگری که برای اقامه دعوا لازم است داشتن اهلیت استسمت داشتن اشاره 

 « داشتن اهلیت »

 اصبطلاح تبا دو اهلیبت گبوییم  مبی  وقتبی   .  باشبد   داشبته  اهلیبت  بایبد  دعبوا کنبد   اقامبه  خواهد می  که   کسی

 : کند  می خطور ذهن به

 اهلیت استیفاء -2           اهلیت تمتع - 1

توانببایی دارا شببدن حببق و تکلیببف ولببی اهلیببت اسببتیفا یعنببی توانببایی اجببرای حببق و اهلیببت تمتببع یعنببی 

 . تکلیف

این که شما می توانیبد حبق داشبته باشبید یبا نبه ، میشبود اهلیبت تمتبع شبما . مبثلاً شیبا فلانبی مبی توانبد 

 ......... موبایل شود ؟ ) دارا بودن حق مالکیت ( ، یا فلانی می تواند بدهکار شود ؟ و این مالک

 . اگر جواب این سوالات مثبت باشد یعنی شن فرد اهلیت تمتع دارد

 یبا(    مالکیبت  حبق)     تواننبد مالبک ایبن ماشبین شبودخوب اهلیت استیفا هم یعنی این شقبای فلانبی کبه می

 ببدهکار از کنبد  خبود جیب  در دسبت میتوانبد  شیبا........ و بشبود طلبکبار توانبد  مبی یبا  بشود  بدهکار  تواند   می

 ؟ شود خودرو این مالک تواند  می یا ؟ کند  وصول را مطالباتش

 . خوب اگر پاسخ به این سوالات مثبت باشد یعنی این شخص اهلیت استیفا هم دارد 

.   اسبت  اسبتیفا  اهلیبت  منظورمبان  منطقباً  ،  داشبت  اهلیبت  بایبد   دعبوا  اقامبه  ببرای  کبه  میگویم  وقتی   نکته *

 شببرایط !  خببوب  . قضبباوتی مراجببع بببه مراجعببه حببق و  و دادخببواهی حببق اجببرای یعنببی دعببوا اقامببه چببون

شن مرببوط ببه مبدنی   بحبث  جبای  ایبد   فرمبوده  مطالعبه  یبک  مبدنی   در  کبه  هبم  را  اسبتیفا  اهلیبت  به  مربوط

 . یک است
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 هبم  مبالی  حقبوق  اسبتیفای  ببرای  امبا   برای امور غیر مالی اهلیت استیفا مسبتلزم داشبتن عقبل و بلبوغ اسبت

 . است لازم رشد  هم و بلوغ و عقل

مطالعببه فرمببوده ایببد را در اینجببا بببا بحببث اقامببه اهلیببت در مببورد  1نکتببه * شن نکببات کببه در مببدنی 

 .بدهید   تطبیق  دعوا

ببه حقبوق غیبر مبالی ،اهلیبت اقامبه دعبوا نیازمنبد عقبل و باشبد شود مرببوط اقامه میکه نکته * اگر دعوایی 

 . حقوق مالی علاوه بر عقل و بلوغ رشد راهم نیازمند هستیمبلوغ است و اگر دعوا نا ر است به 

نکته * اگر حق موضوع دعوا حق غیبر مبالی باشبد ، اقامبه دعبوا هبم نیازمنبد اهلیبت اسبتیفای عقبل و بلبوغ  

 ،  بلبوغ  و  عقبل  ببر  عبلاوه  حبق  شن  اسبتیفای  ببرای  باشبد   مبالی  حبق  اسبت  دعوا  موضوع  که  حقی  اگر  اما   است

 .است نیاز هم را رشد 

 مرببوط  مسبائل  و  فرزنبد   یبک  تربیبت  مبورد  در  مبثلاً   خ  با این توضیحات اگر بخواهبد اقامبه دعبوایی بشبود

مبالی نباشبد . خبوب ایبن مسبائل چبون مرببوط ببه حقبوق   حقبوق  ببه  مرببوط  کبه  مسائل  این  از  و  او  رشد   به

 . عوا کند غیر مالی است بنابراین شخصی که عقل و بلوغ داشته باشد خودش می تواند اقامه د

 یبا   خواهبد مطبرح کنبد اما اگر بحبث مبالی بخواهبد مطبرح شبود مبثلاً شخصبی دعبوای مطالببه وجبه را می

 . است لازم دعوا اقامه برای هم را رشد  بلوغ  ر عقل وب علاوه ، اینها امثال و مالکیت دعوای مثلاً

 اگبر  مبورد ببه بسبته حبالا.  دارد اهلیبت نیازببه قاعبدتاً  نکته * خوانبده دعبوا هبم کبه میخواهبد دفباع کنبد 

 و عقبل ببر عبلاوه باشبد  مبالی دعبوا اگبر و  عقبل  و  بلبوغ  ببه  اسبت  نبا ر  نظبر  مبد   اهلیت   است  مالی  غیر  دعوا

 .زمند استنیا هم را رشد  ، بلوغ

نکته * حالا اهلیبت تمتبع چطبور ؟ اگبر کسبی اهلیبت تمتبع نداشبت ایبن شبخص تکلبیفش ببه چبه شبکل 

  است؟

در مببواردی خبباص  هاانسببان  همببین  انسببانها اهلیببت تمتببع دارنببد ولببی بعضببا پاسببخ ایببن اسببت کببه اصببولاً 

 .ندارد تمتع اهلیت

مثلاً : شیا اتباع بیگانه می توانند در ایبران مبال غیبر منقبول داشبته باشبند ؟ پاسبخ ایبن اسبت ببه جبز مبوارد 

معمببولی یببک شببخص خببارجی نمببی توانببد در ایببران اسببتثنایی کببه قانونگببذار اجببازه داده اسببت ، در شببرایط 

 نبدارد تمتبع اهلیبت خبارجی شبخص ایبن کبه اسبت ایبن معنبایش جملبه این  . باشد  داشته  مال غیر منقول
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ملبه کبرد ملکبی را از ایبن فبرد ایرانبی خریبد و حتبی معا را زمینبی ایرانبی یبک ببا  خبارجی  یبک  اگر  بنابراین

اشببتباه رفتنببد در دفترخانببه شن را بببه ثبببت رسبباندند حببالا شیببا ایببن شن را قولنامببه کردنببد و در نهایببت بببه 

 دهبی  انجبام   شخص خارجی می توانبد بگویبد مبن مالبک شبدم؟ در پاسبخ بایبد گفبت شبما هبر کباری اگبر

ایببن مببورد اهلیببت تمتببع نببدارد و ایببن مثببال ، مثببل ایببن  در خببارجی شببخص چببون شببوی مالببک تببوانینمی

 .زمین بشو این  مالک است که شما به میز دستور بدهید که

 .ندارند  وصیت برای تمتع اهلیت صغاراصلاً  یا مثال بعدی ،

 تمتبع  اهلیبت  اسبت  دعبوا  موضبوع  کبه  خاصبی  مبورد  در  شخصبی  یبک  اگبر  توضبیحات  ایبن  ببا  حبال نکته *

 چیست ؟ تکلیف باشد  نداشته

ببا قبرار عبدم اسبتماع در پاسخ باید گفت اگر اهلیت تمتع وجود نداشبته باشبد بسبته ببه شبرایط شن دعبوا یبا  

 ببه کبه خبارجی یبک مبثلاً.  کنبد  مبی  صبادر  حقبی  ببی  ببه  حکبم   دعوا مواجه خواهد شد و در مبواردی هبم

سبتناد ببه شن بخواهبد ا ببا و کبرده  تنظبیم  ایرانبی  شبخص  یبک  ببا  کبه  ای  قولنامبه  یبا  نامبه  بیبع  یبک  استناد

 .کند  محکوم سند  تنظیم به را ایرانی خوانده و کند  اثبات را ملک  مالکیت شن

 مبی محبرز را  شبده واقبع شنهبا ببین کبه بیعبی  کنبد ببه رغبم اینکبه شندر این حالت دادگاه رسبیدگی می  

خبارجی نمبی   اشبخاص   قبوانین  مطبابق   چبون   کنبد   مبی  صبادر  فبرد  شن  حقبی  ببی  ببه  حکم  دادگاه  اما  داند 

توانند اموال غیرمنقول را مالبک شبوند و در ایبن مثبال هبم اصبلاً مبالکیتی رخ نبداد و ببه همبین خباطر هبم 

 .است که دادگاه به بی حقی صادر می کند 

هببم در مببورد اهلیببت بحببث ورشکسببته اسببت. وقتببی میگببوییم اهلیببت اسببتیفا ،  رنکتببه * یببک مسببئله دیگبب

هبم در امبور مبالی سبفها  شود کبه صبغار و مجبانین نمبی تواننبد اقامبه دعبوا کننبد و  اش این مینتیجهخوب  

 . نمی توانند اقامه دعوا کنند 

 حبق  چبون   اسبت  محجبورین  جبزو  هبم  شبخص  ایبن   یک محجور دیگر هم داریم ببه نبام ورشکسبته کبه اما

 .کند می اقدام طرف او از تصفیه اداره یا تصفیه مدیر و ندارد را خودش  مالی امور در تصرف

  امبور در تصبرف حبق  کبه  ؛  بگیبریم  نظبر  در  سبفیه   خوب اگر ما ورشکسته را مثل یبک صبغیر یبا مجنبون یبا

 قببیم مجنببون و صببغیر بببرای کببه همببانطور  ایببم گمببارده بببرایش ینماینببده یببک بنببابراین  نببدارد رامببالی 

 تبباجر طببرف از هببم تصببفیه مببدیر خببوب. ایمگذاشببته تصببفیه مببدیر هببم شکسببته ور بببرای  ایببم، گذاشببته

 . کند می اقامه را دعاوی ورشکسته
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اگببر از ایببن منظببر بببه ورشکسببته نگبباه کببردیم یعنببی مببدیر تصببفیه را نماینببده تبباجر ورشکسببته دانسببتیم ، 

 بدانیبد   بایبد   امبا   همان احکامی را که ببرای محجبورین گفتبیم ببرای تباجر ورشکسبته هبم اجبرا مبی شبود .

 اگببر کببه نیسببت او وکیببل هببم  تصببفیه مببدیر و و صغیرنیستت   سببفیه مجنببون مثببل ورشکسببته جرتببا کببه

ی واقعیبتش ایبن اسبت ولب  ببود  محجبور  مثبل  ورشکسبته  شبخص  و  ببود  قیم  مثل  بود  ورشکسته  تاجر  نماینده

 اگبر   گفتبه اسبت کبه  418کنبد مبثلاً در مباده  بخودش مبی توانبد طبرح دعبوا  ههم  که تاجر ورشکسته بعضاً  

 پیببدا ورود دعببوا شن در مسببتقلا خببودش  دهببد  اجببازه ورشکسببته تبباجر بببه توانببد  مببی دیببد  مصببلحت دادگبباه

 از  دیگبر  کسبی  و   داردنب  دعبوا  اقامبه  حبق  و    اسبت  محجبور  ورشکسبته  تباجر  پب .    کنبد   دعبوا  اقامه  و  کنند 

 ،  نیسبت  تباجر  نماینبده  واقعبا  تصبفیه  مبدیر  کبه  بدانیبد   ولبی   کنبد   مبی  دعوا  اقامه  تصفیه  مدیر  نام  به  طرفش

 در جهببت همببین بببه نیسببت نماینببدگی  کنببد امببا مبباهیتش چببونمببدیریت میاو تبباجر را از طببرف   دعبباویی

دهبد و اقامبه دعبوا کنبد بنبابراین   دادخواسبت  مسبتقلاً  توانبد   مبی  اسبت  محجبور  اینکبه  ببا  تاجر  خود  مواردی

 دارد اهلیببت اسببت داده او بببه دعببوا تبباجر در مببوارد اسببتثنایی کببه قانونگببذار مشببخص کببرده و اجببازه اقامببه

 دعبباوی و اسببت محجببور تبباجر  و شن مببواردی کببه حببق اقامببه دعببوا بببه او داده نشببده باشببد (  418 مبباده)

 . دهد  انجام تصفیه مدیر باید  را وممرق

اهلیبت و   -  3سبمت داشبتن    -  2شبرط ذینفبع ببودن    -  1علاوه بر این چنبد شبرطی کبه گفتبه شبد مثبل :  

منجز بودن که به طور معمبول ببه عنبوان شبرایط اقامبه دعبوا در نوشبته هبای حقبوقی مرببوط ببه شیبین  -  4

 کبه   کردنبد دیگبری هبم حقوقبدان هبا ذکبر  شبروط  دادرسی مدنی شما ملاحظه مبی کنیبد عبلاوه ببر اینهبا  

 . ها هم شرایط شکلی اقامه دعوا هستند  این

 را دعبوایی میخواهیبد  اگبر کبه شبودمی گفتبه  یکبی از شبروط ، اقامبه دعبوا در مهلبت قبانونی اسبت . - 1

 دیگببر شن از پبب  یدعببوا اقامببه و کنیببد  دعببوا اقامببه ، قببانون مشببخص قببانونی مهلببت در بایببد  کنیببد  مطببرح

 .نیست پذیرفته

مورد مهلت قانونی یا همبان مهلبت هبایی کبه ببرای اقامبه دعبوا لازم اسبت بایبد ببین دو اصبطلاح نکته * در  

 : تفاوت قائل شد 

 مهلت قانونی - 1

 مرور زمان - 2

نکته * ایبن دو یبک تفباوت  ریبف و جزئبی دارنبد. اولاً مهلبت قبانونی معنبایش ایبن اسبت کبه قبانون گبذار 

ر نظببر گرفتببه کببه در شن مهلببت هببا مببی شببود دعببوایی را ی را ( دییببک ضببرب الاجببل هببایی را ) مهلببت هببا

اقامه کرد و اگر شن مهلبت هبا گذشبت دیگبر فرصبت اقامبه دعبوا وجبود نبدارد و اگبر بعبد از شن مهلبت دعبوا 
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 خواهبان  گوینبد حکبم ببه ببی حقبیصبادر مبی کنبد .وقتبی میرای  اقامه شود ، دادگاه به بی حقی خواهبان  

 شبده  سباقط   هبم   سبت پب  حبق خواهبانا  گذشبته  مهلبتش  چبون  کبه  اسبت  ایبن  معنایش  ،  شود  می  صادر

 .(ندارد حقی خواهان یعنی  حقی بی به حکم.)  است

 در  مهلبت  ایبن  و  کبرد  دعبوا  طبرح  مبدتی  یبک   برف  بایبد   نویسبی   هبر  علیبه   مثلاً : می گویند اقامبه دعبوا

 علیببه دعببوا اقامببه و گذشببت مهلببت ایببن اگببر.  اسببت سببال دو مببواردی در و  اسببت سببال یببک مببواردی

 . ندارید  نوی   هر علیه  نکردید ، دیگر اصلا حقی  هرنوی 

 ایبن در و میبرود ببین از  کبلا  حبق  مهلبت  شبدن  سبپری  ببا   کبه   نکته * پ  مهلت قانونی اثبرش ایبن شبد  

 .میکند  در را دعوا  شود متوجه هم دادگاه خود اگر و نیست هم خوانده خود ایراد به نیاز صورت

قانونگبذار گفتبه اسبت بایبد در ایبن مبدت مشبخص اقامبه دعبوا  کبه زمبان یبک مهلبت هبایی اسبتاما مرور  

 اگبر ولبی شبودمی  رسبیدگی  دعبوا  ببه  گرفبت  صبورت  دعبوا  اقامبه   انجام شود و اگر شن مهلت گذشبت و بعبدا

 نیسبت ایبن نکتبه ایبن معنبای  .شبود مبی مواجبه دعبوا اسبتماع عبدم قبرار ببا دعبوا این کند  اعتراض  خوانده

 . این معنا است که دادگستری به این حق رسیدگی نمی کند  به بلکه ندارید  ای حق شما که

 دعبوا  اقامبه  مبانع  باعبث  زمبان  مبرور  ثبانی  در  و   .شبود  نمبی  حبق  رفتن  بین  از  باعث  اولا   زمان  مرور*     نکته 

 شبدن  سبپری  رغبم  ببه  نکنبد   ایبرادی  دعبوا  خوانبده  اگبر  الا  و  شبود  معتبرض  دعبوا  خوانبده  اینکبه  مگر  نیست

 . هم می شود دعوا را مطرح کرد باز زمان مرور مهلت

نکته * برای اقامه دعوا باید به این مهلت ها توجه کرد کبه در هبر صبورت عبدم توجبه ببه ایبن مهلبت هبا یبا 

 .به بی حقی میشویمدعوا شنیده نمی شود یا اگر هم شنیده شود در مواردی محکوم

 اقامبه دعباوی کبه اسبت ایبن  انبد انان ببرای اقامبه دعبوا بیبان کردهشبرط بعبدی کبه بعضبی از حقوقبد  - 2

 بیشبتر ببار یبک حبق و    اسبت  حبق  دعبوا  کبه  شبد   گفتبه  گذشبته  جلسبه  در.  باشبد   نشده  مختومه   قبلا  شده

 اش   و یفبه  ببه  هبم  دادگسبتری  و  ایبد   کبرده  مطبرح  را  دعبوا  ببار  یبک  شبما  اگبر  خوب.نیسبت  بسبتاندن  قابل

 ایببن بببه و  عببوا را مطببرح کببردد  همببان تببواننمی دیگببر اسببت داده شببما بببه را شببما حببق و کببرده عمببل

 (شده قضاوت امر اعتبار.)است شده رسیدگی یکبار  حق

 دعبوای یبک و باشبد   کننبد ایبن اسبت کبه دعبوا مشبروعیک شرط دیگر که برای اقامه دعبوا مطبرح می - 3

 ایببن بگویببد  و کنببد  دعببوا طببرح   شخصببی یببک مببثلاً کببرد رسببیدگی تببواننمی دادگسببتری در را نامشببروع

حترم ، چنببدی پببیش در اثببر قمببار مبلغببی را بببه مببن باختببه ولببی متاسببفانه بببه تعهببداتش عمببل نببام دهخوانبب

 .کند و مبلغ را به من نمی دهد نمی
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 . در این مثال چون دعوا قمار نامشروع است دادگاه حق رسیدگی ندارد

  .........مثلاً : دعاوی فروش مواد مخدر و

  اگر شما:  مثلاً  .باشد  داشته   قانونی اثر ثبوت فرض بر  دعوا  که است این  اند  گفته  ها  بعضی  کهشرطی  شخرین 

  سند  شما که ماند  می این  مثل  کار این  ؟ است دعوایی چه  این   نیامده در هیچی تهش  و  کردید  دعوا  طرح

ت مطرح کرده اید . خوب در اینجا دادگاه می  مالکی اثبات برای را دعوایی    کسی علیه  اید  رفته  و  دارید  مالکیت

  دعوای  طرح  این اینجا در.  است مالک  خواهان که  کند   می  مشاهده و   گیردمی  استعلام اسناد  شید از اداره ثبت

 . کند  می  صادر  را  دعوا رد   قرار دادگاه  و  ندارد اثری مالکیت اثبات

قانون شیین دادرسی مدنی    84  ماده در  که   ایراداتی از  اند حقوقدانان ذکر کرده نکته * این شرایط را که بعضی از 

 . اند  گرفته  عاریه  ،  پیش بینی شده است

  »انواع دعوا«

برای اقامه دعوا باید انواع دعوا را شناسایی کرد . این تقسیماتی که در ادامه گفته می شود ، عمدتاً ناشی از  

  وصف  این ما واقع  در  ،  غیرمنقول و  منقول به  کنیممی  مثلاً : ما اگر دعوا را تقسیم  اوصاف موضوع دعواست .  

  منقول   اگر است دعوا  موضوع  که حقی  شن  میگوییم   و گیریم می   دعوا  موضوع از  را دعوا بودن  غیرمنقول یا منقول 

 .منقول میشود غیر  دعوا ، باشد  غیرمنقول  هم  دعوا  موضوع اگر  و  است منقول دعوا باشند 

پ  این اوصاف که برای دعوا بیان می کنیم ، این اوصاف عاریتی است و اینها را از موضوع شن دعوا عاریه  

 . میگیریم

 . در یک تقسیم بندی دعوا را تقسیم بندی می کنند به عینی و دینی:   1نکته 

  باید  شما.  است دعوا  موضوع از عاریتی  وصفی  دعوا  بودن دینی   و  عینی  خوب به همان ترتیبی که گفته شد ،

  عینی  دعوای  ،  ان  یدعوا  به ینید که موضوع دعوا حق عینی است یا حق دینی اگر موضوع دعوا حق عینی بودبب

 .شودمی  گفته   دینی دعوای  دعوا این  به ،  بود دینی حق  دعوا موضوع    اگر و   گویند  می

لک شن گوشی  ما شما اگر  مثلا  شود می  اعمال مال  شن  روی مستقیماً که   است حقی   نکته * حق عینی چیست ؟

  این بلکه  یا لپ تاپ هستید ، برای اعمال مالکیت نیازی نیست که از مجرای کسی شن مالکیت اعمال بشود

 . شود  می  اعمال شما بر مستقیماً مالکین
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ا دست هر کسی افتاد ، شما می  نکته * مالکیت به شما حق تعقی  میدهد به این معنا که اگر این مال شم

 . توانید مستقیما شن مان را از او دریافت کنید 

  100بشود مثلاً من اگر از شما اعمال نکته * حق دینی چیست ؟ حقی است که باید از کانال و مجرای مدیون 

هزار تومان طلبکار باشم ، این طل  را باید شما ) مدیون ( پرداخت کنید. پ  اعمال حق دینی باید از کانال  

 .مدیون استیفاء بشود

حال با این توضیحات که گفته شده کسی شمده دعوای مالکیت مطرح کرده است . در اینجا دعوای مالکیت یک  

 .تدعوای عینی است چون حق مالکیت یک حق عینی اس 

  عینی  حقوق جزء  انتفاع حق چون  خوب .  میکند  ادعا را انتفاعی حق مجاور   ملک   ا کسی نسبت بهی:  2مثال 

 . است عینی  حق هم  دعوا این پ   است

  عینی  دعوای هم  دعوا  ، استعیینی  حق یک  ید  خلع  چون و  کند می  مطرح  ید  خلع  دعوای  یک کسی  : 3مثال 

 . است

عین مستاجره را مطرح می کند که چون این حق یک حق عینی است  تخلیه یک شخصی دعوای : 4مثال 

 دعوای شن هم یک دعوای عینی است.

یک شخصی دعوای افراز دارد و چون افراز یک حق عینی است پ  دعوای مربوط به شن هم دعوای  : 5مثال

 عینی است.

 

 《 مثال برای دعوای دینی 》                   

  100دعوای مطالبه وجه که مثلاً من صد میلیون تومان از شما طلبکارم و شما متعهد هستید که این : 1مثال 

 میلیون را بپردازید. 

گوییم شن ماشین مشخص را باید  الزام به انجام تعهداتی که نا ر به عین نباشد. یک وقت هست که می : 2مثال

گوییم شما باید بیاید محضر و سند  ا یک وقتایی هست که می تحویل بدهید که این دعوا ،دعوای عینی است ام

 رسمی را به نام بنده تنظیم بکنید که این یک حق دینی است.

دادن مهریه یک حق عینی است یا یک حق دینی؟؟ بسته به مورد اگر مهریه حق عینی باشد دعوای شن  : 3مثال 

 ی شن هم دعوای دینی است.هم دعوای عینی است ولی اگر مهریه یک حق دینی باشد دعوا
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سکه   114این مهریه هایی که به طور معمول در کشور ما وجود دارد معمولاً یک حق دینی است مثلاً  ️   

شود که این یک  بهار شزادی ولی مواقعی هم هست که مهریه به عنوان مثال یک قطعه زمین در نظر گرفته می 

 حق عینی است. 

 عینی و دینی تقسیم می شود. پ  مهریه بسته به مورد به دعوای 

کنیم هم حق عینی  این دعوای عینی و دینی می تواند مختلط باشد یعنی در یک دعوای که مطرح می ️   

وجود داشته باشد و هم حق دینی مثلاً وقتی دعوای اثبات مالکیت نسبت به یک اتومبیل و الزام خوانده به  

هم شامل حق عینی می شود و هم شامل حق دینی می  تنظیم سند رسمی را مطرح می کنیم این دعوای ما 

 شود )اثبات مالکیت یک حق عینی و الزام خوانده به تنظیم سند یک حق دینی( 

 

 《فایده عینی یا دینی بودن دعوا》                   

بت  اگر شما نسما چه کسی  است .دهد که خوانده دعوای ش این تقسیم بندی دعوا به عینی و دینی نشان می ( 1

کنید  به مالکیت یک مالی یا تصرفات غاصبانه در یک ملکی مدعی هستید و در واقع یک دعوای عینی مطرح می 

 دعوا را به طرفیت کسی مطرح می کنید که عین مال در دست اوست.

اما در دعوای شخصی یا دینی دعوا را باید بر علیه کسی مطرح کنید که تعهد بر ذمه اوست مثلاً اگر کسی  

 توانید علیه او طرح دعوا بکنید نه علیه برادراو. طلبکار هستید فقط می 

این تقسیم بندی دعوا به عینی و دینی در اجرای حکم هم اثر میگذارد. وقتی دعوا، دعوای دینی  باشد )شما (2

میلیون به شما بپردازد( خوب این حکم را فقط از کانال این شخص   10مثلاً کسی را محکوم کرده اید که 

میلیون تومان محکوم شده است و چون خاله یا دایی او پولدار    10شود گفت که فلانی  میتوانید اجرا بکنید و نمی 

 میلیون را پرداخت کند.  10و گردن کلفت است باید این  

میخواهید اجرا بکنید لازم نیست فقط علیه محکوم علیه اجرا  اما اگر دعوای شما دعوای عینی باشد حکم را که 

بکنید بلکه علیه هر کسی که مال در دست او باشد هم می توانید اجرا کنید مثلاً اگر حکم خلع ید از کسی  

 گرفتید موقع اجرای حکم خلع ید هر کسی که در شن ملک باشد بیرونش می کنید. 

ن است سوء استفاده هایی هم انجام بشود مثلاً کسی بگوید که من  خوب با این قاعده که گفته شد ممک ️   

و ایشان را از خانه خودش خارج کنم .خ  اگر اینجا  خواهم علیه خانوم فلانی دعوای خلع ید مطرح بکنم  می 

شوم پ  می  میو من محکوم    میکند م علیه این خانوم طرح دعوا بکنم ایشان سند رسمی مالکیت را ارائه بیای
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  هست طرح دعوا می کنم و این فرد هم چون با من هماهنگهماهنگ هست لیه شقای فلانی که با من شیم ع

شیند شن خانوم  را که صاح   کم می خواهد انجام بشود می شود و موقعی که اجرای حلع ید می محکوم به خ

 کنند.اصلی ملک هست را از ملکش خارج می 

او را از ملکش خارج می کنند چرا؟؟؟ چون این دعوا یک حق   خوب در اینجا صاح  ملک هر چه که تلاش بکند 

 عینی است.

  44بر اساس این قاعده و مثالی که گفته شد چون ممکن است راه سوء استفاده باز بشود قانونگذار در ماده  ️   

 ی کند.قانون اجرای احکام مدنی یک راهکارخیلی  خوبی را پیش بینی کرده که این سوء استفاده ها را منتفی م

اینکه دعوای ما دینی باشد اگر حکمی که به نفعمان صادر شد حکم را فقط علیه محکوم علیه اجرا   ️   ️   

نه فقط علیه محکوم علیه بلکه علیه هر کسی که متصرف شن   ،اجرا می شود حکم کنیم ولی در دعوای عینی می 

 مال موضوع دعوا باشد.

در حقوق غیر مالی مثلاً دعوای ورشکستگی دعوای    ،حالاست عینی و دینی بودن نا ر به حقوق مالی  ️   

 عینی است یا دینی؟؟ 

 در پاسخ باید گفت که هیچکدام .

 یا مثلاً دعوای انحصار وراثت عینی است یا دینی؟؟ این دعوا هم جزو هیچکدام نیست. 

د حق مالی به  پ  دعاوی را میشود به عینی و دینی تقسیم کرد که موضوع حقش یک حق مالی باشد که بع

 حق عینی و دینی تقسیم بشود و دعوا را هم به همین ترتی  بشود تقسیم بندی کرد. 

ای نیست و همه دعاوی را در بر   عینی و دینی یک تقسیم بندی جامع این تقسیم بندی دعاوی به ️   

 گیرد. مین

 

تقسیم بندی هم شما باید به  تقسیم بندی دیگر تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی است خوب در این ( 2   

 موضوع دعوا نگاه بکنید که شیا حق مالی است یا حق غیر مالی.

ی است که شثار مستقیم اقتصادی و مالی داشته باشد .مثال :حق مالکیت، انتفاع و  حق مالی چیست؟ حق  ️   

 ارتفاق 
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)ممکن است شثار غیر  حق غیر مالی چیست؟ حقی است که شثار مستقیم مالی و اقتصادی نداشته باشد  ️   

 مستقیم مالی داشته باشد( مثال: حق زوجیت؛ حق ولایت، حق حضانت و.. 

همه اینها حقوق غیر مالی هستند چون شثار مستقیم مالی ندارند البته ممکن است شثار غیر مستقیم مالی داشته  

 کند.یا ارث ایجاد می  ق زوجیت به طور  غیر مستقیم، تکلیف نفقه باشند مانند اینکه ح

بعضی از دعاوی هست که واقعیتش شثار مالی دارند ولی قانونگذار بنا به مصالحی اینها را در حکم غیرمالی   ️   

 شورده است و به این جهت است که دعاوی غیر مالی را به دو دسته تقسیم کرده اند: 

 و..   دعوای غیر مالی ذاتی: دعوایی هستند که ذاتاً غیرمالی اند مثل حضانت و ولایت( 1

دعوای غیر مالی اعتباری: این دعاوی را قانونگذار غیر مالی تلقی کرده است و شثار دعاوی غیر مالی را برای  ( 2

 شنها بارکرده است.

 مصادیق شن را شناسایی کنیم. تا  گشت این موارد را )دعاوی غیر مالی اعتباری( باید در قانون دنبالش

گاههای حقوقی یک و دو که البته قسمت عمده این قانون منسوخ شده  قانونی داریم به نام قانون تشکیلات داد

است چون قانون تشکیلات دادگاه های عمومی و انقلاب همه این ها را یک کاسه کرده است ولی بعضی از  

 مقررات این قانون کماکان معتبر است مثل این مواردی که گفته خواهد شد: 

عنوان دعاوی غیرمالی محسوب کرده است. یکی  عاوی مالی هستند را به در این قانون بعضی دعاوی را که واقعاً د

از این دعاوی دعوای خلع ید است ،دعوای خلع ید یعنی من مالک این ملک هستم و شما غاصبی و باید از این  

خوب این دعوا در واقعیت یک دعوای مالی است ولی قانونگذار می گوید اگر در این دعوا   .ملک من خارج بشوید 

داشته باشد این را یک دعوای غیر مالی تلقی می کنیم ولی اگر خوانده  نطرف مقابل در مالکیت خواهان اختلافی 

 این دعوا کماکان یک دعوای مالی است. و در این رابطه اختلاف  باشد  مالکیت خواهان را قبول نکند 

فراز و تقسیم و فروش اموال مشاع را  و به همین ترتی  در قانون تشکیلات دادگاههای حقوقی یک و دو، دعوای ا

 دو باره گفته است که اگر اختلافی در مالکیت نباشد یک دعوای غیر مالی تلقی می کنیم.

به همین ترتی  دعاوی راجع به موجر و مستاجر غیر از اجاره بها را به عنوان دعاوی غیرمالی تلقی کرده است  

هست چون اثر مستقیم مالی دارد ولی قانونگذار گفته است که   بنابراین دعوای تخلیه با اینکه یک دعوای مالی 

 دعوای تخلیه را به عنوان دعوای غیر مالی تلقی می کنیم. 

در دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی که اینها چند تا دعوای خاص هستند که در جلسه   ️   

 شینده به شنها خواهیم پرداخت را قانونگذار به عنوان دعاوی غیرمالی محسوب کرده است. 
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 《فایده تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی》             

بندی چندتا فایده مهم دارد که یکی از شنها در هزینه دادرسی است .در هزینه دادرسی اینکه  این تقسیم ( 1

دعوای مالی باشد یا غیر مالی باشد اثرگذار است. در دعاوی مالی هزینه دادرسی درصدی ازقیمت خواسته ما  

پرداخت وجه محکوم بکن .خوب در  هست. مثلاً من مقادیری وجه از فلانی طلبکارم و دادگاه این فرد را به 

هزینه دادرسی هم  ،میلیون هست که مشخص هست   100دعاوی مالی که قیمت خواسته ما مثلاً در این مثال 

 درصدی از این قیمت خواسته ما خواهد بود. 

میلیون تومان چهار و   20بر  زاد ما میلیون سه و نیم درصد است و  20هزینه دادرسی در دعاوی مالی تا   ️   

 نیم درصد است.

اما در دعاوی غیرمالی هزینه دادرسی یک رقم ثابتی هست که این رقم ثابت را در بخشنامه قوه قضاییه هر   ️   

 سال اعلام می کنند.

اگر دعوای ما دعوای مالی باشد هزینه دادرسی درصدی از ارزش دعوای ما خواهد بود اما اگر دعوای   ️   ️   

یک رقم ثابتی خواهد بود که هر سال در بخشنامه قوه قضائیه این رقم اعلام   ما غیرمالی باشد هزینه دادرسی

 شود.می 

 

 خواسته هست. به مالی و غیرمالی دارد در ارزش گذاری  اثر دیگری که تقسیم بندی دعوا ( 2

الی  در دعاوی غیر مالی قیمت وجود ندارد مثلاً اگر دعوای نس  مطرح شد این دعوا که قیمت ندارد اما دعاوی م

باید خواهان قیمت شن را در زمان اقامه دعوا  و قیمت دارند مانند اثبات مالکیت این اتومبیل که قیمت دارد 

 تعیین بکند. 

در دعاوی غیرمالی قیمت ندارند ولی  دعاوی مالی را خواهان در زمان اقامه دعوا باید قیمتش را هم تعیین   ️   

 بکند.

اگر دعوای مالی را مطرح کردید که قیمت را درج نکرده باشید دادخواست شما اشکال دارد و باید   ️   

 دادخواست را اصلاح کنید. 
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مالی به هر حکمی که منجر شود )چه به  غیر رد این هست که دعوای یک اثر دیگری که این تقسیم بندی دا( 3

شود  بنفع خواهان و چه به نفع خوانده( قابل تجدیدنظرخواهی است اما حکمی که در مورد دعاوی مالی صادر 

 بسته به قیمتش ممکن است قابل تجدیدنظرخواهی باشد یا نباشد. 

د و دادگاه رسیدگی کرده باشد دعوا منجر به حکم قطعی  هزار تومان باش 300اگر دعوای مالی قیمتش تا  ️   

 هزار تومان بیشتر باشد حکمش قابل تجدیدنظرخواهی خواهد. 300اگر از  لی شود و  حکم قطعی است ومی 

 

یک اثر دیگری که این تقسیم بندی دارد در حق الوکاله وکیل است که اگر دعوا غیر مالی باشد حق الوکاله  ( 4

از ارزش خواسته به عنوان حق الوکاله  ی د درصتومان تعیین شده است اما اگر دعوا مالی باشد هزار   400حداقل 

 کند.درصد شروع می شود و هر چه مبلغ بالاتر برود این درصد تنزل پیدا می   8شود که از گرفته می 

مالی اعتباری از   شنجایی که گفتیم دعوای مالی در حکم غیر مالی قرار داده شده است اینگونه دعاوی غیر  ️   

شوند بنابراین دعوای افراز و تقسیم و تخلیه مستاجره، مزاحمت و  مند می شثار و فواید دعوای غیرمالی بهره

 ممانعت که گفتیم  احکام تابع احکام دعاوی غیر مالی خواهد بود: 

 الف( هزینه دادرسی ثابت است

 ب( حکمی که صادر بشود قابل تجدید نظر است 

 وکیل به عنوان یک دعوای غیر مالی در نظر گرفته می شود  ج( حق الوکاله 

تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی در اکثر موارد کار سختی نیست. اما در مواردی ممکن است این قضیه   ️   

روشن نباشد و شدم با تحقیق و بررسی به نتیجه نرسد در اینجا است که طراحی یک اصل مشکل ما را حل  

 میکند.

غیر مالی می گویند اصل بر مالی بودن است پ  اگر موردی بود که نتوانستیم  و دعاوی مالی   بینشک در ️   

 شن را تشخیص بدهیم که مالی است یا غیرمالی اصل بر دعوای مالی است.

دلیلش این هست که اکثر دعاوی مالی هستند یعنی وقتی به دادگستری می روید و لیست دعاوی را مشاهده  

 بینید که اکثر دعاوی مالی هستند و دعوای غیر مالی در اقلیت است.می کنید می 

 جلسه سیزدهم: 
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  غیرمالی  و  مالی  به  دعوا  تقسیم همچنین  و  شد  گفته  مطالبی   دینی و  عینی دعوای  مورد   در   در جلسه گذشته ،

 . کنیم  صحبت غیرمنقول  و  منقول به  دعوا تقسیم  از خواهیم  می جلسه این در  شد  داده  توضیح

 «دعوای منقول و غیرمنقول  »

و غیرمنقول ( عاریه ای است از موضوع دعوا. همانطور که قبلا   منقول )  ،  تقسیم دعوا به منقول و غیرمنقول 

گفته شد ممکن است دعوای مالی باشد یا غیر مالی و به تبعش دعوا را هم مالی و غیرمالی نامگذاری میکنیم ،  

  غیر  یا است منقول مال یک   در دعوای منقول و غیرمنقول هم به همین شکل است که باید ببینید خواسته شما

 .ل و به تبعش دعوا را هم به منقول و غیر منقول توصیف کنید ومنق

از   وصفی  ،  اوصاف این ،   نکته * این تقسیم بندی دعوا به منقول و غیرمنقول قطعاً نا ر است به دعاوی مالی.

  نای چون  و  حقوق غیر مالی را نمی توان به منقول یا غیرمنقول تقسیم کرد بنابراین اموال و حقوق مالی هستند  

  تقسیم غیرمنقول  و  منقول   به  هم  دعوایش  تبعش  به ، کنند نمی  توصیف غیرمنقول  و  منقول  به رامالی  غیر  حقوق

 .شود نمی

می شود و منقول و غیر منقول توصیف   را  چیزهایی چه  ببینیم  باید  حال  نکته* با توجه به نکاتی که گفته شد 

 کرد ؟ 

  مان  برای را منقول  غیر و  منقول  شنجا در  که  است 2پاسخ به این سوال نیازمند بازخوانی مباحث حقوق مدنی 

 . قانون مدنی در مورد اموال منقول و غیر منقول است (  22تا  12. ) اند کرده   تعریف

تعهدات مالی را هم  نیستند که به منقول و غیرمنقول متصف می شوند بلکه حقوق و مادی نکته * فقط اموال  

 .به منقول و غیر منقول توصیف می کنند 

شن را از جایی به جای دیگر جابجا کنیم ) جابجایی فیزیکی ( به   اگر  که   اموال مننقول ،اموالی هستند که نکته * 

 .خود و محل اسی  نرسد.مثلاً برداشتن لیوان از روی میز و گذاشتن شن روی زمین

جا شود ، خود یا محل شسی  می بیند مثلاً  شود و اگر جابه جا نمیاست که جابه  اما مال غیر منقول شن چیزی 

 .بیند دیوار یک خانه را شما نمی توانید جابجا کنید و اگر هم جابجا کنید شسی  می 

 نکته * منقول تبعی : مثلاً حق استفاده از اتومبیل منقول است یا غیر منقول؟ 

 .ق انتفاع از شن اتومبیل منقول تبعی استپاسخ: خود اتومبیل منقول است اما ح
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 .دارند   اختصاص زراعت امر  به  که   کشاورزی وسایل  و  گاواهن  و  گاو:   مثلاً  .:حکمی نکته* غیر منقول

 .توضیح داده شده است  2 مدنی  حقوق  در تفصیل    به  نکته * موضوع اموال غیر منقول و منقول .

 « منقول بودن فایده تقسیم بندی دعوا به منقول و غیر  »

 . مهم ترین اثری که برای این تقسیم بندی ذکر می کنند ، بحث صلاحیت دادگاه است

  در   میگویند دعاوی غیر منقول ، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است و دعاوی منقول ، اصولا

 .است خوانده  اقامت محل   دادگاه صلاحیت

نکته * این که می گویند دعاوی منقول است اصولاً در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است ، بدین دلیل  

به این شکل پیش بینی کرده است: دعوا باید در دادگاهی اقامه شود ، که خوانده در حوزه   11است که ماده 

 . قضایی شن اقامت دارد

 .های دیگری راه صالح دانسته استبینید که قانونگذار دادگاه ، موارد متعددی را می  25تا  11ولی از ماده  

قانون   12نکته * دعاوی غیر منقول را می گویند که در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است ) ماده 

 . دادرسی مدنی ( 

مشخص می   12و  11 ماده   در  اش  اصلی  فایده ،  غیرمنقول و  معقول به   دعوا بندی تقسیم  این اجمالاً  نکته *

  اصولاً باشد  منقول دعوا  اگر و  است محل وقوع مال ،دادگاه  منقول باشد اصولا دادگاه صالح  غیر شود اگر دعوا 

 .است خوانده اقامت محل   دادگاه ،  صالح دادگاه 

دانند؛  نکته * اینکه قانونگذاران ، رسیدگی به دعاوی غیر منقول را در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال می  *

دلیلش این است که رسیدگی شن دادگاه ) دادگاه محل وقوع مال ( راحت تر انجام می شود . مثلاً فرض بفرمایید  

  می  مطرح  زیادی مشکلات  اینجا در . نیمک  رسیدگی دعوا این  به مشهد  در  خواهیممی که است اصفهان  در ملکی

مشهدی باید از    قاضی این اینجا  در  خوب . بگیرد استعلام ملک  این  مالکیت از خواهد می  مشهدی قاضی  مثلاً شود

دادگاه اصفهان و بگوید که شما    ید بده نیابت   ثبت اسناد اصفهان این مالکیت ملک را استعلام بگیرد.) باید یک

نیاز به بازدید   مالل غیر منقول   استعلام کنید و جوابش را برای من ارسال کنید ( یا مثلاً در همین مثال محل

د و از این ملک بازدید کند و چون این امکان وجود ندارد  نه محل بگذاردارد . در اینجا هم باید یک قرار معاین

 .دوباره باید به دادگاه اصفهان نیابت بدهد تا از طریق دادگاه اصفهان این بازدید انجام شود
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  از خارج  در  منقول  غیر مال که   منقولی غیر  دعاوی  رسیدگی  مورد  در که  پ  در مثال بالا مشاهده می کنید 

شید بنابراین قانونگذاران گفته اند دادگاه صالح در مورد دعاوی  ه وجود می ب  بزرگی دردسرهای  است قضایی  حوزه

بتوانند به این دعاوی   تر  تر و راحتسریع  ، غیر منقول ، دادگاه محل وقوع مال باشد که به نحو مناس  تر

 .رسیدگی کند 

غیرمنقول ، یک سوال پیش می شید که مثلاً یک کسی  نکته * خوب در راستای فواید تقسیم دعوا به منقول و 

  می  او  از  را است اوکرده  که   را ای  تصرفات این من مابه اذ  و   گفته است ، فلانی در ملک من تصرقاتی کرده است

 ؟  منقول  غیر یا است منقول   دعوا این  خوب. خواهم

تحق  مس شما و  است بوده قراردادی   ، تصرفات این شیا  پاسخ : در پاسخ باید بین این تصرفات تفکیک قائل شد 

 .مابه ازای قراردادی هستید یا این ما به ازای ناشی از تصرفات غاصبانه است) بدون قرارداد (

  نظر در  قراردادی دعوای  یک را  دعوا این به موج  قرارداد بوده است ، ،ما به ازا از تصرفاتدرخواس اگر این  

جاچندین دادگاه میتواند صالح   در شن  که شودمی   ق.ا.د.م  13  ماده مشمول  ،  قرارداد از ناشی  دعاوی)گیرند می 

  مال   شن  به مربوط است حقی این  باشد  المثل اجرت اصطلاحا کردید،   مطالبه که  را ازایی  به ما  باشد( اما اگر این

  که این  به بسته ، ملک  یک در  تصرفات   ازای مابه   بنابراین.  میگویند   تبعی منقول غیر  شن به که   منقول غیر

شد یا بدون قرارداد ، میتواند منقول یا غیرمنقول باشد . شن ما به ازای تصرفات یک اتومبیل  با قرارداد از ناشی

 چطور ؟ 

  اگر  چون .؟ نه   یا است قرارداد شامل  این که بدانید  شما  که است مهم  هم این باز اما است  منقول  این مثال قطعاً 

شود اما اگر ناشی از قرارداد باشد مثلاً اگر  می  11 ماده  مشمول  و  است منقول  دعوای  یک ،  نباشد  قرارداد از ناشی

همین اتومبیل را به کسی اجاره داده باشید و ادعای ما به ازا را داشته باشید چون ناشی از قرارداد است تعهدات  

قرار می گیرد و در این ماده به تفصیل خواهیم دید که سه دادگاه صلاحیت   13ناشی از قرارداد مشمول ماده  

 . اردرسیدگی د

نوع میشود این دعاوی تصرف عدوانی   3نکته * یک دعاوی تحت عنوان دعوای تصرف عدوانی داریم که خودش   

 .مختص دعاوی غیر منقول است

بنابراین احکامی را که تحت عنوان دعاوی تصرف عدوانی می گوییم ) چون یک اصطلاح شناخته شده قانونی  

 . ( استاست (مربوط به املاک ) اموال غیر منقول 

  و   نکته * در مورد اموال منقول هم می شود تصرف عدوانی اتفاق بیفتد مثلاً یکی اتومبیل دیگری را سرقت کند 

 .شودنمی  مطرح اینجا در  عدوانی  تصرف  دعاوی  اصطلاح اما  کند  استفاده  شن  از
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که مختص دعاوی   است اصطلاحی تا سه   این نکته * اصطلاح دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت

 . غیر منقول است

  مزاحمت و  ممانعت  و عدوانی  تصرف منقول  اموال  در  که نیست این معنایش شد  گفته   اینکه  نکته تاکیدی **

  و  دارد ایویژه   احکام دارد  هم مصداق  تا سه  که عدوانی تصرف  اصطلاح  این ولی افتد می   اتفاق چرا نیفتد  اتفاق

 .ای دارد ، مختص اموال غیر منقول استویژه   احکام که   عدوانی تصرف  شن

 . نکته * در بحث دعاوی غیر منقول، چند تا دعوای خاص داریم که به شنها دعاوی تصرف می گویند 

  منقول  غیر  دعاوی همه  شامل و  است خاص دعوای تا چند  هم  شن و   این دعاوی مختص اموال غیر منقول است

یست که بخواهیم دعاوی مختلف را تقسیم بندی کنیم به چند دسته بلکه می خواهیم  ن طور این یعنی نمیشود 

 .دعوا خاص تحت عنوان دعاوی تصرف مطرح کنیم3

نکته * قبل از اینکه وارد بحث دعوی تصرف بشویم ، باید تفاوتش را با دعوای مالکیت ذکر کرد . مثلاً یک وقت  

نی مدعی می شود که نسبت به مالی ) اعم از منقول و غیر منقول  است کسی دعوای مالکیت مطرح می کند یع

دهد که اولاً دائمی است)یعنی تا مال  (حق مالکیت دارد و مالکیت حقی است که به شن صاح  حق توانایی می 

هست حق مالکیت هم است ( و ثانیا انحصاری است ) او مالک است و دیگران حق مالکیت ندارند ( البته این  

  را مالش  شخص  این که معنا   این به کند   می  ایجاد تعقی   حق ثالثا  و  بودن نفی مالکیت مشاع نیست انحصاری

 .بگیرد بازپ   را شن  تواند می  ببیند  که   ک   هر دست  در

  تعریف .   دارد  هم  درجاتی البته  که شودمی   ایجاد مال  روی مستقیماً که پ  مالکیت یک حق عینی است

 درجه مالکیت است و اگر یک ذره خفیف تر شود تبدیل می شود به حق  اعلا  عنوان به شکل این به  مالکیت

 . تر ( ارتفاق و انتفاع ) مالکیت ضعیف

اما یک دعوای هم به نام دعاوی تصرف عدوانی داریم . برای اینکه در تحلیل و بررسی مواد قانونی ، ذیل عنوان  

 .را توضیح دادای تصرف عدوانی با چالش مواجه نشویم باید مقدمه 

خواهد بگوید اگر کسی در یک مالی مدتی تصرف کرد مالکیت پیدا می کند )چون ممکن است این  قانونگذار نمی

 .مال ،مال شخص دیگری باشد(

وقتی مالک سروکله اش پیدا  و  تصرف کرده اند    اش مالکی وجود نداشته و رفتند در مغازه  در ملکی  یا مثلاً

و گل داریم و چند سال است که تصرفات از شن ما بوده است و ما نسبت به این   میشود میگویند ما حق شب 

 .ندارید  حقی چنین اصلاً  شما گفت باید  جواب  در.  داریم  حق  مغازه
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  ،  اید  کرده  تصرف  مجوز  بدون   البته این را هم بدانید که اگر کسی مدعی است که شما در این ملک بلاجهت و

کردن شما اقدام کند.) خودش نباید قاضی شود و این اقدام را انجام دهد (. اگر    بیرون به   راسا خودش  ندارد حق

واب است، حق ندارد  صر معتقد است که تصرفات شن شخص ناکسی تصرفی در یک مال غیر منقول دارد و دیگ 

به حکم  اقدام این که خودش راسا به بیرون کردن شن شخص متصرف) تصرفی که ناصواب است ( کند بلکه باید 

  عدوانی  تصرفاتی شخص  تصرفات  این ،  داد  انجام  را کار  این   دادگاه انجام شود که اگر خودش راسا قاضی شد و

 .است

  به  نه  باشد  دادگاه  حکم به  باید  کردن  بیرون ،ایند کنی  بیرون  اورا د خواهی می اگر  که  نکته * متصرف حق دارد ،

 .مصداق  تصرف عدوانی است شود  برخورد متصرف  با شکل بدین اگر که   شخص زورگویانه  اقدام

  ،غص ،  ید  خلع دعوای  نکته * اگر کسی ملک شما را تصرف کرده شما باید دعاوی مقتضی را اقامه کنید مثلاً 

که   کنید   بیرون ملک  شن  از را  او شخصاً توانید  نمی شما  ولی  اینها امثال یا و  است تخلیه  دعوای یا ،  مالکیت اثبات

اند علیه شما با وجود این که مالک اصلی شما هستید ، دعوای تصرف عدوانی  تو می  متصرف شن  کردید   چنین اگر

 . مطرح کند 

نکته * بنابراین قانون گذار از وضعیت تصرفات حمایت می کند ، نه به این معنا که متصرف حق دارد ، بلکه  

او مطرح شود که اگر   علیه مقتضی  دعوای  اید ب بلکه متصرف حق دارد که خودسرانه او را از شن ملک بیرون نکنید 

        اثبات شد شن شخص باید از شن ملک خارج شود

  سوال ؟اگر قانون گذار این دعوای تصرف عدوانی را نپذیرد چه شثاری خواهد داشت ؟

می شیم شما را از خانه تان   ، پاسخ : شن وقت دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد مثلاً چون من قدرتمندم 

نید؟ اگر  ک  چه خواهید   می  باشد  نداشته وجود   عدوانی تصرف  دعوایکه اگر  کنید   فرض شما و   کنمخارج می 

  اثبات را خود  مالکیت تا  کنید  مطرح  را  دعوایی باید  شما  فرض کنیم که چنین دعوایی وجود نداشته باشد 

  به  که شخصی  شن  و بکشد  طول  سال یک است ممکن و  است برزمان  بسیار دعوایی  چنین به  رسیدگی  که کنید 

ل فرایند رسیدگی استفاده کند و نهایتاً اگر  سا یک این در ملک  شن  منافع  از  کرده   خارج تان خانه  از  را شما زور

  خود  ملک  به  طولانی زمان  مدت گذشت از  بعد  وقت شن ،  گرفتید  را  ملک این  شما حکم قطعی مبنی بر مالکیت

  هم شخر در  و  است کرده  استفاده  مال شن  منافع   از رسیدگی زمان  این طول  در  هم  متصرف  شن  و  اید  یافته  دست

کند در حالی که ممکن است در این مدت یکسال  تصرف خودش را پرداخت می  مثل شنال اجرت شود  خارج  اگر

 .خیلی بیشتر از این اجرت المثلی که میخواهد بدهد استفاده کرده باشد  ، تصرف خود

پ  بنابراین اگر دعوایی تصرف عدوانی وجود نداشته باشد ، افراد می روند به ناحق اموالی را که در تصرف  

 .عدالتی را رقم می زنند دیگران است را تصرف می کنند و موجبات بی 
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 .بینی شده استپیش 177تا   158مواد   نکته * مقررات تصرف عدوانی هم از

نکته * تصرف عدوانی دو تا معنا دارد . یک معنای عام و یک معنای خاص.دعوای تصرف عدوانی ) معنای عام و  

 : دعوا تقسیم می کنند   3  به را(    شامل هر سه دعوا می شود

 تصرف عدوانی  - 1

  ممانعت از حق - 2 

  مزاحمت - 3 

  دعوای و  مزاحمت و  حق از ممانعت  شامل  بردند  کار  به کلی  طور به  دعوای تصرف عدوانی راپ  اگر کلمه   

 . شود می  هم کلمه   خاص معنای  به عدوانی تصرف 

 .بیان شده است 160و   159و   158دعوا در مواد   3تعریف این  

 : دعوای تصرف عدوانی عبارت است از :   158ماده  

  اعاده و  کرده  خارج   اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف ویادعای متصرف سابق مبنی بر 

 .نماید  می  درخواست مال شن  به  نسبت  را خود  تصرف 

من در این ملک سابقاً متصرف بوده ام و کسی شمده مرا بیرون کرده و خودش متصرف شده    وید مثلاً : کسی میگ 

است . این شخص که شمده مرا بدون مجوز قانونی بیرون کرده متصرف عدوانی نام دارد. و من خواسته ام این  

 .است که من را به حالت تصرفات سابقم برگردانید 

 . رف جدید خوانده می شود نکته * متصرف سابق میشود خواهان و متص

از شن   را او  سابق  متصرف رضایت  بدون و  دادگاه اجازه بدون  چون  ؟میشود  عدوانی  متصرف  چرا متصرف جدید 

 . ملک بیرون کرده است

مرا به شن تصرفات سابقم  ، دعوا این است که دادگاه  طرح این  نکته * خواسته خواهان ) متصرف سابق ( از

 .برگردان

  و  غیرمنقول اموال به  است مربوط    دارد  که دعوای تصرف عدوانی با این احکام و امتیازات ویژه اینکته *  

ل سه سال دستش بوده و حالا کسی می شید اتومبیل را از او می گیرد.  اتومبی شخصی مثلاً که  نیست گونه این
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دعوای مقتضی مانند ، دعوای استرداد مال  در اینجا دیگر نمی شود دعوای تصرف عدوانی را مطرح کرد بلکه باید 

 .کرد  مطرح را  ها این امثال و   ، دعوای اثبات مالکیت

ق.م.ا( این تصرف   690نکته مهم * در قانون مجازات اسلامی هم یک جرمی به نام تصرف عدوانی داریم) ماده 

 . است عدوانی قانون مجازات با تصرف عدوانی ق. شیین دادرسی مدنی متفاوت

  شخص  که است جایی در   ، شید می  حساب به  جرم  و  شده بینی  پیش   ق.م.ا 690صرف عدوانی که در ماده در ت 

  در که اقداماتی  یکسری  دیگری به متعلق   ملک   د. هر ک  درده  می  انجام را  تصرفی دیگری   به متعلق ملک در

 . گفته است را انجام بدهد ، متصرف عدوانی محسوب می شود  690  ماده

همینطوری که از گزارش این ماده بر می شید ، در اینجا بحث مالکیت مطرح است و گفته کسی که در ملک  

عدوانی که در قانون مجازات داریم با این تصرف    تصرف  اصطلاح  شن  متعلق به غیر تصرف عدوانی بکند.پ 

ق. شیین دادرسی مدنی اصلاً صحبتی از مالکیت نشده است و   158عدوانی حقوقی فرق می کند. در تعریف ماده  

 . مواد بعدی هم به صراحت می گوید که ما اصلاً کاری به مالکیت نداریم

ه شخص جدیدی شمده مال غیرمنقول را از تصرف  دعوای تصرف عدوانی حقوقی این است که متصرف سابق گفت 

 . نیست مطرح مالکیت  بحث اصلاً و  است تصرف   بحثهمه  ی  خارج کرده و خودش متصرف شده یعنی من 

 «  دعوای ممانعت از حق »

دعوای ممانعت از حق ( : این دعوا یک نوع تصرف عدوانی است ولی ضعیف تر از تصرف عدوانی  )  159ماده  

 . گفته است  158است که در ماده 

  بیرون  مرا  شمده شخص این  و   ، من سابقاً متصرف بودم  گفته است که مثلا 158نکته * در تصرف عدوانی ماده 

  من  نیامده شخص شن  و  بودم  متصرف من  گوییممی  مثلاً   حق از ممانعت در  لی  و شده  متصرف  خودش  و   کرده

او مانعی ایجاد کرده و نمی گذارد من تصرفاتم   و   ام بوده متصرف  من  بلکه بشود متصرف  خودش  و  کند  بیرون را

را انجام بدهم ) البته خودش هم متصرف نشده( مثلاً من از یک ملک استفاده میکردم و شخص دیگری شمده  

  متصرف هم  خودش  البته)   است درهای خانه را قفل زده و نمی گذارد که توسط متصرف قبلی استفاده شود

 . من شده است ( تتصرفا از  مانع بلکه  است شده

   .شود و به تصرفات قبلی خود ادامه بدهد  و در اینجا خواسته خواهان این است که این موانع برطرف 
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قانون شیین دادرسی مدنی در تعریف ممانعت از حق می گوید: دعوای ممانعت از حق عبارت   159ماده ️   

 است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق انتفاع یا ارتفاق خود را از ملک دیگری بخواهد. 

 

 《دعوای مزاحمت》                   

 قانون شیین دادرسی مدنی تعریف شده است.  160این دعوا در ماده 

دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موج  شن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری  : 160ماده  

از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج  

 کرده باشد.

دهم اما فلانی مزاحمت برای ما ایجاد کرده  ادامه می مثلاً شخصی می گوید من متصرفم و الان هم به تصرفات 

مثلاً کسی مانعی را جلوی پارکینگ گذاشته است و مزاحمتی را برای ورود و خروج ماشین ایجاد کرده است یا  

مثلاً من خانه ای داشتم که می توانستم با خانواده به صورت راحت از حیاطش استفاده کنم ولی همسایه بغلی  

قانونی را در ملک خودش ایجاد کرده و یک اشرافیت غیرقانونی در ملک من برای خودش ایجاد   یک پنجره غیر 

 کرده است و باعث شده است برای زن و فرزندان من مزاحمت ایجاد شود . 

مزاحمت یعنی تصرفات سابق من ادامه دارد اما به طور کامل نمی توانم به تصرفات ادامه دهم یعنی   ️   

 ت مواجه شده است.تصرفاتم با مزاحم

به طور خلاصه در تصرف عدوانی تصرفات من را به کل قطع کرده و خودش تصرف کرده است و در   ️   

ممانعت از حق تصرفات من قطع شده البته خودش متصرف نشده است همچنین در مزاحمت تصرفاتی راکه  

 ام کما فالسابق هم دارم ولی با یک مشکل و مزاحمت هایی.سابقا داشته 

 

 

به موج  یک قاعده مسلم شیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف است که به هر شنچه که از او خواسته شده   ️   

 رسیدگی بکند و حق ندارد به چیزی که از او خواسته نشده است رسیدگی بکند.

ه این  در شیین دادرسی می گوییم اگر کسی دعوای را مطرح کرد دادگاه باید به شن دعوا رسیدگی بکند ولو اینک

 ادعا حرف مفت باشد.
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این نکته به این خاطر گفته شد که دعوای ما تصرف عدوانی است نه دعوای مالکیت بنابراین اگر در یک دعوای  

نده  دگاه حق ندارد به مالکیت این خواتصرف عدوانی برای دادگاه احراز بشود که خوانده دعوا واقعاً مالک است دا

عوای تصرف عدوانی مطرح شده است و نه دعوای مالکیت. بله خوانده می  کاری داشته باشد چون در اینجا د

تواند یک دعوای متقابل اثبات مالکیت یا دعوای خلع ید مطرح کند تا دادگاه مکلف به رسیدگی به این دعوا  

 باشد. 

 دادگاه حق ندارد به چیزی که از او نخواسته اند رسیدگی بکند.  ️   

وانی به نتیجه برسد و حکم به رفع تصرف صادر بشود باید اوصافی برای تصرف  خوب برای اینکه دعوای تصرف عد 

 خواهان و اوصافی برای تصرف خوانده و مدت صرف وجود داشته باشد.

 

 《شرایط دعوای تصرف عدوانی》

 شرایط تصرفات خواهان ️   

 شرایط تصرفات خوانده  ️   

 شرایط مال مورد تصرف ️   

 

 

در تصرفات خواهان مالکانه بودن تصرفات خواهان لازم نیست )مالکیت خواهان    شرایط تصرفات خواهان: اولاً

 اهمیت ندارد( 

 دوماً تصرفات مشروع بوده یا نامشروع هم مهم نیست 

ما به مشروع بودن یا نبودن، مالکانه بودن یا نبودن تصرفات خواهان کاری نداریم) ممکن است تصرفات   ️   

 خواهان غاصبانه باشد(.

 

تصرفات خواهان باید مستقر باشد به عبارت بهتر تصرفات از راه دور نباشد مثلاً با استفاده از ابزارهای   ️   

های یک خانه را خاموش و روشن  فای کنترل از راه دور و غیره چراغ   الکترونیکی مثلاً شخصی با استفاده از وای

 می کرده است نه بدین شکل قبول نیست بلکه باید تصرفات مستقر باشد و در شن ملک استقرار داشته باشد.



180 
 

البته استقرار بسته به نوع ملک ممکن است تفاوت داشته باشد مثلاً شپارتمانی هست که شخصی در شن سکونت   

ه است یا مثلاً مغازه ای هست که شخصی در شن کاسبی کرده است یا مثلاً زمین کشاورزی است که شخص  کرد

 در شن کشاورزی کرده است یا مثلاً یک پارکینگ ای هست که شخص ماشینش را پارک می کرده است. 

 

ر شن تصرفی کرده  تصرفات خواهان باید مستمر باشد و این گونه نباشد که مثلاً شخص  هر از چندگاهی د ️   

باشد بلکه باید مستمر باشد. مثلاً شخصی که سالی دوبار به مشهد می شید و ماشینش را در پارکینگ دیگری به  

 ک می کند در این مثال تصرفی صورت نگرفته چون مستمر نیست. رصورت موقت پا

تصرف خواهان باید علنی باشد و تصرفاتی که عرف مردم شن را مشاهده بکنند و تصرفات دزدکی ملاک   ️   

کرده است و  نیست. مثلاً شخصی شبانگاهان وقتی که کسی نبوده است ماشینش را در پارکینگ دیگری کار می 

که مخفیانه است که این  اول صبح هم از این پارکینگ خارج می شده است در این مثال تصرفات علنی نیست بل 

 تصرف مخفیانه قابل حمایت نیست.

تصرفات خواهان باید کامل باشد مثلاً باید این خواهان از کل خانه استفاده کرده باشد نه فقط از شیر شب   ️   

 شن خانه برای رفع تشنگی خودش.

 ار عرف را در نظر گرفته اند.دانان خودشان مطرح کرده اند و معیها را قانون نگفته بلکه حقوق این ویژگی  ️   

 

 《شرایط تصرفات خوانده 》 

تصرف خوانده باید عدوانی باشد منظور از عدوانی این است که این تصرفات بدون رضایت متصرف سابق و  ( 1

 بدون حکم دادگاه باشد.

قصد تصرف  تصرف خوانده باید نوعی نشانگر قصد تصرف باشد. رفتار خوانده دعوا نشان دهنده این باشد که  ( 2

شن ملک را داشته باشد بنابراین مثلاً یک شکارچی از مزرعه دیگری عبور می کند این را دیگر نمی شود گفت که  

 یک تصرف عدوانی است.

های شما را تلف کرده است  زار شما شورده و با بی انصافی گندم   یا مثلاً چوپانی گوسفندان خودش را در گندم

خسارت وارد کرده است و مسئولیت جبران خسارت را دارد اما دعوای تصرف   خوب در اینجا قطعاً این چوپان

 عدوانی را نمی شود علیه او مطرح کرد چون رفتارش نشانگر قصد تصرف نیست. 
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خواهد ملک را تصرف کند می شود دعوای تصرف عدوانی را  اگر تصرفات خوانده نشانگر این باشد که می  ️   

 علیه او مطرح کرد. 

 

 《ال مورد تصرف شرایط م 》

 اولاً این مال باید مال غیر منقول باشد، تصرف اموال منقول مشمول دعوای تصرف عدوانی نیست. ( 1

 

این مال غیر منقول عمومی و خصوصی بودن فرق نمی کند. اگر مال یک شرکت یا موسسه عمومی هم   ️   

قانون شیین دادرسی   173رد )ماده  دعوای تصرف عدوانی را مطرح ک، باشد می تواند با جمع شرایط گفته شده 

 مدنی(.

قانون شیین   168شود مطرح کرد )ماده در مورد انشعابات ملک هم مثل خود ملک این دعاوی را می  ️   

 دادرسی مدنی(. 

دعاوی مربوط به قطع انشعابات تلفن گاز برق و وسایل تهویه نقاله از قبیل بالابر و پله برقی و امثال  : 168ماده  

مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینکه اقدامات بالا از  شنها که 

 طرف موسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

اینکه این اقدام توسط   مثلاً اگر کسی برق خانه شما را قطع کرد این تصرف عدوانی از نوع مزاحمت می شود مگر

موسسات صاح  اختیار مثلاً) اداره برق به دلیل عدم پرداخت قبض برق اقدام به قطع جریان برق شما کرده  

 باشد( انجام شده باشد.

یا مثلاً در مجوز قراردادی: شما با یک پیمانکار قرارداد بسته اید که سیم کشی ساختمان شما را انجام  

ر با قطع برق کل ساختمان همراه است و اگر هم در قرارداد به صورت صریح گفته نشده  این کا ،خوب انجام بدهد 

 است به دلایل التزام باید سیم کشی کل ساختمان قطع بشود.

اما این موسسات تنها نیستند بلکه مثلاً   ، گفته است موسسات مربوطه خصوصی و عمومی 168در ماده   ️   

یک ساختمان را به دلیل عدم پرداخت شارژ ساختمان قطع کند در   مدیر یک ساختمان انشعابات شب و برق

دعوای تصرف عدوانی را مطرح کرد )این ابزار فشاری است برای مدیر ساختمان که در  او  اینجا نمی توان علیه 

بینی کرده است( چون این مجوزی است که طبق قانون به مدیر شپارتمان داده شده  قانون تملک شپارتمانها پیش

 ت. اس 
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کنند  ممکن است مالی در تصرف دو یا چند نفر باشد. اگر مالی را چند نفر به صورت مشترک استفاده می  ️   

اگر یک نفر مانع از تصرفات دیگری به شود یا مزاحم بشود یا به صورت کامل تصرف کند این هم مشمول این  

 قانون شیین دادرسی مدنی(  167مقررات خواهد بود) ماده  

اند و  کرده طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می ه دو یا چند نفر مال غیر منقول را به در صورتی ک :  167م 

بعضی از شنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حس  مورد در حکم تصرف عدوانی یا  

 مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود. 

 

 

 《تصرف  مدت》️   مهم️   

شود مثلاً  اگر قرار باشد هر تصرفی بدون توجه به مدتش مورد حمایت قرار بگیرد سنگ روی سنگ بند نمی 

اید او را بیرون کرده اید و خودتان متصرف شده اید خوب  بگوییم چون فلانی قبلاً متصرف بوده است و شما شمده 

باید از من حمایت بشود بنابراین  این مدت تصرف خیلی  در اینجا شما هم خواهید گفت که من هم متصرفم و 

 کند و هر تصرفی با هر میزان قابل حمایت نیست.اهمیت پیدا می 

در قدیم قانونی به نام قانون جلوگیری از تصرف عدوانی داشتیم که در شنجا گفته شد بود متصرف سابق یا همان  

 خواهان حداقل باید یک سال تصرف کرده باشد.

 ن برای حمایت تصرفات خواهان باید بررسی بکنیم تا ببینید سابقه تصرفاتش یک سال هست یا نه. بنابرای

اما الان که قانون شیین دادرسی مدنی سابق منسوخ شده و در مورد تصرف عدوانی مقررات جدیدی را وضع کرده  

ال و نظر مطرح شده  مدت تصرف خواهان ذکر نشده است به همین دلیل سه تا احتمکه ( 177تا158است)مواد

 است که یکی از شنها قطعاً غلط است و دو دیدگاه دیگر طرفدارانی دارد: 

احتمال اول این است که چون قانون جدید مدتی را برای تصرفات خواهان معلوم نکرده پ  هر مدت تصرف  ( 1

 را که خواهان داشته باشد باید مورد حمایت باشد.

ماه تصرف داشته و تصرفآتش قابل    1غلط است چون اگر شن کسی که سابقاً  نقد این احتمال: این احتمال قطعاً

و  بکند ای که دوباره تصرف کرده است هم می تواند ادعای دعوای تصرف عدوانی را حمایت باشد متقابلاً خوانده 

زه که باشد  می خواهد که مورد حمایت قرار بگیرد. بنابراین این احتمال کاملاً غلط است که تصرفات به هر اندا

 ولو اندک مورد حمایت است.



183 
 

اند این تصرفات خواهان باید یک سال باشد دلیلش شن هم این است که چون سالیان سال  بعضی ها هم گفته ( 2

شناسیم و الان هم که  در نظام قانونی ما این یک سال وجود داشته و مدت تصرف را به عنوان یک سال می 

 کلیف صریح نکرده است همان ان  قدیمی را ملاک قرار می دهیم. قانونگذار در مورد مدت تعیین و ت

 بنابراین همان مقرره که مدت تصرف را یک سال اعلام کرده است همچنان به قوت خود باقی است. 

 ( 529شاید در تایید این نظر هم بشود به ماده شخر قانون شیین دادرسی مدنی هم استناد کرد )ماده 

و   1318قانون شیین دادرسی مدنی مصوب   این قانون ،د از تاریخ لازم الاجرا شدن در این ماده می گوی: 529م

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب   31و   24و    23و    21و   19و   18الحاقات و اصلاحات شن و مواد 

 می گردد.  ین و مقررات در موارد مغایر ملغاو سایر قوان  1373مصوب سال  

را هم که قانون قدیم به عنوان شرط تصرفات خواهان در دعوای تصرف عدوانی مطرح  بنابر این مدت یک سال 

کرده است چون در قانون جدید در مورد شن سکوت کرده و مغایر با قانون جدید هم نیست که کماکان به قوت  

 خودش باقی است و خواهان باید نشان بدهد که یک سال سابقه تصرف داشته است

 

اگر قانون گذار قصد گفتن مدت یک سال را داشت حتما شن را در قانون   می گوید است که  نظرسوم هم این  (  3

خواهد بگوید که یکسال شرط نیست بلکه  جدید تصریح می کرد و اینکه مدت زمان یک سال را نیاورده است می 

 منظورش این است که قضاوت عرف شرط است.

مکن است در جایی عرف مدت تصرف خواهان را یک  عرف باید مدت تصرف خواهان را تشخیص بدهد مثلا م

یک سال هم باشد از سال در نظر بگیرد و یا ممکن است این مدت تصرف برای حمایت از خواهان  حتی کمتر 

پ  به اعتقاد این دیدگاه باید با توجه به نوع مال و شرایط عرف مکان، مدت لازم را برای تصرف یک مال  

 عرف است( ،تصرف تشخیص داد) ملاک قضاوت مدت 

سوال: تصرفات خوانده باید چقدر باشد تا بشود حکم به رفع تصرف او صادر کرد؟ قطعاً تصرفات خوانده باید  ️   

اید تصرفات خواهان باید یک  کمتر از شن مدتی باشد که برای تصرفات خواهان شرط دانسته ایم مثلاً اگر گفته 

ت یکساله خواهان را قطع کرده است و الان هم بیش از یک  سال باشد و حالا یک شخصی شمده است این تصرفا

 سال هم گذشته است که خوانده دعوا متصرف است حالا خوانده شایسته حمایت هست یا نیست؟ 

باید گفت بله چون از شن مدت مورد حمایت هم بیشتر متصرف بوده است و دیگر نمی شود علیه او دعوای  

 تصرف عدوانی مطرح کرد 
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حمایت تصرفات خواهان را مدت متعارف عرفی در نظر بگیریم خوب هرچقدر که عرف برای   اگر مدت ️   

داند باید تصرفات خوانده کمتر از این مدت باشد تا خواهان بتواند علیه  حمایت از تصرفات خواهان لازم می 

 دعوای تصرف عدوانی را مطرح کند.

م باشد و دعوای تصرف عدوانی مطرح شود دادگاه  اگر شرایط خوانده و خواهان و مال مورد تصرف فراه  ️   

 حکم به رفع تصرف خواهد داد و این حکم مبنی بر رفع تصرف بلافاصله قابل اجراست. 

حکم دادگاه مبنی بر رفع تصرف گرچه قابل تجدیدنظرخواهی است ولی قبل از تجدید نظر خواهی قابل   ️   

 جرا خواهد بود. اجرا است یعنی بدون این که رای قطعی بشود قابل ا

حکم رفع تصرف یک دعوای در حکم غیرمالی است اما قبل از قطعی شدن قابل اجرا است. حکم رفع   ️   

 تصرف فوراً به اجرا گذاشته می شود و معنایش این است که حتی نیاز به صدور اجرائیه هم ندارد. 

کوم علیه ابلاغ می  خواهید حکمی را اجرا بکنید نیاز هست که اجرائیه صادر بشود و این اجراییه به محوقتی می 

روز فرصت دارد که خودش حکم را اجرا بکند و اگر اجرا نکرد بعد از ده روز دوباره   10شود و محکوم علیه  

شود اما در مورد تصرف عدوانی حکم بلافاصله باید اجرا  اجراییه به محکوم علیه ابلاغ می شود و حکم اجرا می 

 بشود اگرچه تجدیدنظرخواهی هم شده باشد.

 چهاردهم:  جلسه

 . غیرقانونی بوده است نکته * دعوای تخلیه یعنی دعوایی که شروع تصرفات خوانده قانونی بوده ولی استمرارش 

نکته * در دعوای تصرف عدوانی خواهان باید سابقه تصرف را اثبات کند و تصرف خوانده لاحق باشد و شن مدت   

 . زمان تصرف مورد نیاز را نداشته باشد 

 دعوای تصرف عدوانی داشتن مالکیت اصلاً مهم نیست چون دادگاه اصلاً وارد بحث مالکیت نمی شودنکته * در   

. 

را مطرح کنید ؛وقتی که حق  دعوای تصرف را مطرح کرده و شما هم متقابلاً دعوای مالکیت    اگرکسی متقابلاً

 .بود  مالکیت اثبات شد ، دیگر ان ادعای تصرف ، قابل پذیرش نخواهد   مدعی مالکیت،

ما در دعوای تصرف عدوانی صحبتی از مالکیت نداریم بنابراین اگر خوانده سند مالکیت را هم ارائه کند هم    پ 

گوید که  ایم و شخص خوانده هم می ارزش نخواهد داشت مثلاً دعوای تصرف عدوانی را علیه کسی مطرح کرده 



185 
 

ولی من در حقیقت به استناد این     رده ام درست است که من این شخص را از خانه به نحوه عدوان بیرون ک

مالک این ملک هستم.در اینجا مثال سند رسمی مالکیت هم هیچ ارزشی نخواهد داشت . چون در اینجا   ،سند 

تصرف خوانده صحبت می کنیم. ولی با این همه قانونگذاریک ارفاقی   لحوق  دادگاه درباره سابقه تصرف خواهان و 

 . ستبه دارنده سند رسمی کرده ا 

ما در این دعوا صحبتی از مالکیت نمیکنیم چون دادگاه حق رسیدگی به مالکیت را ندارد چون   نکته تاکیدی *

در این دعوا از او درخواست تصرف عدوانی شده است .ولی قانونگذار یک ارفاقی به صاح  سند رسمی کرده  

تصرف است   سبق نظر من اماره ایی بر است و گفته است که اگر کسی سند رسمی مالکیت ارائه کند ، این از 

 ام ( متصرف بوده    تصرف یعنی سابقه من در این ملک  سبق  )

پ  خواهان می تواند برای سبق تصرفش سند رسمی مالکیت را ارائه کند و به همین ترتی  خوانده    نکته **

من شمده ام و تصرفات او را    و بگوید این خواهان که می گوید    هم در مقام دفاع میتواند بدین شکل دفاع کند 

ادعا هم به وسیله شهادت    ام،دروغ می گوید بلکه من در این ملک سابقه متصرف بودم و برای اینقطع کرده 

شهود یا تحقیقات محلی می توان شنرا ثابت کنم . و به همین ترتی  خوانده میتواند سند مالکیت ارائه کند و این  

 . سابقاً متصرف بوده است  سند نشان خواهد داد که این شخص

تصرف و    ق.ا.د.م:در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، ابراز سند مالکیت دلیل برسبق162ماده  

 .استفاده از حق می باشد مگر شنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگری ثابت کند 

) چه خواهان چه خوانده ( نشان    کند کسی که سند رسمی مالکیت را ارائه می  162نکته * با توجه به ماده  

نیست چون در ادامه ماده می گوید    دهد که سابقاً شن فرد در ملک متصرف بوده است. ولی این دلیل قطعیمی 

 . اثبات نماید  دیگرکه : مگر شنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق 

قرار و امثال اینها اثبات کرد که  ابنابراین این امکان وجود دارد که با شهادت شهود یا به وسیله تحقیقات محلی یا 

 . تصرف نداشته استی سابقه   ،صاح  سند رسمی

ه به  بلک از سند رسمی مالکیت صحبت می کنیم ، شن هم به دلیل مالکیت نیست 162در ماده   نکته * اگر ما

رسمی نشان می دهد شن    سند  است که شن سند رسمی مالکیت در سابقه تصرف داشته است . این  دلیل نقشی

 .شخص سابقه تصرف داشته است

 :شثار و نحوه اجرای حکم دعوای تصرف عدوانی
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اگر دادگاه دعوای رفع تصرف را درست بداند و تشخیص دهد که دعوای تصرف به درستی مطرح شده و حق با  

و خودش تصرف کرده دادگاه حکم به رفع تصرف  نغض کرده  خواهان را  واهان است و خوانده تصرفات سابقهخ

 .صادر میکند 

و قبل از قطعی شدن اجرا می شود ) البته قابل     نکته * این حکم رفع تصرف نیاز به قطعی شدن ندارد

 تجدیدنظر است اما تجدیدنظر خواهی مانع اجرا نیست( 

ی یک استثنا در شیین دادرسی مدنی است چون در شیین دادرسی مدنی زمانی حکم قابل اجرا  نکته*نکته قبل

شده باشد ولی استثنائاً در برخی موارد مثل تصرف عدوانی ، حکم بدوی که هنوز قطعی نشده   ی است که قطع

شد ، بلافاصله   است ، قابل اجرا است ) حتی نیازی به صدور اجراییه ندارد و همین که حکم رفع تصرف صادر 

 قابل اجرا می شود 

اما  داشته  باشد خودش در شن ملک تصرف خوانده ی اجرای حکم رفع تصرف ممکن است نکته * برا       

 .باشد و فقط خودش و اموال منقولی را در شنجا مستقر کرده   باشد  احداثاتی درشنجا نکرده 

احداث بنا و فقط وجود اموال منقول ( خیلی راحت است  خوب ! ! اجرای حکم رفع تصرف در این صورت ) عدم 

 .کنیماموال منقول را هم از ملک خارج می   در این فرض متصرف را از ملک خارج می کنیم  .

 :ق.ا.د.م 175ماده  

در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد ، بلافاصله به دستور  

کننده ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدید نظر مانع   مرجع صادر 

 .اجرا نمی باشد 

که در اجرای احکام مدنی ششنا خواهید شد . اگر این    نکته * این خارج کردن اموال منقول سازوکاری دارد

و اموال     کنیمنه یک حافظی را تعیین می وگر ، شخص خوانده اموال منقول را خودش از ملک خارج کرد که فبها

خودش را    که می بایست مال منقول  مالکی استعهده ی هزینه نگهداری هم به و    منقول را به او می سپاریم

 .کند   از شن ملک خارج

تصرفی که داشته است ، یا بنایی را ایجاد کرده یا    شود که متصرف در شن دورهاما مشکل زمانی ایجاد می 

 . درختانی را در شن ملک کاشته یا تاسیساتی را نص  کرده یا زراعتی را انجام داده است
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گوییم حکم رفع تصرف بلافاصله به دستور دادگاه صادر کننده حکم ،  خوب ، تکلیف اینها چی میشه ؟ اینکه می 

، کاشت درخت یا نص    ساختن بنااین شیا مشمول    دادگستری باید شن را اجرا کنند قابل اجراست و مامورین  

 باید جان  احتیاط را رعایت کرد ؟  ،یا زراعت هم میشود یا خیر  تاسیسات 

ه و اشجار و در مورد زراعت ، یک  ، میبینیم قانونگذار در مورد ابن   وقتی مواد مختلف را مشاهده میکنیم 

 .. این ملاحظات منحصراً مربوط به انبیه و اشجار و زراعت است ملاحظات خاصی دارد 

باید فورا    حکم رفع تصرف را  ایم و زراعت این است که چون گفته    دلیل این ملاحظات نسبت به اشجار و انبیه

اجرا کنیم و حتی قبل از قطعی شدن هم اجرا می شود این امکان وجود دارد که رای در مرحله تجدیدنظر نقض  

 . نده ضرر وارد شود یا اشجار یا تاسیسات به خوا  و با تخری  بنا  شود

اگر شما به استناد حکم رفع تصرف بنا یا زراعت یا حتی تاسیساتی را که خوانده در مدت تصرفش بنا کرده  

تا مدتی که توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شد ،   ن، تخری  کنید و رای رفع تصرف در فاصله صادر شد   است 

یا زراعت توسط خواهان تخری  شد ، شیا این را به همین راحتی می شود به حالت اول    ر بنا یا اشجاراگ

 برگرداند؟ 

کاشته است را شما قطع کرده اید ) درخت را که نمی شود بعد  یا مثلا درختی را که خوانده ر دوران تصرفش    

با انجام حکم رفع  ی را در شن ملک به وجود شورده و اعت از قطع کردن به حالت اول برگرداند ( یا مثلاً خوانده زر

انجام    و اشجار  این موارد در مورد زراعت ، انبیهخوب اگر     -از بین ببریم ان زراعت را  تصرف به صورت فوری ، 

 بعد در دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی نقض شود، تکلیف چیست ؟ و شود 

 . زراعت در نظر گرفته است  قانونگذار یک سری ملاحظات در مورد انبیه،اشجار وبه همین دلیل است که  

بلافاصله نسبت به اموال منقول و خود شخص انجام میشود اما    175نکته * بنابراین حکم رفع تصرف طبق ماده 

 .خواهد شد یک حکمی دارد و در مورد زراعت حکم جداگانه دارد که در ادامه گفته   در مورد انبیه و اشجار

 »حکم رفع تصرف در مورد انبیه و اشجار «

ممکن    در مورد انبیه و اشجار ، نگرانی قانونگذار این است که اگر من حکم رفع تصرف بدوی را بخواهم اجرا کنم

که به    و در ضمن اینکه با توجه به ماهیت دعوای تصرف عدوانی   است بعدا توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شود

مالک هم باشد و نگرانی در مورد این مباحث بیشتر   فی الواقع  ممکن است این خوانده شودهی نمی مالکیت توج

 . شودمی  
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دعوای     نکته * از زمانی که خواهان دعوای تصرف عدوانی را مطرح کند، خوانده میتواند برای اثبات مالکیتش

ف عدوانی توسط خواهان دعوایی را مطرح نکرد  مقتضی را مطرح کند . اما اگر خوانده بعد از اقامه شدن دعوا تصر 

در این فرصت    اما اگر ، از زمان اجرای حکم رفع تصرف یک ماه فرصت دارد که دعوای مالکیت را مطرح کند 

خواهیم کرد.و اگر   عشخص خوانده دعوای مالکیت را مطرح نکرد ، همان بنا و اشعار را هم قلع و قم  ،یک ماه هم

  ع فرصت های داده شده اقدام کند در حالی که بنا و اشجار را هم توسط دادگاه قلع و قمخوانده بعد از اتمام 

است را    و اشجار را که متعلق به من  دیگر نمی تواند بر فرض اثبات مالکیت هم بگوید که چرا بنا  کرده باشند 

ن فرصت ها استفاده  قلع و قم کرده اید ؟ چون فرصت لازم به این شخص داده شده بود اما این شخص از ای 

 . نکرده بود 

، دادگاه حکم رفع    اما اگر این شخص خوانده که ادعای مالکیت هم دارد یک دعوای مقتضی مالکیت مطرح بکند 

اجرا نخواهد شد . این اجرای حکم رفع تصرف نسبت به اشجار و بنا تا زمانی که    و اشجار  تصرف را نسبت به بنا

 . انجام نمی شود ، ، به نتیجه  نرسد دعوای تصرف عدوانی ی  خواندهدعوی اثبات مالکیت 

را انجام    ما رفع تصرف ای را که قبلاً نسبت به انبیه و اشجار اگر دعوا مالکیت منجر به محکومیت مدعی شد  

الکیت  اما اگر در شن دعوای م (کنیممی  و قمع   راهم قلع  و انبیه و اشجارنداده بودیم را اجرایی خواهیم کرد  

بلکه حکم رفع تصرف عدوانی هم از    کنیم هیچ ،ه و اشجار را که قلع نمیابن   حکم به نفع مدعی صادر شد ،

  خاصیت می افتد ) حتی اینکه حکم رفع تصرف در دادگاه تجدید نظر تایید هم شده باشد (

 . قابل فهم تر خواهد بود 164ماده    خوب با توضیحات بالا 

یا    اشجار  ، غرس   ق.ا.د.م: هر گاه در ملک مورد تصرف عدوانی ، متصرف پ  از تصرف عدوانی  164ماده  

مدعی مالکیت مورد حکم    متصرف عدوانی  که  احداث بنا کرده باشد ، اشجار و بنا در صورتی باقی می مانند 

، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت دار    یخ اجرای حکمو در  رف یک ماه از تار  تصرف عدوانی باشد 

 . دادخواست بدهد 

ی فرمایند که این متصرف عدوان که محکوم به رفع تصرف شد و حکم رفع تصرف  م نکته * شقای دکتر شم 

، متصرف یک تاسیساتی را ایجاد کرده باشد )    ممکن است در این مال مورد تصرف   هم علیه اش اجرا شد ،

در عین    ولی بنا گفت  اینها نتوانبه و  از تاسیسات هم یعنی اینکه یک تجهیزاتی که پیچ و مهره شده باشد  منظور 

مثلاً کسی که به عنوان متصرف عدوانی محسوب می شود ، بیاید یک چرخ و فلک    ند حال هم مال منقول نیست

متحرکی را می شید در شن ملک مورد تصرف عدوانی پیچ   یا مثلاً یک شلاچیق   در شن مال مورد تصرف نص  کند 

 ؟   ت  چه  میشودخوب،تعیین تکلیف این تاسیسا  .و مهره می کند 
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نگاه کنیم متوجه میشویم که تاسیسات،   164ند که اگر به اطلاق ماده ی  اقای دکتر شم  به درستی میفرمایی

میشوند،یعنی به صرف صدورحکم رفع تصرف ،تاسسیسات را    175بنا و  اشجار که نیست لذا مشمول صدر ماده  

 میشود.  164هم از ملک بیرون می اندازیم ممگر اینکه عنوان ببنا بگیرد که در این  صورت مشمول ماده

 《حکم رفع تصرف در مورد زراعت》

برای زراعت یک احترامی  ،گذار با توجه به عرف مسلم جامعه دغدغه و نگرانی قانونگذار در مورد زراعت: قانون 

مردم جامعه یک احترام    ،قائل شده است کما اینکه عرف مسلم جامعه ما هم چنین است مثلاً برای گندم و نان

د و یک کنار  نو افراد اگر یک تکه نان را در خیابان ببیند شن را از روی زمین برمی دار هستند  خاصی قائل

 گذارند تا از لگد شدن شن جلوگیری کنند. می 

ای را قرار داده است و گفته است که اگر حکم به رفع  به این جهت است که قانونگذار در مورد زراعت ملاحظه 

 جرا بشود در مورد زراعت باید احتیاط کرد. تصرف صادر شد و قرار شد که این حکم ا

  را  محصول  سریعاً باید  علیه محکوم   باید  اینجا خوب باشد، رسیده  محصول  برداشت موقع  اگر  زراعت مورد  در     

  هزینه به  محصول   برداشت ،احکام اجرای  واحد  نظارت تحت  دهد  نمی  انجام را  برداشت اگر و  کند  برداشت

 .گرفت خواهد  صورت  تصرف  رفع و  شودمی  انجام  علیهمحکوم 

 

 اما مشکل در جایی هست که وقت برداشت محصول نشده باشد خوب در اینجا باید چه کار کنیم؟؟! 

در اینجا قانونگذار نمی خواهد که از یک سو زراعت را از بین ببرد و از سوی دیگر ممکن است که با شدمهای  

این زمین بدون زراعت باشد و بعد از برداشت محصول سریعاً زراعت  لجبازی مواجه باشیم که هرگز نگذارند تا 

 دیگری را کشت بکنند. در اینجا برای اینکه این مشکلات پیش نیاید قانونگذار به محکوم له دو توصیه  میکند: 

ز  محکوم له می تواند زراعت را اجازه کند تا زمان برداشت محصول فرا برسد و در مقابل اجرت المثل را ا( 1

 متصرف عدوانی بگیرد و ملک مورد زراعت را تا برداشت شن در اختیار متصرف عدوانی قرار دهد. 

خوب اگر محکوم له این پیشنهاد قانونگذار را بپذیرد در مقابل محکوم علیه هم باید این را قبول کند چون قرار  

 شن باید منعقد بشود. به ره یا شبیه اجرت المثل بدهد و یک نوع قرارداد اجا ،است که در مقابل ملک مورد تصرف

شود و این پیشنهاد این  اگر پیشنهاد اول از سوی محکوم له و محکوم علیه انجام نشد پیشنهادی مطرح می ( 2

له بگوید که این زراعت  را در ازای    ا به محکوم له واگذار بکند و محکوم است که محکوم علیه اداره زراعت ر

 هایش به من بده. هزینه 



190 
 

یعنی اگر کسی در زمین شما زراعت کرد شما نمی توانید بگویید که گندم   《زرع  لزارع حتی کان غاصباال》

های کاشته شده مال من است بلکه شن گندم ها مال فرد غاص  است و نهایتاً این فرد مجازات غصبش  را باید  

 تحمل کند. 

و در واقع یک قرارداد  شود که زراعت این شخص محکوم علیه را بخرد  در پیشنهاد دوم به محکوم له پیشنهاد می 

این پیشنهاد هم نیاز به توافق طرفین دارد چون قرار است یک عمل حقوقی بین    .دو منعقد بشود9بیع بین شن 

 این دو اتفاق بیفتد.

 لی اگر انجام نشد دادگاه مجبور است که زراعت را از بین ببرد. اگر این دو پیشنهاد انجام شد که فبها و ️   

قانون شیین دادرسی مدنی: در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد اگر   165ماده  

موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوراً محصول را برداشت و اجرت المثل را تادیه نماید  

چه موقع برداشت محصول نرسیده باشد چه این که بذرروییده یا نروییده باشد محکوم له پ  از جل   ولی چنان

رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاح  بذر و دسترنج او پرداخت  

باقی بگذارد و اجرت   کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی

المثل شن را دریافت کند همچنین محکوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح شثار  

 تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.

بعضی ها معتقدند که اگر قرار شد که زراعت را از روی زمین بر چینیم یعنی بذر پاشیده شده را معدوم   ️   

شود و در اینجا باید صبر کنیم که حکم رفع تصرف قطعی بشود  بکنیم در اینجا اجرای حکم به فوریت انجام نمی 

شود اما در اینجا باید قطعی بشود) در  در حالی که ما قبلاً گفته بودیم که حکم رفع تصرف بلافاصله اجرا می 

مورد ابنیه و اشجار هم که حکم خاصی وجود  مورد خود شخص و اموال منقول که حکم بلافاصله اجرا میشود در 

گویند که حکم رفع تصرف باید قطعی بشود(. دلیلشآن هم این است که اگر حکم  داشت ولی در مورد زراعت می

گفت و این  می  175رفع تصرف بخواهد بلافاصله نسبت به زراعت انجام بشود قانونگذار این را باید در همان ماده 

خواهد اجرای حکم رفع تصرف در مورد ابنیه و اشجار و زراعت بلافاصله انجام  گذار میدهد که قانوننشان می 

 نگیرد بنابراین باید صبر کنیم که حکم قطعی بشود. 

شمده باشد و این گونه    175نیست که این ماده مستقل از ماده  165استاد خیلی موافق این برداشت از ماده  

نظرش   ،فقند که حداقل این ماده شکی را ایجاد می کند که نکند قانونگذاررا داشته باشد ولی با این موا  ی مفهوم

این بوده است که زراعت را بگذارد تا حکم قطعی بشود. خوب اگر زمانی که شک ایجاد شد باید به اصل رجوع  

 کرد و در اینجا اصل این است که حکم بعد از قطعی شدن قابل اجرا است.
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و بعد علیه او حکمی را مبنی بر تصرف عدوانی   ه ه ماه در شن ملک متصرف بودعدوانی که س سوال: این متصرف 

 گرفته ایم شیا نباید بابت این سه ماه اجرت بپردازد؟ 

 گوییم بله باید اجرت المثل این ایام تصرف را بپردازد به شرطی که توسط خواهان مطرح شده باشد.در پاسخ می 

له دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف   در صورت تقاضای محکوم :  165تبصره ماده  

 نیز محکوم می نماید. 

اجرای این پرداخت اجرت المثل فوری نیست بلکه زمانی که رای قطعی صادر شد پرداخت شن انجام   ️   

 خواهد شد. 

 قبلاً گفته شد که اگر کسی شروع تصرفاتش ماذون باشد دیگر دعوای تصرف عدوانی قابل طرح نیست. ️   

خوب قانونگذار بعد از طرح نکته بالا از این نگران شد که اگر اینگونه باشد مردمانی که می شیند برای باغ یا خانه  

رد ملک شده است در ملک مافوق خودش  شان یک سرایدار می گیرند ممکن است شن سرایدار که با اجازه هم وا

د علیه او دعوای تصرف عدوانی را مطرح کند. چون از یک طرف سرایدار  را انجام بدهد و مافوق هم نتوان تصرفاتی 

با اذن وارد ملک شده است و از سوی دیگر تصرفات سابق سرایدار ممکن است بیشتر باشد و نتوان علیه او  

 د. دعوای تصرف عدوانی را مطرح کر

 بنابراین قانونگذار برای اینکه نگرانی برطرف بشود در این رابطه تعیین و تکلیف صریحی انجام داده است: ️   

قانون شیین دادرسی مدنی: مستأجر، مباشر، خادم ،کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف   170ماده  

مقررات بالا شکایت کند. یعنی اگر یک شخص   تواند به قائم مقامی مالک برابردیگری متصرف می باشند می

القاعده شن مستخدم که کارگر یا مباشر را در شن ملک گذاشته است باید ثالثی شمد و در ملک تصرف کرد علی 

گفته شده که همین متصرفین نیابتی هم   170دعوای تصرف عدوانی را مطرح کند ولی در عین حال در ماده 

 را مطرح کند. می توانند دعوای تصرف عدوانی

 و اما اگر سرایدار خادم و کارگر خودشان متصرف عدوانی بشوند تکلیف چه میشود؟؟  ️   

خادم و کارگر و به طور کلی هر امین دیگری چنانچه  سرایدار، قانون شیین دادرسی مدنی:   171ماده  <<پاسخ

کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه  پ  از ده روز از تاریخ ابلاغ ا هارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا  

 مال امانی از شن رفع تصرف ننماید متصرف عدوانی محسوب می شود. 

گفته    170را باهم مقایسه می کنیم مشاهده می کنیم که اشخاص را که در ماده  171و   170وقتی ماده  ️   

 متفاوتند.  171است از اشخاص ماده 
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و کارگر را که گفته مستاجر را هم گفته است و گفته که مستاجر هم می  علاوه بر مباشر و خادم  170در ماده  

خواهد دعوا بر علیه خود  که می  171مقامی موجر مطرح بکند اما در ماده تواند دعوای تصرف عدوانی را به قائم 

گوید:  می  171این امین اقامه شود از مستاجر اسمی نبرده است برای اینکه شکی باقی نماند در تبصره ماده  

یا  شرطی و نیز در مواردی که بین صاح  مال و امین و  رهنی یه مربوط به معاملات با حق استرداد ودعوای تخل

خواهد  ن مشمول مقررات این ماده  ،داشته باشد  ود  قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وج ، متصرف

 بود. 

 ه او دعوای تصرف عدوانی مطرح کرد.مثلا اگر مالی را به کسی اجاره دادیم بعد نمی شود علی 

 

 توضیحاتی در مورد ا هارنامه: 

ا هارنامه یک فرم چاپی مخصوص است که برای اعلانات رسمی از شن استفاده می شود مثلاً شما اگر می  

خواهید یک مسئله را به صورت رسمی به کسی اعلام بکنید و شن شخص دیگر نتواند شن را مورد انکار قرار بدهد  

 باید از طریق ا هارنامه این عمل انجام شود. 

 ا هارنامه دو امتیاز خوب دارد:  ️   

اصل مطالبی را که یک شخص به دیگری اعلام کرده است را نمی شود انکار کرد چون تاریخ ا هارنامه گویای  ( 1

 اطلاع طرف دیگر از موضوع هست. خوب ممکن است این کار کرد را نامه پستی هم داشته باشد.

اما امتیاز دوم که نامه پستی فاقد شن هستند این هست که در ا هارنامه مفاد شن هم دیگر قابل انکار نیست  ( 2

مثلاً یک برگه ای از طریق دادگستری به شما ابلاغ شده و در شن ا هارنامه فلان مطال  نوشته شده است و نمی  

ه چه بوده است معلوم نیست و محتوای شن معلوم  شود شن را انکار کرد و در نامه سفارش پست در اینکه در نام

 نیست..

ا هارنامه   171در خیلی از موارد استفاده از ا هارنامه اختیاری است اما در بعضی موارد مثل ماده   ️   

حتماً باید ا هارنامه استفاده شود و شما نمی توانید بگویید که من   171موضوعیت دارد و برای استفاده از ماده  

حتماً باید از طریق   اهد معتبر به این شخص متصرف گفتنم که وسایلت را جمع کن و برو بلکه تا ش   10در حضور 

 ا هارنامه این اشخاص مطلع بشوند.
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 جلسه پانزدهم: 

 : صلاحیت مراجع حقوقی 

  مرجع   در  باید  و هستند  برابر  افراد  همه :  که معنا بدین ،  در مورد صلاحیت ، اصل را باید بر تساوی گذاشت 

  اما است رسیدگی قابل  عمومی مرجع   یک در  القاعده علی هم موضوعات همه  و  شود  رسیدگی  دعوایشان  به واحد 

از افراد ممکن است مراجع اختصاصی   برخی  به مربوط  ملاحظات  و  امور از برخی  بودن تخصصی  دلیل به  بعضاً

 .شود  ایجاد مختلف  مراجع بین صلاحیت  ایجاد شود یا تفکیک

مثلاً بعضا به دلیل مصالح کشور ، قانونگذار برخی از تخلفات و جرائم را در صلاحیت مراجع خاص قرار داده است  

 . عالی کشور قرار داده شده است مثلاً رسیدگی به تخلفات رئی  جمهور بنا به مصالح کشور در صلاحیت دیوان 

 . یا مثلاً مسائل نظامی و جرایم مربوط به نظامیان که در دادگاه خاصی رسیدگی میشود

 . یا مثلاً دادگاه ویژه روحانیت که اگر روحانی مرتک  تخلف شود این دادگاه اختصاصی به شن رسیدگی می کند 

عاوی را در صلاحیت یک دادگاه بزاریم ؛ مثل مقطعی که  خوب ! ! حالا به همین ترتی  اگر ما بخواهیم همه د

  (  1381تا   1373دادگاه های عمومی تشکیل شده بود ) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

دادند . این مسئله هم خوب نیست چون  همه دعاوی را از هر جنسی که باشد در صلاحیت دادگاه واحد قرار می 

و علم حقوق هم به طریق اولی باید تخصصی بشود و به طریق اولی به این جهت   بالاخره همه چیز تخصصی شده

ای را نمی توانید پیدا  گفته می شود که حقوق درگیر با تمام مسائل و شئون زندگی افراد است و شما هیچ مسئله 

رتباط شما با همسایه  ا ،  مادر  و  پدر با شما ارتباط مثلاً  کنید که حقوق در مورد او دخالت و قضاوتی نداشته باشد 

 .  خواهد و حقوق عهده دار تعیین و تکلیف همه مسائل است، ارتباط با استاد ، و..... همگی ضابطه و قاعده می 

  بتواند  و باشد  شگاه  مسائل  همه به  تواند  نمی  قاضی یک  قاعدتا  ،  فراخش بسیار  گستره   این با حقوق !   خوب !

چه خوب است که مثلاً همین طوری که   .پ  قاعدتا باید تخصصی بشود   ، باشد  حقوقی  مسائل  همه به مسلط 

در دانشگاه حقوق جزا را از حقوق خصوصی جدا کردیم ، در دادگاه ، هم دادگاه جزا را از دادگاه حقوقی جدا  

ه به شنها مقررات اداری  ای در دانشگاه ، شهرداری و..... دارند ک دعاوی اداری ، حقوق ویژه   درکنیم. یا مثلاً اگر 

گویند پ  چه خوب است که رسیدگی به این دعاوی اداری هم در مراجع تخصصی خودش انجام شود. پ   می 

 .بنابراین تخصصی شدن مراجع هم از حیث این موضوعاتی که به شن رسیدگی می کنند ، حائز اهمیت است
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مختلف ایجاد بشود که یکی به دعاوی حقوقی ، دیگری به  البته از سوی تکثر این مراجع خوب است که مراجع 

  هم جاهایی یک اما است خوب   دعاوی جزایی و ... رسیدگی کند. این تکثر مراجع از جهت تخصصی شدن

  کدامدر    را نظر  مورد  دعاوی این نفهمیدیم  بالاخره ما  که   شودمی  سردرگمی  موج  مثلاً  شود  می  اخلال  موج 

بعضاً بین دادگاه هم در مورد صلاحیت اختلاف پیش می   که  گفت خواهیم  جلسه  ادامه  در. کنیم مطرح  دادگاه 

 .گویند من صالح ام یا برعک شید که یک دادگاه می گوید من صالح ام و دیگری می 

این مراجعی که وجود دارند؛ با هم تفاوت هایی دارند که مثلا می گویند این دعوا در صلاحیت این دادگاه است و  

صلاحیت این دادگاه نیست خوب ! ! ! اینها چه تفاوتی با هم دارند که این دعوای موردنظر را مرجع الف می  در 

تواند به شن رسیدگی کند ؟ شاخص و ضابطه صلاحیت اینها چیست که  نمی ب توانند رسیدگی کنند و مرجع 

 تشخیص دهیم این دعوا در صلاحیت چه دادگاهی است ؟

صلاحیت های مختلف مشاهده می کنیم ؛ متوجه می شویم که تفاوت صلاحیت اینها یکی  وقتی این مراجع را با 

 : از این سه جهت است

 صلاحیت ذاتی  - 1

 صلاحیت نسبی  - 2

 صلاحیت محلی  - 3

تواند توضیح : وقتی می گوییم دو تا مرجع با هم تفاوت صلاحیت دارند و دعاوی شن دادگاه را این دادگاه نمی 

علتش این است که این دو دادگاه ذاتا صلاحیتشان با هم متفاوت است. یا ممکن است از نظر  رسیدگی کند ، 

صلاحیت نسبی با هم متفاوت باشند یا از نظر صلاحیت محلی با هم تفاوت داشته باشند .اگر دو مرجع از نظر  

در صلاحیت ب نیست  گویم دعوایی در صلاحیت مرجع الف است و  صلاحیت با هم متفاوت اند ، به نحوی که می 

  هم با  صلاحیت سه  این از  یکی  در  یعنی باشند  داشته  باید  را ، قطعاً یکی از این سه تا تفاوت در صلاحیت

 .هستند  متفاوت 

 : صلاحیت ذاتی

  یکدیگر با ذاتی  صلاحیت نظر  از  که گوییم   می  ، باشند  متفاوت   درجه یا نوع  یا  صنف جهت از  مرجع دو   اگر

 .اند  متفاوت 
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شود منظور اداری بودن، حقوق بودن یا جزایی بودن است. به عبارت بهتر  وقتی صحبت از صنف می نکته *  

مراجع یا به امور اداری رسیدگی می کند یا به مسائل حقوقی یا به امور کیفری. اگر از این زاویه به موضوع  

 .صلاحیت نگاه کنیم می گوییم اینها تعیین کننده صنف شن مرجع هستند 

امور حقوقی ، این ها   به دیگری  و  گر دو تا مرجع را دیدیم که یکی به امور جزایی رسیدگی می کند خوب است ا

  صلاحیت تفاوت پ  است متفاوت  یکدیگر با شنها  تفاوت در صلاحیت شان از نظر صنف شان است و چون صنف

 .است ذاتی هم شنها

بودن   اختصاصی  یا عمومی نوع از  منظور  .هم تعیین میشود نکته * همچنین صلاحیت ذاتی بر اساس نوع مرجع

  اختصاصی یا  عمومی جهت از بلکه ...  یا  کند یا جزاییاست. در اینجا کاری نداریم که مرجع اداری رسیدگی می 

 .متفاوتند  یکدیگر با بودن 

  هم  با ها  این نوع چون  دارند  ذاتی   صلاحیت تفاوت  هااین  عمومی   اگر دو مرجع ، یکی اختصاصی بود و دیگری

 . است متفاوت 

. اگر یک مرجعی بالاتر باشد و یک مرجع  ه هم تعیین میشودبر اساس درج نکته * همچنین صلاحیت ذاتی  

  مرجع درجه از  صحبت اینجا در  ،  نظر  تجدید   دادگاه  و بدوی  دادگاه  مثل   پایین تر ، ) مرجع عالی و مرجع تالی (

 . است ذاتی ،  صلاحیت در مرجع  دو این  تفاوت و است

نکته * پ  وقتی می گوییم در مرجع از نظر ذاتی تفاوت در صلاحیت دارند ، منظور این است که صنف یا نوع  

 .یا درجه این دو مرجع با یکدیگر متفاوت است

تفاوت ندارند .  درجه با یکدیگر همسان باشند ، اینها از نظر ذاتی با هم   و  نوع ،نکته * اگر دو مرجع از نظر صنف

با هم تفاوت صلاحیت دارند چرا؟ چون صنف شنها متفاوت   ، دادگاه عمومی حقوقی با دادگاه کیفری دو:   1مثال 

 .است. یکی به امور جزایی و دیگری بود به دعاوی حقوقی رسیدگی می کند 

ن هر دو به یک صنف  دادگاه کیفری دو و دادگاه نظامی : در این دو مرجع صنف این ها یکی است چو:   2مثال 

 خاص رسیدگی می کنند 

  ولی   است اختصاصی مرجع  دیگر  عبارت به  افراد خاصی رسیدگی می کند وبه  ولی دادگاه نظامی به جرائم خاص

کند به جز شنهایی که از صلاحیتش خارج شد و به عبارت دیگر  به همه جرایم رسیدگی می  2 کیفری دادگاه 

 .مرجع عمومی است
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دادگاه عمومی حقوقی مشهد با دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که هر دو به دعاوی حقوقی رسیدگی  : 3مثال 

  عام  مرجع یک  نظر تجدید   اهدادگ  چون  نوع هم مثل هم هستند   کند ) صنف شان یکی است ( و از حیثمی 

  بالاتر یکی .  اند  متفاوت  درجه حیث  از ولی   است عام مرجع   یک هم  حقوقی  عمومی دادگاه  دیگر  طرف از و است

 .تاس  ذاتی شان صلاحیت  تفاوت پ  ترپایین  دیگری و است

دو به   هر ) هستند هیئت تشخیص اداره کار و هیات حل اختلاف اداره کار از حیث صنف و نوع یکی :  4مثال 

کند و هر دو هم اختصاصی اند ( اما از نظر درجه با هم متفاوتند که هیات  دعاوی کارگر و کارفرما رسیدگی می 

ر است . بنابراین چون از نظر درجه با  نظ تجدید   تشخیص مرجع بدوی است و هیئت اختلاف اداره کار مرجع

 . یکدیگر متفاوتند ، ذاتاً تفاوت در صلاحیت دارند 

  .نکته * صلاحیت ذاتی بر اساس صنف و نوع و درجه در مرجع مشخص می شود 

 .شود کردنکته * مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی ، شمره است. بنابراین بر خلاف این مقررات توافقی نمی  

  که   کرد مطرح  دادگاه   در  را  دعوا  و کرد  نقض  را  مقررات  این شخصی اگر  چون مقررات صلاحیت ذاتی شمره است.

  طرف ایراد منتظر نباید  و  حیت صادر کند صلا عدم قرار باید  شود  متوجه  دادگاه  خود اگر  نباشد  صالح  دادگاه ان

  در   رای این  ،  کرد رسیدگی ،  ندارد ذاتی   صلاحیت که   دعوایی  به و  کرد دقتی  بی  دادگاه  اگر  چون.  باشد  مقابل

  نکرد  ایراد  ذاتی صلاحیت  مورد  در  دعوا  خوانده  اگر بنابراین. شد  خواهد  نقض  قطعاً دیوان   در  یا تجدیدنظر  دادگاه 

 .باید حواسش باشد و به شن پرونده رسیدگی نکند  دادگاه  خود  ،

د  نخواهید خواند که ایرادات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شو 3  مدنی دادرسی   شیین در        نکته *

 .ولی همه قبول دارند که ایراد به صلاحیت ذاتی را هر موقع که متوجه شویم می توان شن را مطرح کرد

  کرده  تخلف  است ممکن  نکته * قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی تخلف ناپذیر است ولی قانونگذار در مواردی

  کیفری  دادگاه  صلاحیت در کیفری  دعاوی   و  است حقوقی عمومی  دادگاه   صلاحیت در  حقوقی  دعاوی مثلاً ند باش 

ن دادرسی  شیی قانون  در  قانونگذار ولی کند  رسیدگی د تواننمی  کیفری  دادگاه  ، را حقوقی دعوای  یک قاعدتاً  .است

  ن ان رامی توا  هم  باشند در دادگاه کیفریکیفری گفته است دعاوی حقوقی که از ضرر و زیان ناشی از جرم 

 .مطرح کرد

 : صلاحیت نسبی

  صلاحیت ،مدنی  دادرسی  شیین  قانون در  چون ؛ شود  می گفته صلاحیت نسبی بدین معنی است که به شرح ذیل

  . است برده کار  به نادرستی معنای  به را نسبی
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مثلاً شورای حل اختلاف را با دادگاه  نکته * صلاحیت های نسبی بر اساس نصاب صلاحیت تعیین می شود  

  حل  شورای و(   صنف  نظر از)  است حقوقی مرجع  یک  حقوقی عمومی  دادگاه .  کنید  مقایسه    عمومی حقوقی

 .( صنف  نظر از)  است حقوقی  مرجع   هم  اختلاف

میلیون تومان در صلاحیت   20این دو مرجع از نظر نوع هم مثل هم هستند، چون کلیه دعاوی مالی بیش از   

دادگاه عمومی حقوقی است و در شورای حل اختلاف هم کلیه دعاوی مالی زیر بیست میلیون تومان در  

  به چه شکل هستند ؟  صلاحیت شورای حل اختلاف است ) از نظر نوع هم مثل هم هستند ( . اما از نظر درجه 

شوید که مرجع عالی و تالی هستند  شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی را اگر از یک زاویه نگاه کنیم متوجه می 

، چطور ؟ چون کلیه شرایی که در شورای حل اختلاف صادر میشود قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی  

 .لی و شورای حل اختلاف مرجع تالیاست پ  بنابراین دادگاه عمومی حقوقی مرجع عا

اگر از این زاویه نگاه کنید متوجه می شوید که از حیث درجه متفاوتند و تفاوت صلاحیت شن ها ذاتی است . ولی  

  هم درجه  نظر  از  صلاحیت تفاوت   که شوید  می   متوجه  اگر از زاویه دیگری به این دو مرجع نگاه کنید 

هم رسیدگی می کند   یی  ابتدا  که به صور   میلیون تومان در صلاحیت شورا است 20 زیر  دعاوی مثلاً  ندارند 

میلیون تومان هم در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است که ابتداً هم رسیدگی می کند.   20و دعاوی مازاد بر 

  هم .   هستند  بدوی   مرجع عمومی  دادگاه   هم و شورا  هم ، دید   اگر دقت کنید متوجه می شوید که از این زاویه

  از  بیش دعاوی   در است بدوی مرجع دادگاه   هم و میلیون تومان رسیدگی می کند   20 زیر  دعاوی  در  ابتداً شورا

 . میلیون تومان 20

  هستند  یکسان درجه و  صنف ،  نوع لحاظ از  هم که   ،متوجه میشویم  ین دو مرجع نگاه کنیمه ااگر از این زاویه ب 

  در   تفاوت دید   زاویه این از  که گفت باید  پاسخ  در  ؟  شود می  چهاین دو مرجع  صلاحیت تفاوت بنا براین

کلیه   اگر  اب رسیدگی شان است. یعنی وقتی ما می گوییم صدارند بلکه تفاوت صلاحیتشان در ن ن ذاتی صلاحیت

دعاوی حقوقی ابتدائاً بخواهد رسیدگی شود در یکی از این دو مرجع باید رسیدگی شود ، و برای این است که  

قرار  میلیون تومان را   20مرجع صالح را تشخیص بدهیم باید به نصاب نگاه کنیم که قانونگذار ملاک گر بخواهیم ا

 .مازاد بر شن را دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می کند  میلیون تومان را شورا و 20دعاوی مالی تا  که   داده است

به   10نکته * این اصطلاح صلاحیت نسبی در قانون شیین دادرسی مدنی نابجا به کار رفته است . در ماده 

محلی صحبت می کند، عنوان فصلش را » در صلاحیت ذاتی و نسبی   و  ذاتی  صلاحیت  از قانونگذار  که  بعد 

دادگاه ها « گذاشته است ولی منظور از صلاحیت نسبی ، صلاحیت محلی است. صلاحیت ذاتی معنایش در این  

  صلاحیت  را اسمش اشتباه به  قانونگذار  اما است محلی صلاحیت  مربوط به  مقررات   بقیه در و  است مشخصمواد  

 . است شته گذا نسبی
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 نکته *حال چرا قانونگذار این اشتباه را مرتک  شده؟ 

، شورای حل اختلاف وجود نداشت و  (  1379دلیلش این است که شن زمانی که این قانون در حال تصوی  بود )  

  که   است جهت این به و  چون شورای حل اختلافی نداشتیم ، عملاً اصطلاح صلاحیت نسبی کاربردی هم نداشت

ار اصطلاح صلاحیت نسبی را به جای صلاحیت محلی به کار برده است ولی الان که صلاحیت نسبی  قانونگذ 

معنای واقعی خودش را پیدا کرده و احیا شده ، باید حواسمان باشد که اگر بخواهید دقیق بگویید باید صلاحیت  

 .ار ببرید نسبی را برای مواردی مثل شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی حقوقی به ک

 : صلاحیت محلی 

 : در قال  مثال توضیح می دهیم

 دادگاه عمومی حقوقی مشهد و دادگاه عمومی حقوقی سبزوار تفاوت صلاحیت شان در چیست؟

  رسیدگی  نصاب  این دو مرجع از حیث صنف و نوع و درجه یکی هستند و پ  تفاوت صلاحیت ذاتی ندارند .

میلیون تومان را رسیدگی   20هد ، ابتداً دعاوی مالی بیش از مش قوقی ح عمومی  دادگاه  چون است یکی  هم شنها

میلیون تومان رسیدگی می کند . پ  هر    20 از بیش دعاوی   به ،  هم سبزوار   حقوقی عمومی دادگاه  و  می کند 

  وقتی   ترم اوایل در  که است این  مهم نکته  اما. هستند  یکسان نصاب نظر از هم  و  ذاتی نظر  از  هم  دوی اینها

  قوه   رئی  تشخیص  به )    ضایی را تعریف کردیم ، گفتیم هر شهرستانی یا احتمالا بعضی از بخش هاق  حوزه

  را پایتان شما و  شد  قضایی حوزه یک مشهد  شهرستان اگر. شوند  می  قضایی  حوزه  یک  دهنده تشکیل(   قضاییه 

د در صلاحیت دادگاه مشهد  مشه  قضایی  حوزه از تر  دور  قدم دو   دعوای دیگر بگذارید  بیرون  قضایی حوزه این از

 .نیست

پ  بنابراین تفاوت این دو دادگاه ) دادگاه عمومی حقوقی مشهد و سبزوار ( در صلاحیت محلی شنهاست . )  

 دادگاه مشهد در یک حوزه قضایی و دادگاه سبزوار در یک حوزه قضایی دیگر( 

  محل اقامت خوانده  ،دادگاه ته است که دادگاه صالح اصل را بر این گذاش  11ماده  که در و به این جهت است  

کنید، شما باید به سبزوار بروید و طرح دعوا کنید  بخواهید علیه یک سبزواری طرح دعوا است . مثلاً اگر شما می 

 . شن شخص سبزواری را به مشهد بیاورید تا از خودش دفاع کند  نمیتوانید و

 .اصولاً دادگاه محل اقامت خوانده است که البته استثنائاتی هم دارد گوید دادگاه صالحمی  11نکته * این ماده 

 بینی کرده است؟ را پیش 11نکته * چرا قانونگذار این اصل ماده 
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  اثبات باید  شما ،  چون اصل بر برائت است و اگر شما می گویید من از شخص سبزواری صدمیلیون طلبکارم

 . باشد  شما با باید   زحمت رفت و شمد این اثبات هم ،خواهید اثبات کنید ی م شما اگر.  کنید 

 . بحث های پیشرو نا ر به صلاحیت محلی است

در مورد صلاحیت محلی یک سوال وجود دارد که البته به تبعش اختلافی حاصل می شود که شیا می شود  

 برخلاف صلاحیت محلی توافق کرد یا نه؟ 

  برخلاف توافق هم  نسبی صلاحیت مورد   در   شود کرد.ش نمیفاتی گفته شد که توافق بر خلادر مورد صلاحیت ذ

  ممکن اختلاف  حل شورای صلاحیت  بر توافق   که دیدیم  اختلاف حل شورای قواعد   در.   کرد   شود نمی هم  شن

فق به  توا  با را نیست اختلاف حل شورای  صلاحیت  در  که را  دعوایی   بخواهند  طرفین  که   مورد یک  در مگر نیست

  میلیون   سی دعوای  اینکه  اما.  سازش  و  صلح ایجاد برای هم  شن  و  منظور   یک با فقط   هم شن  و   بیاورند شورا 

 . شورد   شورا به تواننمی  هم  توافق  با را  این ،  کند   رسیدگی شورا  که بیاوریم  شورا به  را  تومانی

توافق کرد؟ مثلاً فرض کنید  اما در مورد صلاحیت محلی ، این سوال است که شیا میشود بر خلاف این قاعده 

  این شیا ، باشد  صالح مشهد   دادگاه   که کنند  توافق   هم با بیایند   دعوایی در صلاحیت دادگاه سبزوار است و طرفین

 است؟ ممکن

توانند بر  ، به صراحت گفته بود که طرفین می  1318قانون شیین دادرسی مدنی سال  44در قانون سابق در ماده 

 (  بود مجاز محلی صلاحیت   صلاحیت دادگاه محلی دیگری توافق کنند ) یعنی توافق بر خلاف مقررات

  ملاحظات البته و  دعواست خوانده  از حمایت برای  بیشتر محلی  صلاحیت چون   این مقرره به نظر هم خوب بود

بین رفته است   از کلی  طور به و   شده حذف مقرره  این جدید  قانون  در  اما  . گفت  خواهیم ادامه در  که   دیگری

ولی بعضی ها کماکان معتقدند که توافق بر خلاف قواعد صلاحیت محلی ممکن است ) مثل شقای دکتر شم   

). 

  دیوان به   پرونده و نشد  رعایت صلاحیت قواعد  اگر  که است گفته   شنجا  است که در 371استدلال ایشان هم ماده 

 ؟  کرد خواهد  برخورد چگونه دیوان   رفت کشور  عالی

  خواهد  نقض را  رای دیوان  در بند یک این ماده می گوید که اگر دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد ، حتما

به شرطی رای را  دیوان اهی که رسیدگی کرده و رای صادر کرده صلاحیت محلی نداشته ،  دادگ  اگر اما  کرد

کند که نسبت به صلاحیت ایراد شده باشد ) یعنی طرف مقابل صلاحیت دادگاه را نپذیرفته باشد (  نقض می 

کنیم ، توافق کرده است بر  خوب اگر طرف مقابل ایراد نکرده باشد و طبق موضوع که ما داریم بررسی می 
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  خاطر به  دیوان  در رای نقض  چون  تواند؛نمی  طعاًق می تواند شن را نقض کند؟ نصلاحیت شن دادگاه ، شیا دیوا 

  و باشد  نکرده  ایراد اگر و باشد  کرده  ایراد  دعوا  خوانده که  است این  به منوط محلی  صلاحیت  مقررات رعایت عدم

  این شم  دکتر  شقای نظر  به  پ  . کند نمی  نقض  را  رای یواند  پ  ، باشد  کرده   هم موافقت   اولی طریق  به

 . است ممکن محلی   صلاحیت خلاف  بر  توافق که دهد می   نشان نکته

  صلاحیت اصولاً که   بر صلاحیت محلی دادگاهی در پاسخ به این نکته می گوید بله ، اثر توافقمحسنی اما استاد 

ه جای دیوان ، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع می  ب  اگر ولی  نکند  نقض   را رای  دیوان که  است این ندارند؛

 شیا دادگاه تجدید نظر مثل دیوان با این پرورده برخورد می کرد؟ شد ، 

گوید هرگاه دادگاه تجدید نظر ، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی  را نگاه کنید : می  352ماده   - 1

ه مرجع صالح می فرستد . در این ماده دیگر نگفته است که اگر  ب و  کند  می  نقض   تشخیص دهد ، رای را مطلقا

  را  گاه تجدیدنظر مطلقا رایشود که ایراد شده باشد بلکه دادصلاحیت محلی نداشت ، رای در صورتی نقض می 

 .است نداشته محلی صلاحیت  بدوی دادگاه چون کرد،  خواهد  نقض

 کرد؟ حذف  چه  برای  سابق را  44یک دلیل دیگر هم این است که قانون گذار ماده  - 2

را حذف نمی کرد و در    44 ماده  ، بود محلی صلاحیت مورد   اگر قانون گذار مایل به امکان مصالحه و توافق در

شورد و این حذف نشان از این دارد که قانونگذار مایل به توافق در صلاحیت محلی  قانون جدید این ماده را می 

 .نیست

  نیست  دلیل سوم هم این است که در مواردی مقررات صلاحیت محلی فقط به منظور حمایت از خوانده - 3

  می   وقتی مثلاً  دانسته  صالح را خاصی محلی   دادگاه دلایل  این به ذارقانونگ  که   دارد  وجود   دیگری ملاحظات بلکه

ست بلکه به  نی خوانده  از حمایت خاطر به  این ، است منقول غیر مال  وقوع  محل دادگاه  ، صالح  دادگاه گوییم 

 .خاطر این است که دادگاه محل مال غیر منقول بهتر می تواند رسیدگی کند 

 : قواعد صلاحیت محلی

بگذارید و بعد از شن همگی   11به بعد شمده اصل را بر ماده  11برای بررسی قواعد صلاحیت محلی که از ماده   

 . می گوید: دعوا باید در جایی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی شن اقامت دارد  11استثنا باشند ماده 

اصل باشد که دادگاه صالح ، دادگاه محل اقامت خوانده است در همین جا یک   این مادهنکته * خوب !! ! ! اگر

 .مشکل ایجاد می شود و شن این است که ممکن است خوانده مقیم ایران نباشد 
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برای حل این مشکل باید گفت اگر خوانده مقیم ایران نباشد، باید دید که شیا در ایران سکونت موقتی دارد یا نه  

 .دادگاه صالح بشودموقت ،نت موقتی داشته باشد ، دادگاه محل سکونت ؟ که اگر محل سکو

 ؟   کرد باید  چه اینجا در  باشد  نداشته هم موقت سکونت محل  خوانده  این که  است ممکن  نکته *

باید برای حل این مشکل هم گفت که شخص خوانده شیا در ایران مال غیر منقول دارد یا خیر ؟ اگر مال غیر  

 .اشد ، دادگاه صالح دادگاه محل مال غیر منقول استمنقول داشته ب

نکته * اگر این شخص خوانده در ایران مال غیر منقول هم نداشته باشد ، خواهان باید در محل اقامت خودش   

 .طرح دعوا کند 

 را پیش بینی کردیم ؟ صالح چندتا دادگاه  11در این ماده 

دادگاه محل وقوع مال غیر منقول و    - 3 موقت  دادگاه محل سکونت   -  2دادگاه محل اقامت خوانده  - 1 -

 .دادگاه چهارم در صورت نبودن مال غیر منقول ، دادگاه محل اقامت خواهان است

به طور همزمان صلاحیت ندارند و اصطلاحاً در طول هم صلاحیت دارد یعنی   11دادگاه در ماده    4نکته * این  

  نبود  اگر و   سومی دادگاه   ،  نبود اگر و ، دومی  دادگاه ،  نبود صالح  ک دادگاه بیشتر صالح نیست . اگر دادگاه اولی

 . صلاحیت رسیدگی را دارد  چهارمی دادگاه 

 .پ  ما در این ماده با صلاحیت های متعدد مواجه نیستیم 

فقط یک   .صلاحیت انحصاری یعنی اختیاری داریمنکته * اصطلاحی تحت عنوان صلاحیت انحصاری و صلاحیت 

 صالح اند. ) به اختیار خواهان (،  دادگاه صالح است اما صلاحیت اختیاری یعنی دو یا چند دادگاه  

  ازکه  نیست خواهان اختیار به و  دادگاه صحبت می کند قطعاً صلاحیت شن انحصاری است4که از  11در ماده  

 .دادگاه هرکدام که دلش خواست را انتخاب کند   4 این

 : قانون شیین دادرسی مدنی 12ماده  

  ان، به راجع حقوق سایر و   دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از مالکیت ، مزاحمت ،ممانعت ،تصرف عدوانی

  در . نباشد  مقیم   شن حوزه  در  خوانده چه اگر است، واقع   شن حوزه در  منقول  غیر  مال که   شودمی  اقامه  دادگاهی   در

  اما  منقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است.غیر  به شما گفته شد که دعاوی  2 مدنی  حقوق

  دادگاه صلاحیت  در  منقول  غیر  دعوای بگوییم  ما که   نیست راحتی  همین به مسئله که  است این  واقعیت
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  ماده   که است این مشکل  ولی خوانده،  اقامتگاه دادگاه صلاحیت  در منقول  دعوای   و  منقول  غیر مال  وقوع   محل

نگفته دعاوی غیر منقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است بلکه گفته دعاوی مربوط به   12

  را غیرمنقولی  مال و  ایم کرده منعقد   غیرمنقول مال یک خصوص در   اموال غیر منقول .مثلاً فرض کنید قراردادی

  در   وای تحویل مال غیر منقول (دع مثلاً )  شود  ناشی قرارداد  این از  که دعوای این  شیا.  ایم کرده  خریداری

 ؟  نه یا است منقول  غیر مال وقوع  محل   دادگاه صلاحیت

  دعوا موضوع  چون )  است منقول  غیر به  مربوط   سویی از  ،دعوا   گفته شد که در این فرض  این به خاطرفرض این 

می شود و دادگاه صالح هم دادگاه محل وقوع مال غیر   12 ماده به  مربوط  که  است منقول  غیر  مال  تحویل

قانون   20 ماده  مشمول که است قرارداد  از ناشی  منقول ( اما از سوی دیگر همین حق تحویل مال غیر منقول

  دادگاه  هم  صالح دادگاه   و  است کرده  محسوب  منقول  را  قرارداد  از ناشی حقوق  ماده  این در  که    مدنی می شود

 باشد. غیرمنقول   مال  به  نا ر،  حق این اگر  حتیاست  خوانده اقامت  محل

  صلاحیت حیث از مستاجره  عین  ای الاجاره مال و   مبیع ثمن  ،  قرض قبیل  از قانون مدنی : کلیه دیون 20ماده  

 . باشد  غیرمنقول  اموال  از  مستاجره عین  یا مبیع  اینکه لو  و است منقول  حکم  در  و  محاکم

  م یبخواه  اگر است حکمی منقول   قانون مدنی 20 ماده طبق بهایش اجاره ،  داد اجاره را ملکش   پ  اگر کسی

 . است  خوانده اقامت  محل دادگاه  ،  هم  صالح دادگاه مشخص بکنیم  اساس  این بر  را صلاحیت

  ملک  که   است مقابل طرف تعهد  و  دین  و  بگیریم  تحویل را  ملک شن خواهیمما می  و  مثلاً کسی ملکی را فروخته 

 . دهد  تحویل  را

  از قانون مدنی منقول حکمی میشود . 20خوب این دین و تعهد شخص چون ناشی از قرار داده است، طبق ماده 

 .شودقانون شیین دادرسی مدنی می   12ماده مشموا   که است منقول  غیر  مال به  مربوط  ان موضوع  دیگر  سوی

در این سوال   ما داد پاسخگویو غیرمنقول انجام می از اموال منقول  2 مدنی   که تفکیکی   در این جا است که ان

قانون شیین دادرسی مدنی ؟ به همین جهت است که اختلاف   12است یا ماده   11 ماده مشمول  شیا   نیست که

ایجاد شده و مثلا شقای دکتر شم  اعتقادشان این است که دعوای تسلیم مال غیر منقول چون ناشی از قرار داد  

قانون شیین دادرسی   13اده  م مشمول  و  قانون مدنی است ، حکما منقول است 20 ماده   مشمول چون  و  است

 . مدنی می شود 

  دادگاه باید  است منقول  غیر  مال  به مربوط چون  ولی  اما به نظر استاد این دعوا اگرچه ناشی از قرارداد است

 . باشد  صالح منقول  غیر مال  وقوع  محل



203 
 

  این و   فایده دیگر هم دارد و شن هم این است که این مال غیر منقول نیاز به استعلام اداره ثبت دارد 

  در  این و   است دادگاه کار  کمک  بسیار رسیدگی فرایند  در   غیر منقول انجام شود مال مکان  در اگر    استعلام

  تهران در   دعوا خوانده  و باشد  مشهد   در  ملک است ممکن  کنیم محسوب   منقول را  دعوا  این اگر  که است حالی

نده است که  خوا اقامت محل دادگاه  هم شن  صالح دادگاه  ،  کنیم حساب منقول را دعوا این اگر  صورت  این در  که 

ممکن است در رسیدگی های مربوط به ملک ) مثلا استعلام از اداره ثبت یا بازدید محلی ( فرایند رسیدگی را با  

 . مشکل مواجه کند 

  11اده قانون شیین دادرسی مدنی مورد بحث قرار گرفت از الان به بعد در مورد استثنائات م 12و   11ماده  

    (  25تا  12صحبت خواهیم کرد ) از مواد 

 جلسه شانزدهم: 

دعبباوی بازرگببانی و دعبباوی مربببوط بببه امببوال منقببول کببه از عقببود و قراردادهببا ( :  13 مبباده)   اسببتثناء دو 

منقول اسبت امبا ناشبی از قبرارداد نیسبت مبثلاً کسبی مبال مبا را غصب  کبرده و   گاهی دعوا.ناشی شده باشد 

کنیم یببا مببثلاً کسببی بببه ماشببین مببا شسببی  زده و مببا تقاضببای جبببران خسببارت مببا درخواسببت اسببترداد مببی

مبی شبود . امبا زمبانی   11کنیم خبوب در اینجبا ناشبی از عقبد و قبرارداد نیسبت و مشبمول قاعبده مباده  می

تبا دادگباه  3 مباده طببق اینجبا اسبت  قبرارداد  از  ناشبی  کبه  کنیممبی  مطالببه  را  منقولی  حق   و  مال   است که

 :صالح هستند 

در دعبباوی بازرگببانی و دعبباوی راجببع بببه امببوال منقببول کببه از عقببود و قراردادهببا ناشببی شببده ( :  13) مبباده 

در حبوزه شن واقبع شبده اسبت  یبا قبرارداد  عقبد  – 1  کبه کنبد  مراجعبه  یهباشد خواهان می تواند به دادگبا

 . تعهد می بایست در شنجا انجام شود - 2

 اقامببت محببل دادگبباه چببون خوانببده اقامببت محببل دادگبباه شببودمی سببوم مببورد  خببوب ایببن دو مببورد اسببت

توانبد در ایبن دو دادگباه هبم طبرح دعبوا کنبد گویبد کبه خواهبان میمی  13که صالح بود. اینجا ماده    خوانده

 .گفته شده بود 11یعنی علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده که در ماده 

برداشبت دیگبری کنبد و بگویبد کبه ایبن جبا نگفتبه اسبت کبه  13نکته * البته ممکبن اسبت کسبی از مباده 

گفتبه و فقبط   11وانبده یبا همبان دادگباه کبه در مباده  علاوه ببر اختیبار مراجعبه ببه دادگباه محبل اقامبت خ

 در رویبه وحبدت رای یبک شمبد   وجبود  ببه   ههمین دوتا دادگاه مبلاک اسبت. خبوب چبون در ایبن بباره شببه

صادر شبد کبه گفتبه اسبت کبه خواهبان مخیبر اسبت ببین سبه تبا دادگباه و شببهه را از ببین ببرده   59  سال

 .است



204 
 

 چگونبه!   اسبت ! ! 79صبادر شبد و ایبن قبانون مرببوط ببه سبال  59رای وحبدت رویبه در سبال  سوال : **

 ! ؟ میدهند  ربط  هم به را دو  این

قبانون شیبین دادرسبی قبدیم ببوده اسبت کبه رای   22قببلا عبین شن در مباده   13جواب این اسبت کبه مباده  

قبانون سبابق ببود  22عینبا ماننبد همبان مباده  13وحدت رویه راجع شن مباده صبادر شبد خبوب چبون مباده 

 .در اینجا قابل استفاده است 22پ  تفسیر دیوان عالی کشور از ماده 

ط ببه صبدور چبک مرببوط رویه دیگبری هبم داریبم دربباره اینکبه دعباوی مرببونکته * ضمناً یک رای وحدت

ه چبک و وجب  پرداخبت  محبل  دادگباه  و  چبک  صبدور  محبل  دادگباه    رای  ایبنبه کدام دادگاه است کبه طببق  

 . دادگاه محل اقامت خوانده صالح است

 صبلاحیت  میشبود  پب    نکته * خواهان اختیار پیدا کبرد کبه ببه یکبی از ایبن سبه تبا دادگباه مراجعبه کنبد 

چهبار دادگباه را درطبول هبم صبالح مبی دانسبت   11ایبن اسبت کبه مباده    13ببا  11  مباده  تفباوت.    اختیاری

سببه تببا دادگبباه را در عببرض هببم صببالح دانسببته  13یعنببی مببثلا اگببر دادگبباه اول نبببود دادگبباه دوم امببا مبباده 

 . کنیم مراجعه میتوانیم بخواهیم که کدام هر به یعنی  است

وجبود دارد کبه مبا مبی خبواهیم شن ادلبه  در مورد تبامین دلیبل مقرراتبی دارد. تبامین دلیبل یعنبی    14ماده  

را حفبظ کنببیم. در واقببع هنببوز دعببوای اصببلی مطببرح نشببده بلکببه یببک دعببوای مطببرح شببده کببه بببه معنببای 

مرجببع صببالح ) شببورای حببل اخببتلاف ( از واقعببی کلمببه نیسببت. در واقببع یببک درخواسببتی اسببت کببه 

 کنبیم اسبتفاده شن از و کنبیم دعبوا طبرح خبواهیم مبی بعبداً حبالا و  ادله ای را کبه مبا داریبمخواهیم که  می

د تبامین دلیبل. حبالا چبه جبوری حفبظ کنبد ؟: ثببت و ضببط کنبد و اگبر شومی این.  کند   حفظ   را  ادله  این  ،

  ...و کند  جلسه صورت ، کند   لازم است کارشناسی

، طبرف مقاببل هبم مقصبر اسبت و بیمبه هبم نبدارد خبوب   ایبد ه  مثال : فرض کنید ببا ماشبین تصبادف کبرد

مجبوریم که علیه او طرح دعوا کنبیم و از خبود شبخص خسبارت را بگیبریم. طبرح دعبوا کنبیم تبا زمبانی کبه 

جلسببه رسببیدگی بگذارنببد و کارشناسببی کنببد و کارشناسببی خسببارت را بببرشورده کنببد و بعببد حببالا یکببی از 

نفببره کارشناسببی بببرودو... بعببد تببازه حکببم هببم کببه صببادر  5طببرفین اعتببراض کنببیم و بعببد بببه هیئببت 

رای قطعببی  زمببان تببا مببا پبب =========  شببود تجدیببدنظرخواهی کببه اسببت ممکببن و نیسببت قطعببی  شببود

 اینجبا در  خبواهیم از ماشبین اسبتفاده کنبیم.باید ماشبین را نباقص و بلااسبتفاده نگهبداریم در حبالی کبه می

 صورتجلسببه را ماشببین وضببعیت کببه بخببواهیم صببالح مرجببع از و کنببیم دلیببل تببامین کببه اسببت ایببن راهببش

شبود. بعبداً کبه و ضببط می  ثببت  دلیبل  تبامین  نبام  ببه  ایپرونبده  در  اینهبا  کبه  کنبد   برشورد  را  خسارت  و  کند 

 .ام کرده دلیلتامین قبلا من که گوید می شخص شود کارشناسی اینکه جای به  طرح دعوا شد 
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تببامین دلیببل در صببلاحیت چببه دادگبباهی اسببت ؟ در صببلاحیت دادگبباه محببل اقامببت خوانببده ؟ خیببر در 

 خوانببده مببثلاً   تسببا شببده واقببع شنجببا در درخواسببت مببورد دلایببل و امبباره کببه  صببلاحیت دادگبباهی اسببت

 اهبوازی  کنبیم  دلیبل  تبامین  خبواهیممی  کبه  شباهدی  امبا  اسبت  صبالح  مشبهد   دادگباه  پسبت  اسبت  مشهدی

 مبی بهتبر دادگباه ایبن کبه اسبت ایبن هبم شن منطبق بگیبریم دلیبل تبامین اهبواز دادگباه از بایبد  پب   است

 .دهد  انجام را دلیلتامین کار تواند 

حبالی کبه صبلاحیت ببا شبورای حبل اخبتلاف ببود ؟ چبون در شن زمبان سوال : چبرا مبی گویبد دادگباه در   

 .می گوییم شورای حل اختلاف هست شورا شن و حالا که

باشبد و دیگبری منقبول مبی گوینبد اگبر دو تبا دعبوای مبرتبط ببه هبم باشبد کبه یکبی   15ماده      :  15ماده  

غیر منقول یعنی موضوع دعبوا هبم مبال منقبول و غیبر منقبول باشبد ، دعبوا بایبد در دادگباهی مطبرح شبود 

 ببود  منقبول  غیبر  مبال  اگبر   و    11که مال غیر منقول در شنجا واقبع شبده اسبت اگبر مبال منقبول ببود مباده  

 12  مباده  ،ددادگاه صبالح در  مبذکور  دادگباه  و  غیرمنقبول  مبال  مبلاک   اما حالا هبر دوی شنهبا اسبت.  12  ماده

 . است

اگببر خوانببدگان متعببدد باشببند مببثلاً دوتببا خوانببده داریببم کببه یکببی مشببهدی و دیگببری سبببزواری :  16مبباده 

 خواسبت  هرکبه  ببه  خواهبان  و است . در اینجبا دادگباه هبر دو خوانبده ببرای طبرح دعبوا صبالح خواهنبد ببود

 صبادر  زاهبدان  در  مشبهدی  شبخص  وصبف  در  را  چکبی  زاهبدانی  شبخص  یبک:    مثبال.  کنبد   مراجعه  تواند   می

چبک اگبر بخواهبد ببرای طبرح دعبوا ببه   دارنبده  شبخص  حبال  اسبت  زاهبدان  هم  شن  پرداخت  محل  و  کند می

دادگاه زاهدان نرود مبی توانبد چبک را  هبر نویسبی کنبد و ببه یکبی از ششبنایان خبود بدهبد تبا شن شبخص 

 . کند  دعوا طرح  مشهد  دادگاه در تواند  می چک جدید   طرح دعوا کند ، حال شخص دارنده

به همبین ترتیب  اگبر دعبوای مرببوط ببه امبوال غیبر منقبولی باشبد کبه ایبن امبوال در حبوزه هبای قضبایی 

 و     مشبهد   حبوزه  در  شن  نصبف  و  اسبت  طرقببه  و  مشبهد   مبرز  در  کبه  زمینبی  مبثلاً   مختلف واقبع شبده اسبت

 اسببت قببرار دو شن مببورد در واحببدی دعببوای کببه اسببت زمببین دوتببا یببا.  اسببت طرقبببه حببوزه در شن از نیمببی

م دادگباه مشبهد و هبم دادگباه هب  اینجبا  در  خبوب.    اسبت  طرقببه  در  دیگبری  و  مشبهد   در  یکبی  شبود  مطرح

 .طرقبه صالح هستند 

 .شببود مببی مطببرح اصببلی دعببوای جریببان در کببه دعبباوی یعنببی طبباری دعبباوی  دعبباوی طبباری (:)  17مبباده 

اگبر  - 1 : شبود مبی تقسبیم نبوع چهبار ببه دعباوی ایبن کنبد  دعبوا  طرحیگری    علیه  کسی  چه  اینکه  به  بسته

خواهببان اصببلی علیببه خوانببده اصببلی دعببوای دیگببری از دل شن پرونببده بخواهببد طببرح کنببد بببه شن دعببوای 

 . میگویند   اضافی
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کنبد ببه ان دعبوای مطبرح اگر خوانبده اصبلی علیبه خواهبان اصبلی بخواهبد دعبوایی در دل شن پرونبده  - 2

 .تقابل می گویند 

اگر خواهان یا خوانده بخواهند دعوایی علیبه ثالبث مطبرح کننبد کبه مبرتبط ببا پرونبده و دعبوای اصبلی  - 3

 . ثالث می گویند  باشد به شن جل 

 ثالبث ورود شن ببه  کنبد  مطبرح دعبوایی ، اصبلی دعبوای ببا مبرتبط  و دو ایبن علیبه بخواهبد   اگر ثبالثی - 4

 .گویند  می

 . کند  می رسیدگی اصلی دعاوی به که است دادگاهی با طاری دعاوی  نکته * صلاحیت رسیدگی به

 علیبه  بخواهبد   اصبفهانی  تباجر  اگبر  حبالا.    کنبد می اصبفهانی طبرح دعبوا  تباجر  علیبه  مشبهدی   مثلاً : شخص

 مطبرح را تقاببل  دعبوای بخواهبد  اگبر امبا  کنبد   را  کبار  ایبن  مشبهد   دادگباه  در  بایبد    کنبد   دعوا  طرح  مشهدی

 . است اصفهان دادگاه همان صالح دادگاه کند 

نکته * به همین ترتی  دعاوی مبرتبط هبم ببه همبین گونبه هسبتند یعنبی ممکبن اسبت دوتبا دعبوا طباری 

 کامبل  ارتبباط  چبون  و  باشبند   داشبته  کامبل  ارتبباط   کبه  اسبت  ممکبن  امبا  باشبند   شده  مطرح  جدا  و   نباشند 

  قانون شیین دادرسی مدنی ( 103 ماده)  بشوند  رسیدگی دادگاه یک از باید  دارند 

 صبلاحیت دادگباهی  اگبر  و  اسبت  محلبی   صبلاحیتنقطبه نظبر  نکته * ضمناً ایبن هبایی کبه مبی گبوییم از   

 . کند  رسیدگی تواند  نمی باشد  نداشته ذاتی

 اگبر و   اسبت  متبوفی  ترکبه  مبورد  در  مباده  ایبن( :    نبدارد  صبلاحیت  ببا   ارتبباط ی  19و    18مباده  )    20ماده  

گویبد کبه ببین ایبن دو قانونگبذار می .کنبد بکسبی ادعبای حقبی   مبثلاً  باشبد   اختلافبی   متبوفی  ترکه  مورد  در

فرض باید تفکیک قائبل شبویم======= یبک وقتبی اسبت ترکبه تقسبیم شبده و یبک وقتبی اسبت کبه ترکبه 

 ورثبه همبه بایبد  اول اسبت ورثبه همبه حبق ترکبه مسبلماً چبون باشبد  نشبده تقسبیم اگر   تقسیم نشده است.

مبن از ایبن مرحبوم مقبادیر پبول طلب  داشبتم و مبی خبواهم از  کبه گبویممی مبثلاً دهبیم  قرار  دعوا  طرف  را

 حبالی  در   همبه شنهبا طبرف دعبوا هسبتند.  لبذا    ماترک او استیفا کنم و چون ماترک او حق همبه ورثبه اسبت

 هببر و  کبنم اسبتیفا را طلببم بخبواهم کبه وارثبی هبر از توانسببتممی مبن ببود شبده تقسبیم مباترک اگبر کبه

میلیببون طلبب  دارم و دو نفببر  10ت بایببد پاسببخگو باشببد. مببثلاً مببن اسبب بببرده کببه سببهمی بببه نسبببت وارثببی

وارث وجببود دارد و مببا تببرک هببم تقسببیم شببده اسببت و مببن مببی تببوانم از هببر کببدام کببه خواسببتم طلبببم را 

 لازم دیگببر و گیببرم نمببی دیگببری از و  گیببرم مببی میلیببون پببنج هببا شن از یکببی از مببثلاً نگیببرم یببا و  بگیببرم

 .قرار دهیم دعوا طرف را همه که نیست
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قاعده این است که در مورد طبرح دعبوا مرببوط متبوفی قببل از تقسبیم مباترک بایبد علیبه همبه وراث و بعبد 

 . کنیم دعوا طرح باید   از تقسیم ، به نسبت ارثی که برده اند علیه هر یک از ورثه

دادگباه محبل   ببه  بایبد   دعبوا  طبرح  ببرای   نکته * خوب در فرض اول ماترک متوفی هنبوز تقسبیم نشبده ببود

 اگبر امبا   اقامت متوفی مراجعبه کنبیم ) منظبور از محبل اقامبت متبوفی شخبرین اقامتگباه او در ایبران اسبت (

 اگببر امببا. اسببت صببالح ایببران در او سببکونت محببل شخببرین دادگبباه اسببت نداشببته اقامببت  ایببران در متببوفی

گفبت امبا اگبر متبوفی نبه اقامتگباه و نبه  20  مباده کبه اینجبا  تبا  ؟  کنیم  کار  نداشت  هم  سکونت  محل  متوفی

قانون امبور حسببی ایبن بحبث را تکمیبل مبی کنبد و مبی گویبد اگبر متبوفی   164محل سکونت داشت ماده  

 و  اسبت  شبده  واقبع  کجبا  در  او  مباترک  کبه  ببینبیم  بایبد    در ایران نبه محبل سبکونت داشبت و نبه اقامتگباه ،

در جاهببای مختلفببی از ایببران وجببود  او مبباترک اگر.اسببت صببالح ایببران در او مبباترک وقببوع محببل دادگبباه

 . است شده واقع شنجا در متوفی منقول غیر مال که است صالح  داشت ، دادگاهی

و اگر اموال غیرمنقول او هبم در جاهبای مختلفبی از ایبران واقبع شبده ببود دادگباه همبه شن محبل هبا ببرای 

 . طرح دعوا صالح است

 راجب  دعبوا اگبر مبثلا  مباترک تقسبیم شبده ببود اینجبا سبراغ قواعبد عبام مبی رویبم.اما در فرض دیگر اگر  

 متعبدد   و همچنبین چبون ورثبه   12  مباده   و اگبر راجب  مبال غیبر منقبول ببود    11  مباده   ببود  منقول  مال

 اسبت ممکبن چبون  هسبتند   متفباوت  هبم  صبالح  دادگاههبای  و  هسبتند   متعبدد  خوانبدگان  واقبع  در  ،   هستند 

 .د باش  متفاوت خواندگان از یک هر اقامت محل

در مببورد ورشکسببتگی ، دعببوای ورشکسببتگی در صببلاحیت دادگبباه محببل اقامببت ورشکسببته اسببت :  21مبباده 

. بببه طببور دقیببق تببر دادگبباه صببالح دادگبباه محببل اقامببت شخصببی اسببت کببه دعببوای ورشکسببتگی او مطببرح 

 . است ورشکستگی دعوای ما دعوای و نشده مشخص شکستگیور هنوز چون است

 . در مورد اشخاص حقوقی 22در مورد ورشکستگی اشخاص حقیقی است و ماده  21نکته * ماده  

خواهبد یبک ارفباقی کنبد اما اگر شخصبی ورشکسبته در ایبران اقامبت نداشبت چبه؟ در اینجبا قانونگبذار می 

دادگباه کنبد و مبی گویبد اگبر اقامتگباه داشبت ،  بتبر ایبن کبار را    به شخصی که طرح دعوا میکنبد تبا راحبت

 .محل اقامت است اما اگر الان ندارد و قبلاً اقامتگاه داشته است خوب دادگاه همان محل اقامت سابق

همچنین ممکبن اسبت اقامتگباهی نداشبته و نبدارد و یبک دفتبری در ایبران دارد یبا داشبته اسبت ، در اینجبا 

ای ، نماینبدگی و....  اسبت شبعبهدادگاه محل دفتبر صبالح اسبت . در اینجبا دفتبر موضبوعیت نبدارد و ممکبن 

 . باشد 
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اسبت است ببا ایبن تفباوت کبه در مبورد اشبخاص حقبوقی اسبت . و گفتبه    21مانند ماده    22ماده  :    22ماده  

در دعاوی ورشکستگی راجع به شبرکتها بازرگبانی کبه مرکبز اصبلی یبا همبان اقامتگباه شنهبا در ایبران اسبت و 

شببرکت ، تببا  علیببه  دیگببر اشببخاص و شببرکا میببان عبباوید و  همچنببین در دعبباوی مربببوط بببه اصببل شببرکت

اسبت ، دادگباه محبل درر جریبان  زمانی که شرکت باقی اسبت و بعبد از انحبلال تبا زمبانی کبه مرکبز تصبفیه  

 .مرکز اصلی شرکت صالح است

 ؟ چه  سوال : اگر شرکت مقیم ایران نبود و قدیما مقیم ایران بوده است

گیببریم و دادگبباه محببل اقامببت سببابق را صببالح مببی دانببیم یببا اگببر اقامببت کمببک می 21 مبباده از اینجببا در

 .است صالح محل همان دادگاه است داشته یا دارد دفتری و نمایندگی ، شعبه اگر  نداشته باشد 

اضبافه دارد و و فقبط در مبورد بحبث ورشکسبتگی صبحبت نکبرده اسبت   ای  نکتبهیبک    هبم    22نکته * ماده

وجبود شبرکت و ببه طبور  اصبل شبرکت مثبل انحبلال شبرکت یبا اصبلو گفته است که در دعاوی مربوط ببه  

کلبی هبر اختلافببی در مبورد خببود شبرکت و همچنببین دعباوی شبرکت و شببرکا ببا هببم و همچنبین اخببتلاف 

 .باشد. اینها همه در صلاحیت دادگاهی است که گفتیم شرکا بین خودشان که در ارتباط با شرکت

د در تعهبب کببه محلببی در شببرکت از خببارج  دعبباوی ناشببی از تعهببدات شببرکت در مقابببل اشببخاص:  23مبباده 

شنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در شن جبا تسبلیم شبود یبا جبایی کبه پبول بایبد در شنجبا پرداخبت شبود 

 است ( 13اقامه می شود. ) در واقع همان تکرار ماده 

اگبر شبرکت دارای شبع  متعبدد در جاهبای متعبدد باشبد ، دعبوای ناشبی    :  23نکته * عبارت پایبانی مباده  

اشبخاص خبارج بایبد در دادگباه محبل شبعبه ای کبه معاملبه در شن واقبع شبده اسبت   از تعهدات هر شعبه ببا

اقامه شود. مثلاً: شما با بانک ملی شبعبه پبردی  دانشبگاه مشبکل داریبد و مبی خواهیبد علیبه او طبرح دعبوا 

کنید و اگر این مقرره مذکور نبود مبا مبی گفتبیم کبه ببا بانبک ملبی مشبکل داریبم و بانبک ملبی کبه شبع  

ارد یببک شببخص حقببوقی واحببد اسببت و اقامتگبباه شن هببم تهببران اسببت ، پبب  دعببوا را یببا بایببد در متعببدد د

 نببود   داد  قبرار  از  ناشبی  دعبوا  اگبر  و  تعهبد   اجبرای  محبل  یبا  قبرارداد  انعقاد  محل  در  یا   کردیمتهران اقامه می

ردی  دانشبگاه پب شبعبه ببا شبما.  تهبران شبود مبی کبه کنبیم مراجعبه خوانبده اقامبت محبل دادگباه به  باید 

مبی گویبد خیبر، اگبر علیبه شبعبه   23مشکل داری ، باید بروی در تهبران طبرح دعبوا کنبی؟ در اینجبا مباده  

 کبه دلیبل  ایبن  ببا  حتبی.    اسبت  صبالح  شبعبه  وقبوع  محبل  دادگباه  فقبط    شرکت می خواهی طرح دعوا کنبی

اقامتگبباه یعنببی  محببل دادگبباه در کببه بگببوییم تببوانیم نمببی اسببت اصببل از تببابعی و نببدارد شخصببیت شببعبه

تهران بایبد طبرح دعبوا کنبیم .البتبه اگبر شن شبعبه برچیبده شبده باشبد در مرکبز اصبلی شبرکت مبی شبود 

 .طرح دعوا کرد
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 اعسبار یکبی. دارد مصبداق دوتبا و  دعوای اعسار ( : اعسبار یعنبی نبدار ببودن و ادعبای نبادار ببودن)    24ماده  

ا بببدهم و دیگببری اعسببار از محکببوم درسببی ردا هزینببه کببه نببدارم پببول یعنببی ، دادرسببی هببای هزینببه از

 صبلاحیت اینجبا در خبوب.  کبنم اجبرا کبه نبدارم پبول  را  اسبت  کبرده  صبادر  دادگاه  که  حکمی  این  یعنی   ه،ب

 است؟ دادگاه کدام با

دادگاه ببدوی کبه حکبم صبادر کبرده اسبت یبا شبورای حبل اخبتلاف کبه حکبم   ،در مورد اعسار از محکوم به

 .صادر کرده است و به طور کلی شن مرجعی که حکم صادر کرده است صالح است

 ببه  یبا   خواهبد رسبیدگی کنبد در مورد اعسار از هزینه دادرسی می گوید دادگباهی کبه ببه دعبوای اصبلی می

 .است صالح است کرده رسیدگی اصلی دعوای

دعاوی علیه ثبت احبوال ( : منظبور از ایبن دعباوی دعباوی ثببت احبوال اسبت مبثلاً یبک شخصبی )    25ماده  

 دادگباه  ببا  صبلاحیت  اینجبا  در  کبه کنبد   شبکایت  احبوال  ثببت  از   می خواهد در مورد اسبناد سبه جلبدی اش 

 طلب   احبوال  ثببت  از  پیمانکبار  یبک  مبثلاً   نباشبد   احبوالی  ثببت  دعباوی  اگبر  امبا.    اسبت  خواهان  اقامت  محل

 . نمی شود 25 ماده مشمول و  نیست احوالی ثبت دعوا اینجا در که کند  دعوا اقامه خواهد می و دارد

وارد اسبت و شن ایبن اسبت کبه اگبر ذینفبع مقبیم ایبران نباشبد دیگبر دادگباه   25نکته * استثنایی ببر مباده  

اگببر سببند ثبببت احببوال در  - 1محببل اقامببت خواهببان صببالح نیسببت و در اینجببا دو حالببت پببیش مببی شیببد : 

ا دادگباه محبل صبدور بب  رسبیدگی  صبلاحیت   ایران تنظیم شبده باشبد و ذینفبع مقبیم خبارج از ایبران باشبد 

د در خبارج از کشبور تنظبیم شبده باشبد مبثلاً توسبط کنسبولگری ایبران در خبارج و اگر سبن  -  2سند است .  

 ایبن  در  واقبع  در.    اسبت  تهبران  حقبوقی  عمبومی  دادگباه  ببا  رسبیدگی  صبلاحیت   ذینفع هم مقیم خارج باشد 

 .فرض وجود دارد 3 مورد

قببانون اجببرای  28و  27و  26و  25نکتببه * عببلاوه بببر مببواردی کببه در مببورد صببلاحیت گفتببه شببد مبباده 

قببانون شیببین  312و  311احکببام مببدنی هببم در ایببن مببورد مهببم اسببت و در مببورد دسببتور موقببت مبباده 

 . دادرسی مدنی مهم است

   ن:در مورد اختلاف در صلاحیت و نحوه حل ش)   30تا  26ماده 

فات را دادگاه تجدید  این قواعد به  اهر دشوار است اما در واقع شسان است و گفته است که اینجا بعضی از اختلا

کند و لیست  نظر بررسی می کند و لیست کرده است همچنین بعضی از اختلافات را دیوان عالی کشور حل می 

 کرده است.
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 برای اینکه فروض مختلف را خودمان تشخیص بدهیم باید فرمول هایی را یاد بگیریم.  

داشته باشند و هر کدام خود را صالح بدانند که  اختلاف در صلاحیت زمانی پیش می شید که دو تا دادگاه اختلاف  

شید و همچنین یک زمانی است که دوتا دادگاه اختلاف  گویند و کمتر پیش می به شن اختلاف مثبت یا اثباتی می 

گویند و معمولاً اختلافات به  دارند و هر کدام دیگری را صالح می داند که به شن اختلاف منفی در صلاحیت می 

ت همچنین در اینجا باید دور به وجود بیاید و مثلاً دادگاه مشهد بگوید نیشابور صالح  است و  همین ترتی  اس 

نیشابور بگوید مشهد یا نیشابور بگوید اسفراین و اسفراین بگوید مشهد اما اگر اسفراین نگوید مشهد اختلاف در  

 صلاحیت نیست چون دور بوجود نیامده است . 

 م باید سلسله مرات  مراجع مختلف را در نظر بگیرید:بدانی را اختلاف  حل های فرمول  اینکه برای ●

 دادگاه عمومی حقوقی  <<<دادگاه تجدیدنظر   <<<دیوان عالی کشور  

 

 . است استان همان حقوقی   عمومی دادگاه  به نسبت نظر تجدید  دادگاه  بودن  بالاتر ●

 

عمومی با دیوان عالی کشور است مثلاً اختلاف دادگاه  : حل اختلافات میان مراجع اختصاصی و مراجع 1فرمول 

 انقلاب با دادگاه کیفری دو. 

 

: در مراجع عمومی اگر دو مرجعی که با هم اختلاف کردند یکی برتر و دیگری پایین تر باشد در اینجا  2فرمول 

دیوان عالی کشور با  نظر مرجع بالاتر ملاک است و به درست و غلط بودن نظرات هم کاری نداریم مثلاً اختلاف  

 دادگاه تجدید نظر استان. 

 

: اگر در مراجع عمومی دو مرجع بر همدیگر برتری نداشته باشند مثلاً اختلاف دادگاه عمومی مشهد و  3فرمول 

سبزوار یا دادگاه تجدیدنظر خراسان با دادگاه عمومی یزد در اینجا اولین مرجعی که در سلسله مرات  بین این  

بالاتر از این دو وجود دارد شن مرجع حل اختلاف می کند مثلاً دادگاه تجدید نظر خراسان   دو مشترک است و 

 حل اختلاف میکند در اختلاف بین دادگاه عمومی مشهد و سبزوار  

  اختلاف مثلاً شودمی  حل  مشکل  شد  گفته که فرمولی  تا  سه با بشود اختلاف دادگستری درون  مراجع   بین اگر  ●

کند و   مشهد که طبق فرمول اول دیوان عالی کشور رسیدگی می  حقوقی  عمومی  دادگاه  با مشهد  خانواده  دادگاه 
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حل اختلاف می کند اما اگر مرجع اختصاصی ما خارج از دادگستری باشد مثل هیئت تشخیص اداره کار یا  

تری و یک مرجع خارج  هیئت حل اختلاف اداره مالیاتی یا کمیسیون گمرکی و غیره، یعنی اختلاف بین دادگس 

از دادگستری باشد در اینجا قانونگذار اصلاً مصلحت ندیده است که این مراجع اجازه اختلاف پیدا کردن با  

دادگستری را پیدا کنند مثلاً هیئت تشخیص اداره کار بگوید دادگستری صالح هست و دادگستری بگوید هیئت  

ت به همین جهت در خصوص اینگونه اختلافات  تشخیص صالح هست و این اصلا در شان دادگستری نیس 

قانونگذار مسئله را به طریق دیگری مدیریت کرده )این اختلافات معمولاً با دادگاه عمومی حقوقی است( و گفته  

است اگر دادگاه خودش را صالح دانست که رسیدگی بکند ولو اینکه شن مرجع اختصاصی بگوید من صالح هستم  

گاه است .اما اگر دادگاه خودش را صالح ندانست و شن مرجع اختصاصی را صالح دانست  در اینجا صلاحیت با داد 

در اینجا قانونگذار می گوید که پرونده را نباید به شن مرجع بفرستد که اختلافی پیش بیاید و باید شن را به دیوان  

ور موافق نظر دادگاه بود  عالی کشور بفرستد تا دیوان عالی کشور تعیین و تکلیف کند و اگر دیوان عالی کش

پرونده را به شن مرجع اختصاصی بفرستد تا رسیدگی بکنن کند اما اگر دیوان نظرش مخالف بود پرونده را به  

 همان دادگاه بفرستد تا خودش رسیدگی بکند. 

در واقع بین مراجع اختصاصی بیرون دادگستری با مراجع درون دادگستری اختلاف پیش نمی شید و ممکن است  

سئله صلاحیت پیش بیاید که پرونده را به دیوان عالی کشور میفرستیم برای تعیین مرجع صالح نه برای حل  م

 اختلاف. 

 

 : تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه نسبت به دعوایی که به شن رجوع شده با همان دادگاه است. 26ماده  

ین تغییر کند و زمانی که دادخواست  ملاک صلاحیت هم زمان تقدیم دادخواست است چون ممکن است قوان

 دادیم دادگاه صالح بوده است و بعدا از صلاحیت افتاده است یا برعک .

کننده خودش را صالح نداند خوب باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و  : در صورتی که دادگاه رسیدگی 27ماده  

رجوع الیه باید خارج از نوبت در مورد صلاحیت  میا پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال کند و این دادگاه جدید 

کند اما چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرفت پرونده  شن ا هار نظر کند و اگر پذیرفت که خوب رسیدگی می 

 کند و نظر دادگاه تجدید نظراستان لازم الاتباع است.را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می
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 اختلاف دادگاه عمومی حقوقی مشهد با دادگاه سبزوار باشد و ما شن را به دادگاه تجدید نظر  سوال: اگر مثلاً 

استان بفرستیم که خود این با فرمولهایی که گفتیم جور در می شید اما اگر مثلاً اختلاف بین دادگاه عمومی  

 مشهد و یزد بود چه؟؟ 

اه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل  : در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگ27تبصره ماده  

 اختلاف دیوان عالی کشور است.

 

: هرگاه بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف پیش بیاید همچنین در   28ماده  

صلاحیت کنند   مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی و نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفع

 شود) حل اختلاف مراجع عمومی با اختصاصی(پرونده برای حل اختلاف به دیوان ارسال می 

: اگر بین مراجع عمومی و مراجع اختصاصی درون دادگستری در مورد صلاحیت اختلاف پیش  28ادامه ماده 

تلاف محقق شده باشد یعنی  شود که اخبیاید زمانی پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده می 

اختلاف پیش بیاید اما در مورد اختلاف مراجع عمومی با مراجع خارج از دادگستری اختلاف محقق نمی شود و  

همین که دادگاه خودش را صالح ندانست و قرار عدم صلاحیت صادر کرد پرونده را به دیوان عالی کشور  

 ین مرجع صالح.فرستند اما نه برای حل اختلاف بلکه برای تعیمی 

: رسیدگی به قرار عدم صلاحیت در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور خارج از نوبت انجام  29ماده  

 می شود برای اینکه سریعتر تعیین و تکلیف کند. 

: هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان و بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاه بدوی  30ماده  

 ف شود حس  مورد نظر مرجع بالاتر و عالی ملاک است.اختلا
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